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«قیمت: ۳ تومان» 


کلامی چند دربارةُ «ذییحالله منصوری» 
نویسنده و مترجیم گر انقدر این اثر 


می گوبند در رثای مرد صاحب قلم هرچه نوشنه شود کم 
است» آری! اما مگر مرد صاحب قلم‌هم میمیرد؟ 
زندگی اگر عبارت ازبدنیا آمدن و به رشد رسیدن و 
ازد‌واج وتوالد و تناسل باشد» ! گر هدف از «هستی» و «بودن» 
تنها خواب و خور و رسیدن به امور مبتذل و پیش‌با افتاده 
روزمره باشد» نه به‌هنگام پایان عمر» که درهمان عین زبستن‌هم 
جوانمردی و لطفت ادمیت 
هنر باید. که صورت می‌توان کرد 
بایو انها در » از شنگرف و تن 
چه فرق از آدمی تا نش دیبوار 
ارج و اعتبار وشرف زیستن و حرمت و حیثیت انسانی. 


سیم 


س 


در کسب این فضایل و طرد همه آن چیزهائی است که درمقابل ِ 
آن قرار دارد و آنان که رمز والای این نوع زیستن را دانستنده 
هر گز نخواهند مردء حتی اگر گرامی‌ترین مظهر وجود 
مادی‌شان» پعنی جانشان از کالبد آ نان پرواز کند ودر سینخاك 
جای گیرنن که دلهای مردم آزاده و شریف جایگاه آنان‌است؛ 
ازاهروز حتی بومالاخر. 
۱ حافظ شیر از آنگاه که می‌فرماید: 
هر گر نمیرد آنکة دلش زنده شد به عشق 
ثبت است بر جربده عالم دوام ما 

باظرافت به‌این نکته باریکتر ازمو اشاره می کند. 

مردی که در شامگاهان روز هیجدهم خرداد ۱۳۰۵ در 
آستانه عید سعید فطرء در گوشه‌ای ازاین شهر بی‌دروازه - که 
تهرآن نام دارد و کانون فرهنگ و ادب و هنر ايران است- 
دیده ازجهان فروبست و روح پا کش به «دوست» پیوست از 
طر از این مردم آزاده و بافضیلت است. 

سخن. گفتن و با نوشتن دربارةٌ «ذبیم‌الله منصوری» 
روزنامه‌نگار نوپسنده» مترجم و محقق نامدار و ارجمندی که 
تاچندی پیش در میان ما میزبست» بی‌تعارف به‌همان اندازه که 
آسان می‌نماابد, دشوار است و انصاف را که بسیار دشوار» زیرا 
در زندگی این مرد بز رکت» جدا ار ا کان ارزشمند و جاودانه‌ای 
که در طول حیات پربارش بمعلق وباترجمه آن پرداخته, چنان 
فراز و نثیب‌هائی نمی‌توان بافت که در اطراف آن بتوان داه 


چهار 


آسخن‌ داد (بگذریم ازاینکه ما چنین ادعائی نداریم و در دنیای 
قلم تویسندگان و ی آشتئی و همکاری بان 
عزیز بزر گوار را داشته‌آند و می‌توانند دهها و صدها صغححه در 
بارٌ او و آثارش بنوبند کم نیسبتند و گواینکه تاکنون ب نا 
آنجا که اطلاع دارد - چنب تن‌ا زان استادان بزر گوار وعالیقدر 
مطالب ارزشمند و چاممی راجع به‌او نوشته‌اند که در رآس آنها 
باید ازهقالةٌ سراسر خواندنی و جالب استاد گرانقدر و گرامی 
و سرور ارجمند جناب د کتر باستاتی پاربزی یاد کرد و نیز 
مطالب ارزنده‌ای که استاد گرامی آقای مهدی بهشتی‌پبور 
نوپىنده و روزنامه‌نگار قدیم و با سابقه با آن قلم موشکاف در 
این باره نوشته‌اند بویژه در کتاب تاریخ مطبوعات ایران خود 
که در دست تآلیف بود و نمیدانم بااينهمه دشواری آیا آن را 
به‌پایان رسانده‌اند یانه؟و درهرحا لآ رزومندتوفیقشان هستمپ) . 
. ذبیح‌الله منصوری مرد صاحب قلم است اما ازآن گروه 
نوبسندگان و مردان نامدار دنیای مطبوعات نیست که جدا از 
نوشته‌جاشان» بگونه‌ای زیسته‌اند که زندگی پرماجراشان سوه 
دهها مقاله با کتاب تواند بود. 
زندگی این «پیر جهان مطبوعات» و پدر و استاد همه 
نویسندگان؛ مترجمان و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای - و غير 
حرفه‌ای- ایران چون دربائی است آرام و خاموش, نه حرکت 
امواج و نمخروش توفانی در این دریا باهمه وسعت و عمقش به 
چشم نمی‌خورد و این در حالی است که او درطول حیات خوبش 


نت 


شاهد مهمترین وقایع و حوادت تاریخی است هم در ابران و هم 
در جهان, ۱ 

این قهرمان سکوت و آرامش:» تمام این حوادث را 
می‌بیند یا درجریان خبرهایآن قرار میگیرد. اما روح بز رگش 
می‌خواهد که تنها «شاهده باشد و بس. او به‌جای شر کت در 
حوادئی که در داخل میدان‌میگذرد: ترجیح میدهد با قلم 
موشکاف و دقیق خود به گرارش و ضبط و ثبت آنچه صی‌پیند 
بپردازد و از این طریق دین خود را به جاهعه ادا کند و میکند. 

ذبیح‌الله منصوری آن چنانکه معروف است در سال 
٥‏ ہے با ۱۲۸۰ - و آنگونه که خود میگفت و بارها آن را 
تصریح کرده بود (وجناب بهشتی‌پور هم تاآنجا که میداند در 
تاریخ مطبوعات ابران آترا متذ کر شده‌اند) در سال ۱۲۷۸ در 
خانواده‌ای محترم و بافرهنگ بدنیا آمد. پدرش مردی باذوق 
و دوستدار شعر و ادب و مادرش بانوئی فاضل و موّمن بود. 

«ذبیم‌الله حکیم‌الهی دشتی» که بمدها به‌نام «ذییح‌الله 
منصوری» شهرت یافت وآثارش همهبااین نام منتشر شده» خیلی 
زود آغاز به‌تمصیل کرد. مطالعةٌ متون قدیم و دیوان شسرای 
بزرگی پارسی‌زبان. آموزش زبان‌عربی‌ومطالعة آثارنویسندگان 
عربی نوبس ایرانی» و آموزش زبان فرانسه را ازهمان کود کی 
آغاز کرد و خیلی زود به‌پیشرفتهای خیره کننده‌ای تال 
شد. 

«ذبیح الله منصوری» به‌همان شت که به‌علم و ادب‌عشق 


0 


سس 


میورزید: شیفته دربانوردی و ورزش بود. از کودکی سودای 
سیر وسیاحت بگوشه وکنار جهان و آشنائی باسرزمینهای دور و 
نرديك و اقوام و ملل مختلف را در سر داشت و اینرا در همان 
سفر که به فراننه. کرد در مدت آقامت کوتاه خود در پاریس» 
نشان داد . ۳ 

او در اوان نوجوانی نا گزیر ازترك مطالعات و فحصیلی 
که آ نچنان مورد علاقه‌اش بودشد, که به‌علت مر گ پدرمهربانش 
باید سرپرستی خانواده را عهده‌دارمیشد و او که وجدانی بیدار 
داشت و دلوزی و مهربانی و شفقت و حس وظیفه شناسی با 
خونش عجین شده بوډ از همان زمان زندگی خود را وقف 
خانواده‌اش کرد. : 

ذییجا لله منصوری در میان حرفه‌های مختلف در آن 
زمان: (دخه آخر سدهٌ سيزدهم هجری شمسی) کار در چاپخانه 
۔ را اتتخاب کرد و این او را باجهان شگفت و پر ازتنوع وناز گی 
" مطبوعات آشنا ساخت. بزودی در یکی از روزنامههای آن‌عصر 
به‌عنوان خبزنگار به کار پرداخت و از همیتجا فعالیت خود را 
که بعدها شنت و وسمت بیشتری پیدا کرد, آغاز نمود. 
منصوری آن چنانکه خود حکایت می کرد برای تهید 
خبر و گرارش به‌گوشه و کنار ايران سفر کرد و این برای او 
که عاشق وطن خود بود فرصتی فراعم ساخت که با شهرها و 
روستاهای مختلف و مردم این سرزمین از نزديك آشنا شود و 
اطلاعات جالب و دست اولی دراین زمینه کسپ کند و شرایط 


هفت 


دشوار سفر در اوایل رن حاضر (قرن چهاردهم خجیری 
شمسی) از این لحاظ به نفع او بود. او مسیر تهران ب مشهد را 
باعاشین سیمی طی کرده بود وبقیه استان خراسان و سیستان و 
بلوچستان را با شتر و پیاده. 

و خلاصه آنکه اگر در کتاب‌های او جابجا با توضیجات 
ارزشمندی مواچه می‌شويم که اطلاعاتِ دست اولی در زهینه 
شزایط اقلیمی و نوع زبست و آداب و رسوم و فرهنگی سرزمین 
و اقوام مختلف ایرانی بدست می‌دهد, همه محصول مطالعه صرف 
نیست که نتیجه تجرییات و ديدنيهاي خود او نیز ست (و یا 
افرادمطلع وصاحب‌نظر ی که ازهرلحاظ به درستی اطلاعات و 
اظهار نظرهاشان اطمینان داشت) . 

«ذییح‌الله منصوری» بیش از سه‌ربم قرن از جیات پر بار 
خود را جرف خدمت به جامعه ایرانی و فرهنگت و زبان وتاریخ 
این کشور کرد و اگر بگوئیم بیش از نیمی از تاریخ مطبوعات 
ایران به او وابسته و از او جدائی‌ناپذیر است» اغراق نگفته‌ابم. 

این مطلب که بعضاً سبك کار فلان نویبنده یا مرجم 
را نمی‌پسندند. یا شیوةٌ زنداگی و لباس پوشیدن و غذا خوردن 
او را خوش نمی‌دارند» نجابت و فروتنی و بی‌ادغاثی او برایشان 
قابل تحمل نیست» بار عظیم دانش و فرهنگ او در وجود خالی 
از هر گونه استعدادشان تأثیری منفی بجا ی گذارد و خونشان 
را بجوش میا ورد (آن‌چنانکه حتی پس از مرگ او هم وفتی 
بمناسبتی یاد از آن بز رگ می‌شود» فرصت را برای حمله به او 


جر 


مختنم می‌شمارند و هرچه دل تنگشان می‌خواهد مي‌گویند) به 
هیج‌عنوان ازاعتبار وارزش کار آن‌بز رگ نمی کاهد وتفییری 
در اصل قضیه که واقعیت وجودی اوست نمی‌دهد که بقول 
منکران چون دید شرم وحیا برهم نهند 
تهمت آ لود گی بر دامن مریم نهند 
خورشید وجود دارد و جهان را با پرتو دلانگیز خود 
روشن می کنب و با نیروی حیات‌بخش خویش به همه موجودات 
فیض می‌رساند» انکار این «حقیقت» یا «واقعیت» ممکن‌نیست 
و اگر کسی جز اہن می کند» زائیده کوردلی خود اوست و 
پین. 
منصوری زمانی روزنامه‌نگاری و نویسنددگی و ترجمه 
را بعنوان جرفه بر گرید» که هیچکس حاضر نبود حتی آن‌دیشه 
آن‌را په خاطر راه دهد و آنان که در مطبوعات قلم می‌زدند» 
جمه کار دیگری داشتند که با درآمد آن زندگی خود را اداره 
می کردند و در سباعات قراغت به نوشتن یا ترجمه پناه می‌بردند. 
«ذییح‌الله متصوری» -ازهرزاویه که به کاراوبنگریمپت 
شخصیتی است در نوع خود یگانه و منحصر بفرد و مردی که 
جای او براستی اگرنه هیچگاه که به این زودی‌هاء و با دهها 
تفر هم پر نخواعد شد (واگر هم بشود هیچکس او نخواصد 
اه 
او قریب هفتاد و پنج سال با قلم و در میان انبوهی از 


نه 


کتاب‌های گوناگون و مجلات مختلف (فارسی» عربی» فرانسه 
انگلیسی زبانهائی که آنها را در حد زبان مادری می‌دانست و 
ایطالیائی و آلمانی که تا حدودی با آنها آشنا بود) زبست وتا 
آخرین هفته‌های زندگی از این باران همیشگی خود جدا 
۱ منصوری از حدود پنج صبح آغاز به کار می کرد و تا 
٥ر٩‏ ۱۰ شب در اطاق خود در تحربربه مجله مشغول مطالعه 
و ترجمه و فش لو 9: 

او در آن واحد» درچند نشریه مطلب می‌نوشت وشگفت 
آنکه علیرغم تنوع مطالب هیچوقت دچار اشتباه نشد و کاری‌را 
لنگگ نگذاشت. در طول مدت سی‌سال (از +۱۳۳ تا ۱۳۳۵) که 
افتخار آشنائی و همکاری ترديك با اپشان را داشتم» پیاد ندارم 
حتی بکروز در سر کار خود حاضر نشده باشد جز در مواردی 
نادر و غیر قابل اجتناب که یکی خونریزی چشم او بود در 
اوایل سالهای ۱۳۵۰ که به اجبار او را در بیمارستان بستری 
کردند و چهار روز بیشتر نماند و روز بعد ساعت ۵ در دفتر 
خود حاضر بود و مورد دیگر چندماه قبل از د رگذشتش که او 
را در بیمارستان بستری کردنده اما نماند و از آنجا و با همان 
حال (واین بار از روی عادت ئه برای کار) به‌موسسه آعد. 

موربس مترلینگ - | گاتا کریستی - میکا والتاری - 
هاوارد فاوست - موربس دوکیرا - ادوارد براون ‏ او کتاو 
اوبری- کنستانتین وبرژیل گئورگیو - کینت گريك -ایزالد 


ده 


دوبچر - ژان گوره - کورت فریشلر - اشتن متز و حشی 
]لکساندر دوما تنها تعدادی از نویسند گانی هستند که توسط 
ذبیح‌الله منصوری به جامعه فارسی زبانان معرفی شده‌اتد. 
(از آ لکساندر دوما قبل از ذبیح‌الله منصوری چند اثر به‌فارسی 
ترجمه شد ه که باتوجه به‌دشواری‌های کار وترجمه تحت‌اللفظی 
هرچند در زمان خود درخور توجه بوده» اما امروز برای 
۰ کتابخوانان صاحب سلیقه و مشکل‌پند مقبول نیست با اینهمه 
منصوری با آن وجدان بیدار و اتصافی که او را از بپاری از 
مردم دیگر متمایز می‌ساخت, جابجا ازمترجم اولیه با احترام 
یاد می‌کند و از زحماتش قدردانی, بنابراین اگر بگوئیم دوما 
راحم او به ما شناساند. مبالغه نک نما 

سقوط قسطنطنیه (در اصل من غلام سلطان محمد فاتح 
بودم) - غزالی دربغداد - خداوندالموت - شاه جنگ ایر ائیان 
در چالدران - سلیمان خان قانونی و شاه طهماسب - عارف 
دیهیم‌دار سه تفنگدار - کنت مون ت کر ستو - تاربخچه 
فراماسونری در جهان ب استالین (تزار سرخ) ب سایه عقاب 
خاطراتی از یك امپراطور - علکه ویکتوربا -.غرش طوفان 
(در ۷ جلد) جوزف بالسامو - منم تیمور جهانگشا - سینوهه 
طبیب فرعون - سفرنامه ماژلان (بزر گترین دریانوردی تاربخ 
بشر) - خداوند علم و شمثیر - دلاوران کمنام ایران- قبل از 
طوفان (در ۸ جلد) - یادداشتهای چرچیل وروزولت- جراح 
دپوانه (پروفسور زاثر بروخ) و.... و.... اینها تنها نمونه‌ای 


یازده 


است از آثاری که ذبیح‌الله منصوری در طول حیات پربار و 
ارزشمند خود به ترجمه - اقتباس آنها دست یازیدہ و ا گر قرار 
شود همه |ثاراو معرفی‌شود. تنها فهرست آنها پیش ازبك کتاب 
را به خود اختصاص خو اهد داد 

در مورد نعداد کنابهای ذییح‌الله منصوری که طی‌هفتاد : 
سال عموماً در روزنامه کوشش ( که منصوری بیش از پنجاه و 
چند سال یعنی تا زمان تعطیل آن در اوایل سالهای ۵۰ در آنجا 
می‌نوشت) خواندنیها و سپیدو سیاه, چاپ شده و بعد به‌صورت 
کتاب‌های مستقل درآ مده و در اشتیار خوانند گان قرار گرفته, 
و نیز کتابهائی که جداگانه ترجمه و در اختیار ناشران قرار 
داده (مانند "ثار مترلینگ وا گاتا کرستی و غیر انها) بطور 
قطم نمی‌توان اظهارنظر کرد. به تقریب این آثار از ۱۵۰۰ نا 
۰ جلد می‌تواند باشد که تصور چنین رقمی (حتی آن هزار 
و دویست کتایی که خود او به اصرار و تأ کید یادا وری میب 
کرد برروی آن نکیه کنیم) براستی گیج کننده است. 

تصور نمی کنم هیچکس بهتر از او خود را (در این 
مورد) معرفی کرده باشد. ضمن صحبت از آثار بیشمارش: 
ذییح‌الله منصوری با همان فروتنی و تواضع که از وبژ گيهاي 
این انسان بزرگی بود در نهابت ناد کی می گفت از زمان 
گوتنبر گ تا امروز, بعنی از زمان اختراع صنعت چاپ تا کنون, 
دنیا پرنویس‌تر از من ندیده است. و در پایان می‌افزود: 

من یك میرزآبنویس هستم و باید بنویسم. 


دوازده 


فرآموش نشود که تعداد کتابهای منصوری از مقالات 
و گرارشها و تفسیرهای سیاسی او که بمناسبت در طول روز و 
هفته برای نشریات مختلف ترجمه می کرد» یاآثار و نوشته‌های 
ادبی؛ علمی و تخصصی او جداست و نیز صدوچند رسالۀ دکتری 
که برای اطباء مختلف بعنوان تر تحصیلی آنها نوشته است و 
همچنین داستانهای جالب و تکان‌دهنده و آموزنده او که در 
زمان خود خوانند گان پیشمار داشت. 
ذبیح‌الله منصوری اقیانوسی بود از معلومات مختلف و 
متنوع در تمام زمینه‌های علوم انسانی و حتی صنعتی و حرفه‌ای 
و پوپژه در زمینه دربانوردی (که فن مورد علاقه‌اش بود) و 
طب و وززش اطلاعات ترجه اولی داشت که اغلب ای صاحیان 
این‌حرف نیز موجب حیرت وشگفتی می‌شد. باابنهمه قاآخرین 
روزهای زندگی در بی آموختن بود. 
به شعر و ادییات عشق می‌ورزید و به عنوان یك انسان و 
یك مسلمان» براستی نمونه بود. به خانوادهٌ خود علاقمند بود و 
به عنوان يك مرد و یك سرپرست» رسیدگی به جزئی‌ترین امور 
را وظیف‌خودمی‌دانست (بااينهمه به‌استقلال‌خانواده‌اش احترام 
می گذاشت) . 
مرگ برادرش درنوجوانی و نیز مر کی مادرش بعد از 
چند سال بیماری و از پا افتاد گی تأثیری عمبق در روحش بر 
جا گذاشته بود. اینکه در بیشتر آثارش در آغاز می‌نوبسد که 
ان را به «روح بر ادر نا کامم رضی‌الله حکیم‌الهی صدبه میب 


یز ده 


کنم» وبا «تقدیم به روح مادرم» نشانهٌ این عشق و احترام است 
که دم مرک ی با او بود. 

این بز رگمرد کوچك‌اندام ا استاد ساده‌نویسی و 
پا کیزه‌تویسی» در عین فروتنی و تواضح» نجابت و عفت» مردی 
کریم وسخی بود. اگر بگوئیم حداقل نیمی از درآمدش را به 
دیگران._ خانواده‌های آبرومند و محتاج و افر ادی که نیازمند 
كمك بودند و به او مراجعه می‌کردند ب می‌بخشید» بدرستی 
فقط آ نجهر ا دده وميدانیم گفته‌ایم که او به‌خیلی‌ها كمك می-- 
کرد و باری می‌رسانید (بطرق مختلف) که ما خبری از آن 
شنیده‌ایم و دیگران هم که خود او در این زمینه هر گز نمچیزی 
گفت و نه اشاره‌ای کرد. 

بازهم تکرار می‌کنیم «ذییح‌الله منصوری» راء عظمت 
انسانی و عمق پینش و دیگر سجایای روحی و اخلاقی او را باید 
از خلال نوشته‌هایش شناخت که سیاری از این آثار - اگرنه 
همه آنها - از او مایه‌ها دارند و چه‌بسیار هم. 

آنچه‌ما درمورداو نوشتیم» قطره‌ای است دربرایر دریا. 
بانشد که به این طریق اند کی از دین خود را به او ادا کرده‌باشیم 
و سپاس بی‌پایانمان را از بزر گواربها و باربهاش در تمام 
زمینه‌ها که نا دم مر کی وامدار اوئّیم که بسیار از او آموخته‌ايم. 

و اما حرباره کاب که دن بز ابر شما فر از دازد,وشرح 
ماجرای شگفت و حیرتآور و باورنکردنی سفر ماژلان‌پرتغالی 
وهیئت دربائی اسپانیا بمشرق‌زمین - ازطریقدریاهای ناشناخته 


چهارده 


و سرزمینهای دور وغریب - را بازبانی. ساده و قابل استفاده 
برای همه باز گو می کند» آئجه گفتنی است و خواندنی استاد 
منصوری در مقدمهٌ کوتاه اما جامم خود نوشته است. این کتاب 
که در دهه چهارم قرن حاضر (تا آنجا که بخاطر دارد اواخر ۰ 
سالهای ۱۳۳۰) بصورت پاورقی در یکی از نشریات‌چاپ تهران 
منتشر می‌شد و آخبر ا آً نشربه دیگری اقدام به نجدید چاپ آن 
نمود» برای اولین‌بار است که بصورت کتاب منتشر می‌شود البته 
با تفاوت‌های بسیار. 

سفرنامه ماژلان که بی‌تردید بز ر گترین وحیرت‌انگیز 
ترین ماجرأی دربانوردی تاربخ بشر باید نام گیرد سوگرفتف 
به‌دو بخش مرتبط به‌هم تقسیم می‌شود: 

تهیه مقدمات وحر کت از اسپانیا به جانب مغرب. 

گنشتن از ننگه ماژلان و رسیدن به سرزمینهای دور و 
اغلب ناشناخته تا آترمان و جزایر ادویه که هدف اصلی سر 
هيت بود. 

کتاب درنوع خود اثری‌بی نظیراست وبرای‌دوستداران 
شگفنی‌هاء سرشار از دانستنیهای تازه و جالب و خواندنی که 
جابجا با توضیحات کافی خواننده را در جریان تفییرات و 
تحولات بعدی (از عصر ماژلان تا زمان حاضر) در زمینه‌های 
مورد بحث قرار می‌دهد. مترجم و نوسنده عالیقدر ما خود به 
این سفرنامه علاقه سیار داشت و ترنیب چاپ آن‌را با انتشارات 
«زرین» داده بود که عمرش وفا تکرد که شاهد نشر آن بصورت 


پانزده 


مستقل باشد و سپاس خدایرا که این امر تحقق پیدا کرد و ان 
اثر چاپ و منتشر شد که فرضت حفتنمی است برای تجدیدخاظره 
با آن‌عزیز. 

ی( 
در راه آثتشاز آثار وزین و تز گذشتهای تار یخی استاد ارجمند 
ب ماء براستی از هیچ گونه کوشثی ‏ چه مادی و چه 

دريع تکرده و با این هزین سنگین. ( کمبنود کاغذ و 
کار ان و مخارج کمرشکن چاپ و غير آن) کمر 
همث به تشر بقیه آثار استاد بستة شپاسگزاری کنیم بؤبژه آقای 
«مرتضی ریاحی » مدیر انتشارات «زرین» که ارادت و علاقه 
ایشان به استاد سابفه‌ای دیرین دارذ و همه آنها که آن عزیز را 
می‌شناسند» در رمان خیات او و بویز در آن دوران دشوار آخر 
خود از ترديك شاهد آن بوده‌اند ونیازی به تعریف و تعارف ما 

جهانگیری 
تهران - آذر ۱۳۹۲ 


۹ 


۳ نژ ده 


مقدمه‌متر جم 

در کتابخانه واتیکان (دربار پاپ) کتابی است که نوینده آن يك 
اسپانیائی باسم «جیووانی - انتونیو - پیگافتا - دی‌لومبارد» است. من‌این 
کتاب را ندیده‌ام لیکن ترجمه فرانسو ی کتاب بدستم رسید وآ نچه شما _بعد 
از مقدمه مترجم - می‌خوانید ترجمه متن فرانسوی کتاب «پیگافتا - دی 
لومبارد» است و موضوع آن» مربوط به شرح مافرت طولانی نوبنده 
کناب با کشتی در اقیانوس‌های جهان, باشغل منشیگری «ماژلان» دریاپیما 
و کاشف معروف پرتغالی است که می‌خواست در امتداد مغرب آن‌قذر دریاب 
پیمائی کند تااین که به‌جز ابر ادویه» در مشرق قارءٌآسیا برسد ومیدانیم که 
دربانورد ‏ وکاشف معروف دنیای جدید - « کریستف کلمب » هم برای 
رسیدن به آسیاء دائم در امتداد مغرب دریاپیمائی کرد ولی به‌آسیا نرسیده 
چون قاره آمریکا راه عبور او را مسدود نمود و باز ميدانیم که کربستف 
کلمب تاروزی که زنده بود, قاره آمریکا را جزو قاره آسیا بشمار میا ورد 
ونام «هند» را برسرژمینآعریکا نهاد واین‌نام اشتباهی‌تاسال ۱۵۰۷ میلادی 
روی قاره‌ای که کربستف کلمب کشف کرده بود باقی ماند» و در آن‌سال 
ك جفغرافیادان و نقثه کش فرانسوی باسم «سن‌دیه» نقشه قاره جدید را 
آن اندازه که تاآن روز کشف شده بود» کشید وبزای اولین‌بار» اسم آمریکا 
را روی نقشه نوشت وآن اسم‌را از نام «آمریکو - وسپوسی» - که بعد از 
مافرت به قاره جدید فهمید که آنجا هندوستان نیست - اقتباس کرد. 

این نکته را هم بد نیست بدانید که کریستف کلمب ابتالیائی؛ و 


۲ سفرنامه ماژلان 


ماژلان پر تفالی هیچکدامشان عاشق اکتشافات جفرافیائی نبودنده و علت 
حرکت آنها از این درباهای مجهول چیزی غیر از تحصیل ادوبه غذائی 
از شرق آسیا و جزابر موسوم به «ملوك» واقع درمشرق اندوتزی امروزی 
نبود, و کلمه «ملوك» يك کلمه بومی محلی است و نباید آن‌را جمع کلمه 
ملك عربی دانست. 

در بین ادویه غذائی کم‌بهاتر آزفلفل سياه وجود ندارد ولی قبل 
ازاین که در باپیمایان مشهور اروپائی راه جزایر ادوبه را بروی کشتی‌های 
مغرب زمین بگشایند» در دکان‌های فلفل فروشی اروپا بهای فلفل سیاه 
برابر با هموزن آن نقره بود تا چه رسد به بهای دارچین و جوز (معروف 
به‌جوز هندی) و زنجبیل و زردچوبه هندی که امروز اسم انگلیسی آن 
«کاری» پیشتر معروف است. 

تمام دریاپیمابان پرتفالی و اسپانیائی که در نیمه دوم قرن پانزدهم 
و نیمه اول قرن شانزدهم مبلادی موفق با کتشافات جغرافیائی شدند» بدون 
استثناء بامید و آرزوی رسینن بجزایر ادویه, مخاطرات مسافرت دردریا 
های مجهول را استقبال کردند, و «ماژلان» هم که با پنج کشتی و ۲۰۵ 
تن کا رکنان کشتی‌ها (از ناخدایان گرفته تا آخرین جاشوان) ازاسپانیا 
بر اه افتاد. رزوی رسیدن به جزایر ادوبه را داشت تا ابن که انبارهای 
سفاین خود را پر از ادویه غذائی گرانقیمت کند و باروپا بر گردد. 

«کربستف کلمب» کاشف آمریکا که تا آخرین روز عمر میب 
اندیشید به‌هندوستان رسیده, و «ماژلان» - که شرح مسافرت اورا بعداز 
این متدمه ميخوانيم - از لحاظ مراجعه به پادشاه پرتفال بهم شبیه بودند 
چون کربستف کلمب برای این که بسفر درباثی برود» به «ژان‌دوم» پادشاه 
پرتفال که در سال ۱64۵ میلادی زندگی را بدرود گفت» مراجعه کرد و 
از او کشتی و سابر وسابل سفر دریائی را خواست و جواب منفی شنید و 
ماژلان هم به «امانوئل اول» پادشاء‌پر تغال (متوفی درسال ۱۵۲۱) مراجعه 
کرد و وسائل مسافرت خواست. و پادشاه پرتقال درخواست وی را 
دی فت 


مضمه مرج ۱ ۳ 


سرانجام هم کربستف کلمب و هم ماژلان بعد از فاامید شدن از 
پادشاه پر تغال به‌یادشاه اسپانیا مراجعه کردند وهنگامی که کربستف کلمب 
به پادشاء اسپانیا (واول به‌ملکه موسوم به‌ایزابل) مراجعه کرد» وضع‌سیاسی 
اسپانیا مثل امروز که تمام شبه جزیره اسپانیا (غیر از پرتنال) کشوری 
واحد میباشد. نبود و ابزابل و شوهرش «فردیناند پنجم» ملکه و پادشاه. 
ایالات مر کزی. اسپانیا موسوم به « کاستیل قدیم»و «کاستیل جدبد» 


۱ 


نویسنده اسپانیائی این شرح جهانگردی در سطؤر بعد» خود و 
ماژلان را معرفی میکند و ضرورت ندارد که ما در این مقدمه او» وماژلان 
را معرفی نمائیم» ولی این را باید بگوئیم که از ساعت اول که ماژلان 
نویسنده این سفر تامد را دیده و دانست که «جپووانی - انتونیو - پیگافتا 


1 سرزمیتی که آمروز به‌نام اسپانیا خوانده می‌تود وتمام شه‌جزیره ایبری (غیر از 
پرتغال و کنور کوچك آندورا) را دربرمیگیرد, ٹا اواخر قرن پانزدهم میلادی به‌صورت 
ایالات حداگانه ولحت نظ حکام وامرای مختلف اداره میشد که بز رگترین وممروف‌ترین 
آن‌ها عبارت بود از «آراگون» و «کاستیل». دران دوران, درنتیجة ازدواج «ایزابل»‌ملکه 
« کاستیل» و «فردیناند» (که بعدها به «فردیناند پنجم» ملقب گردید) پادشاه آراگون دو 
کشور یکی شدند و با سر کوب امرای کوچك محلی و اخراج یهودیان ازآن سرزمین» وحدت 
کثور تأمین گردید واسپانیا که دراین زمان تحت لوای واحد وتوسط يك خاندان سلطنتی 
ادارء فیشد, درقاره اروپا به‌قدرت نماثی پرداخت امابزر کترین پیروزی که نصیب اسپانیاشد سو 
دزتاریخ ازآن به‌عنوان مهمترین واقمه یاد می‌کنند - کشف دنیای جدید (قاره آمریکا) درسال 
۲ توسط کریستف کلمب بود که منجر به‌ایجاد امپراطوری اسپانیا گردید وبزودی کاراین 
امپراطوری هم ازلحاط وسعت و هم ازحیث قدرت وثروت به‌درجه‌ای رسید که دراوایل قرن 
شانزدهم (درزمان امپراطور شارل‌کن ۱۵۹5 میلادی) درباره آنلگفته میشد: «این‌امیراطوری 
اس که هر گر خورشید درآن غروب نمیکند». ۱ 

پس تعجب‌آور نیت که مي‌بينيم بعد از کریستف کلمب» ماژلان‌هم برای بسورداجراء 
درآ وردن نقشدهای دور ودرازخود ازپادشاه اسپالیا کیك خواست و تقاضایش عورد قبولوایع 
گردید. 

ناگفته نمادد مشوق اصلی: کربستف کلمب درسفر دریاٹی او که سرانجام وی‌را به‌دنیای 
جدید رهنمون گردید. «ایزاپل» علکه اسپانیا بود که گنته‌اند نقشه کلمب چنان توجه اوراجلب 
کرده بو د که گفت برای موفشت آن» حاضر است تمامی جواهرات خود را بفر وشد تاهزینه 
آن سقررا تاهين نماید. 


٤‏ سفرنامه ماژلان 


دی‌لومبارد» یك «هیدالگو »ی اسپانیائی است» آن جوان تأثیری نیکو 
در ماژلان کرد و هیدالگو در اسپانیا (و کشور پرتغال) به فردی ازطبقه 
نجبا اطلاق می‌شد که اصطلاح فرانسوی آن «ژانتی‌اوم» (در نوشتن 
ژانتی‌هوم) و اصطلاح انگلیسی آن «جنتلمن» است. 

خود ماژلان هم از طبقه هیدالگو بود اما يك هیدالگوی پرتفالی 
و ناخدایان کشتی‌هائی که تحت فرمان وی بسفر میرفتند» همه هیدالگوی 
اسپانیائی‌بودند ولی‌ماژلان‌ر! بچشم‌بیگانه‌ای که برحسب‌فرمان‌پادشاهءاسپانیا 
برآ نها رباست پیدا کرده مینگریستند و هیچ یك از نجبای اسپانیائی که 
در پنج کشتی ماژلان بودند, در باطن نمیخواستند که آن دریاپیم‌ای با 
استعداد را تحویل بگیرند و فقط یك هیدالگوی اسپانیائی از جان و دل 
خود را وابته به ماژلان کرد و خدمت وی را برعهده گرفت و آنهم 
نویند؟ اہن سفرنامه بود که وقتی در بندر «سویل» واقع در آسپانیا نزن 
ماژلان‌رفت» نوزده‌سال ازعمرش میگذشت وماژلان که دید یك تجیب‌زاده 
اسپانیائی بسوی او آمده, آن جوان را باسمت منشی, بخدمت خودپذبرفت 
و پیگافتا - دی‌لومبارد هم با نوشتن این سفرنامه که بخط وی در کتابخانه 
واتیکان هست. نام ماژلان را بز رگتر از آنچه در تاریخ بود و هست کرد 
چون اقدام ماژلان آن قدر عظمت داشت که اگر این سفرنامه نوشته‌نمی‌شد 
باز نام آن دریاپیمای نابفه درتاریخ دنیا باقي میماند. 

باچند کلمه دیگر باین مقدمه مختصر خاتمه میدهیم و قلم را به 
پیگافتا - دی‌لومبارد نویسنده این سفرنامه وامیگذاريم و میگوئیم که نام 
اصلی, یعنی اسم پراتغالی ماژلان «فرنانوما گل‌هانس» است‌ولی درزبان‌های 
اروپائی او را «فرنان - دو - ماژلان» میخوانند. پادشاه اسپانیا که برای 
مسافرت بسوی قاره آسیا از راه مغرب» پنج کشتی در اختیار ماژلان گذاشت 
موسوم به «شارل» بود و گرچه ماژلان که باآن پنج کشتی براه افتاد اولین 
کسی است که بدور کر زمین گردش کرد» لیکن پادشاه اسپانیا علاقه‌ای 
نداشت که کشتی‌های او برای اولین‌بار بدور کرءٌ زمین بگردند و حتی 
این اندیثه از مخیلة او نمبگذشت. و اوهم (منل خود ماژلان) میخواست 


مقدحه مترجم ۵ 


تکته دیگر این که نویسنده این سفرنامه در اسپانیا, درمدربنظامی 
تحصیل می کرد و در اسپانیا وپرتفال و فرانسه وانگلستان وسایر کشورهای 
جوان‌هائی که جزو طبقه نجبا نبود‌ندء راه به مذرسه نظامی نداشتند. 

تو بسمنده این سفررناهه در نوزده سالگی از مدرسه نظامی اسپانیا 
فارغالتحصیل شد و بادرجه «سوبرز الیانت» که درجه‌ای بود تفریبامانند 
درجه ستوان سوم» ازآن مدره خارج گردید و ماژلان تاروزی که زنده 
بود نوبنده این سفرنامه را با اسم درجه نظامی‌اش سوبرز الیانت طرف 


مترجم 


چگونه باستخدام ماژلان در آملم؟ 


در آن ایام» هنوز اسپانیا دارای مدرسه عالی دریاپیمائی نبود» ولی 
در مدرسه نظامی اسپانیا که من دز آن تحصیل میکردم» دروس درباپیمائی 
هم داده می‌شد و من در جغرافیا و نفشه کشی از دانشجوبان برجسته مدرسه 
بودم. 

بعد از این دوره» مدرسه نظامی باتمام رسید و پیش از این که من 
برای همیشه از مدرسه خارج شوم مدير مدرسه که از دوستان پدرمرحومم 
بود مرا احضار کرد و گفت ]با اطلاع دارید که پادشاه ما ماژلان پر تغالی 
را که میگوبند یك ناخدای لایق است» به فررماندهسی پنج کشتی منصوب 
کرده و قرار است که آن کشتی‌ها بيك مسافرت بزر گ دربانی برو ند؟ 

گفتم من اين موضوع ۳ از شایعات عمومی شنیده‌ام. 

مدیر مدرسه اظهار کرد که ماژلان قبل ازعزیمت ازاسپانیا احتیاج 
به‌يك منشی دارد که در کارها باو كمك کند» و چون درباپیما می‌باشد و 
میداند که دانشجویان این مدره دارای تحصیلات جفرافیائی و دربائی 
هتند, نقاضا کرده در صورت امکان» یکی از فار غ) لتحصیللان این‌مدرسه 
را برای كمك بکارهای تویسندگی وترسیم نقثه‌های جفرافیائی باومعرفی 
کنند» و چون شماء در بین فارغالتحصیلان این جاء از حیث اطلاعات 
جغرافیائی و ترسیم نقشه» ازهمه بر جسته‌تر هستهد» من شمارا برای این کار 
در نظر گرفتم ولی هنوز گزارشی راجع باین موضوع نداده‌ام» چون با 
شاد کے کف ودم و فانک که با با اس مش وان فقت کی کن 


چگونه به‌استخدام ماژلان درآعدم؟ ۲ 


با. نه؟ 

پرسیدم مقصد ماژلان کجا است؟ 

مدير مدرسه گفت مقصد او افثاء نشده ولی من حدس می‌زنم که 
قصد مسافرت بهیج يك از بنادر ارویائی را ندارد» آیا اگر او بخواهد 
بخارج از قارءٌ اروپا برود برای شما ناراخت کننده است؟ 

مدیر مدرسه از وضم خانواد گی من اطلاع داشت و میدانیت که 
والدین من فوت کرده‌اند و مادرم» قبل از پدرم زندگی را بدرود گفت 
و گرچه من در اسپانیا؛ خویشاوندانی در خانواده پدری و مادری داشتم. 
لیکن کدام خوبشاوند است که بیش از پدر و مادر برحال فرزند دلسوز 
باشد. 

من فکر میکنم مدير مدرسه میدانت که پدر و مادرم فوت کرده‌اند 
و همسر هم ندارم» واگر بيك مسافرت طولانی بروم» کسانی را در قفای 
خود نمیگذارم که از دوری‌من بی‌تاب شوند وبکی از علل انتخاب من‌برای 
تب گر خن ماژلان از طرف مدیر مدرسه‌هم» همین بود. 

بمدیر مدرسه گفتم ماژلان پرتغالی است و من اسپانیائی هستم» آیا 
فکر نمی کنید که ورود من بخدمت یك پرتغالی» ولو آنکه ازطبقه نجیا! 
باشد باوضع من مناسب نیست؟ 

مدير مدرسه گفت که ماژلان از طرف پادشاه ما برای فرماندهی 
برچند کشتی انتخاب شده» و هم‌اکنون بموجب دستور شاه او را باعنوان 
آمیرانت (درباسالار - مترجم) طرف خطاب قرار میدهند» واين نوضوع 
ثابت میکند که پادشاه اسپانیا او را یکی ازانباع خود میداند ومن اطلاع 

دارم که قبل از حرکت ماژلان فرمان کتبی درجه او از طرف شاه صادر 

خواهد شد» وشما که ربك نجیب‌زاده اسپانیائی هستید به‌ویژه اکنون که 
دوره مدرسه نظامی را هم باموفقیت طی کرده‌اید» نباید ازهمکاری بامردی 

اب درنیمه فرن پانزدهم وسراسر فرن شأتزدهم میلادی» بین اسپانیا وپرتفال رق‌ابت 
شدید حکمفرما بود و بخصوس هیدالگوها» یعنی تجبای دو کشو رکه فرماندهی واحدهای‌ارتش 
یا کئتی‌های جنگی را بر عهده داشتند بشدت باعم رقابت میکردند - مترجم. 


۸ ۱ سفرنامه ماژلان 


کهفرمان درجه درباسالاری آوازطرف پادشاه اسپانیا صادرمی‌شود» احساس 
حقارت نمانید. 

گفته مدير مدرسه منطقی و قانع کننده بود و از او پرسیدم اگرمن 
وارد خدمت ماژلان بشوم وضع حقوق من چگونه خواهد شد. 

مدير مدرسه گفت شما بعد از این که وارد خدمت ماژلان شدید» 
در واقع وارد خدمت یك درباسالار اسپانیائی شده‌اید. و کشتی‌هائی کندر 
اختیار ماژلان گذاشته شده کشتی‌های جنگی است و شما در کفتی‌هصای 
جنگی پادشاه اسپانیا خدمت خواهید کرد و حقوق درجه نظامی خود را 
بضمیمه فوقالعاده‌ای که برای هز بنه سقر بەشما پرداخت خو آهدشد» دریافت 
خو اهید نمود. 

من دراسپانیا غیر ازعالافه‌بوطن» کهدرنهاد هر انسان‌هست؛ علاقه‌ای 
بخصوص که مرا پابند کند» نداشتم و مانند هردانشجوی فارغالتحصیل, 
یك مسافرت را برای تفییر افکار مفید میدانستم باینجهت بیآنکه در این 
زمینه توضییح بیشتری بخواهم یاسئوال دیگری مطرح کنم؛ پیشنهاد مدير 
مدرسه را پذیرفتم آنگاء او گفت چون ماژلان یکی از فارغ‌التحصیلان 
مدربه ما را برای همکاری خواسته, من نامه‌ای می‌نوبم و بشما میدهم که 
باو ارائه بدهید و تصور نم یکتم لازم باشد چیزی به‌شما بادآ وری کنم جز 
اینکه در اینجا تنها شخصیت شما که يك نجیب‌زاده تحصیل کر دہ اسپانیائی 
هستید» معرف شماست و این نامه‌ای که اکنون مینوبسم توصیه نيٽ بلکه 
وسیله معرفی می‌باشد زبرا چون درجه ماژلان برتر از من است من‌نمیتوانم 
شما را باو توصیه کنم. 

مدربه نظامی ماء در شهر کوردوبا (قرطبه عربی - مترجم) بود 
و من اطلاع داشتم که ماژلان در بندر «بسویل» است و بعد.از دربافت 
معرفی‌نامه و خداحافظی بامدیر مدرسه فاصله کوتاه بین دو شهر را طی 
کردم و به‌بندر یبای خودمان سوبل رسیدم. 

میگویند همانگونه که پدر و مادر نمیتوانند بزیبائی فرزندخودپی 
ببرند» کسی نمیتواند زیبائی وطن خود را ادراك کند ولی من هربار که 


چگو نه به‌استخدام ماژلان برآمیم؟ ۹ 


بندر سویل را در کتار رودخاته « گوادالکویر» دیده‌ام» .آن را چنان زیبا 
بافته‌ام که نتوانسته‌ام هیچ يك از شهرهای جهان را با آن برابر بدانم و 
رومی‌های باستانی وقتی قدم بهسویل گذاشتند بانگگ زدند: هیس پالیس... 
هیس پالیس... (یعتی باصفا) وسکنه بومی شهر سویل» عنوز شهر خود را 
«هیس پالیس» می‌خوانند. ۱ 

من بعد از ورود به سویل بطور موقت در مهمانخانه‌ای سکونت 
کردم وآنگاه» برای یافتن ماژلان در آن شهر زیبای جنویی اسپانیا براه 
افتادم و بزودی دانستم که اوء در شهر نیست بلکه در کشتی بر می‌برد و 
من برای دبدار او باید به اسکلةٌ بندر بروم» در اسکله چند کشتی دیده‌میشد 
«تری‌نیداد» است. 

کنتی نری‌نیداد بايك تخته یل بااسکله ارتباط داشت و کنار تخته 
پل» یك نگهبان ابستاده بود» من باو نزديك شدم و گفتم که بایستی بحضور 
ماژلان برسم و چون خود نظامی بودم میدانستم که یك نگهبان نظامی 
نمی‌تواند پاسگاه خود را ترك کند و باید تقاضای مرا باطلاع دیگران 
برساند. نگهبان هم همین کار را کرد و وقتی حرف مرا شنید, بانگزد و 
کسی را صدا کرد. جوانی از کشتی به‌تخته پل آمد ومن خودرا يان جوان 
معرفی کردم و گفتم ازطرف مدیرمدرسه‌نظامی واقع در «کوردوبا» میا یم 
وبایستی بحضور عالی‌جناب ماژلان برسم. 

آن جوان به‌نگهبان گفت مرا برای ورود به‌کشتی آزاد بگذارد 
وانگاه اشاره کرد که همراه او بروم و ما براه افتادیم. پس اژاین که وارد 
کشتی شدم اسم مرا پرسید و گفت لحظه‌ای توقف کنید تاآمدن شمارا 
باطلاع دائی‌ام برسانم» و من دریافتم که آن جوان خواهرزاده ماژلان 
می‌باشد. 

بعد از دقیقه‌ای, جوان مراجمت کرد و مرا از راهروی کشتی 
گذرانید و دری را گشود و گفت داخل شوید وبعد از ورود من باطاقء 
در را در عقب من بست و من خود را مقابل ماژلان یافتم. 


۰ سفرنامه ماژلان 


من قبل ازاین که ماژلان را ببینم» ازطریق شایعات عمومی راجم 
باو اطلاعاتی کسب کرده بودم. بمن گفته‌بودند وی چندسفر به‌آسپا کرده 
و ازجزایر آسیاء ادویه غذائی آورده ودرچند جنک شر کت نموده‌ومردی 
است دلیر و با اراده ودر کارها سختگیر. 

وقتی درآن اطاق چشم من به‌ماژلان افتاد مردی را ديدم که در 
حدود پنجاه سال ازعمرش میگذشت وپیشانی بالنسبه بلنده وچشم‌های آبی 
متمایل به‌خا کستری و ریش کم‌پشت متمایل به‌روناسی (ما درزبان فارسی 
ميگوئيم متمایل بمحنائی - عترجم) داشت وچون نسته بود نتوانستم 
ارتفاع قامتش را ببینم وبدانم که آبا بامن ( که بلندقامت هستم) برابراست» 
يا کوتاه‌تر می‌باشد. 

دراین ملاقات که خاطرءٌ آن برای همیشه در ذهن من باقی است. 
برخورد اول آن مرد بامن» درمن تأثیری سیار نیکو کرد وبعد ازچندروز 
دانستم که در مورد سن او اشتباه کرده‌ام واو بیش ازچهل سال ندارد و 
قیافه‌اش وی‌را سالمندتر و پنجاه ساله نشان می‌دهد. 

ماژلان بازبان اسپانیائی» ولی بالهجه پرتغالی ازمن پرسید یا شما 
از طرف مدير مدرسه نظامی میا تید؟ 

بااین که ماژلان لهجه پرتغالی داشت» طنین صدای ا وگرم ومطبوع 
بود ومن بااینکه جوان و کم‌تجربه بودم بخود گفتم کسی که دارای این‌صدا 
می‌باشد مردی صدیق است. 

هن سر فرود آوردم وناعهً مدیر مدرسه را باو تقدیم کردم وماژلان 
مشغول خواندن آن نامه شد. 

تاآن موقع ماژلان بمن اجازه نئستن نداده بود وپس از خواندن 
نامه» نظری به‌من انداخت و گفت بنشینید. من کنار میز او نشستم و دیدم که 
روی میز» نقفه‌ای وجود دارد وقلم ودوات و ابزاری که برای تر سیم نقشه 
ازان استفاده میشود» نشان میدهد که وی قبل از ورود من به‌اطاق» مشغول 
نقشه کشیدن بوده است. 


ماژلان بعد از نشستن من گفت مدبر مدرسه نظامی دراین نامه‌نوشته 


چگونه به‌استخدام ماژلان درآعدم؟ "۷ 


که شما ازنجبا هستید و در تمام دور تحصیل, از رفتار اخلاقی شما راضی 
بوده. بطوریکه اوتوشته شما دردرس جفغرافیاً وکشیدن نقشه ازدانشجویان 
بر جسته مدرسه بوده‌اید وبااین معرفی که ازشما کرده» من شما را می‌پذیرم 
ولی بایدبگویم که مايك‌مافرت‌در پیش داریم که ممکن است بالنسبه‌طولانی 
شود ]با شما می‌توانید مدتی ازوطن خود دور باشید؟ 

گفتم عالی جناب پدر ومادر من مدتی است که مرده‌اند ومن در 
این‌جا علاقه ووابسنگی مخصوسی ندارم واگر مدت مافرت طولانی‌شود. 
خویشاوندان درجه دوم و سوم من» زیاد از دوری من اندوهگین نخواهند 
ا 

ماژلان اظهار کرد پس شما موافق هستید که بامن همکاری کنید؟ 
"گفتم بلی عالی‌جناب وبمن گفته‌اند که کار من منشیگری است. 

ماژلان جواب داد صحیح أست» ومن غیر از نوشتن» ترسیم‌تقشه‌های 
جغرافیائی را هم بشما واگذار خواهم کرد. 

من سر فرود آوردم و او پرسید ایا شما می‌توانید بلافاصله شروع 
بکار کنید؟ 

گفتم عالی‌جناب. وسایل سفر من در مهمانخانه است وبعد از این که 
وسایل سفر را از مهمانخانه خارج کردم شروع بکار خواهم نمود. 

ماژلان سئوال کرد چه مدت طول می کشد تاوسایل سفر خودرا از 
مهمانخانه خارج کنید؟. 

گفتم من می‌توانم همین امروز وسابل سفر را از مهمانخانه خارج 


کنم 

ماژلان اظهار کرد وسایل سفر خود را بیاورید ومن میگویم‌دراین 
کشتی» اطاقی بثما بدهند وشما ازامرو زکه هفتم ماه ژوئن (سال ۱۵۱۵۹ 
میلادی - مترجم) است شروع بکار می کنید واگر برای هزینه انتقال به 
رو احتیاج بپول دارید میگویم بشما بپردازند. 

گفتم من اکتون احتیاج بپول ندارم. 

ماژلان اظهار کرد بروید و اثاثه خود را بیاورید وامروز دراطاق 


۱ سفرنامه عاژلان 


خود جا بگیرید و آزفردا صبی» شروع بکار کنید و حقوق و فوق‌العاده و 
جیره غذای شما در کشتی از اعروز موب ميی‌شود واگر تقاضائی دارید 
گفتم تقاضائی ندارم جز این که بدانم از فردا» چه کاری را يمن 
ماژلان جواب داد سوبرز الیانت از فردا شما برای نقشه‌کشی بمن 
کمك خواهید کرد. ازآن زمان تاروزی که من با ماژلان بودم» او همواره 
مرا بنام «سوبرزالیانت» که درجه‌نظامی‌ام بود طرف خطاب قرار میداد". 
من همان روز با اثاثةٌ خود به‌کشتی تری‌نیداد و باطاقی که دران 
کشتی بمن داده بودند منتقل شدم وبامداد روز بعد» بوسیله همان جوا ن که 
روز قبل مرا وارد کشتی کرده بود باطلاع ماژلان رسانیدم که برای کار 
آماده ھستم۔ 
مازلاناجازه‌داد که وارداطاقش‌شوم‌ووقتی‌به! نجارفتم» اظهارداشت 
بطوریکه دیروز گفتم از شما میخواعم که برای نقثه کشیدن بمن كمك 


گفتم عالی جناب در کجا باید نقشه کشی بکتم» چون در اطاقی که 
بدستور شما بمن داده‌اند میزی نیست که بتوان روی آن نقشه کشید. 

ماژلان گفت در اطاق‌های دیگر عم میزی که بتوان روی آن نفشه 
کشید وجود ندارد وشما باید پشت همین میز کار بکنید. 
بود. 

نمام وسائل نقشه کشی در اطاق «ماژلان» بود و من شروع بکار 


۱ب سوبرز الیانت یکی ازدرجه‌های ارت ونیروی دریایی اسپانیا وتقریباً معادل‌درجه 
ستوان‌سوم بوده است وخوانندگان دانشمند وصاحبنظر توجه دارند که ماژلان باطرف خطاب 
قرار دادن نوبنده (که درعین حال يك اصیل‌زاده است) به‌عنوان سوبرز الیانت. موّدبانه‌اورا 
سر کار ستوان - یا قای ستوان ب می‌خواند 


چگونه پعاستخدام ماژلان درآمیم؟ ۱۳ 


کردم. 

نقثه‌ای که فرمانده نا و گان در دسترس من گذاشت هنوز یك نقشه 
کامل نبود» چون اسم اما کن را روی آن ننوشته بودند ومن حدس میزدم 
که خود ماژلان اسم اماکن را درآن نقشه خواهد نوشت وآنگاه من ازروی 
آن خواهم نوشت. 


درخدمت مردی خارق‌العاده 


من در عدربه در درس جفرافیا از دانشجویان ممتاز بودم ولی 
آنروز هرقدر محفوظات خود را بیاد میا وردم: که بدانم آن نفشه از کجا 
ست نمیتوانستم امااکن را بشناسم و عاقبت بر من معلوم شد که هر گز آن 
قشه‌را ندیدءام. 

بعد از اين که شروع بکار کردم» دیگر ماژلان بامن حرفی نرد و 
"و مشغول کار خود بود و چیزهائی می‌نوشت و گاهی در را میکوپیدند 
که اجازه ورود بگیرند وماژلان م ی گفت داخل شوید وافسری واردمی‌شد 
و گزارشی میداد و دستوری میگرفت ومیرفت. ‏ . 

ساعات روز میگذشت و من که ترسیم یك نقشه را تمام کرده بودم 
شروع به‌ترسیم نقشه دوم نمودم و انتظار می کشیدم که ماژلان برای خوردن 
ناهار از زان اطاق که اطاق دفترش بود» باطاق استراحت که شب‌ها درآتجا 
میخوآیید برود و من هم بروم غذا بخورم. 

ولی ماژلان هیچ در اندیشه برخاستن و رفتن وخوردن ناهار نبود, 
و من‌هم ناچار باوجود خستگی و گرسنگی بکار ادامه میدادم. 

حنگام عصر, ماژلان برخاست و قبل از این که ازاطاق خارج شود. 
گفت بروید غذائی بخورید و مراجمت نمائید. 

پرخاستم وبعد از ماژلان ازاطاق خارج شدم وبااین که درآن کشتی 
برای من جيرء غذائی تعیین کرده بودند» از کشتی خارج شدم و به شهر 
رفتم- 
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دستاوبز خروجم از کشتی» ورفتن بشهر» غذا خوردن بود اما 
بیشتر برای رفع خستگی از کار میخواستم درشهر قدم بزنم. 

روز تقریباً بانتها رسیده بود» چون صدای‌چلچله‌ها را که درفضای 
شهر پرواز میکردند» می‌شنیدم ومیدانید که چلچله» نزديك غروب‌خورشید 
به‌پرواز درمیاً ید. 

دريك دکان غذا فروشی, لقمه‌ای چند غذا خوردم و آنگاه باز در 
شهر قدم زدم و موقعی که چراغ معابر روشن می‌شد» بکشتی مراجمت کردم 
ودیدم که چراغ اطاق دفتر فرمانده ناو گان روشن است. 

وارد اطاق شدم وسلام کردم ماژلان گفت بنشینید و کار را تمام 

کار را از سر گرفتم. چندبار کسانی وارد اطاق شدند و با ماژلان 
صجت کردند وانگاه صداهای کشتی» بتدر یج خاموش شد ومن بااین که 
از مقررات کشتی اطلاع نداشتم» حس میکردم که جاشوان خوابیده‌اند. 

درحال کار کردن, گاهی پلك‌های دو چشم من سنگین می‌شد ولی 
تمام سعی خودرا بکار میبردم که خواب برمن غلبه نکنده بااینحال گاهی 
که اززیر چشم ماژلان را ازنظر میگذرانیدم میدیدم کوچکترین اثریاز 
خستگی وتمایل بخوابیدن در او نیست. 
متمایل رت اف ۳ اطاق شد وچیزی راکه بعد داستم يك‌ظرف 
غذا است؛ فا بل ماژلان نهاد . 

من در آنروز 1ن مرد را چندبار هنگام ورود به‌اطاق بده ف 
و بعد از این که بیشتر باوضع فرمانده ناو گان آشنا شدم دانستم که آنمرد 
موسوم به‌«هنريك» می‌باشدوغلام اوست. وماژلان‌وی‌را درآسیاخریداری 
کرده ات 

ماژلان گفت سوبرزالیانت اکر گرسنه هستیدبگویید. ۲ بامیخواهید 
دستور بدهم غذای شما را باین‌جا بیاورند؟ 

گفتم عالی‌جناب» چون امروز نزدبكك غروب غذا خوردم گرسنه 


۱۹ سفرناعه ماژلان 


تیم 

بعدازییان این مطلب» e‏ ی نباییستی آن طور جواب 
بدهم و کافی بود که بگویم گرسنه نیستم 

ماژلان متو جه اشارة حرف من ن که مربوط بهدیر ناهار خوردن بود 
شد وگفت در روزهای دیگر» شما می‌توانید ظهر برای غذا خوردن بروید 
وبعد ازناهار بکار مشغول شوید. 

من بکار ادامه دادم ولی خستگی و خواب, مرا ناتوان کرده بود 
و وقتی از ترسیم چهارمین نقشه فارغ شدم» ازشهر صدای خر وس که قبل 
از فجر میخواند بگوشم رسید اما در ماژلان کوچکترین اثری ازخستگی 
وتمایل بخواب وجود نداشت 

گفتم عالی جناب, ترسیم نقشه‌ها تمام شد حال چه بابد بکنم؟ 

ماژلان گفت اسم محل نقنه‌ها بایستی نوشته شود» ومن فردا اسامی 
محل را روی تقشه‌ای که خود ترسیم کرده‌ام می‌نویسم وشما بااستفاده از 
آن اسامی‌را روی نقشه‌های دیگر بنویسید. اینك بروید و استراحت کنید 
ویکساعت بعد ازطلوع خورشید بیائید. 

بیآنکه کلمه‌ای دیگر بگویم. ازاطاق ماژلان خارج شدم و باطاق 
خود رفتم وخوابیدم. 

يك وقت حس کردم که مرا تکان میدهند وچشم گشودم وهنريك 
غلام ماژلان را کنار خود دیدم و او گفت عالی جناب هی گوید چرا دیر 
کردید؟ 

برخاستم و خود را برای رفتن به اطاق فرمانده ناو گان آعاده 
کردم. 

وقتی وارد اطاقش شدم» ماژلان را مشغول کار دیدم وچنان‌سرحال 
بود که گوئی يك شبانه‌روز خوابیده است. 

آن موقع برای اولین‌بار احساس نمودم که آن مرد از خمیره‌ای 
غير ازخمیرء افراد عادی ساخته شده .است. 

گفتم ۶ لی‌جناب علت دیر آمدن من این بود که... 
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ماژلان حرفم‌را قطع کرد و گفت عذرخواهی شضروری نیست چون 
من میدانم که جوانها بیشتر احنیاج بخواب دارند» بنشینید واسامی محل‌ها 
را ازروی نقثه من بنوسید واگر خوش خط و خوانا باشد بهتر است. 

ماژلان» روی نقشه ترسیمی خود همه اسامی اما کن را نوشته بود» 
ومن که روز وشب قبل نتوانسته بودم بفهمم آن نقشه از کجا است» باحیرت 
دیدم روی‌نقه نوشته‌شده سواحل‌جنوب‌ایران _سواحل مغرب‌هندوستان.- 
سواحل مشرق عندوستان - بفاز جاوه بر رگ - سواحل شمالی جاوه 
کوچك - دریای «بنده» وجزایر ملوك'. 

ماژلان‌فهمید کمن ازخواندن‌اسامی آن‌سرزمینها ‏ و کشورها که‌اغلب 
برایم تاآشنا وحتی غریب بودند» حيرت کرده‌ام و پرسید چرا هتعجب 
شلبد؟ 

گفتم عالی جناب» تعجب من ناشی از این است که من در دوره 
اتحصیل در جغرافیا بتصدیق همه معلمان يك دانشجوی قابل‌توجه بودم. و 
اينك می‌فهمم که من‌عر گر ازوضع سواحل کشورهای جنوب آسیاء بطوری 
که در این نقثه کشیده شده, اطلاع نداشتم. 

ماژلان گفت ننها شما نیستید که از وضع آن سرزمینهای دوردست 
اطلاع ندارید و دیگران هم زاین مطلب اطلاع ندارند» چون این نقثه از 
اسرار بزرگ دولتی پرتفال است» ونباید باطلاع ملل‌دیگر برسد» ودرخود 
پرتفال هم این نقشه, در دسترس هر کسی نیست وفقط ناخدایان کشتی‌های 
پرتفالی که برای آوردن ادوبه بجزایر «ملوك» میروند دارای این نقشه 
هسنند. 

من میدانستم ماژلان قبل ازاین که ازخدمت پرتغال خارج شود و 

١‏ بغاز جاوه بزرک» امروز باسم بغاز «مالاکا» خوانده می‌شود و بین جزیره 
«سوماترا» و کثور مالزی است و درقدیم جزیره سوماترا را باس جاوهٌ بزر ک عیخواندند» و 
جزیره‌ای که امروز جاوه است. جاوه کوچك نام داشت و کشتی‌ها بعد ازخروج ازبناز جاوڈ 
بزرک» درطول سواحل شمالی جاوه بزرک وجاوه کوچك» بطرف مشرق کشوری که امروز 
موسوم به‌اندوتزی است میرفتد و از دریائی باسم «بنده» میگذشتند وبجزایر ادویه‌که هنام 
جزایر هلول معروف است, هیرسیدند. 


۱۸ سفرناعه ملژلان 


وارد خدمت اسپانیا گرده چندبار, از راه دریاء بأسیا شفر کرده بود واو 
بدنبال | نچه گفت اظهار کرد بطوری که گفتم این نقشه‌را خود من کشیده‌ام 
وازنقنه‌های دولتی پرتغال نیست. 

من اسامی کشورها راء روی چهار نقشه» باخطوط درشت. نوشتم و 
چون اسامی بایستی بادقت نوشته شود» آن کار تاغروب آن روز مرامثفول 
کرد ولی موقم غذا خوردن» چون ماژلان بمن اجازه داده بود از اطاق 
خارج شدم وپس ازخوردن ناهار مراجعت کردم. 

غروب آن روز. چون دیگر کاری نداشتم ماژلان مرا مرخص کرد 
وگفت ازفردا صبح شما بایستی شروع به کشیدن نقشه خط سیر ناو گان ما 
بکنید» ونمونه را من بشما میدهم تا ازروی آن» چهار نقشه ترسیم کنید تا 
بهريك از کشتی‌هاء ياك نقشه بدهیم. 

روز بعد هم مثل روز گذشته کسانی که باماژلان کار داشتند, وارد 
اطاق دفتر می‌شدند ودستور میگر فتند وهیر فتند. 

نقشه‌های متحد الشکل و جدید که من می‌باستی بکشم» نقشه 
اقیانوس اطلس بود تاارض داربن (بعنی امربکای مر کزی ‏ مترجم) که 
ما بعد ازعزیمت از سویل بایستی ازآن راه بروم. 

من هنوز نمیدانتم که‌ما برای این که خود را به‌آسیا برسانيم چرا 
راه معمولی را انتخاب نمی کنیم و از راه «دماغه اميدنيك» واقم درجنوب 
افریقاء بطرف جزابر ادوبه نمیر ویم. 

هه ای کرش را لها ای اه مرن 
او و ا اک د که عا اا او کو ا 
بکنم؟ 

ماژلان جواب داد بپرسید. 

پرسیدم عالی‌جناب, ناو گان اسپانیا که تحت فرماندهی شما است 
چرا از راه سواحل افربقا و دماغه اميدنيك بطرف جزایر ادوبه نمبرود؛ و 
برای چه یك راه طولانی را اتتخاب می‌نماید و میخواهد از طرف مغرب 
خود را به‌جزایر ملوك برساند؟ 


در. خدمت مردی خارق‌آلعاده ۱۹ 


ماژلان گفت آیا تا کنون مطلبی دربساره پیمان «تورده زیلاس» 
شنیده‌اید؟ 

گفتم تورده زبلاس شهری است در شمال کشور اسپانیا ولی من 
تا کنون چیزی راجم به پیمان تورده زبلاس نشنیده‌ام.. 

ماژلان گفت بعد ازاین که پیش‌بینی شد برسر اراشی جدی د که کلف 
می‌شود بین دو امپراطوری بز رگ زمان» بعنی پرتفال و اسپانیا جنگ 
درخواهد گرفت چون هردو کشور.دعوی مالکیت. آن اراضی را خواهند 
کرد» پاپ «] لکساندر شثم» که میدانید اکنون زندگی را بدرود گفته, 
درسال ۱6۹6 میلادی (یعنی دوسال پس از کثف قارهٌ ناشناخته‌ای که نرا 
دنیای جدید نام نهادند و کربستف کلمب کاشف آن بود - مترجم) بین 
پادشاهان پرتفال و اسپانیا واسطه شد که رامحلی برای جلو گیری ازجنگ . 
بدست بیاید وپس ازمدتی مذا کرهء خود پاپ آن راه‌حل‌را پيشنهاد کرد 
و سلاطین پرتغال واسپانیا نمایندگان خودرا به‌شهر تورده‌زبلاس فرستادند 
وراه‌حل پیشنیادی پاپ‌راء باقبول پیمانی که موسوم به‌پیمان تورده‌زبلاس 
شده پذیرفتند و اساس آن پیمان این است که هرسرزمین جدید که در 
نیمکره شرق زمین مکشوف می‌شود» (بشرط اینکه سکن آن غیر مسیحی 
باشتد) متعلق به‌پادشاه پرتفال است» وهرسرزمین که در نیمکره غربی 
مکشوف میگردد (همچنان مشروط براین که سکنه آن غیر میحی باشند) 
به‌پادشاء اسپانیا نعلق دارد» و کشتی‌های پادشاه اسپانیا مجاز نیستند از راه 
سواحل افریقا و دماغه اميدنيك بطرف مستملکات پادشاه پرتغال بروند و 
کشتی‌های پادشاه پررتغال هم نمیتوانند از راء اقیانوس اطلس در امتداد 
مقرب. بطرف‌نیمکره‌غربی‌زمین وعستملکات پادشاه اسپانیا بروند. براساس 
این‌پیمان دول یر تقال واسپانیامجاز هستند کشتی‌های دول یگ را که وارد 
منطقه‌مخصوص آ نهاميشوند» غرق‌نمابند وحکومت پرتغال‌بادقت ازافشای 
نقشه‌های جغرافیائی و دریاپیمائی قاره آسیا خودداری می‌نماید تاکسی 
از پیگانگان از راء‌های دربائی آنها در جنوب آسیا اطللاع حاصل نکند و 
نقشه‌ای که دیروز و پریروز شما ترسیم کردید» نفنه‌ایست که خود من 


۲۰ سفرنامه عاژلان 


کشیده‌ام و ببب وجود عهدنامه تورده زیلاس ما نميتوانیم ازراه سواحل 
افریقا ودماغه اميدنيك بطرف اسیا برویم. 

بعد ماژلان گفت ما پس از این هم که به‌آسیا رسیدیم نمیتوانیم از 
قسمت‌های جنوبی ممالك آسیا که شما نقشه آن‌را کشیدید عبور کنیم برای 
ابن که طبق آن پیمان» همه آن مناطق متعلق به‌پرتفال است» ولی من برای 
احتیاط نقشه سواحل کشورهای جنوب آسیارا به‌ناخدایان خودمان میدهم 
که شاید روزی مورد احتیاج آنها باشد» زیرا در دریاپیمائی گاهی وقایمی 
پیش میا ید که قابل پیش‌بینی نیست. 


رابطه افسرات اسپانیانی باماژلان 


من قبل آزاین که وارد خدمت ناو گان ماژلان بشوم میدانتم که 
وی از نجبای پرتفال است اما نمیدانستم که هیدالگو می‌باشده یعنی جزو 
طبقه‌ایست که از بر جسته‌ترین نجبای پر تفال هستنده و پس از این که وارد 
خدمت ماژلان‌شدم باین نکته پی‌بردم که در پرتفال شفل اکثر کسانی که 
ازآن طبقه هستند دریاپیماگی است. . 

من فکر میکتم که مرتبه بلند نجابت و اسیل‌زاد گی ماژلان سبب 
شد که پادشاء اسپانیا باو درجهٌ دریاسالاری داد وفرمان آن درجه, در روز 
بیت و پنجم ماه ژوئن, درحالی که من در اطاق دفتر ماژلان بودم؛ بدستش 
رسیل. 

پادشاء اسپانیا باصدور آن فرمان» و دادن درجه دریاسالاری به 
ماژلان رجحان او را برتمام ناخدایان وافسران اسپانیائی که درپنج کشتی 
خدحت می‌نمودند, محر ز "رها 

در همان روز که فرمان درباسالاری ماژلان بدست او رسید. حکم 
منشیگری مرا هم صادر کرد و بدستم داد. 

من تصور میکنم تاآن روز ماژلان مرا میا زمود و میخواست‌بداند 
آیا من لیاقت آن‌را دارم که منشی او بشوم یانه؟ ومن بعد ازای ن که حکم 
مشیگری خود را باامضای مسردی چون ماژلان دریافت کردم» بسیار 
خوشحال شدم و خواهرزاده او موسوم به «سالانکو» بمن تبريك گفت. 

خواهرزاده ماژلان پسری جوان بو د که قدری بیش ازهفده سال 


۲۲ سفرنامه مازلان 


از عرش میگذشت وپس ازچند رو که ازورود من‌بخدمت ناو گان گذشت» 
بین من و سالانکو رابطه دوستی برقرار گردید و از صحبت‌هائی که آن 
پر جو جوان برای من میکرد» دانستم که غیر از دائی خود ماژلان کسی را 
ندارد و نهاو که میداند دائی‌اش بيك سفر دور هيرود می‌تواند وی‌را ترك 
کند و نه ماژلان دل دارد که خواهرزاد: خود را قنها بگذارد و بروه لذا 
وی‌را باخود می‌برد. 

از سالانگو برسیدم ۳1 درسفرهای 9 ماژ لان بادائی‌اش‌میر فته 
انیت ؟ 

معلوم شد که وی همواره نرد مادرش میماند ولی بعد از این که 
مادرش (خواهر ماژلان) زند.گی را بدرود گفت».دیگر کسی را نداردکه 
باوی e‏ بادائیاش به‌سفرهای دریائی مپرود. ۰ 

من از صحبت‌هائی که با سالانکو کردم راجیع به ماژلان اطلاعاتی 
E‏ نم دم. 
۱ من از اول فکر کرده بودم که ماژلان چهل ساله است ولی پنجاه 

سالد چلوه میکند» وخواهرزاده‌اش نظر مرا تائید کرد و گفت که دائی‌اش 

ببوجب زایچدُ کلیا درسال ۱6۸۰ متولد گردیده ولذا ترديك چهل سال 
ا ع در 

یگ ای ن که سالانکو بمن گفت که دائی او درتمام دوره کودکی. 
در کاخ خواهر پادشاه پر تغال بسرمی‌برد وچندمعلم ازطرف خواهر پادشاه» 
برای آموزش وی استخدام گردیده بود. 

روز ی که من وارد سوبل شدم» تصور میکردم که کشتی‌های‌نا و گان 
ماژلان کشتی‌های باز ر گانی است و کار کنان کشتی‌هاء جاشو هستند اما 
بز ودی معلوم شد که آن کشتی‌ها ازنوع سفاین جنگی می‌باشد وکا رکنان 
کنتی‌ها ملوان هتند وبعد ازای ن که فرمان دریاسالاری ماژلان رسید و 

«ب مبحیان چون طفل نوزاد را برای تعمید (اسم‌گذاری) به کلیا می‌پردند اسم 


کرداه در دغتری نرشته می‌شد وتاریخ تولدش مسجل میگردید وان نوشنه‌را زابچه‌میخواندند. 
هتر جم 


رابطه افران اسن‌انیائی بام‌اژلان ۳ 


او فرمانده مطلق ناو گان گردید» بمن که تاان موقع لباس نظامی مدرسه 
را دربر داشتم گفت که لباس نظامی نیروی دریائی‌را باهمان در جشوبرز 
الیانت بپوشم ومن» اطاعت گردم. 

بعد ازاب ن که روزهای اول گذشت ومن بامحیط ناوگان آشنا شدم 
فهمیدم که رابطه ناخدایان و افسران کشتی‌ها که همه اسپانیائی بودند» با 
ماژلان چندان خوب نیست و بااین که هیچ ناخدا وافسء عملی برخلاف 
انضباط نمیکرد اسپانیائیها ترجیح میدادند که تماس خود را با ماژلان 
محدود بوظائفرسمی کنند وبعد ازای ن که فرمان دریاسالاری ماژلان‌صادر 
گردبد, احتیاط ناخدایان و افسران اسپانیائی برای این که تماس آنها با 
فرمانده ناو گان کمتر باشده زیاذتر شد وهن فکر میکنم که اگر انضباط 
آ نهارا مجبور نمیکرد کذازماژلان اطاعت‌نمایند» حتی‌يكساعت» فرماندهی 
وی را که یك پرتغالی بود نمی‌پذیرفتند. در صورتی که میدانستند او از 
اتباع پادشاه اسپانیا شده. وا کتون ازلحاظ اهلیت باینتی وی را اسپانیائی 
بدا نند. 

یکی از وظایف منشیگری من این بود که هربامداد, دفتر بز رگ 
احتیاجات ناو گان‌را بنظر ماژلان برسانم وبدستور اوء ازآن دفتر» صورتی 
را استخراج کتم و به‌مباش خرید بدهم. 

در چهار کشتی دیگر هم صورت احتیاجات به‌مباشران خرید داده 
می‌شد. و در شب. صورت‌های خربد به کثتی درپاسالاری میرسید و من 
بدعنوان منشی مخصوص فرمانده ناو گان, آن صورت‌ها را ضبط می‌نمودم. 

قبل آزاین کد وارد خدمت ناو گان بشوم نمیدانستم احتیاجات چند 
کشتی که میخواهند بيك سفر طولانی بروند چقدر است. 

من فکر میکردم همین که خواربار ولباس کارکنان کشتی را 
فراهم کنند کافی است و دیگر تقصانی ندارند» اما پس از این که شروع 
بکار کردم برمن معلوم شد کد یك ناو گان برای این که بسیج شود نیازمند 
سی هزار فلم اجناس گونا گون می‌باشد از خواربار ولباس ‏ وکفش گر فند 
تاپوست تخم‌عر غ ساییده شده برای پر کردن ساعت‌های ریگی (ساعت‌های 


۲ سفرنامه عاژلان 


ریگی را بر خلاف تصور ما باریگ پر نمیکردند بلکه باپوست تخم‌مرغ 
صللایه شده پر می‌نمودند که بسهولت فرو بریزد - مترجم) . 

در حالی که تمام آن وسائل را بایستی برای ناو گان فراهم کرد و 
هر کشتی, احتیاج بخود کفائی داشت تاا گر درطول مسافرت مدت چندروز 
به‌علتی از ناو گان جدا شد» ازلحاظ خواربار وآب ااي و چیزهای 
دیگر نیا زمند سایر کنتی‌ها نباشد. 

یك قسمت از مواد غذائی» بایستی در ظروف مخصوص قراربگیرد 
و سرپوش ظروف را لحیم کنند. 

من چون بسفرهای طولانی دریائی نرفته بودم» از این موضوع 
اطلاع نداشتم واین‌را از افسران کشتی تری‌نیداد که کشتی دریاسالاری 
بود» آ موختم. 

درآ نجاء بحتی گندم ولوبیا وعدس را در ظروف سر بسته‌میگذاشتند 
وملوانان سر ظروف را لحیم میکردند زیرا بعد از مدتی. رطوبت هوای 
درباء گندم ولوبیا وعدس را سبز ميکرد. 

ما نمیتوانستيم برای تأمین گوشت مورد احتیاج ناو گان جانوران 
زنده را با خود ببریم چون در کشتی‌ها: جائی برای نگاهداری جانوران 
وانبار کردن علوفه آنها وجود نداشت و ناگزیر بودیم که گوشت ناوگان 
را با گوشت‌های نمك‌سود تأمین نمائیم. 

حتی گوشت نماكسود هم بایستی در ظروف سربسته و لحیم شده 
ذخیره شود چون بعد از مدنی» رطوبت هوای دربا آن. گوشت را فاسد 
د 

یکی از مشکلات بسیج کشتی‌ها برای يك مسافرت طولانیکه طب 
اقامت چندین ماهه در آن‌ها زا ایجاب میکرد» موضوع تأمین سوخت برای 
نانوائی و آخیزخانه بود. در انبارهای کشتی, محلی برای جا دادن هیزم 
وجود نداشت و ما مجبور بودیم که هیزم مورد احتیاج ناو گان‌را درصحنۀ 
کشتی‌ها بگذارب. 

من بااینکه قبل ازآن به‌يك مسافرت طولانی دریائی نرفته بسودم» 


رابطه اقضسران اس‌انیائی باماژلان o‏ 


می‌فهمیدم وقتی هیزم را در صحنه کشتی قرار بدهند دائم در معرض‌ترشح 
امواج است و خیس می‌شود (ترشح امواج غیر از خود امواج است و در 
اقبانوس‌ها, حتی در روزها و شب‌هائی که هوا آرام می‌باشد از امواجدریا, 
ذرات ریز آب روی صحنه کشتی یازورق پاشیده می‌شود - مترجم) و به 
طربق اولی» باران وامواج دربا نیز وقتی‌برصحنه کشتی بریزد آن‌را خیس 
خواهد کرد و هیزم نانوائی و آشپزخانه همواره مررطوب است. 

ولی مافقط هیزم مورد احتیاج ناو گان‌را تامنطقه دارین (امریکای 
م رکزی - مترجم) می‌بردیم» وبعد از رسیدن بآ نجاء سوخت کشتی‌ها را 
تجدبد عیکردیم چون در منطقه دارین جنگل‌های وسیع وجود دارد. 

HOR 

قبل ازاین که ماژلان بموجب فرمان پادشاء اسپانیاء درباسالاربشود 
ناخدایان اسپانیائی و افران آنهاء بانقته صسافرت ماژلان موافق نبودند 
اما بطور علنی ابراز عدم موافقت نمیکردند» لیکن پس از این که ماژلان 
بموجب یك فرمان مخصوص دریاسالار شد مخالفت آنها علنی گردید. 
آنها می گفتند رفتن بوی مفرپ, بامید رسیدن به‌آسیا و جزایر ادویه, 
يك نقشه موهوم است و ۲۹ سال پیش کریستف کلمب هم می‌خواست این 
نقشه را وارد مرحله عمل نماید» ولی به موهوم بودن آن پی برد و دائست 
که بین اقیانوس اطلس و قاره آسیاء از امتداه مغرب راه نیت و هر کس 
کاو اخ ار اروا از راه دریاء باسیا و جزایر آدوبه برود بایستی راه 
سواحل آفریقا و دماغه اميدنيك را پیش بگیرد. 

ماژلان که نگرانی افران زیردست خود را احساس میکرد و میدانست که 

ماژلان که نگرانی افران زیردست خودرا احساس میکرد ومی 
دانست که آنها نصور می کنند نقشه او با شکست مواجه خواهد شه با 
خونسردی در جواب آنها می گفت من یقین دارم که در جنوب قاره جدید 
که کریستف کلمب کثف کرد و تا روزی هم که زنده بود ندانست که 
قاره‌ای جدید را کشف کرده» راهی هست که کشتی می‌تواند از آن عبور 
کند و پاسیا برسد. 


۲۹ سفرنامه ماژلان 


اپا زره کمن اس از ا 
ثایت شده و بچه دلیل میگوکید که آن راه وجود دارد؟ 

ماژلان پاسخ میداد که علم دریاپیمائی من» بمن میگوید که بین 
اقیانوس اطلس و آسیاء از جنوب قاره جدید» يك راه دریائی هست که 
می‌توان ازا نجا به‌آسیارفت. این‌را بایدبگویم که‌هر گز ناخدایان‌اسپانیائی 
که از پنج کشتی ناو گان ماژلان ناخدائی چهار کشتی را داشتند با ماژلان 
رو در روء راجم براه دربائی مباحثه نمیکردند و بحث آنها با ماژلان» غير 
مستقیم و بوسیله واسطه‌ها بود. ۱ 

ماژلان» بخصوص بعد از این که با فرمان پادتاه اسپانیا دریاسالار 
شد شخصیتش بر جسته‌تري ومر تبداش‌والاتر ازآن بود که‌ناخدایان‌اسپانیائی 
بخود اجازه بدهند روبرو با وی مباحثه کنند. دیگر این که ناخدایان 
اسپانیائی که همه از نجبا و اصیل‌زاد گان بشمار میاآعدند» برای خودشان 
نیز قائل بوزن بودند ونمیخواستند روبرو بايك «خارجی» مباحته کنند 
تا مبادا مجاب شوند, چه آنها همیشه ماژلان پرتفالی را در ميان خود يك 
«خارجی» میدانستند. 

وقتی از ماژلان پرسیده می‌شد چگونه علم اوء میگوید که بین 
اقیانوس اطلی (واقع در بین اروپا و قاره جدید) و اسیا یك راہ دربائی 
وجود دارد؟ وی می گفت برای این که قاره‌های جهان روی دریاها از هم 
مجزی‌هستندو ازراه‌درپا» ازهرقاره‌میتوان بقاره‌دیگررفت‌وقاره جدیدهم که 
کربستف کلمب کشف کرد از این قاعده مستثنی نیست» و من نردید ندارم 
که اقیانوس اطلس با بك راه دریائی به اقیانوسی که در مشرق جزابرملوك 
(جزابر ادوبه) هست» ارتباط دارد و ما از آن راه خود را به آسیا وجزایر 
ملوك خواهیم رسانید. 

بر ماژلان ابراد می گرفتند که‌ا گر این‌طور می‌باشد» چرا کر ٹف 
کلمب که میخواست از امتداد مغرب خود را به جزایر ادوبه واقع در آسیا 
برساند از آن راه دربای نرفت و خود را پاسیا نرسانید؟ 

ماژ لان‌پاسخ‌میداد من‌نمیخواهم از ارزش اکتشاف‌بز رک کرستف 


رابطه افران اسانیائی باماژلان ۷ 


کلمب بکاهم و نام او را کوچك کتم, اما همه میداتند که وی فرزند یك 
کار گر نساج بود و پدرش وسیله نداشت که او را بيك مدرسه عالی بقرستد 
تا تحصبلات علمی جغرافیائی بکند» و او نمیدانست که قاره‌ها دراقیانوسها 
از هم مجزی هتند و آقیانوس‌ها به‌طور حتم, آزراه‌های‌دربائی بهم‌ار تباط 
دارند. آز این گذشته, وقتی کربستف کلمب بعد از مدتی دریاپیمائی 
امنداد مغرب به‌خشکی رسید» بقین حاصل کرد کهبآسیا رسیده‌است ودیگر 
ضروری نمیدانت که راه دربائی بین اقیانوس اطلس و اقیانوسی را که 
در ملرق جزابر ادوبه در آسیا قرار دارد» کف نماید وان کاشف بزرگت» 
باخاطری اسوده که از راه مغر ب» هندوستان را کف کرده زندگی را 
یدروك کف 

ناخدائی کشتی تری‌نیدادرا کدکنتی دریاسالاری بود خودماژلان 
فر مانده او گان بر عهده داشت. 

چهار کنتی دبگر باسامی سن‌انتونیو» و «کونپسیون» و 
«وبکتوریا» و ا ناخدایان اسپانیائی داشتند و هرچهارتن» از 
اصیل‌زاد گان‌اسپانیا بودند» اما هیچ‌بك ازآن‌ها درمدرسه عالی درپاپیمائی 
تحصیل نکرده بودند برای این که اسپانیا مدرسه عالی درباپیمائی فداشت. 
لذا وقتی ماژلان می گفت که وی باتکای علم خود میداند که یك راه‌دربائی 
بین اقیانوس اطلس و اقیانوسی که در مثرق آسپا هست وجود دارد. 
ناخدایان اسپانیائی نمی‌توانستند بامتمك متشابه» _یمنی دستاویز علمی» . 
مازلان را مجاب کنند. ۱ 

ولی آنچه ماژلان می گفت برای من که ازعلم جغرافیا ودرباشناسی 
بی‌اطللاع بودم» چون ححت شمار میا مد. 

ماژلان به خواهرزاده‌اش سالاتکو و من که منشی او شده بودم 

گفت که هردوی شما درعمر خود دربا پیمائی 0 از این که 
مسافرت ما شروع شد براثر امواج دربا که کشتی را بتکان درمیاً ورد. 
بیمار خواهید شد, بتابراین لازم است که هرروز مدتی روی تاب پنشینبد 
تا این که بحر کات کشتی عادت ۲ 


7 سفرنامد ماژلان 


آن تاب» اختراع پر‌تفالی‌ها بود که نیروی دریائی اسپانیا هم آن 
را اتتباس کرده بود و تابی بود که بك بار از راست بهچپ و برعکس, و 
.بار دیگر از عقب بهجلو وبالعکس» تکان میخورد ويك‌نفر بر تاب‌هی‌نشت 
و دیگری بایستی تاب را تکان بدهد. 

وقتی من روی تاب می‌نشستم سالانکو تاب‌را تکان میداد و وقتی 
او بر تاب می‌نشست, من تکانش عیدادم. 

حر کات تاب, شبیه بمحر کات کشتی براثر امواج دریا بود و من 
و سالانکو هردوء پس از این که در روزهای اول بر تاب نستیم دوچار 
آشنتگی معده و تهوع شدیم ولی بعد ازمدتی دپگر آن حالت تجدید نشد 
و ماژلان بما گفت اينك شماء در قبال تکان‌های کشتی از امواج دریاء 
بی‌ثفاوت شده‌اید و ناخوش نخواهیدشد ولو برای بقیه عمر» در کشتی‌هائی 


نا و گان ما راه دربا را پیش گرفت 


در اول ماه اوت ۱۵۱۵ بیج کشتی‌های نا وگان تاآنجا که میس 
بود» باتمام رسید و ماژلان گفت چون‌درمنطقه داربن (امرربکای‌مر کزی.- 
مترجم) گوشت و گندم‌سفید (بعنی ذرت -مترجم) فراوان است» ازآنجا 
گوشت نمك‌سود و گندم سفید برخواهیم داشت. 

روز اول ماه اوت» بغرمان ماژلان کشتی‌های ناوگان از اسکلة 
شهر سویل جدا شد تا این که رودخانه گوادالکویر را طی کند و به دریا 
برسند» وچون باد کافی نمیوزید آهسته از رودخانه عبور کردیم و دوشب 
در راه بعنی در رودخانه. توقف نمودیم. 

وقتی بدحانه دریا رسیدیم» ماژلان فرمان داد که کشتی‌ها توقف 
کنند و لنگر بیندازند تاصورت حوائج ناوگان ازنظر گنرانیده شود» و 
من چون منشی ماژلان بودم بایستی تمام آنچه را که وارد دفتر شده بود» 
با موجودی انبارها تطبیق نمایم. _ 

با ای که ماژلان میدانست که من وظائف خود را بانهایت دقت و 

توجه انجام میدهم ودر کارهائی که بهمن مراجعه می‌شود» دقیق هستم» باز 
خود نظارت می‌نمود که موجودی انبارها مطابق بادفتر باشد. 

ماژلان همان طور که نظارت میکرد که انواع خواربار و اسلحه 
از باروت ‏ وگلوله توب گرفته تا کاسك وخفتان وشمشیر وتبر ونیزه وغیره 
در انبارها باشد, دقت می‌نمود که کالاهای جزئی ( کهمن به‌علت عدم تجربه 
و بی‌اطلاعی ازنحوء استفاده ازآنها وجودشان را بی‌فایده میدانستم) مثل 


۳ سفرنامه ماژلان 


روبان‌های رنگارنگ و زنگوله‌ها و آئینههای کوچك و پارچه‌های ارزان 
قیت ارغوانی و گوشواره و دست‌بند و خلغال‌های ارزان قیمت پر زرق 
وبرق, در انبارها باشد ومن که نمیتوانستم برمردی چون ماژلان ایراد 
بگیرم» حيرت میکردم که آن مرد بزرگ آن کالاهای کم ارزش را که 
دختران خرسال هنگام عروسك‌بازی ازآن استفاده می‌نمایند میخواهد 
جه کند؟ 

تاروز دهم‌ماه اوت» بنج کشتی نا و گان درمصب رود گوادالکویر, 
توقف کرد و درآن روز باد شرقی که بسوی مغرب میوزد و یك باد موسمی 
است» وزیدن گرفت و ماژلان.فرمان داد کشتی‌ها لنگر بردارند و بادبان 
برافراز ند. ۱ 
روزی ک؛ما از مسب رود گوادالکویر حرکت کردیم هیچ کس 
جز یك چوپان با گوسفندانش در ساجل نبود که شاهد حر کت ما باشد» و 
ما در پنج کشتی» ۲۹۵ تفر افس و ملوان بودیم وانهائی که ازتاریخ دربا 
پیمائی اطلاع داشتند فکر میکردند که طول هدت سافرت ما سی وینج تا 
چهل روز و حدا کثر پنجاه روز خواهد شد زیرا مدت سافرت کربستف 
کلمب برای رسیدن به‌قاره جدید (امریکا) فقط سی وینج روز بود. 

ما باپنج کشتی براه افتادیم» و چهار کشتی ما هربك دوست تن 
ظرفیت داشت و کشتی سانتیا گو دارای ظرفیت یکصد وپنجاه تن بودا. 


ا خوانندگان.ارجمند بایدتوجه داشته‌باشند که مقباس ظرفیت کشتی‌های «ماژلان» 
و حمچنین» مقیاس ظرفیت کشتی‌های زمان ماء تن هزار کیلو گرمی نست بلکه این تن که 
ظرفیت کشتیر! باآن می‌سنجند» خلاسه کلمه «تونه‌لاو» اسپانیاثی است» یمنی‌بشکه» امابشکه‌ای 
که حجم آنن دو متر مکمب و ۸۳۰ دسی‌متر مکمب باشد (۲/۸۳۰) وميدانيم که. ۸۳۰ دسی‌متر 
مکب ساوی با۸۳۰ هزار سانتی‌متر مکص می‌باشد امروز مردم وقتی ازوسائل سممی» بصری 
می‌شنوند یادر روزنامه بامجله میخوانند که يك کشتی هزار تن ظرفیت دارد» تصور هی کنند که 
فقظ می‌تواند هزار تن بار را حمل نماید درصورت یکه قاذر بهحمل سه یاچهار یاپنج هزارتن‌پار 
است (تابار چه باشد) وخلاصه «تن» وقتی واحدمقیاس سنجش ظرفیت کلتی‌باشد (۲/۸۳۰) 
مت_مکب. پایکسن فوت مکعب بمقیاس ملل انگلیسی زبان‌است واین‌مقیاس را برآی کشتی‌سازی 
پرتغالی‌ها و اسپانیائیها (که درقرن پانزده وشانزده میلادی بزر گترین قدرت‌های درياشي 


تا وگان ما راہ دریا را پیش گرفت ۳۱ 


هریك از پنج کشتی ما را باچوب درخت بلوط که در مناطق شمال 
اسپانیا رشد میکند ساخته بودند وچوب درخت بلوط اسپانیاء درآب دریا 
فاسد نمیشود و هريك از کشتی‌ها سه د کل عمودی داشت که دکل‌های افقی 
را که حامل بادبان, هنتند با نها میا و بختند. 

د کل‌های عمودی کشتی‌ها, از ساقه درخت کاج باريك که چون 
درخت تبریزی بآسمان میرود بدون این که قطور شود انتخاب شده بود 
وبرای ساختن د کل عمودی کشتی. هیچ چوب بهتر از ساقه کاج باريك 
نیست و از خواص این چوب انس ت که هرقدر فشار باد زیاد باشده خم‌میشود 
اما نمی‌شکند و بعد زاین که فثار باد از بین رفت بحال اول برمیگردد. 

قسمت مقدم کشتی‌های ما بت بسطم دریا بیشتر ارتفاع داشت 
ا ف ااا لو کش شر ار اوت فرش ار 
قسمت‌های تنه کشتی می‌ساختند که امواج اقیانوس که از جلو به کشتی 
میخورد. روی سحنه کشتی نریزد. 

هربك از کنتی‌های ماء دارای سه توپ بود که هنگام راه پیمائی, 
توپها را در جلوی کشتی قرار میدادیم و می‌بستیم تالين که براثر حر کات 
کشتی ناشی از امواج دربا تکان نخورد, و دهانه لوله توپها را با پارچه 
مشمع مسدود می‌نموديم که آب وارد لوله نشود و در صورت ضرورت 
می‌توانستیم توپهای کنتی را ازقست حلو بطرفراست یاچپ باعقب ببریم 
ولی کشتی سانتیا گو در میان پنج کشتی ناوگان» بسبب این که ظرفیتی 
کوچكت داشت فاقد توب بود. 

در اولین روز درباپیمائی. هنگام عصر که چهار ساعت از ظهر 
میگذشت, کثيك من برای ساعت شنی کشتی شروع شد. 

.چون من هنوژ در دریاپیمائی بدون سررشته بودم کارهائی را (دز 
رشته درباپیمائی) بمن وا گذار مپکردند که نیازمند تخصص نبود و مسن» 
جح 
جهان بشمار میآمدند) بنا نهادتد ولی اعروزهم بقوت خود باقی است ووقتی می‌شنويم که يك 
کنتی نفت کش چهارمد هزار تن ظرفیت دارد باید بدانیم که حجم آن يك میلیون ویکصد 
وسی ودو هزار هتر مکعب است بت مترحم. 


مب سفرنامه ماژلان 


بایستی مواظب ملوانی که وظیفه داشت ساعت ریگی را پس از پر شدن 
منبع وارونه نماید باش تا در کارش تأخیر نکند وبعد ازهربار وارونه 
کردن ساعت» گرارش آن را در دفتر ثبت نمایم. 

ثبت کردن ساعت در دفتر. اهمیت داشت چون اولا در هرموقع 
می‌فهميديم که چقدر از روز یاشب گذشته است و انیاًء طول جغرافی‌ائی 
را از روی ساعت» بامقایسه تسبت بساعت نصف‌لنهار جزایر «خالدات» 
تعیین میکردیم". 

باین ترتیب که حساب ميکرديم هنگامی که ما در چهار ساعت بعد 
از ظهر حستیم در خالدات چه ساعتی است و تفاوت ساعت بین خالدات وماء 
نشان میداد که فاصله ما بانصفالنهار خالدات چقدر است ولذا در کحای 
دریا هستیم و ماء در تمام ساعات شبانه روز بایستی ميدانستيم که درخالدات 
چه ساعتی است". 

این است که ما بایستی روز و شب حساب ساعت را بادقت نگاه 
داریم و همین که یکی از دو خانه ساعت ربگی پر می‌شود آن را واژ گون 
کنم که خانه دیگر پرشود و هربار که یك خانه پر می‌شد یکساعت گذشته 
بود. 

آن روز که کشيك من بود در ساعت چهار بعد از ظهر ماژلان که 


+ امروز آسم جزایر خالدات» کاناری (قناری) است و درقدیم تصف‌النهار جزایر 
خالدات ازآخرین یمنی غری‌ترین جزیره آن مجمم‌الجزایر میگذشت چون در دوره‌مای 
باستاتی جزایر خالدات را انتهای غریی دنیای زهینی میدانستند س مترجم. 

۲ این توع اندازه گیری از لحاظ اصول؛ درست است و اعروز نیز هرهواپیما و هر 
کشتی در هرجا که باشد طول جغرافیائی خودرا ازلحاظ این که بانصف‌النهار مبداً (که تفت 
النهار گرینویچ درلندن است) چقدر فاصله دارد بهمین ترتیب» بعنی باتفاوت ساعت گرینویم 
باساعت خود اندازه میگیرد و در تتیجه می‌فهمد که در کجای قضا یادریا می‌باشد. امادردوره‌ای 
که «ماژلان» براء افتاد, انداژه گرفتن ساعت تمف‌النهار مبداً مل اعروز دقیق نبود و بطور 
تخمین» ساعن نسف‌النهار «خالد.ات»را تعیین میکردند وعثل امروز نمیتوانتند ازنصفاانهار 
مبدا بپرسند ساعت شما چند است» گواین که دراين زمان باهمراء داشتن ساعت کرونومتر که 
همواره ساعت نصف‌النهار مبداً و همساعت محلی را نشان میدهد احتیاجی به‌پرسش نیست» 

مثرجم 


اوگان ما راه دریا را پیش گرفت ۳۳ 


چیزی در دست داشت از اطاقش خارج شد وبعد ازاین که مرا در کنار 
ساعت دید گفت آبا میدانید که اولین قدم که نوع بشر درراه تمدن‌برداشت 
وفت‌شناسی است و در دنیا هنوز قبائل بیشماری هتند که خود من بعضی 
از نهارا دیده‌ام که مردان و زنانشان نمیداند چند سال ازعمرتان گذشته 
وآن مردم,حتی گذشتن سال را هم نمیز نمیدهند مگر براثر اختلاف گرما 
و سر‌مای هواء و بعضی از آ نها مثل کوددکان خردسال هستند که روزهای 
ګنشته را بیان نمی] ورند تاچه رسد باین که حساب نها ۳ نگاه دارند و 
کسی که این ساعت را اختراع کرده وبما وسیله‌ای داده که حساب اعات 
روز وشب‌را نگاه داریم» بگردن ما حق بر ر گی دارد؟ 

بعد ازاین گفته ماژلان رو بخورشید و پشت بمن باآنچه دردست 
داشت بنظارة آسمان مشغول شد. 

او تزديك يك ربع ساعت مشغول نظارءٌ آسمان بود و بعد به اطاق 
خود رفت. 

من علیرغم اشتیاقی که داشتم درآن وقت ازاو نپ رسيدم چه دردست 
دارد» و در آسمان چه چیزی را از نظر میگذرانید» زرا دور از ادب و 
رعایت انضباط بود ولی بعد ازاین که ماژلان باطاق خود رفت از یکی از 
افران کشتی سئوال کردم این چه بود که درباسالار در دست داشت» و 
در اسمان» چه را ازنظر میگذرانید؟ او گفٿ در دشن استرلاب بود و 
خورشید را ازنار میگذرانید و میخواست عرض جفرافیائی ھا را بلست 
پیاورد. ۱ 

دیگر ضرورت نداشت که آن افسر بیشتر برای من توضیح بدهد 
و من میدانتم که بدست آوردن عرض جغر افیائی بعنی اینکه بدانند که ما 
باخط استوا چقدر فاصله داریم و وقتی عرض و طول جفرافیائی ما بلست 
آمد می‌فهميم در کجای دریا هستیم. 

باد همچتان می‌وزید و بادبان کشتی‌ها را بطرف مغرب متورم 
میکرد. چند روز از درباپیمائی ما گذشت تامن اطلاع حاصل کردم که باد 


موسمی هر گر بطور مستقیم از مشرق بوی مغرب با تیش سا نمی‌وزد 


۳ سفرنامه ماژلان 


بلکه همر ارہ ازشمال‌ثرقی بسوی جذرب‌غربی؛ باازشمال ظربی بسوی‌جنوب 
شرقی» وزبدن میگیرد ولی بادبان کشتی‌ها را متورم میکند". 

پس از این که براه افتادیم مر پیش‌بینی می کردم که برود یکشتی‌ها 
نورهای ماهیگیری خود را بدریا دیاندازند و ماهی هیگیرند تااین که 
بتوائند خواربار موجود در آنبارها را برای روزها و هفته‌های بعد ذخیره 
و لیکن دزودی بر نادانی خود اسف خوردم زیرا نمید‌انستم که در 
وسط دربا - که من تصور میکردم پر از ماهی است - ماهی وجود ندارد» 
و ماهی همواره درهناطق نزدباك بدساحل صید می‌شود. وهمقطاران من که 
که پرندگان دربائی نباشند ماهی هم نیست چون غذای پرتدگان دریائی» 
ماعی می‌باشد و پرندگان دربائی ت ديك سواحل پرواز می‌کنند چون در 
ان مناطق» ماهی فراوان است و در و سط دریاء» فقط بك نو ع‌ماهی وحجود 
دارد و آنم ماهیهای مهاجر هستد. که ازيك منطقه بسوی منطقه دیگر 
برای تخم گذاری مهاجرت می‌نمایند, و لی هیچ درباپیمائی نمیتواند پیش- 
بینی کند که در کجای دریا, وبا چ» موقع بايك دسته ماهی‌مهاجر برخورد 
خواهد کرد و ایا گوشت آن ماعی‌ها قابل خوردن هت با نه؟ 

یکی از چیزهائی که از اولین روز دریاپیمائی مورد علاقه من 
فرار گرفت. قطب‌نما بود که آنر. روی بك سفحه "گلباد» وآن صفحه 
را روی بك پایه قرار داده بودند و از همقطاران خود شنیدم که در گذشته, 
قطب‌نما روی پایه قرار نمیگرفت و آن را بدست میگرفتند تا ای ن که در ٩٩‏ 
سال قبل از تاربخی که ما بر ای پیدا کردن آدوبه بسوی جزایر ملواشحر کت 
کرد یم يك ناخدای پرتفالی باسم «قر آندو » قطب نما ۳ روی صفحه‌ای 
قرار داد که چون دائره بود و ۳۹۰ درجه داشت و در گوشه‌عای آن صفحه 
اسم جهات اصلی وفرعیرا نوشته بردتد. ناخدای پرتفالی مجموع قطب نما 


بآ نچه نوینده میگوید مر برط ۾ خط سیر باد در نیمکره شمالی زمین استء و در 
نیمکره جنوبی که درباپیمایان قدیم آنجا را نمی‌شناختند چون هنوز با نجا ترفته بودند: یادهای 
عوسمی خما سیر دیگر دارند -- مت جم. 


او گان ما راء دریا را پیش گرفت o‏ 


و صفحه‌را روی یك پایه بلند نهاد که بسهولت بچشم راننده کشتی برسد و 
او مجبور نباشد قطب‌نمارا بدست بگیرد وئحربه نشان داده است که وقتی 
قطب‌نما را بدست بگیرند نفس انسان عقربه قطب‌نما را کچ میکند". 

ما دربا پیمایان اروپاء قطب‌ما را از سلمانها دربافت کردیم وآ نها 
هم آن‌را از چینی‌هاً دریافت نمودند ولی نه برای دریا پیمائی بلکه برای 
یافتن جهت قبله وبعد آنها هم ازقطب‌نما برای درباپیمائی استفاده کردند 
تایما رسید. 

درباسالار دستور داده بود که فاصله هر کشتی باکشتی دیگر در 
دریاء يك‌دهم یكمیل دربائی‌باشد : بمقیاس اعروز ۱۸۵ متر - مترجم) تا 
اب ن‌که کشتی‌ها, همواره یکدیگر را بخوبی ببیند واگر واقعه‌ای ناگوار . 
برای یکی‌ازآنها اتفاق افتاددیگران بتوانند باسرعت بکماك کشتی نیازمند 
بروند. باز بدستور ماژلان کشتی‌ها نبایستی طوری حر کت کنند که روی 
يك خط مستقیم قرار بگیرند وه ر کشتی» نسبت به کشتی مقدم بایستی‌طوری 
حرکت کند که قدری درطرف چب آن قرار بگیرد. 

این دستور عاقلانه برای این صادر شد که هیچ یك از کشتی‌های 
عقب با کشتی جلو تصادم نکند زیرا اگر کشتی‌ها روی یك خط مستفیم. 
یکی در جهت دیگری حر کت می کردند ممکن بود خطر تصادم بوجود 
پياید. 

در شب هم مثل روز فاصه کشتی‌ها يك‌دهم میل دربائی بود و 
آنهائی که از عقب میآمدند» چراغ کثتی‌های جلو را میدیدند. 

در هر کشتی بك چراغ بود که مقابل آن یك پوشش وجود داشت 
و آن پوشش باسهولت بايك حر کت انگشت ازمقابل روشنائی کنار میرفت 
ولحظه‌ای دبگر برمی گشت وروشنائی را می‌پوشانید. . 

این چراغ مخصوص ارتباه. کشتی‌ها در موقع شب بود» و اگر 
یك کار ضروری پیش میا مد ه رکننتی می‌توانست بوسیله علائم چراغ با 

١‏ این تلقی نویسنده سر گذشت بود ولی امروز ها ميدانيم که مفناطیس بدن آنان‌ها 
در قطب‌نمآ‌ای کوچك موثر واقم می‌شود نه نفس آدمی - مترجم. 


۳۹ سفرنامه ماوّلان 


کشتی دیگر مر بوط شود ودرخواست کمك نماید. 

در روز کم aE AES‏ 
پخش ضداء براحتی صحبت کنند وصدا دراین ذاصله باوضوح شنیده‌می‌شد 
اما در روزهائی که وزش باد» قدری نامنظم می‌شد و باد صدا را می برد با 
پرچم‌های رنگارنگ ازيك کشتی با کشتی‌های دیگر؛ رابطه برقرار 
میگردند. 

. هربامداد وظیفه من این‌بود که بوسیله بوق پخش صداء سالام دریاب 
سالار «ماژلان» را بناخدایان چهار کئتی که از عقب کشتی دریاسالاری 
میا مدند ابلاغ کتي: 

من اس E EEE‏ کوش 
دوم الام درباسالار را برای سه ناخدای دیگر تکرار میکرد» و کشتی سوه 

:رای دو ناخدا نکرار می‌نمود تابه کشتی آخر میرسید وبعد از این که من 

مکالمه باپرچم‌های رنگارنگ را فرا گرفتم در روزهائی‌که نمی‌توانستم از 
بوق پخش صدا استفاده کنم» برای ابلاغ سلام درباسالار» از پرچم استفاده 
می نمو دم . 

روزهای یکشنبه» روز سالام ناخدایان بدرپاسالار بود. 

در آن روز» کشتی تری‌نیداد بعنی کشتی دریاسالار در دربا توقف 
میکرد ام ته‌بوسیله لنگر انداختن» چون دریا آن‌قدر عمیق بود که لنگر 
کئتی کک دربا نمی‌رسید تا این که در شن و لجن کف دریا فرو برود و 

o‏ 1 یرو CT‏ ییاد وهای 
د کل جلو وعقب را تغییر میدادند, در نتیجه فقط بادبان‌های د کل عمودی 
وسط, سوی مفرب, متورم میماند و کشتی‌را در امتداد سیر همیشگی آن 
می کشین. لیکن بادبان‌های دو دکل عمودی جلو وعقب, براثر تفییرزاویه, 
بادرا بطور مورب دریافت میکردند و در نتیجه بطرف شمال وجنوب‌متورم 
می‌شدند. 


اين بود که ؟ شش | نبا فشار بادبان‌های دکل وسط را که سوی 


ناوگان ها راء دربا را پیش گرفت ۳۷ 


مغرب متورم شده بود خنثی میکرد و کشتی‌درباسالاری بین دوفشارمتفاوت 
بادبان‌هاء توقف می‌نمود. 

در اینموقع دریاسالار» کنار کشتی» رو بدربا میاستاد و چهار 
کشتی ازفاصلهً نزديك از کنار کشتی تری‌نیداد میگذشتند وناخدای هر 
بك از آن کشتی‌ها در حالی که بايك دست بوق پخش صدا را داشت بادست 
دیگر کلاء از سر برمی‌داشت و می گفت: « سللام بر دریاسالار فرمانده 
نا و گان». 

در این وقت» ماژلان هم کلاء را از سر برمیداشت و بوسیله بوق 
شش دا راب ناتدای کےا باسلام تقایل میداه, 

" بعد از این که هرچهار کشتی» ازمقابل کشتی درباسالاری می 

گذشتند. کشتی تری‌نیداد بادبان‌های دو دکل عمودی جلو و عقب را 
بزاویه اول برمیگردانید تا کی براه بيفتد. 

چهار کشتی دیگر که از مقابل ثری‌نیداد گذشته بودند» در آن 
موقع قدری از بادبان‌های خود می کاستند تااين که سرعتشان کم بشود تا 
کشتی نری‌نیداد سرعت بگیرد و ازمقابل آنها عبور کند ومکان همیشگی 
زا قراس تون کی اسعال مایت 

این تشریفات که همرروز یکشنبه تکرار می‌شد» بطوری که من 
فهمیدم» علتی غیر ازحفظ انضاط نداشت. 

دریاسالار یك مرد پرتغالی بود و ناخدایان کشتی‌ها از نجبای. 
اسپانیائی و بین درباپیمایان پرتغالی و اسپانیائی» رقابت سخت حکمفرمائی 
می کرد و ماژلان باآن تشریفات می‌خواست که ناخدایان اسپانیائی عمواره 
بدانند که باپستی ازاو اطاعت نمابند. 

من در این‌جا کلمه‌ای چند راجم ببادبان‌ها صحبت کردم وروزی 
که سافرن شروع شد» من در مورد بادبان‌ها, مردی بودم عاری از اطلاع 
اما یی از آغاز مسافرت هررو که می گذشت راجم به‌بادبان‌هاء چیزهاتی 
تازه فرا میگرفتم تااین که برمن معلوم شد درباپبماثی دردرجه اول‌مستلزم 
علم بکار بردن بادبان‌ها می‌باشد و در درجه دوم صبتلزم علم ستاره‌شناسی 


۳۸ سفرنامه هاژلان 


(برای جهات‌یابی) و شناسائی دریا وبادها است. 

اما علم بکار بردن بادبان‌ه را در هیچ کتاب ننوشته‌اند» پا اگر 
پرتفالی‌ها آن‌را درمدرسه درباپیمائی خود درس‌میدهند باطلاع من‌نرسیده 
چون راجع بآن موضوع چیزی ازماژلان نپرسیدم» و آزمایش بمن‌فهمانیده 
که آن علم را باید در دریا وهنگام کار کردن د رکشتی بوسیله تمرین 
وتجربه فراً گرفت. 

. ما در هر کشتی, سه د کل عمودی داشتيم که هريك سه بادیان میت 
خورد, اما می‌توانستیم هنگام ضرورت بر هر دکل عمودی چهار بادبان 
بیاویزیم» وبك بادبان مثلث شکل ر در جلوی کشتی برافرازیم ويك‌بادبان 
متلث شکل دیگر را هم در عقب کشتی و زاوبهٌ هربك ازاین هبادبان یا 
چهارده بادبان در وضع حرکت ی از احاظ نند بودن و کند بسودن» 
تأثیر داشت وبطوری که گفتم می‌ترانستند بادبان‌ها را در زاویه‌هائی‌قرار 
بدهند که کشتی, در درباء متوقف شود ومن در دوره‌های بعد» در همان‌سفر 
دیدم که حتی می‌توانستند بادبان‌ها را بازاوبه‌هائی برافرازند که کشتی 
برخلاف خط سیر باد حر کت کند دنتها باسرعت کم بااين معنی که اگر 
باد بوی مغرب میوزد. بادپان‌ها را طوری برافرازند که کشتی بطرف 
مثرق برود". 

روز یانزدهم سپتامبر نال ۱۵۱۹ بدستور ناخدا ناو تری‌نیداه 
بطرف جنوب غربی تمایل پیدا کر ومن, به کشتی‌های دیگر علامت دادم 
که متل ناو دریاسالاری بطرف جنوب‌غربی بروند. 

در آن روز برای اولین مر تبه پس از این که ما از اسپانیا حرکت 
کردیم» ناخدایان اسپانبائی که متنفذتر ازهمه! نها «کارناژن) بود درصدد 
برآمدند که از ماژلان برای ستوری که صادر کرده توضیح بخواهند. 


١‏ حتی امروز حم که تنام کشتی‌ها با نیروی محرله بخار با موتور احتراقی حر کت 
می‌کنند علم بکار بردن بادبانها بقدری دارای آهمیت است که تمام افسران نیروی دربائی 
جهان که در دانشگاههای دزیائی تحصیل کر ده‌اند در آغاز در کلتی‌های بادیانی تحصیل را 
شروع نمودند و بعد به کشتی‌های بخاری پا بوئوری منتقل شدند ‏ مترجم. 


ناو گان ما راہ دربا را پیش گرفت ۳۵ 


کارناژن ناخدای ناو «سرانتونیو» بود و در بین نجبای اسپانیا؛ 
مرنبه‌ای ممتاز داشت زرا خانواده اصیل زاده‌اش قدیم‌ترین خانواده 
تجبای اسپانیا بشمار میا مد وعلاعت خانواد گی‌اش روی پرچم اوه در 
«د کل» مقدم کشتی دیده می‌شد و ناخدابان اسپانیا؛ پر چم خود را بردکل 
عمودی مقدم کشتی میا وبختند» وپرچم پادشاه اسپانیا بالای د کل عمودی 
وسطی که از دو کل عمودی دیگ بلندتر بود آ وبخته می‌شد". 

کارتاژن بوسیله علامت از دریاسالار پرسید چرا خط سیر ناو گان 
را تغییر دادید» مگر ما نباید برای تجدید سوخت و گوشت و گندم سفیسد 
بطرف دارین (امریکای مر کزی .- مترجم) برویم؟ 

ماژلان جواب داد رفتن به‌د اربن ضروری نیست چون ابنكك ازحیت 
سوخت و خواربار» در مضیقه تستیم و در طول سواحل اراضی جنوبی» 
همه‌جا سوخت هست و هر موقع می‌توانيم هرقدر هیزم بخواهیم از ساحل 
بدست بیاوربم وهمواره بخاطر داشته باشید که مقصد ما راهی است که از 
اقبانوس اطنس به‌آسیا منتهی می‌شود و شما میدائید که دارین زمینی‌است 
مدود ونمیتوان ازآن گذشت وبه‌آسیا رسید. 

کارناژن که همچنان بوسیه علامت.صحبت میکرد گفت: ما تااخر 
ابن هاه» پعنی سپتامبر منثظر هستبم که شما راهی را که در جشچویش 
هتید کثف نمائید واگر کف نشد» تصمیم مقتضی خواهیم گرفت. 

درباسا لار جواب داد اتخاد تصمیم مقتضی با من است نه بادیگران. 

بااین جمله که درواقع بك نهدید بود, مذاکره ماژلان با کارتاژن 
خانمه بافت. 

روز یکشنبه بعد» کشتی د یاسالاری طبق برنامه» بادبان‌های عقب 
و جلوی خودرا طوری قرار داد که کشتی در دربا متوقف شود و کشتی‌های 


١‏ این رسم که از نیروی دربائی پرتفال و اسپانیا بابر کشورهای اروپائی سرایت 
کرد امروز هم دز نیروی دريائی انگلستان برقرار است و هر کشتی جنگی نه پرچم رسمی 
برمیافرازد اول پرچم پادشاء انگلستان دوم پرچم ناخدای کشتی و سوم پرچم نیروی دریاشی 
انگستان ¬ هتر جم . 
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دیگر از مقابل ناو تسری‌نیداد بگذرند و ناخدایان به دریا سالار سلام 
بدهند. ۰ 

ناو سن‌آتتونیو از مقابل کشتی دریاسالاری گنشت اما کارناژن که 
باینتی کنار صحنه ناو رو به‌ماژلان حضور داشته باشد» و کلاه ازسر بردارد 
وسللام بدهد» خضور نداشت ویکی ازافسران ناو او بابوق پخش صدا اظهار 
کرد ناخدا بیمار است و نمی‌تواند در صحنهٌ ناو حضور بهم‌برساند. 

ماژلان جواب داد امیدوار است وی بزودی بهبود یابد. 

- از نیمه‌شب روز بعد از آسمان صدای پرندگان بگوش رسید و در 

بامداد» ان صدا ادامه داشت و وقتی سر بلند میکردیم هزارها پرنده را 
میدیدیم که بعضی با غوغا و برخی بدون صدا بطرف جنوب هیر فتند. 

مشاهده آن پرندگان در آن موقع» خیلی سبب حيرت من وافسران 
وملوانان کشتی شد. 

ما ميدانستيم که سیاری از انواع پرند گان وحنی سالی دو بار 
دسته جمعی مهاجرت می کنند و یك بار از سردسیر بطرف گرمیر میروند 
و بار دیگر از گرمسیر راہ سردسیر را پیش میگیر ند ولی ما فک میکردیم 
که در جنوب زمینی وسیع وجود ندارد که پر ند گان میخواهند با نجابروند 
وفصل زمستان را درآن منطقه بگذرانند و بعد ازفرا رسیدن بهار مراجعت 
نما بند, 

مهاجرت پرتدگان بطرف جنوب تااول ماه اکتبر آن سال هر روز 
و شب ادامه داشت و ما صدای آنها را ازآسمان می‌شنيديم,وبك روزماژلان 
بسن گفت ادامه مهاجرت پرند گان بطرف جنوب نشان میدهد که در جنوب» 
ZL‏ وش میت اد 

روز اول ماه اکتبر کارتاژن ناخدای ناو سن‌انتونبو از دریاسالار 
درخواست که کشتی درباسالاری را متوقف کند تااو خودرا به‌تری‌نیداد 
برساند و باوی مذا کره نماید. 

ماژلان موافقت کرد و دستور داد که بادبان‌ها را طوری قرار 
بدهند که کشتی نری‌نیداد متوقف شود. 


ناو سن‌انتونیو بعد از این که کشتی درباسالاری متوقف شد, با 
سرعت خود را به‌تری‌نیداد رسانید و کارتاژن در حالی که بوق پخش صدا 
را دردست داشت» کنار کشتی خود ظاهر گردید ولی بجای اینکه بعد از 
دیدن ماژلان کلاء خود را بکلی از سر بردارد آن را فقط قدری ازسر دور 
i‏ 

این کم‌اعتنائی بر ماژلان که دریاسالار و فرمانده همه نا و گان و 
در.ضمن یکی از نجبای برجسته پرتغال بود گران آمد و بالحنی خشك و 
رسمی» پرسید: «آیا میخواهید بامن مذاکره کنید؟». 

دو کشتی تری‌نیداد وسنآ نتو نیو تفریباً بفاصله يك‌دهم میل دریائی 
توقف کرده بودند و در هردو کشتی, ملوانان وحشت داشتند که دو ناو 
طوری بهم نزديك نشوند که تصادم کنند» زیرا در موقع توقف کشتی در 
درباء امواج] نرا بمحر کت درمی‌آورد وهر گز یك کشتی در دربابی‌ح رکت 
نمی‌ماند هگر اینکه لنگر بیندازد ودر دریا بسبب عمق زیاد هر گر نمیتوان 
لنگر انداخت وهیچ زنجیر لنگر» آن قدر درازی ندارد که به قعر اواسط 
دریا برسد. 

کارتاژن بوسیله بوق پخش صدا گفت: 

آقای دربا سالار» شما مدت مافرت ما را چهل تا پنجاه روز تعیین 
ک ردید و أکنون پنجاه روز است که ما درراه هستیم بدون این که راه ارتباط 
بین این دریا و ]سیا کشف شود و شماء د تصمیم اولیه را که رفتن به «دارین». 
و برداشتن گوشت و گندم سفید و سوخت در آنجا بود» تغیبر دادید واثری 
هم از راه ارتباط با آسیا نمایان نیست ومن صلاح را در این میدانم که تا 
سرمای زمستان نرسیده.مراجعت نمائیم. 

ماژلان گفت: آقای کارتاژن صلاح ناو گان را من بهتر از تسا 
تشخیص میدهم» چون بیش ازشما سابقه‌درباپیمائی دارم ازآن که ست 
فرماندهی کشتی‌ها بامن است و شما باید بدانید که طول وعرض جغرافیائی 
بخوبی نشان میدهد که زمین تزدیك است و غوغای پرند گان مهاجر» روز 
و شب نزدیکی زمین را تأیید می‌نماید و من یقین دارم بهمین ترتیب که 


e 
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بطرف مغرب میرویم دو یاسه ررز دیگر بزمین خوآهیم رسید. 

کارتاژن گفت: فرمانی که از طرف اعلیحضرت پادشاه اسپانیا برای 
شما صادر شده حاکی ازاین است که‌شما بایستی ازيك راء‌دربائی کشتی‌های 
اعلیحضرت را به‌آسیا و جزایر ملوك برسانید» و در آن فرمان نوشته‌نشده 
که شما مجاز هستید پنج ناو پاشاه اسپانیا را با دویت وشصت وپنج 
)۲٩۵(‏ افر و علوان نابود نمائید. 

ناخدای سن] تنونیو لحعله‌ای خاموش‌شد» نگاهی به‌اطراف انداخت 
وآنگاه بالحنی جدی خطاب به دریاسالار گفت: عالی جناب» ما افسران 
تحت فرماندهی شماء چند روز دیگرهم صبر خواهیم کرد واگر شما بمقصد 
فرسیدید نا گزیر هستیم که تصمیم مقتضی بگیربم. 

بعد ازاین گفته کارتاژن بدون اپنکه برای خداحافظی ازماژلان 
کالاه از سر بردارد» فرمان داد که آن قمت ازشراع‌های کشتی او را که 
برای ترمز کردن حر کت کشتی ختثی کرده بودند» بقصد حر کت برافر از ند 
که این هم یك بی‌احترامی دیگر سبت به فرمانده ناو گان بشمار می‌آمد 
زیرا برطبق سنت دربانوردی کارتاژن باستی صبر کند تا شراع‌های کشتی 
مار لان بر ای حر کت افراشتهشود آنگاه شراع‌های ناو خودرا برای‌حر کت 
برافرازد ولی ماژلان بدون اینکه نظری بسوی ناو سن‌آنتونیو بیندازد» 
بطرف اطاق خود رفت و از آن اطاق فرمان حر کت ناوها صادر گردید. 

عقام درباسالار بقدری رفیع بود که من نمیتوانستم آنچه بنظرم 
میرسید و نمیتوانستم آنرا بفهمم از ماژلان بپرسم, اما «سالاتکو» خواهر 
زاده ماژلان که میتوانست همواره ترد دائی‌اش برود» هرچه میخواست از 
ماژلان میپرسید ومن پوسیله او برخی ازمشکلات علمی خودرا رفم‌میکردم. 
ولی در عين حال من همواره به‌او توصیه می‌نمودم که نام مرا نزد ماژلان 
نبرد و به‌او نگوید که سئوال مورد بحث ازمن است. 

من که از وقایمی که در اطراف میگذشت احساس نگرانی میکردم 
و میترسیدم وضعی نا گوار پیثر آید, میخواستم بدانم بعدازاینکه دریاسالار 
راه دربائی منظور را کشف کرد و ناوگان ما درمسیر مورد نظر درباسالار 


تا وگان ما راه دریا را پیش گرفت E‏ 


قرار گرفت» چقدر طول می کشد که ما به‌آسیا و جزایر ادویه برسیم؟ 

جوابی که سالانکو ازدائی‌اش شنید این بود که بیش ازچندین روز 
و شاید حدا کثر زبادتر از ده روز طول نمی کشد و ما دران مدت» دریائی 
را که دو طرف مشرق جزایر ادویه هست طی خواهيم کرد و به‌جز ایرملوك 
خواهیم رسید» زیرا «ارسطو» گفته که میزان آب و خاك متساوی است و 
چون در این طرف بعنی در اقیانوس اطلس میزان آب زیاد می‌باشد طبیعی 
است که درآن طرف یعنی درمشرق جر ایر ادویه میزان آب کم است تابین 
آب وخالك تساوی برقرار شود". 

دو روز بعد از واقعه اعتراض. کارتاژن به ماژلان یعتی روز سوم 
ماه اکتبر» دیده‌بان ناو دریاسالاری که طبق معمول بالای د کل مقدم در 


+- نظرات و آراء ارسطو فیلوف بز رت یوناتی که قريب چهار قرن قبل از میلاد 
مسیح میزیست - ۳۸2 - ۳۲۲ -- چنان تأثیر عمیشی در افکار دانشمندان و متقکرانی که پی 
از وی آمدند به جا گذاشت که در اینجا ملاحظه هی کتیم حتی يك جفرافیادان و دریاپیای 
تابغه مثل ماژلان در آغاز قرن شانزدهم میلادی» تحت تأثیر نظریه ارسطو راجع به شاوی آب 
و خاك بود و بر اثر این عقیده» پس از اين که راء دریائی بین اقیاتوس اطلی و آسیا را به 
طوری که خواهيم دید کشف کرد تقریباً یقین داشت بعد از گنشتن از آن راء در مدت کوتاه 
به جزایر ادویه خواهد رسید و این نظریه علمی نادرست, مشکلاتی برای ناو گان او بوجود 
آورد که در فصول آینده از نظر خوانندگان مینگنرد و نیز خواهیم دید چر! عاژلان روزی 
که راہ دریائی را کثف کرد متوجه طول جغرافیائی مکان آن راه با جزایر ادویه در مشرق 
آسیا (یعنی فاصله واقعی بین دو مکان) نشده گرچه پرتفالیها طول جفرافیائی جزایر ادوسه 
را رای دیگران (مکان آنرا در نقته) بروز نمیدادنده ولی ماژلان که خود یك ناضدای 
۰ پرنفالی‌بودواز راء‌دماغه‌اميدنيك بآٌسیارفت, طول‌جغرافیاثی جزایرادویهرا میدانت ممهذ! به 
طوری که خواهد آهد و علل آن گفته خواهد شد در انداژه گیری قواصل اشتباه کرد. و گرچه 
نرانجام به مقصود رسید اهنا بعد از تحمل فجايع حولنالگ. 

حال که صحبت از اسرار نقثه‌های جغْر فیائی و دریاپیمائی پرتغالیها شده بی‌مئاسیت 
تیت که بگویم بعد از این که «البو کرك» پرتغالی هرمز را در جنوب ایران اشغال کرده 
اروپائیان که دسترسی به تشه‌حای جفرافیائی و در باپیمائی پرتفالیها نداشتند و نمیدانتد که 
هرمز به تحقیق در کجاست و فقط نام آثرا در سر نامه «مار کو پولو» خوانده بودند و پتابر 
نوشته آن سفرنامه هرمز را در جنوب آیران می‌پنداشتند و آلبوک لك باستناد فتوای «پاپ» 
هرمز را جزو کثورهای پادشاه پرتغال دانست و بطوری" که در متن دیدیم ماژلان نقثه سواحل 
جنوبی ایران را جزو نقشه سواحل جتوبی کثورهای آسیا دانست - مترجم. 
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جای مخصوص هبدجا را از نظر میگذرانید بانگ زد: 
۱ «زمین نمایان شد». 

چون ناو تری‌نیداد پیشاپیش کا چان و ۳ 
سایر ناوها هنوز زمین را ندیده بودند» این خبر به‌وسیله من به‌تاوهای دیگر 
مخایره شد و بدون این که احتیاج به تفصیل داشته باشد» می‌توانم بگوبم 
که یدیدار شدن زمین در تمام کشتی‌ها, روح آرامش را بوجود آورد و 
موضوع ضر ب‌الاجل کارتازن منتفی شد. ۱ 

با این که زمین ازطرف دیده‌بان کشتی ما قدری بعد ازظهر دیده 
شد, چون باد مساعد نبود مامیدانستیم که قبل ازروزدیگر بساحل نخواهیم 


زر سید . 


در ساحل سرزمینی امسکون 


ادان رس متا کا شه را در دواو دور ا ناشن 
بگذرانند زیرا کسی ازوضع سواحل که بنظرمان رسیده بود اطلاع نداشت 
و نمیدانست که آ یا برای پذیرفتن کشتی‌ها مساعد هست یانه؟ 

ممکن بود که آن ساحل, سنگی باشد و اگر تخته سنگ‌ها در آب 
پیش رفته‌باشد بر ای کشتی‌ها تولید خطر می کرد وهر کشتی که باتخته‌سنگ 
تصادم می‌نمود غرق می‌شد. 

در آن شب به‌ستور ماژلان کشتی‌ها به‌موازات ساحل بسوی‌جنوب 
حر کت کردند و ستقیم بطرف ساحل نرفتند چون در تاریکی همکن بود 
بائخته‌سنگت تصادم نمایند و رعابت احتیاط اقتضا میکرد که دور از ساحل 
باشند. 

وقتی روز دمید ماژلان دستور داد که کشتی‌ها مستقیم بطرفحفرب 
بروند و به ساحل نزدبك شوند و بعد ازاین که فاصله بین کشتی‌ها و ساحل 
کمثر شد من دیدم که ساحل سبز است و معلوم می‌شود که مستور ازجنگل 
می‌باشد. 

پس ازاینکه بیشتر بزمین نزديك شدیم دانستیم اثری از کوه و 
سنگلاخ در خشکی وجود نداره و ما بيك ساحل مسطح نزديك می‌شويم و 
اگر خلیجی پیدا شود می‌توانیم درآنجا لنگر بیندازبم. 

بزودی بك پیش رفتگی آب» در زمین نمابان شد و ماژلان, دستور 
داد که کشتی‌ها وارد آن جا بشوند. 
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منظور ماژلان این بود که اگر آنجا یك خلیج مناسب صی‌باشد» 
کنتی‌ها بطور ثابت در ] نجا بمانند تا کار ملوانان ( که فراهم کردن‌سوخت 
و خواربار و آب آشامیدنی بود) باتمام برسد و گرنه» برای اقامتگاه ثابت 
بجای دیگر بروند ولی بعد ازاینکه کشتی‌ها وارد آن خلیج شدند, معلوم 
شد که یك توقفگاه مناسب است و یك نهر آب وارد خلیج می‌شد و ما می- 
توانستیم آب شیرین کشتی‌ها را تجدید نمائیم. 

سالانکو بمن گفت که آیا پوی بهار را در این آغاز زمستان‌استشمام 
میکنی؟ طوری فضا ازبوی علف : گلهای وحثی اشباع شده بود که من 
تصور میکردم در یك روز ازماه دوم بهار در یکی ازجنگلهای اسپانیاهتم 
و در هیچ طرف اثری ازآغاز زمستان بچشم نمیرسید» و آن قدر پرنده در 
فضا یرواز میکرد که من آن انبو» پرند گان را ته در جائی دیده» نها ز کسی 
شنیده بودم. 

دریاسالار به ناخدایان تشتی‌ها خاطرنشان کرد که چون ما در 
منطقه‌ای هستیم که آن را نمی‌شناسیم و از وضع سکنه آن (اگر باشد) بی 
اطلاعیم» نگذارید کسی به کشتی تردیك شود و در شب مراقبت کشيك‌ها را 
ولی مثل این بود منطقه‌ای که ما در آن لنگر انداخته‌ابم خالی از 
سکنه است» چون از طرف ساحل نه صدائی شنیده می‌شد و نه نوری به چشم 
میرسید. وجود آنهمه پرنده هم شان میداد که نباید آن منطقه مجهول و 
ناشتاس مسکن باشد. 

ماژلان نمیخواست در آن عنطقه توقف کند و گفت همین که سوخت 
و آب آشامیدنی تجدید شد میرویم و چون آنجا خالی از سکنه بود. ما 
نمبتوانستیم گوشت نمك‌سود و گندم سفید بدست بیاوریم. 

چون هوای بهاری آن منطقه در آن زمان که آغاز فصل زمستان 
بود سبب حيرت می‌شد سالانکو راجع به آن موضوع با دائی خود صحبت 
کرد و ماژلان باو گفت اپن منطقه خر و مناطفی است که در جنوب خط 
استوا قرار گرفته و در مناطق واتع در جنوب استواء ترتیب فصل‌ها نسبت 
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ترطف کر شمان هط یه اه ای کو ات و من این موف که 
در اروپا آغاز فصل سرما می‌باشد» در این جا فصل بهار و آغاز گرما است. 
درباسالار به خواهرزاده‌اش توضیح داد که وی در سفرهائی که از راه 
دماغه اميد نيك واقع در جنوب آفرية به آسیا میکرد» در جنوب آفریقا 
به معکوس بودن تر تیب فصول نسبت باروپا پی می‌برد. 

در روزهائی که کشتی‌های ما در آن خلیج کوچك لنگر انداخته 
بودند» ما جز پرندگان بزرگی و کوچك» سایر موجودات جاندار را نمی 
دیدیم اما از درون جنگل» صدای جانوران دیگر شنیده می‌شد و چون 
ماژلان قصدتوقف درآ نجارا نداشت, اجازه نمیداد که ملوانان برای گردش 
پا صید به ساحل بر وند زبرا بیم داشت حوادنی انفاق بیفتد که سیب تأخیر 
حر کت شود و ما بدون این که کسی از افراد بشر را ببینیم» از آن خلیج 
لنگر برداشتیم و در طول ساحل بطرف جنوب رفتیم بی‌آن که از باد مساعد 
استفاده کنیم اما ناخدایان و افسران ناو گان طوری در استفاده از بادبان‌ها 
استاد بودند که از هر باد برای حر کت استفاده میکردند. 

چون سوخت و آب شیرین مورد احتیاج را برداشته بودیم دیگر 
ماژلان به خلیج‌های کوچك دیگر توجه نداشت و آبراهی را جستجو میب 
کرد که مارأبا سیابرساند ویکروزدرطرف‌راست‌نا و گان‌بعنی درطرفسغرب» 
بك باه خیلی عریض نمایان‌شدوبنستور ماژلان کشتی‌هاواردآن] بر امشدند. 

اواسط روز بود و هوای خوثشر بهاری که نه گرم بود و نه سرد 
همه را به نثاط میآورد و آب‌راه آن‌قدر وسعت داشت که ما که از وسطان 
عبور ميکردیم هيچ‌يك از دو ساحل شمالی و جنوبی را بدرستی ثميدیدیم. 

آب آن آبراه» مثل آب دریا شور نبود» ولی آب شیرین هم بشمار 
نمیا هد و ذر پاسالان گفت علتش این است: که این | بزاه از وسط خشکی غیت 
گذرد و از دو طرف رودخانه‌ها در این آبراه میریزند و آب شیربن 
رودخانه‌ها با آب‌شور آبراه مخلوط می‌شود لذا بطوری که می‌چشید و می 
پینید. آب این‌جا نه شور است و نه شیرین. 

از اش نس اغ ان اعا ای حون هي اراق وزیا ار را 
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تعقیب میکردند و ما بر اثر عدم مساعدت باد در آن آبراه که بعد معلوم‌شد 
و ات رکه ات ی 

بعد از این که چند روز گذشت و ما از دریا ES‏ 2 
آب آن آ براه بکلی شیرین شد و در آن موقع فرمانده ناو گان ما دریافت 
که چون از دربا فاصله گرفته‌ايم و دبگر هنگام مد دریاء آب شور با آب 
شیرین رودخانه‌ها مخلوط نمیشود اثر شوری در آب وجود ندارد. 

حر کت ما در ان رودخانه که در آغاز تصور میکردیم بغازی است 
بین دو دربا این فایده را داشت که هرروز می‌توانستيم ماهی صید کنیم و 
اغذیه موجود در انبارهای کشتی را برای بعد بگذاريم. من تصور میکنم 
که ا گر عمق رودخانه کاهش نمی‌بافت ماژلان بازهم کنتی‌ها را بسوی 
مغرب می‌برد: ولی کاهش عمق رودخانه» مانم از ادامه پیشرفت کشتی‌ها 
بسوی مغرب شد و رودخانه‌ای که تزديك دربا آن‌قدر وسمت داشت که ما 
آنرا چون دربا میدبدیم بتدریج نبدیل به يك رودخانه معمولی گردید. 

دراین‌هنگام ماژلان فرمان‌باز گفت‌را صادر کرد و کشتی‌ها مرراجعت 
نمودند و ما در طول ساحل شمالی رودخانه مراجمت کردیم و بجانشی 
رسیدیم که در ساحل هزارها میمون, بر شاخه‌های درختان بازی و جست و 
خیز م ی کردند و جیغ‌های آن جانوران گوش ما را آزار میداد". 

ملوانان خیلی میل داشتند بساحل بروند و از میوه‌های جنگلی که 
حدس میزدند در آن متطقه فراوان هست, استفاذه نمایند اما ماژلان که از 


+ رودی که کشتی‌های ماژلان از آن بنوی مغرب گذشتند و هراجمت کردند» رود 
«ریو دو ژانیرو» .است که شهر معروف ريو دو ژانیرو در مصب آن واقم شد- و در آغاز قرن 
شانزدهم میلادی» سواحل آن رود دارای مناظر طبیمی بسیار زیبا بوده ولی ما در سیاحت‌نامه 
هيي‌يك ازاروپائیان کهجز و کاشغان‌بزرگ جغرافیائی‌هستند» مثل« کریت ف کلمب» کاثفامریکا 
و «بارتولومو دیاز» کاشف سواحل غربی ؟فریقا و «واسکو دو گاما» کاشف دماغه اميدنيك و 
راه دربائی هندوستان از آن دماغه, و «مارکو پولو» جهانگرد قرن سیزدهم میلادی حتی يك 
جمله که‌حا کی ازوصف زیباتئی يك‌منظره‌طبیعیباشد نمی‌بینم» چون اروپائیان تا زمان «ژانب 
ژالك - روسو» ذوق بی بردن به زیبائی مناظر طبیعی را نداشتند و این ذوق را روسو نویسنده 
ععروف قرن هیجدهم میلادی در آنها بوجود آورد - عترجم, 
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سفرهای گذشته در آسیا تجربه بدست آورده بود اجازه نمیداد که ملوانان 
برای استفاده از مپوه‌های طبیعی باحل بروند و می گفت اغلب میوه‌های 
جنگلی باحتمال نزديك به یقین سمی و مهلك هستند مگر این که آن را 
آزمایش کرده باشند و ما در این سفر» وقت و فرصت کافی و وسایل لازم 
برای آزمایش میوه‌های جنگلی نداریم» پس بهتر است از خیرشان بگذريم. 

در راه باز گت ما سربعتر راه می‌پیموديم چون جربان آب رودی 
که در آن بودیم كمك به حرکت ما می کرد و بار دبگر از ورود بدریائی 
که از آن خارج شده بودیم در امتداد ساحل بطرف جنوب رفتیم. 

سالانکو هرچه از دائی خود فرا میگرفت بمن می‌آموخت و در 
شب‌هائی که ما تازه از اسپانیا براه افتاده بودیم» هرشب مکان ستارگان را 
که در شبال منطقةالبروج بودند» بمن نشان میداد و من بوسیله او (و در 
واقع از ماژلان) آموختم که خورشید, هنگام گردش بدور زمین, در 
آسمان از بك دایره بزرگگ میگذرد که دوازده مجموعه از ستارگان باسم 
دوازده برج» از حمل (فروردین) تا حوت (اسفند) در تجا است و در 
شمال و جنوب آن دوازده برج مجموعه‌هائی دیگر از ستار گان هتند که 
شناختن آنها برای يك درباپیما ضرورت دارد و در دوره‌ای که درباپیماپان 
از قطب‌نما استفاده نمیکردند از روی آن ستا رگان در شب راه خودرا در 
دریا می‌یافتند. ۱ 

سالانکو» دو مجموعه از ستارگان موسوم به دبا کبر و دب‌اصغر 
را بمن نشأن داد و در مجموعه دب‌اصفغر, ستاره «جدی» را بمن شناسانید و 
گفت این ستاره در تمام سال در طرف شمال است و هر گز جای آن درآسمان 
عوض نمیشود و این ستاره در قدیم قطب‌نمای درباپیمایان بود و همان‌طور 
که امرروز بوسیله قطب‌نما امتداد شمال را پیدا می کنند و آنگاه جهات دیگر 
را تعبین می‌نمایند در گذشته» از روی ستاره «جدی» که همواره در شمال 
بود سوهستب » جهات‌دیگررا تعیین‌میکردنده ولی بعدازاینکه واردمناطقی 
شدیم که در جتوب خط استوا قرار گرفته دیگر من و سالانکو هنگام شب, 
مجموعه ستا ر گان دب‌اصغر و سنارد جدی را نميدیدم و حتی مجموعه 
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ستار گان دبا کبر هم به چشم نمیرسید و سالانکو از دائی خود شنید که آن 
ستار گان در جنوب خط استوا نامر ئی هستند. 

در گذشته, من و سالانکو در بین دوازده برج که در منطقةالبروج 
هست بر ج‌های «ثور» و «سرطان» و «عقرب» و «میزان» را در شب‌بسه 
خوبی مبدیدیم اما پس از این که در دربای جنوب خط استوا» وی جنوب 
پیترفت نمودیم» آن سنار گان را ندیدیم. (اين چهار مجموعه از ستار گان 
«چهار برج» در شب‌های تهران از شهر بور ماه به پعده در ساعات مختلف 
ستاره‌شناسی داشته باشد. متر جم) . 

ما نا زیر بودیم که درطول‌ساحل درفاصله‌ای نزديك بزمین حر کت 
کنیم تا آبراه مطلوب را کشف نمائيم اما خطوط ساحلی نامنظم بود و ما 
گاهی ده‌ها فرسنگ, در امتداد ساحل بطرف مغرب میرفتیم و گاهی ده‌ها 
فرسخ, همچنان در امتداد ساحل راه مشرق را پیش ميگرفتيم. 

یك شب دریا مه1 لود شد» بطوری که دیگر چراغ کشتی‌ها به چنم 
بی آنکه دستوری از ماژلان دریافت کرده باشنده کشتی‌ها را از ساحل دور 
کردند و بطرف دربا بردند تا این که با خشکی تصادم ننمایند. 

صبح فرداء روز دمید بدون اینکه مه از بین برود و در روز ما نه 
می‌توانستیم بوسیله پرچم با کشتی‌های دیگر مکالمه کنیم و نه می‌توانستیم 
ار بوق پخ صدا استقاده نمائیم و دار هوای مها لود؛ صدا طوری انسکاس 
پیدا میکرد که پنداری از چهار طرف میا بد و کلمات نامفهوم میگردید و 
ما مدت سه شانه روز گرفتار مه انبوه بودیم و هر لحظه انتظار خطرهای 

اگر درآن‌روزها وشب‌هائی که ما گرفتار مه بودیم یکی‌ا ز کشتی‌ها» 
دچار سانحه‌ای می‌شد و درخواست كنك می کرد» ما از استمدادش اطلاع 
حاصل نمیکردیم تا بکمکش برویم و اگرهم اطلاع حاصل میکردیم نمی 
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توانستیم ان كمك سات 

من در اسیانیا ۳ و شب‌های مه] لودرا زیاد دیده بودم اما هر گز 
ندیدم که مه» طوری فضا را در بر بگیرد که در روز روشن نتوان دانت که 
خورشید در مشرق است پا در مغرب» و من تفاوت روز را باشب از يك 
روشنائی بین‌الطلوعین تمیز میدادم آنهم نوری که نمیتوانستم در روز 
شخصی را که در صحنه کشتی ایستاده بود ببینم. 

اگر در آن شب‌ها و روزهای مها لود دربا امواج بلند میداشت هر 
بنج کشتی» بر اثر این که جائی را نميديديم و بین ساحل و دریا را فرق 
نمیگذاشتيم» از بین رفته بودند. 

آنچه کشتی‌ها را در آن روزها و شب‌ها نجات داد بعد از تفضل 
خداوند این بود که ما پیلوت‌هائی (ناویرها) با تجربه داشتیم و آنها خیلی 
احتیاط میکردند ۳ باتخته سنگهای ساحلی (اگر و جودداشته 
باشد) تصادم نکند و به گل ننشیند و اگر یك کشتی ب به گل می‌نشست در آن 
فضای نارىك که ما جائّی را نمیدبدیم آزاد کردن آن از طرف ما امکان 
نداشت. 

بیاوت (ناوبر) کشتی ماء در هرساعت بك‌بار وزنه عمق‌سنج را به 
دربا میانداخت تا بداند که کشتی در منطقه‌ایست که عمق دربا کم تمیباشد 
و با این که هر بار وزنه عمق‌سنج نشان میداد که عمق دریا زباد است» ساعت 
دیگر این عمل را تکرار می‌نمود ومی گفت که من نمی‌بینم که آ پا آب دریاء 
جریان دارد با نه؟ و اکر جربان داشته باشد و کشتی را بط رف خشکی ببرد 
ممکن است بر اثر کمی عمق, ما به گل بنشینیم. 

من در آنروزها و ش‌های مه‌آلود» طبق مقررات کشتی كفيك 
میدادم و بعد از خاتمه ساعات نگهبانی» میخوابیدم و یك‌بار که از خواب 
بیدار شدم صدای پر نده ساحلی را شنیدم و صدای پرنده تشان میداد که مه 
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از یبن رفته یا کم شده وگرنه من آن صدا را نمی‌شنیدم'. 

وقنی به صحنه کشتی آمدم, مشاهده کردم که مه از بین رفته و 
خورشید طلوع کرده و ساحل خیلی نزديك است و متوجه شدم ناوبر ما 
حق داشت که خیلی احتیاط میکرد تا این که کشتی به ساحل تصادم ننمابد 

ما چندین‌شبانه‌روز دپگر راه‌پیموديم بدون‌اینکه واقعه‌ای‌قابلذ کر 
روی بدهد و هرروز خورشید» از افق دریا از طرف چپ ما (مشرق) طلوع 
میکرد و هرغروب در افق خشکی طرف راست ما (در مغرب) فرو هیرفت 
و ما در روشنائی روز چشم به ساحل میدوختيم تا چه موقع؛ آبراهی که 
دریاسالار ما در جستجوی آن است پدیدار شود. 

يك روز دیدبان کشتی دریاسالاری که ما در آن بودیم, بانگزد 
در طرف راست یك آ براه دبده می‌شود و من با علامت آن خبر را به اطلاع 
کشتی‌هائی که از عقب مباً مدند رسانیدم. 

ماژلان فرمان داد که کشتی‌ها توقف کنند و ګفت که کشتی 
«سانتیا گو » که از تمام کشتی‌ها کوچکتر و سریم‌تر بود» برای اکتشاف 
دهانه آ براه برود تا این که معلوم شود آبا آن آ براه يك بغاز است که از 
آن دریا بسوی دربای آسیا میرود با اين که یك رودخانه می‌باشد. 

کشتی ساننیا گو پیش آفتاه و بطرف جنوب رفت و ما توقف کردم 
ولی با زگشت سانتیاگو آن قدر به تأخیر انجامید که من فکر کردم شاید 
آن کشتی به اسپانیا مراجعت کرده باشد و به‌همین‌جهت از سالانکو پرسیدم 
که آ یا دائی‌اش ظنین نشده وفکر نمکند که ساننیاگو مراجمت کرده‌است؟ 
سالانک و گفت دائی‌من میگوبد که ناخدای کشتی‌ساننیا گو مورد اعتماد است 
ور تا که رودا کت ند 


١‏ این پرنده در ساحل تمام دریاهای جهان هت و در شمال و جنوب اپران هم 
کنار دریا می‌توان آن را دید و صدایش را شنید و در شمال ایرآن ببب گوشت تلخ این‌پرنده 
- که قابل خوردن نیست - آنرا گوشن‌تاخ می‌ناهند و در جنوب ایران اکثر آن را به نام مرغ 
نوروزی می‌شناسند - هتر جم . 


مر ساحل سرزمینی نامسکون o‏ 


ده روز گذشت و از کشتی سانتیا گو خبری نشد و همه ناامید شده 
بودیم که در روز پانزدهم بادبان‌های ساتتیا گو در جنوب از افق دربا 
نمایان شد. 

وقتی کشتی سانتبا گو نزدبك‌تر آمد. من‌بدستور ماژلان به‌آن کشتی 
علامت دادم که به کشتی دربا سالاری طوری نزديك شود که بتوان با بوق 
- پخش صدا بان صحبت کرد. 

بعد آزاین که کشتی سانتیا گو نزدیك شد ماژلان ازاطاق خارم 
گردید و خود بوق پخضش صدا را بنست گرفت و ازناخدای سانتیا گو که 
به احترام او کلاه ازسر برداشته بود: پرسید: لطفاً توضیح بدهید علت‌تأخیر 
بیش آزحد شما چه بود؟ 

ابنك یازده روز می‌باشد که شما بدریا رفته‌اید بدون آنکه خبری 

ناخدا جواب داد: 

آبراهی که شما مرا فرستادید تادهانه آن را اندازه بگیرم و بفهمم 
يك ابراه است بايك رودخانه: آن قدر عربض است که من مدت ده روز در 
پهنای دهانه آن راء پیمائی می کردم و شب‌ها توقف می‌نمودم برای این که 
می‌ترسیدم براثر يك اشتباء از حدود دهانه آبراه بگذرم» و متوجه نشوم و 
اينك باطلاع دریا سالار می‌رسانم که عرض دهانه این آ براه حدود یکصد 
ویست میل است. 

ناخدای کشتی ساننیا گو در ادامه سخنان خود افزود: 

چون هیچ رودخانه‌ای در جهان نیس ت که مصب آن این قدر عریض 
باشد» ياين که آب دهانه آبراه بطور کامل شور تست » بنظر من اجتما ۷ 
می‌توان گفت که این يك بغاز می‌باشد نه‌يك رودخانه» ولی باوجود این 
من در این خصوص اظهار نظریهُ قطعی نمی کنم و نمی‌خواهم که گزارش 
من مأخذ اصلی تصمیمات درپا سالار باشد تاا گر منظور حاصل نشد از لساظ 
دادن يك گزارش غیرواقع مسئول واقع بشوم. 

درا سالار یس از شنیدان این کاش دستو ر داد که 3 


o٤‏ سفرناعه ماژلان 
وارد ابراه شوند و برای بار دوم امتداد حر کت کشتی‌ها عوض شد وماراه 
مغرب‌را پیش گرفتیم. 

در آن فصل که ما در آن نقطه از کره زمین دریا نوردی میکردیم؛ 
در اسپانیا زمستان بود و برف می‌بارید و بخ‌بندان بود اما در آن آبراه که 
ما در پیش گرفته بودیم» خورشید گرم تابستان به کفتی‌ها می‌تایید وملوآنان 
ما ازشدت گرما نمی‌نوانستند بیش ازبك پیراهن نازك لباس دیگری در بر 
داشته باشند. 
من در آن روزهاء «ماژلان» را کمتر میدیدم او در اطاقش پسر 
می‌برد و گاهی بوسیله «هنريك» غلام‌خود مرا احضار می کرد و گزارش- 
های مربوط به کشتی را دربافت می‌نمود. 

ما فقط هنگام روز در آن آبراه حرکت می کردیم و بسوی مضرب 
می‌رفتیم و شب‌ها توقف می‌نمودیم چون سیری که در آن حرکت‌میکرديم 
برایمان ناشناس بود و ما هیچ اطلاعی از وضع مقابل خوه ن‌داشتیم و 
نمی‌دانستيم به کجا خواهیم رسید. 

در روزهای اول راه پیمائی» گوثی که در یك دربای وسیع حر کت 
می کنیم چون سواحل را نمیدیدیم اما پس ازچندی سواحل آبراه نمایان 
شد و کشتی‌ها بدستور «ماژلان» بساحل جنوبی نزديك شدند و ما درطول 
آن ساحل بطرف مغرب می‌رفتيم و در دنیائی راه می‌پیمودیم که بنظر 
می‌رسید هر گر و در هیچ زمانی آدمی در آن زندگی نکرده است» زیرا 
کوچکترین اثر از سکونت آدمیان در آن سواحل» به‌چشم نمیرسید. 

چون در تمام روزراه هی‌پیمودیم» فرصتی بدست نم یآمد که بتوانیم 
به ساحل بروبم وببينيم که اوضاع ساحل چگونه است و هنگام شب هم که 
کشتی‌هاء نزه‌يك ساحل لنگرمی‌انداختند بدستور ماژلان کسی نمی‌توانست 
از کشتی‌ها خارج شود و به‌ساحل برود. 

گاهی هنگام روز در آب سوسمارهای بزرگی که دیدن آنها لرژه. 
تشر امس ی اناج انان منت و اران تایه که ری 
جانورشتاسی داشتند می گفتند این سوسمارها مانند جانوران درنده زمینی» 
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بادندان‌های تیز خود پاره پاره هی کنند'. 

ما حيرت م ی کردیم که چگونه در آن جهان باوسعت که مستور از 
جنگل است و آب فراوان در آن یافت می‌شود هیچ انسانی وجود ندارد 
و از خود می‌پرسبدبم ابا بهتر آن نیست که در کشورهائی چون اسپانیا و 
بدهند که در کره خاکی ما دنیاهائی هم هست که زمین و جنگل و آب به 
مقدار زیاد در آنها وجود دارد و بسیاری ازآ نها می‌توانند به‌آن مناطق 
مهاجرت کنند و با رفاه و آسایش زند ی نمایند بی] نکه در مضیقه غذا و 
مکان باشند, 

یك روز فضا مستور از ابر شد و بعد ازغروب خورشید باران آغاز 
گردید. 

من تصور می کردم که آن باران هم مانند باران‌های تابستانی اسپانیا 
کوتاه مدت خواهد بود و بیش ازساعتی بطول نخواهد انجامید» و لی‌هربار 
که شب ازخواب بیدار می‌شدم صدای ریزش مداوم باران را بر صحنهٌ کشتی 

ما بعد از این که وارد براه شدیم هرشب توقف می کردیم و لنگر 
می‌انداختيم و بعد ازدمیدن زور» بادبان‌های کشنی‌ها را می افر اشتیم وبراه 
ادامه می‌داديم. 

ولی در روزی که شب قبل ازآن باران شر وع شده بود ما تتوانستیم 
نمی‌وزید تابتوان بادبان برافراشت و به كمك باد حر کت کرد. 

ما در کشتی دریا سالاری برای امتحان» یك بادبان برافراشتیم ولی 
بی‌نتیجه بود زرا هیچ متورم نشد و طوری آب باران از شراع فرو میب 

+ سوسمارھائی که نوينده میگوید آنها را دیده» سوسمار آبی پزرگ آمریکای 
جنوبی است که هنوز هم در آنجا دیدء می‌شود و چون بومیان قدیم آمریکای جنوبی آن‌جانور 
را « کابمان» می‌دامیدند با همین اسم وارد زبانهای اروپائی شده است بت مترجم. 


0۹ سفرنامةه ماژلان 


ربخت که پنداری پادبان کشتی یك آبشار است وسیل آب از آن فرو می 
زبرد. 

آن روز نتوانستيم حر کت کنبم و شب همچنان باران ادامه یافت 
ولی ما امیدوار بودیم که تا روز دیگر باران متوقف شوه و باد تجدید گردد 
ا هن 

ولی آن روز هم تاغروب همچنان باران باربد» بطوربکه رفته‌رفته 
آن‌باران که درآغاز ما ازباریدنش خوشحال‌شده بودیم و پیش‌بینی‌میکردیم 
سبب خنك شدن هوا خواهد گردید» ما را دوچار وحشت کرد زبرا طوری 
باران بدون انقطاع و باشدت می‌بارید که واقعه طوفان توح را در خاطر 
همه غلوانان تجدید می کرد. 

در روز پنجم که همچنان باران فرومی‌ریخت. من از «سالانکو » 
شنیدم که دائی‌اش پعنی ماژلان گفت این‌باران شبیه است به‌باران «یرسات» 
در هندوستان و در هندوستان هم باران برسات در فصل تابستان می‌بارد اما 
عرض جغراغیایی این جا باهند خیلی تفاوت دارد (هنوز هم در امریکای 
جنویی» در فصل تابستان یك باران طولانی می‌بارد و در بعضی از سال‌ها 
مثل سالی که نویسنده این شرح جهانگردی در سفرش با «ماژلان» دید» 
شدید می‌شود - هترجم) . 

از شبی که باران شروع شد. کشتی‌های ما در همانجا که لنگر 
انداخته بودند توقف کردند و ما براثر دوام بدون انقطاع باران» ونوزیدن 
باد تتوانستیم حتی یك میل, راه به‌پيمائيم و برای افروختن آتش‌هم دوچار 
زحمت شدیم. 

چون بطوری که قبلا گفتم هیزم مورد احتیاج کشتی‌ها در صحتهٌ 
هر کشتی قر ار داده می‌شد و انبارهاء جا نداشت که بتوانيم سوخت را در 
آنها جا بدهیم و باران دائمی هیزم‌ها را طوری مرطوب کرده بود که 
بهیچوجه نمی‌توانستیم باآنها آتش بیفروزيم. 

اما ذخیر؛ نان و گوشت نمك سود باندازه کافی داشتیم باین جهت 
در این روزها و شب‌های بارانی» ملوانان و افران ازلحاظ غذا دوچار 
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عسرت و ناراحتی نشدند. 

من چون منتی کشتی بودم وظیفه داشتم که تمام وقایع مربوط به 
دریا پیمائی و همچنین سابر وقایم روزمزه را در دفتر روزانه کشتی ثبت 
نمایم» و ثبت دفتر نشان داد که در آن فصل گرماء یازده شبانه روز بدون 
انقطاع باران بارید و آنگاه نزول باران متوقف گردید و آسمان صاف و 
آفتابی شد. 

دریا سالار روزی که من در اطاقش بودم و باران دیگر نمی‌بارید 
گفت در هندوستان هم» مدت تزول باران بدون انقطاع انکشور که موسوم 
به باران «برسات» است» بازده شبانه روز طول‌می کشد وآنگاه باران‌متوقف 
می‌شود لیکن ممکن است که بار دیگر تجدید گردد. به این جهت اکنون 
در این‌جا نیز من احتمال میدهم که باران یکبار دیگر تجدید شود'. 

در روز دوازدهم بعد ازقطع باران» بادوزید وما بادبان برافراشتیم 
و کشتی‌ها بحر کت درآمدند ولی ما متوجه شدیم که براثر باران روزهای 
گذشته آب در براه زیاد شده است. .. _ 

پس از چند روز راه‌پیمائی» « کارتاژن» ناخدای کشتی سن]نتونیو 
هنگام شب که کشتی‌ها توقف می‌کردند» بابوق پخش صدا با دربا سالار 
راجع به عمق | براه صحبت کرد. 

کارتاژن ضمن سخنان خود گفت هرقدر که ما بطرف مغرب مپرویم. 
عمق آب کمتر می‌شود و روزهای اول عمق آب در این منطقه چهل ذرع 
و سی ذرع بود ولی امروز ما چند بار عمق سنج را در آب انداختیم ودیدیم 
که عمق آب چهارده ذرع می‌باشد و من این‌جا را رودخانه می‌بینم نه يك 
بغاز که ازيك دریا بهدریای دیگر راه داشته باشد» چون ازمشخصات‌عمومی 


۱ب مدت یازده روز که ماژلان په منشی خود گفت طبق نظریه هواشناسان امروزی 
يك‌دوره (سیکلون) است و یك دوره (سیکلون) بنابرنظریه هواشناسان این دوره ممکن است 
یك روز يا دو روز یا سه روز و با یشتر طول بکشد» اما زبادتر از یازده شبانه روز بطول نمی 
افجامد و بعد از یازده شبانه روز وضع هوا تفییر میکند اما هنوز نمیتوانند بطور دقیق بگویند 
به چه شحل تعبیر میکند ¬ هتر جم . 
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یک بغاز این است که دارای عمق زیاد می‌باشد و ما دریا پیمابان اسپانیا که 
بدفعات از بغاز جبل‌الطارق عبور کرده‌ايم میدانیم که عمق آن ۸۰۰ ذرع 
است و دریا پیمایانی هم که درمشرق دریای روم (دریای مدیترانه امروزی 
ب عترجم) بحرپیمائی کرده‌اند میدانند که عمق بغازهای داردانل وبوسفور 
زارت رک کی باعل ریا شا خو و ا ایس دا نی است اما رروخاد 
عمق ندارد و هرقدر بسرچشمه آن نزديك شونده عمقش کمتر می‌شود و 
من حس میکنم که در روزهای آینده عمق این راه خیلی کمتر ازاین هم 
خواهد شد. 

ماژلان گفت آنچه که شما راجع به‌عمق بغازهای اروپا می‌گوئید 
سحیح است اما چون به‌آیا نرفته‌اید» ازعمق بفازهای آنجا اطلاع نداربد 
لیکن من به‌آسیا رفته‌ام و میدانم که در آنچا بغازهائی ازيك دربا بسوی 
دربای دیگر هست که عمق آنها کم می‌باشد وتمام بغازهای فیمابین‌جزایری 
که اطراف جاوه بزرگ و جاوه کوچك وجود دارند کم عمق هستند 
(مجموع این جزایر امروز موسوم به‌اندوتزی است - مترجم) و همچنین 
بغازهای جزایر اطراف سرزمین « کلمن‌تون» عمق زیادی ندارد » وم ن که 
آن بغازها را دیده‌ام از کمی عمق این بغاز تعجب نمیکنم و چون هوا خوب 
است» ما همچنان براه ادامه خواهیم داد و من امیدوارم که این آ بر اممنتهی. 
به دریائی که در مشرق جزایر ادویه در آسیا قرار گرفته بشود'. 

کارتاژن پرسید اگر این آبراه منتهی به آسیا نشد چه خواعیم 
کرد؟ 

ماژلان گفت در آن صورت مراجمت خواهيم کرد. 

کارتاژن پرسید بعد آزاین که مراجعت کردیم چه خواهد شد؟ 


+ سرزمین قلمن تون یا « کلمن تون» امروز موسوم است به «برنئو» و ميدانیم که 
و جزیره‌ایت بر رگ در مشرق 1سیا در خاور دور م و امروز در آن جزیره چند کشور 
ستقل با خو دمختار وجود دارد و دریاپیمایان قدم ابران که به خاور دور عير فتند» ازسرزمین 
«قلمن تون» گذشته و جزیره برنلوی امروز را می‌شناختند و در یمضی از آثار جفرافیائی از 
آن نام برده بودند س مترچم. 
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ماژلان بالحنی خشن گفت: 

آقای « کارتاژن» فراموش نکنید که وظیفه شما اطاعت ازفر‌مانده 
ناو گان است و نهمجادله بااو. 

بااین کلام مثا کره کارتاژن ا ماژلان خاتمه یافت و دوز تعمل 
کشتی‌ها لنگر برداشتند و بطرف مغرب رفتند. 


باز گشت از آبر اه‌های بی‌بایان 


هنگام رفتن بسوی مغرب و در ادامه راه‌پیمائی خود به شاخه‌هائی 
از اب برمی‌خوردیم که ازوضم بعضی ازآنها مشخص بود که رودخاند‌است 
اما درمقابل بعضی از آنها آنقدر وسعت داشتند که مارا بفکر می‌انداخ تکه 
شاید آبراه اصلی باشد. 

ماژلان دو بار دردهانه شاخه‌ها بادست فرمان توقف کشتی‌ها را 
صادر کرد و کشتی «سانتیا گو »را که قبلا گفتم از کشتی‌های دیگر کوچکتر 
بودء برای | کتشاف آن منطقه فرستاد و ما هبار چندین شبانه روز درجائی 
که لنگر انداخته‌بوديم توقفسی کر دیم تاسانتیا گو بانتیجه | کتشاف‌مر اجعت 
هی کرد من چشم بەد کل علاث آن میدوختم زیرا می‌دانستم اگر نتیجه 
اکتشاف «سانتیا گو» مثبت باشد بوسیله پرچمهای رنگارنگ بما مزده کف 
دریای مشرق آسیارا خواهد داد. 

لیکن هربار د کل علامات آن کشتی ساکت بود و سکوت سانتیا گو 
نشان میداد که بدون موفقبت مراجمت کرده است. 

بگانه قایده‌ای که ما ازآن راء‌پیبائی می‌بردیم این بود که هرقدر 
می‌خواستيم ماهی صید می کردیم. 

هر کشتی در بامداد هنگام حر کت یك تور ماهیگیری را در عقب 
آب می‌انداخت و موقع ظهر که می‌خواستند تور را از آب خارج کنند 
گاهی آنفدر سنگین بود که ده تن ازملوانان باز حمت تور را ازدربا خارج 
می‌نمودند» ولی فقط معدودی از ماهیهای صید شده به‌مصرف غذای‌ملوانان 
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و افران می‌رسین و بقیه ماهی‌ها را که نمی‌توانستند تگاه دارند در آب 
می ر بخشند. 
را نساییده بودیم در نتیجه حرکت کشتی‌ها خیلی کند شده بود. 

من قبل ازعزیمت ازاسپانیا نمی‌دانستم جانوران کوچك دربائی در 
قسمت خارجی تنه کشتی که در آب است. جا می گیرند و رفته رفته سرعت 
حرکت کثتی براثر جا گرفتن آنها روی تنه کند می‌شود و بایستی هسر 
چتد ماه يك‌بار» قشسمت خارجی تنه کشتی را که درآب است سائید وجانوران 
کوچك را ازبین برد و اگر آن احتیاط را نکنند علاوه بر کاهش سرعت 
E‏ 

چون هوا خوب بود و ما دريك براه بدون هوج حر کت می کردیم 
در یاسالار دستور داد که کشتی‌ها برای سائیدن قسمت خارجی تنه توقف 
کت و لگ کشش‌ها وارت اب گرفید: 

هرروز ملوانان ما و کشتی‌های دبگر در زورق جا می گرفتند و با 
سنباده‌هائی که وصل به چوب‌های طولانی بود تنه کشتی‌ها را زیر آب 
می‌سائیدند و لانه جانوران کوچك‌را وبران می‌نمودند. 

اگر ما در يك بندر مجهز مثل «سویل» يا «بارسلون» بودیم 
سانیده شود. 

" ولی در آنجا که بندری نبود جز باآن وسیله نمی‌توانستم تنه‌خارجی 

کی ها را سائ 

١‏ جانوران ذره‌یینی دریاها در چوب تنه کشتی ‏ (و معلوم است که درقمت خارجی) 
چا کک فت و وب را فاه سکردنت: وازفرن عندع سلادی کعتی‌باران اتکی وق انری؛ 
قمت خارجی ننه کشتیرا که در آب قرار میگرفت بابك روکش از مس» می‌پوشانیدند ودیگر 
چوب کشتی‌ها مورد حمله جانوران ذره‌ینی قرار نمیگرفت و در حال حار رنگهای تسه 
کشتی را با موادسمی آغشته میکنند تا جانوران به یدنه کشتی که داخل آپ است نچسبتد اما در 
دوزه صافرت ماژلان هنوز در هیچ جا کنتوح بشکر این اختراعات نیفتاده بود << هتر جم . 
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مدت پانزده روز ما مشفول سائیدن قسمت زیرین تله کشتی بودیم و 
ملوانان ما چند بار بااجازه گرفتن از ماژلان بصاحل رفتند اما در آنجا 
غیر ازسنگگ پشت‌های بز رگ جانور زمینی دیگر ندیدند. اما در عوض 
پرندگان آبی و ماهیخوار فراوان بود. 

پس ازآن که سائیدن تنه کشتی‌ها خاتمه یافت لنگر برداشتيم و 
بادبان برافراشتیم و مثل گذشته راه مغرب را پیش گرفتیم و بعد ازچند 
روز که در آن آبراه یك پیچ بر رگیرا طی ک ردیم؛ تدای حيرت «سالانکو » 
که در صحنه کشتی بود مرا ازاطاقم خارج کرد. 

"براثر ندای حیرت سالانکو چند تن از ملوانان هم در صحنه کشتی 
باو ملحق شدند ومن‌هم بهآ نها رسیدم وسالانکو درحالیکه باانگشت قسمتی 
از ساحل را نشان میداد گفت: 

پانصد منار مساجد قرطبه (کوردوبا) را تماشا کنید. 

خواهر زاده «ماژلان» درست می گفت و آنچه ما میدیدیم بطرزی 
حیرتآور شبیه بمنارهای مساجد شهر قرطبه در اسپانیا بود که مردم 
سی کت با کیت ار اس ون کور یک بطو ر مل شا نش ار فو هر ان عل 
بااسپانیا فاصله داشتیم 

وقتی کشتی به‌آن هنظره تزدیکترشد تجسم متاره‌های مساجدقرطبه 
بیشتر گردید زبرا همانطور که در قرطبه کبوتران سفید اطراف منارهای 
مساجد پر واز م یکنندء در آنجا هم پرند گان سفید رنگت که همه پرندگان 
آیی (دریائی) بودند اطر اف منار پرواز می کردند. 

آنقدر آن منظره در آن منطقه دورافتاده حیرت‌انگیز بود که حنی 
«ماژلان» ازاطاق خود خارج شد و به صحنه کشتی آمد تا آن منظره را 
تما کند. ۱ 

یکی ازافسران کشتی‌ها خطاب به ماژلان گفت عالی‌جناب, ای نکه 
می‌بینیم» سراب قرطبه اس ت که دراب انمکاس پیدا کرده است. ولی ماژلان 
پاسخ داد قرطبه شهری است که در خشکی قرار گرفته و بندر نیس ت که کنار 
دریا باشد و عکس آن در دریا بشکل سراب مشاهده بشود. 
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دیگر اينکه عکس بندری که کنار دربا است ازفاصله نزديك بشکل 
سرآب در آب منعکس میشون و ما اینك باندازه یك دنیا باقرطبه فاصله 
داریم و سرآب قرطبه در این فاسله طولانی در آب منعکس نمی گردد ومنء 
پقین دارم آنچه ما بشمکل منارهای ماجد می‌بينيم درخت ات چون‌اینجا 
مسکون نست که فکر کنیم ادمیان ساختمان هائی چون مناره ماجد 
ساخته‌اند. 

پس ازاین حرف ماژلان باطاق خود رفت و ما به‌آن منظره تزدیکتر 
شدیم و دیدیم که همه متارها مانند گللسته‌های ماجد قرطبه سبز رنگ 
است. 

امروز در شهر قرطبه پانصد منار وجود ندارد اما در گنشته که 
قرطبه پایتخت مسلمین‌بود, ‏ نقدر در آن شهر مسجد وجود داشت که شماره 
مناره‌های مساجد به‌تحقیق به‌پانصد می‌رسید و این رقم در زبان محاوره 
مردم اسپانیا, باقی ماند و نام دوم شهر قرطبه را شهر پانصد منار میم 
خوآندند, 

امروز در قرطبه يك مسجد وجود دار که ازحیث وسعت دومین 
مسجد اسلامی است (اولین مسجد اسالامی اژحیث وسعت در دوره مسافرت 
ماژلان سجد الحرام بود» یعنی سجدی که پیرامون خانه کعبه است ب 
مترجم) . در صورتیکه ۲۸۳ سال است (در زمان سفر ماژلان - مترجم) 
که دیگر مسلمین درقرطبه حکومت‌ندارند وصلمانها که درسال۷۱۱میلادی 
ازبغاز جبل‌الطارق گذشتند و وارد اسپاتیا شدند قرطبه را کرسی حکومت 
خود کردند و ۵۲۵ سال شهر قرطبه کرسی حکومت اسلامی بود. 

سلمین نزديك هشت قرن و به‌تحقیق ۷۷۵ سال در اسپانیا حکومت 
کردند و مدث ۵۲6 سال کرسی حکومت آنها شهر قرطنه بود و مدت۲6۰ 
سال شهر غرناطه". 

١د‏ هنت قرن حکومت ملمافان براس‌انیا تاریخچه‌ای مفصل دارد که متاأسفانه چنانکه 
شاید برای‌ما ایرانیان آشنانیست. ملمانان دراوایل قرن‌هشتم‌میلادی‌توسط دوسردار بر ر گ‌خوه 
براسپانیا دست‌بافتند. طارق‌بن زیاد درسال 2٩۲‏ . ق (۷۱۱ میلادی) ازنتگه‌ای که e‏ 
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بعد ازایتکه فاصله ما با آن منظره 1نقدر کو تاه شد که تردیدی در 
مورد شکل آنها باقی نماند دانستیم که ماژلان درست گفت و آنها که ما 
تصور هی کر دیم منار مساجد می‌باشد درخت است. اما درخت‌هائی که 
ودن اردور لی شات سار های ماج طا دات 

(درخت‌هائی که نویسنده این سفرنامه دید ازنوع کاج بود وهنوز 
هم در جنگل‌های امریکای جنوبی در ساحل رود «ریودو لاپلاتا» دیده 
می‌شود و آبراهی که «ماژلان» درآن حرر کت میکرد همین رود وده 
است - هترجم) . 


ج 
او جبل‌الطارق خواتده شد و میشود وارد اسپانیا شد و «رودریگو» پادشاء «ویزیگوت» ها را 
که بعلت مظالم بی‌شمارش مورد تنقر مردم‌بود» شکست داد ویرقسمت بزرگی ازخاك آن‌سرزمین 
سلط شد. سال بعد «موسی بن تسیر » عولای او که از طرف حکوعت اموی دمشق حاکم افریقیه 
و مغرب بود» به اسپائیا حمله کرد و ضمن تصرف چند شهر بزرگ در شهر «تولدو» به طارق 
رسید و در ادامه پیروزبهای خود و طارق که قسمت اعظم شیه چزیره ایبری را فتح کرده 
بودند» بوی شمال تاخت و به این ترتیب سرزمینی که پی از آن «آندلس» نام گرفت جزو 
قلمرو خلافت اسلامی شد. از آترمان تا ۱۳۸« . تی (۷۵۹ میلادی) آندلس توسط حکام خلفای 
اموی دمشق, اداره میشد, اما شکت آخرین حاکم آنان بنام «بوسف بن عبدالرحمان الفهری» 
از «عبدالرحمان اول» دست امویان دمثق را از آندلس کوتاه کرد و منجر به تاسیس سلله 
امویان اتدلی گردید. خلافت اموی | ئدلس ۲۰۰ سال بص به اوج عظمت خود.رسید اما بکقرن 
بی از آن رو به انحطاط رفت و در ۱۰۳ میلادی منقرض گردید و کثور به صورت ملولش 
الطوایفی در آمد. تلط حکوعت مرابطون شمال آفریقا بر ادلی و پی از آن دولت 
«موحدون» گرچه پیروزهائی به همراه آورد» اها در برابر سیحیان که به صورت متحد 
عمل میکردند, سرانجام این سرزمین را از عالم اسلامی جدا کرد. بی از شکت عوحدون در 
۲ میلادی تنها سرزمین باقیمانده «غرناطه» بود که مدت دو قرن و نیم خاندان بنی‌الاحمر 
یا بتی تصر بر آن حکوعت میکردند. ویاشکت آنان در ۱5*۲ میلادی حکومت سلمانان 
بر اسپانیا از بین رفت. اما آثار تمدن درخشان اسلامی علیرغم قثارهای هولناك سیحیان 
متمصب از بین رفتنی نبود. اسپانیا در پرتو حکومت اسلامی صدها سال (از لحاظ اندیشه وتفکر 
و پیشرفتهای علمی) ازسایر دول اروپا پیشرفته‌تر بود و شهرهای سویل «اشبیلید» غرناطه 
دگرانادا» قرطبه «کوردوبا» و غیر آنها کانون رشد پیثبر فته‌ترین اندیشه‌ها و هنرها و علوم 
در زمان خود بودند و اگر حکومت «تفتیش عقائد» ارباب کلیسا اسپانیا را به دامان اختناق 
فکری و عقیدتی نیانداخته بود» اسپانیا از هر لحاط پیشرفته‌ترین کثور اروپا ميشد و صدها 
این رشن و ابن میمون و ابن خلدون در دامان خود می‌پرورید. 
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پس ازآن چهار هفته دیگر درآن آبراه بسوی مغرب رفتیم تا بر 
ماژلان محقق شد آن بك رودخانه است و از کوه‌هائی که ازدور ميدیدیم 
سرچشمه میگیرد و بغازی نیست که ما را به‌آسیا برساند و فرمان مراجمت 
کت ها سادر اش 

بعد ازصدور آن فرمان نه‌فقط مردی چون « کارناژن» که از آغاز 
بابرنامه سفر ماژلان مخالف بود احناس خستگی کرد, بلکه حتی من نیز 
باتمام احترامی که برای ماژلان قال بودم ناراحت شدم. 

از روزی که ما وارد براه شدیم ماژلان کاری شبیه آنچه در آغاز 
ورود به‌ناوگان بمن رجوع نموده بود رجوع کرد و آن کشیدن نقشهآ براه 
بود و بهتر آنکه بگویم نقثه‌ای را که خود ماژلان ازآبراه می کثید من 
پا کنویی می کردم. 

گفتم که در کشتی «فری‌نیداد» جز در اطاق دفتر «ماژلان» میزی 
نبود که بتوان روی آن نقشه کشید و من برای پا کنویس کردن نقشه‌های 
او به‌آن اطاق میرفتم و اگر دزباسالار کاری در اطاق دفتر نداشت بهآنجا 
نمیآمد و من» به‌تنهای در آن اطاق نقشه می کشیدم و گاهی «سالانکو» 
که نزدیکترین دوست من در آن او گان بود درآن اطاق بمن ملحق میشد. 

نقشه‌هائی که ماژلان می کشید برای نیروی دریائی اسپانیا ضرورت 
داشت چون آبراهی که ما در آن بطرف مغرب رفتیم و آنگاه مراجمت 
نمودیم منطقه‌ای بود که تاآن روز برهمه جهان مجهول بود و اگر بعد از 
ما کشتی‌های نیروی دربائی اسپانیا وارد آن ابراه ( که عاقبت محقق شد 
رودخانه است) هی گردید. بایستی نقه‌ای ازآن داشته باشد. 

روزی من در اطاق دفتر درپاسالار به‌تنهائی مشغول نقشه کشیدن 
بودم که ازصحنه کشتی صدای افر نگهبان را شنیدم که بابوق پخش صدا 
صحبت هی کرد. 

از گفته او معلوم شد که «کارناژن» ناخدای ناو «سنآنتونیو» 
سفنت وه ماه ها که کته 

آخرین مذاکرء ماژلان با کارتاژن بطوری که قبلا گفتم طوری 
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قطع شده بود که من فکر نمی کردم که ناخدای کشتی سنآ"نتونیو باردیگر 
در صدد برآ بد که با دریاسالار مفا کره کند. 

ماژلان بطوری که من‌دراطاق دفتر او می‌شنیدم بادرخو است‌ملاقات 
موافقت کرد. 

من برای آنکه مذاکره کارتاژن را با ماژلان بشنوم ازاطاق دفضر 
خارح شدم و به‌اطاق خود رفم چون از نجا بخوبی می‌توانستم هذا کرات 
درپاسالار را با «کارناژن» که می‌دانستم ثند و اعتراض آمیز خواهد بود 
بشنوم. 

کثتی‌ما توقف کرد تا ناو سن نتونیو بما تزدبك شود. من‌نخواستم 
از اطاق خود خارج شوم و به صحنه کشتی بروم که مبادا «ماژلان» ازدیدن 
من در صحنه فکر کند که قصد کنجکاوی دارم و ازاطاق خود ندیدم که 
آ یا « کارتاژن» بعد ازآنکه به کشتی ما نزديك شد به‌احترام «ماژلان» کللاه 
را ازسر برداشت پا نه؟ 

لیکن سالام او را نشنیدم واو بدون سلام کردن مطلب خودرا شر وع 
نمود و گفت آقای درباسالار, ما افسران اعلیحضرت پادشاه اسپانیا برطبق 
وظیفه‌ای که نبت به‌پادشاء داریم بشما گفتیم که این راه که شما اصسرار 
ھی کردید آن را تا بهآخر طی کتید یك بغاز نیست بلکه يك رودخانه است» 
واينك شما باتصمیم به‌مراجعت تصدیق کردبد که نظر ما صحیح بود و شما 
برای عدم نوجه به‌نظربه ما مدت چند ماه در این رودخانه اوقات اضران 
و ملوانان پادشاه اسپانیا را تلف کردید و آیا | کنون قایل می‌شوبد بعد از 
اینکه ما از این رودخانه خارج شدیم و به‌دریا رسیدیم» بایستی راه مراجمت 
را پیش بگیریم و به‌اسپانیا بر گردیم. 

«ماژلان» گفت آقای «کارتاژن» من وقت اشران و ملوانان 
پادشاه اسپانیارا نلف نکردم ودر دوطرف این رودخانه بطوری که نقنمهای 
آن اينك در این کشتی ست و می‌توانید باين جا بیایید و ببینید. آن قدر 
اراضی جدید را منظم به‌قلمرو امپراطوری پادشاه اسپانیا کرده‌ام که بیش 
از ودعت خاك دو کشور اسپانبا و پرتغال است و در این چند ماه که ما در 


باز کشت از آبراه‌های بی‌پایان 1Y‏ 


ابن رودخانه بطرف مغرب رفتیم» پادشاه اسپانیا بیش از کشوری که ابنك 
در اروپا قلمرو سلطنت اوست اراضی جدید بدست آورده است. 

اما اینکه گفتید که بعد ازخروج ازاب رودخانه به‌اسپانیا بر گردیم؛ 
بایستی بشما خاطرتشان کنم شما نمی‌توانید برای من تکلیف تعیین کنید و 
دستور صادر نمائید واین منم که بموجب فرمان پادشاه اسپانیاء برای شما 
تکلیف معین می کنم ومن بعد از خروج ازاین رودخانه به ناخدابان دستور. 
میدهم که بطرف جنوب بر ویم تاراهی که منتهی به آسیا می‌شود, ومن‌تردید ۰ 
ندارم که آن راه هست» مکشوف گردد. 

من در اطاق خود ازلای در «ماژلان» را میدیدم و مشاهده کردم 
که بعد ازاین حرف روی خود را بسوی افسر نگهبان کرد و گفت بگوئید 
بادبانها را برافر ازند. ۱ 

فهمیدم که منظور ماژلان از صدور آن دستور» که نتیجه‌اش به 
حرکت درآمدن کشتی می‌باشد» این بود که به کارتاژن بفهماند که بیش 
ازآن میل ندازد باوی مذا کره کند. 

آن روز از بامداد یك باد خنك که ازجنوب می مذ وزیدن گرفت 
و ما نسبت بزمانی که بسوی مغرب می‌رفتیم سر‌بعتر ح ر کت می‌نمودیم زبرا 
جربان آب که به‌مشرق میرفت بحر کت ما كمك می‌نمود. 

در آن شب صدای پرندگان در فضا مرا ازخواب بیداز کرد و از 
اطاق خارج شدم و چشم به‌فضا دوختم و از امتداد صدای پرند گان دانتم 
که همه بسوی شمال میروندو این موضوع نشان میداد که بزودی فصل گر ما 
منقضی خواهد شد. 

در آن سال مادو تابستان داشتیم چون وقتی که از اسپانیا خارج‌شديم 
تابستان بود و زمانی که به آبراه‌ها رسیدیم در فصل تابستان دوم بر 
بردیم . 

- توضیح این پدید» آسان است و نوبنده در فصل کابستان اروپا که در نیمکر: 


جنوبی زمین فصل زمتان می‌باشد, از اسپانیا خارج شد و هنگامی که به نیمکره جنویی رسید 
فصل تابستان نسکره جنوبی (و زستان اروپا و نیمکره شمالی) شروع شد و اینکه (در سم 


1۸ سفرناعه عاژلان 


اما در آن موقع خنکی هوا شبیه به‌خنکی هوای اسپانیا در آغاز 
پائیز بود و چون بعد از روزهای گرم» باد خنك میوزید همه از تجدید و 
خنك شدن هوا راضی بودند و ماژلان روژهای خنك‌تری را پیش‌بینی 
می کرد. 

چون برای حر کت ازجربان ساعد آب رودخانه هم استفاده میب 
نمودیم» سرعت حر کت ما پیش از زمانی بود که بسوی مغرب میرفتیم و 
برخلاف جربان آب رودخانه حر کت ميکردیم. 

بعد ازاینکه ازرودخانه خارج شدیم دریاسالار دستور داد که بطرف 
جنوب حر کت نمائیم ومن دقت می کردم که بینم آپا ناو «سنآنتونیو» به 
ناخدائی کار ناژن‌هم دستور ماژلان‌را اجرامی کندیانه؟ ودینم که دستورش 
را اجرا کرد. 

بتدریج هوا طوری خنك شد که مانند هوای روزهای آخر دومین 
ماه پائیز در اسپانبا بود و آخرین دسته پرندگان مهاجر که از جنوب بطرف 
شمال می‌رفتند ازفضاگذشتنده ودرشب درآسمان صاف و بدون‌آیر ستار گانی 
می‌درخشید که من آنها را نمی‌شناختم درصورتیکه گفتم من در مدرسه در 
علم جغرافیا یکی از دانشجوبان قابل توجه بودم و ان کس که جغرآفیارا 
بداند اگر همه ستار گان آسفان را تشناسد ستا ر گان درجه اول و دوم را 
می‌شناسد. 

اما درآن موقم که ما بطرف جنوب می‌رفتیم» هيچيك ازسنارگان 
که من در آسمان میدیدم برای من معروف نبود. 

چون سواحلی که ما ازمقابل آنها می‌گذشتيم اراضی مجهول‌بشمار ` 
می آمد وقبل ازما هیچ دریانوردی ازمقایل آنها نگلشته بود» «ماژلان» 
خود را ملزم میدانست که نقشه آن سواحل را ترسیم کند و طبق معمولمن 
طرحهای اورا پا کتویس‌می کردم. 
کنعت) پرندگان از نیمکره جنویی بطرف شمال میروند چون فصلل زستان نیمکره جنوبی 
و تابتان نیمکرء شمالی غاز می‌شود و نویسنده اگر از تغییر فصول در دو نیمکره اطلاع داشت 
از دو تابتان متوالی تعجب نمیکرد ‏ متر جم. 


پا زگکت از آپراه‌های بی‌پابان ‏ _ ۹۹ 


یك روز که دراطاق دفتر ماژلان مشغول پا کنویس يك نقشه‌ساحلی 
بودم درباسالار وارد اطاق شد و طرحی را مقابل من نهاد و گفت: «سوبرز 

گفتم عالی‌جناب» از قضا من می‌خواستم راجع به آسمان این جا 
ندیده‌ام و نامشان را نميدانم. 

ماژلان گفت در آغاز من هم مثل شما ستارگان اسمان جنوب را 
نمی‌شناختم ولی بعل ازسفرهائی که ازراه دماغه «اميدنيك » به آسیا کردم 
قسمتی ازستارگان آسمان جنوب رأ شناختم و ستارگانی که من شناختم تا 
عرض جفرافیائی دماغه اميدنيك بود یعنی تا عرض ۳۵ درجگی جنوب 
استوا. 

اما در این جا ما در عرض بیشتر هستیم و ستار گانی در آسمان دیده 
می‌شود که من آنها را در فعا امید نك ندیدهام و نقشه این ستار گان باید 
کشیده شود تا دریاپیمابان | بنده ازنقشه اسمان این منطقه استفاده کنند. 

بعد ماژلان اظهار کرد طبیعی است که شما ستار گان آسمان این 
حدوه را نمی‌شناسید چون در نمام مدارس: علم شناسانی ستار گان آسمانرا 
ازروی کتاب بطلمیوس به‌محصلین می‌آموزند. و بطلمبوس اختر شناس 
مصری و پونانی زبان فقط ستا ر گان شمال زمین‌را می‌شناخت و به جنوب 
زمین نرفته بود تاستار گان این حدود را ببیند و مجموعه‌های ستا رگان را 
نوشته است در منطقه‌ای که امروز پنج درجه در جنوب خط استو! می‌باشد 
زمین به‌انتها میرسدو بعد ازآن چیزی وجودنداره واگراومثل درباپیمایان 
این دوره» در طول سواحل افریقا بطرف جنوب میرفت می‌فهمید که زمین 
وسیع‌تر ازآن است که وی‌تصور هی کرد ودماغه اميدنيك درمنتهای‌جنوبی 


.۷ سفررناغه اژلان . 


افریقا بطوری که گفتم در ۳۵.درجگی جنوب خط استوا است". 

براثر طول مدت سافرت و ادامه کار کردن باخود «ماژلان» من 
دیگر مانند هفته‌های اول مسافرت ازمحت کردن بادرباسالار بیم نداشتم؛ 
ری یانبم وله خی هن افماق I‏ ازاو برش نکم 
وبه‌همین جهت پرسیدم عالی جناب درنقشه‌هائی که من‌ازسواحل کشورهای 
آسیا مثل ایران و هندوستان کشیدم عرض جفرافیائی آن سواحل دقیق 
نبود و اجازه می‌خواهم بپرسم که جنوبی تربن ساحل هندوستان باخط استوا 
چقدر فاصله دارد؟ 

ماژلان گفت جنوبی‌ترین ساحل هندوستان در پنج درجگی شمال 
خط استوا قرار گرفته است. 

گفتم ازاین قرار ماکه اينك خیلی درجنوب استوا باآن فاصله‌داربم؛ 
پس ازاینکه به‌آسیا رسیدیم بایستی مسافات طولانی را در امتداد شمال طی 
کنیم تابه‌هندوستان برسیم. 

ماژلان اظهار کرد ما با هندوستان کاری نداریم که به‌هند برویم 
اگر کاری هم مي‌داشتيم رفتن ما به‌هند سبب نابودی کشتی‌های ما منشد و 
ما بعد ازاین که به‌آسیا رسیدیم به‌جزایر «ملولك» میروبم و جزایر ملوك 
درمنطقه‌ابست که خط استوا ازجزایر شمال ی آن میگذرد وما بعد ازبار گیری 
راجع به‌انتخاب راه باز گشت فکر خواهیم کرد» و در هرحال اقیانوس‌هند 
را پرتفالی‌ها هدل به‌يك دریای پرتفالی کرده‌اند... 

آنگاه ماژلان گفت: 

به‌این ترتیب در اطراف این اقباتوس هرزمینی که وجود داشته‌باشد 


١‏ بطلمیوس اخترشناس مصری را نباید با سلاطین بونانی نزاد مصری باسم بطلمیوس 
اثتباه کرد و در کثور مصر بعد از مرگ اسکندر شانزده پادشاه یوناتی تژاد و بونانی زبان 
باسم بطلمیوس ازسال ۳۲۳ ق . م تا سال ۳۰ ق ۰ م سلطنت کردند و در دوره آنها زبان اداری 
و علمی مصرء یونانی بود و آن زبان علمی تا قرن دوم بعد از میلاد که بطلمیوس ستاره‌شناس 
در آن قرن میز ست بین علما رواج داشت و پطلمیوس اخترشناس هم کتابهای خود را به آن 
زبان نوشت ب هترجم. 


با زگشت از آبراء‌های بی‌پایان ۷۹ 


پرتفالی‌ها آنز! برای پادشاه پر نغال تملك می‌کنند". 
` سپس ماژلان اضافه کرد: ۱ 

در حال حاضر تمام دهانه‌های اقیانوس هند در تصرف پرتفالی‌ها 
می‌باشد و هیچ کشتی نمی‌تواند در اقبانوس هند بحرییمائی کند مگر این 
هند را پادشاه پر تغال انتخاب می کند و نایبالسلطنه هند در تمام دهانه‌های 
اقیانوس هنت نماینده دارد. 

آتگاه ماژلان اظهار کرد چون ماباهند کاری نداریم نا نه آ نجا 
بروبم» ضرورت ندارد که از اقیانوس هند عبور کنیم و ناچار شویم که با 
پرتفالی‌ها بجنگیم و راه ما بسوی جنوب است و بعد ازاین که به معبری 
رسیدیم که این اقیانوس را به اقیانوس آسیا مربوط می‌نماید. ازان ععبر 
رسید. : ۱ 

ما همچنان بسوی جنوب می‌رفتیم و نسیم خنکی که میوزید و قبلا 
به‌آن اشاره کردم خشك‌تر شد و هرقدر که ما بیشتر در امتداد جنوب راه 
می‌پیمودیم نسیم مبدل به‌باد سرد گردید ولی ازبرودت هوا تعجب هی کردم 


۱- بطوریکه قبلا گفته شد براساس فتوای پاپ که منجر به‌عقدمو اففتنامه قوردهزیلاس 
پادشاه پرتغال تعلق میگرفت په اینجهت «آلفونو آلبوکرك» پرتفالی وقتی به ساحل ایران 
زسید پر چم پادشاه پرخمال را در سواحل کنور ما برافراشت و تمام اراضی اران را مالك 

آ لبو کرك درسال ۱۵۰٩‏ عیلادی باپران رسید و آنگاه بطرف حشرق رفت و تمام‌اراضی 
واقم دور سواحل اقیانوس هند را بنام پادشاه پرتفال تملك نمود و تک سال ۱۰۰۱۵ عیلادی در 
«گوآ» واقع در هندوستان زندگی را بدرود گفت و حیرت می‌کنید اکر بشنوید گو1 تا سال 
۰۱ میلادی (تا بست و شش سال قبل) به پرتغال تعلق داشت و اعروز منطقه‌ای ابت که گو] 
یکی آزایالات آن می‌باشد و کرسی آن منطقه پان‌جيم است ‏ مترجم. 


۷۲ ۱ سترنامه ماژلان 


چون انتظار نداشتم که در آن فصل ناستان هوا آن‌قدر سرد شود!". 

يك روز صبح وقتی من به صحنه کشتی آمدم چشمم به رودخانه‌ای 
افتاد که شب پیش قبل ازتاریکی آن را ندیده بودم» و آن رودخانه که 
بدریا می‌ریخت وسعت نداشت و تا آنجا که چشم من میدید, مشاهده کردم 
که آن رودخانه بخ بسته است. 

ندیدن آن رودخانه از طرف من درشب گذشته امری عادی بود زیر ا 
ما روز و شب راه می‌پیمودیم» و در پایان روز پیش عنوز بجایی نرسیده 
بودیم که من بتوانم آن رودخانه را ببینم 

a‏ برودت هوا 
شدیدترشد بطوربکه باران‌موج وقتی‌روی صحنه کشتی یابادبان‌هامیر بخت. 
بخ می‌یست". 

با این که در همه کشتی‌ها به‌ملوانان لباس زمستانی داده بودند» باز 
آنها ازس‌ما معذب می‌شدند و من حدس میزدم که اگر سرما ازآن شدیدتر 
شود, ماژلان مجبور خواهد شد که دستور توقف کشتی‌ها را صادر تماید 

در موقم راهء‌پیماتی رسم برااین‌بو که در هر باهداد کشتی نری‌نیداد 
(یعتی کشتی دریاسالاری که ما در آن بودیم و فرماندهی مستقیم آن با 
ماژلان بود) از سرعت خود می کاست و چهار کشتی دیگر ناو گان ازمقابل 


+ نوینده این سر گذشت تاربخی متوجه نبوه که کاروان کشتی‌های اسپانیائی: در 
آن منطقه وی قطب جنوب میرفت و هرروز» یش از دوز قبل به قطب جنوب نردیکتر می 
کردید و اگر از این موضوع اطلاع داشت» تعجب نمی‌نمود که چرا هوا با سرعتی که برای او 
غبر هنتظره بود سرد هی‌شودب مترجم. 

٣‏ با اینکه ما ایرانیان درساحل دودریا, دربای خزر و خلیج فارس زند گی هی کنیم 
که یکی از آنها دربای آزاد است در زبان فارسی» برای نامیدن انواع حر کات آب دریا اسامی 
بخصوص نداريم و تمام حر کات آب دریا را «عوج» میخوانیم» و «باران موج» هم در زان 
فارسی اسم مخصوص ندارد؛ و اما منظور از باران موج. هجوم امواج نیت برعکس: در 
<الیکه هوای دربا صاف است و خورشید میتابد از روی اسواج دربا ذرات آب جدا میگردد و 
روی کنتی‌های کوچك و زورق‌ها و قایق‌ها پاشیده می‌شود (در کشتی‌های بررکت سافران 
باران موج را احساس تمی‌نمایند) و در عوای طوفانی بازان موج که از آب دریا بر می‌خیزد 
شد دقر می شون بت مترجم۔ 


بازگشت از آبراءهای بی‌پایان سپ 


کشتی ما عبور می کردند و ناخدای هربك ازآنها بااین مضمون به ماژلان 
سالام بامدادی می‌داد: سلام» عالی جناب دریاسالار و ماژلان که در صحنه 
ناو حضور داشت» در جواب» کلاه‌را ازسر برمیداشت. 

سلام ناخدایان چون بوسیله بوق پخش صدا تقویت می‌شد» در دریا 
بخوبی بگوش میرسید. 

يك روز هنگام سلام بامدادی وقتی ناو «سنآنتونیو» بناخدائی 
« کارتاژن» ازمقابل کشتی ماژلان گذشت. ناخدای کشتی سنآ تتونیومجای 
اینکه سالام بدهد بالحن خشن وحاکی از گستاخی گفت: 

«] قای‌درباسالار (عنوان‌عالیجناب رابکارنبرد) آیاشماپس ازآنهمه 
سرگردانی و خستجوی بی‌حاصل, بازهم اصرار دارید که در این هوای 
زمهریر که افران و ملوانان اعلیحضرت پادشاه اسپانیا را ستوه آورده 
است؛ کشتی‌های پادشاه را بسوی مقصدی که خودتان هم نمیدانی د کجاست 
ببرید» وافراد را بطرف نابودی سوق بدهید». 

ماژلان بابوق پخش صدا در جواب آن‌مرد گفت: 

آقای « کارتاژن» چون شماء ازحدود وظيفة خود تجاوز کرده‌اید 
و دخالت در وظایف فرمانده کل ناو گان می‌نماید» از امروز از ناخدائی 
ناو «سنآنتونبو» معزول هستید و بجای شماء آقای «م زکیتا» از امروز 
ناخدای سنآ نتونیو می‌باشد» و او هکلف است که شما را به‌ناو «وبکتوریا» : 
منتقل کند و در آنجا تحت نظر خواهید بود تابعد تصمیم من راجع بشما 
اعلام شو د. 

همان روز فرمان عزل کارتاژن ازناخدائی ناو سنآنتونیو و نصب 
«م زکیتا » بناخدائی همان ناو صادر گردید. 

من فکر می کردم که کارتاژن بعد از معزول شدن, هنگامی که 
می‌خواهند او را به کشتی ویکتوریا به‌ناخدائی «مندوزا» منتقل کنند» 
مقاومت خواهد نمود ولی آن‌مرد هیچ مقاومتی نکرد و تغییر ناخدائی در 
کشتی سنآنتونیو بدون هیچ اشکال صورت گرفت» و حتی هنگامی که 
می‌خواستند آن مرد را به کشتی ویکتوریا منتقل نمایند باز مقاومت نکرد 
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و اين کار در نهایت انضباط و آرامش صورت گرفت. علت عدم مقاومت 
۱ «کارتاژن» در آن‌روز» در هفته‌های يعد که وقایع ذیگری اتفاق اقتاد 
برمن معلوم شد و دريافتم که در آن روز کارتاژن ازاین جهت به تصمیم 
فرمانده کل گردن نهاد و بدون مقاومت تسلیم آن شد که میدانست ا گر 
اطاعت نکند» باوجود اینکه افران وملوانان اسپانیائی ازطولسفر نارای 
که دران لحظه علیه ماژلان بشورند. 
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چندین روز ازاین واقعه گذشت و ما همچنان به‌راه پیمائی ادامه 
میدادیم درحالیکه هرروز هوا سردتر میشد وبه‌این ترتیب حر کت کشتی‌ها 
با کندی ودشواری بیار همراه بود. 

درین‌زمان‌ماژ لان‌دستورتوقف‌ناو گان‌رادر يك خلیج وسیع‌صادر کرد. 
در آن خلیج» کشتی‌ها بشکل مربم لنگر انداختند بان ترتیب که کشتی‌ما 
(ناو ماژلان) در وسط قرار گرفت و چهار کشتی دبگرء در چهار زاویه 
مربع جا گرفتند و ازآن ببعد» چون دیگر کشتی‌ها راه‌پیماگی نمی کردنده 
گزارشی بدهند می‌توانستند بابوق پخش صدا بافرمانده ناو گان صحبت 

در روزهائی که ما در آن خلیج لنگر انداخته بودیم» اوقات من 
صرف نقشه کشی می‌شد و يك شب که به‌صخنه کشتی آمدم در روشنائی ماه 
ديدم که سه کشتی ازناوگان ما در یك طرف خلیج و در یك صف لنگر 
انداخته‌اند و مشاهده زدیف آن کتی‌ها سب حيرت من شد» چه آنها 
برخلاف دستوری که درباسالار صادر کرده بود لنگر انداخته بودند ومن 
لازم دانتم که ماژلان را ازآن تخلف انشباطی مطلع کنم. 

من» بايد بگویم که وقتی به «ماژلان» اطلاع دادم که سه کشتی از 
سفاین و هیئت اعزامی در یك طرف کنار هم قرار گرفته‌اند در آن شب 
سرد زمستان هیچ نمیدانستم چه وقایمی اتفاق افتاده است. 
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ولی اجتماع آن‌سه کشتی در يك سمت ازخلیج» در نظر من مظنون 
جلوه کرد و فهمیدم که ه رگاه توطثه‌ای در بین نباشد آن سه کشتی دريك 
طرق خلیج اجتماع نمی کنند. 

«ماژلان» فورا بمن گفت: 

بەرئىس گر مه اطلاع بده که آماده باشد. 

رئیس گزمه به‌اسم «اسپینوزا» خوانده می‌شد ومن اورا که خواییده 
بود» بیدار کردم ودستور ماژلان را باو ابلاغ نمودم و خود رفتم که سل 
شوم. 

من خفتان پوشیدم و کاسك برسر نهادم و شمشیر بر کمر بستم و 
منتظر اوامر ماژلان شدم. 
زره و شمثیر و غیره و تبرزین نمودیم و به‌توپچی‌ها هم ازطرف ماژلان 
دستور داده شد که برای خالی کردن توپها آماده شوند. ما د و کشتی داشتیم 
کهیکی کشتی «تری‌تیداد» بود ودیگریکشتی «سانتيا گوه که کوچکترین 
کشتی‌های کاروان ما مصوب می‌شد. 

«سالانکو» جوان هم مثل افسران کشتی خفتان پوشید» و کاسك 
برسر نهاد و شمشیر بست و خود را برای محاربه آماده کرد. 

آن‌سه کشتی که طغیان کرده بودند حالا دیگر چراغهای خودرا 
افروخته بودند و بدان میمانست که در بك شب جشن چراغانی کر ده‌اند. 
مشاهده کردم که يك زورق به کشتی ما تزديك می‌شود. 

این موضوع را باطلاع ماژلان رسانیدم و خود او ازاطاق حارج 
شد و در تاریکی. زورق را که به کشتی ما نزديك می گردید ازنظر گذرانید 
و به «اسپینوزا» رئیی گزمه گفت ممکن است این‌ها که بازورق می یند 
قصد داشته باشند به کشتی ما حمله نمایند و شما باید برای دفاع آماده 
باشید. 


سپس مرا طرف خطاب قرار داد و اظهار کرد: 
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«سوبرزالیانت» من انتظار دارم شما و افسرانی که در این کشتی 
هستند فدا کاری بکنید و نگذارید بك مشت افراد جبون و راحت‌طلب که 
مبادرت به‌توطنّه کردند برها غلبه نمایند. 

کف 

آقای دریا سالار بشما اطمینان میدهم که من ازجان‌فشانی کوتاهی 
نخواهم کرد. 

به همین جهت هنوز زورق به بيست قدمی کشتی ما نرسیده بودکه 
من بابوق بخش صدا بانگ زدم: «توقف کنید». 

فرمانده آن زورق که ازصدایش شتاختم «مندوزا» ی 
ویکتوربا می‌باشد» فرمان توقف داد و پاروهائی که ازطرف عقب بسوی 
جلو در آب میرفت بابك حر کت ازطرف جلو بسوی عقب درآب فرورفت 
وحرکت زورق ترمز شد. 

من بانگ زدم: 

شما که هستید و چه می‌خواهید؟ 

وقتی این حرف را زدم در نور چراغهای کشتی خودمان» چندقیافه 
آشنا بنظرم‌رسید که یکی ازا نها « کارتاژن» ناخدای معزول ناوسن نتو نیو 


بود. 
کک ناو ویکتوریا بانگ زد: ما آمددايم باعالی جناب 
من چون منشی ماژلان بودم» پرسیدم راجع به‌چه‌می‌خواهیدمذا کره 


مندوزا باخشونت و تکبر گفت: 

ابن مطلب بشما مربوط نیست» و شما کوچکتر از آن هستید که از 
.يك تاخدای اعلیحضرت امپراطور اسپانیا ابن سئوال را بکنید. بروبد و 
به‌عالی جناب درباسالار بگوئید که ما برای مذاکره بااو آمده‌ايم. 

چند لحظه دیگر ماژلان که عقب صف ملوانان مسلح حر کت‌میکرد. 
جلو آمد وپرسید آقای ناخدا مندوزا چه می گوئید؟ 
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بااین که مندوزاء ماژلان را در روشنائی کشتی ما دید و صدایش 
را شناخت کلاه ازسر برنداشت و « کارتاژن» هم از برداشتن کلاه از سر 
خودداری کرد. 

در این وقت «مندوزا» که در وسط قایق ایستاده بود گفت: آقای 
دریاسالار ما در این ساعت امده‌ايم بشما بگوئيم که اصیل‌زاد گان هیئت 
اعزامی که همه ازافران اعلیحضرت امپراطور اسپانیا هستند, از رفتار 
ناپسند و سفر بدون هدف شما به‌تنگ آمده‌اند و نمی‌توانند بیش از اسن, 
رفتار شما را تخمل نمایدء و اطمینان دارند که با ادامه این وضع تمام 
کشتی‌های اعلیحضرت امیراطور اسپانیا که بشما سپرده شده» ازبین خواهد 
رفت و افسران و ملوانان هم تلف خواهند شد لذاء افسران امپراطور اسپانیا 
باشما اتمام‌حجت می کنند ودوشرط را پیشنهاد می‌نمایند اولاینکه کارتاژن 
منصب سایق خودرا دربافت کند و کماکان» ناخدای کشتی «سنآنتونیو» 
و بازرس ناو گان باشد» دوم اینکه شما مقصد خود را ہما بگوئید تا بدانیم 
کجا می‌خواهید بروید و بعد از این هم برای انتخاب خط سیر ناوگان با 
تاخدایان مشورت نماید. اگر این دو شرط ازطرف شما پذبرفته شود ما 
مثل گذشته شما را فرمانده خود خواهيم دانست و اوامر شما را اطاعت 
خواهيم کرد. و در غیر این صورت باتأسف مجبوریم بشما اطلاع بدهیم که 
شمارا فرمانده خود نخواهيم شناخت. 

ماژلان در جواب متدوزا گفت: 

مهلتی بمن بدهید تااین که بتوانم در خصوص پيشنهاد شما مطالعه 
کنم و جواب من ممکن است فردا بشما برسد. 

مندوژا گفت: 

ما تافردا منتظر جواب شما خواهيم بود و در صورتی که پاسخ 
شما ہما نرسد» پس فردا هرتصمیم را که هقتضی بدانیم اتخاذ خواهیم 


کرد. 
بعد از آن زورق حامل مندوزا و کارناژن و ملوانان مراجمت کرد 


شورش افسران‌اسپانیائی عیهه‌اژلان ۷۹4 


مندوزا و کارتاژن در آن موقع سه سفینه بزرگگ و قوی از پنج 
کشتی هیثت اعزامی را در تصرف داشتند باین جهت هم از حیث دارا بودن 
کن فوی‌نر از «ماژلان» عحسو ب می‌شدند و هم از لحاظ دارا بودن 
ملوان‌های زیاد» بنابراین بموفقیت خود اطمینان داشتند 
اما وقابم آن شب که من در آنرمان (مانند دیگر کار کنان دو کشتی 
تری‌نیداد و سانتبا گو) ازآن بی‌اطلاع بودم ودر روزهای بعد» ازچگونگی 
حوادث متحضر شنم باختصار ازاین قرار بوده است: ۱ 
قبل ازآن شب ناخدای کشتی ویکتوربا موسوم به‌مندوزا وناخدای 
کشتی « کون‌سپسیون» بنام « کوثه‌زادا» که اونیز ازاصیل‌زاد گان بر جسته 
اسپانیا بود» متحد شدند و توطلّه کردند و بدواً کارتاژن را که گفتم در 
کشتی ویکتوربا بناخدائی مندوزا محبوس بود - آزاد تمودند. 
سپس ناخدا مندوزا و ناخدا کوثه‌زادا بايك زورق و سی.ملوان 
مسلح بطرف کشتی سنآ نتونیو رفتند و گفتند که میل دارند باناخدای‌سفینه 
مزبور موسوم به «م زکیتا» مذا کره کنند. 
مز کیتا که ازوفاداران ماژلان بود» آن‌دوناخدارا نپذیرفت آنوقت 
ناخدایان مزیور .که کازتاژن‌حم با آنها بود خطاب به‌افسران وملوانان کشتی 
سن| نتونيو 
ای اه هستید» بدانید که افسران 
و ملوانان دو کشثی « کون‌سپسیون» و «ویکتوریا» متحد شده» سوگند 
یاد کرده‌اند که خودرا ازظلم اپن‌مرد پرتفالی مستبد که مارابنظر بردگان 
هی بیند» نجات بدهند. 
بسوی جنوب رفتن» بعنی بسوی تابودی رسپار شدن و ما چون 
به‌تبگ آمده‌ايم و کشتی‌های اعلیحضرت بادشاه اسپانیا و جان افران و 
ملوانان او را در خطر می‌بينيم نا گزیر» مبادرت به‌شورش کردیم و بعد از 
تسلیم «ماژلان» راه وطن را پیش خواهيم گرفت. ۱ 
افران و ملوانان کشتی سن‌انتونیو وقتی مژده مراجعت بوطن را 
شنیدند از شورشیان طرفداری کردند و مز کیتا ناخدای سنآنتوتیو با این 
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که طرفدار ماژلان بود» مجبور به‌تسلیم گردید و کارتاژن که در گذشته 
ناخدای سفینةٌ سن‌آنتونیو بود» مقام سابق را اشغال کرد و بدین ترتیب» سه 
ناو ازپنج ناو هیئت اعزامی بسهولت بدست شورشیان افتاد و برای ماژلان 
بیش از دو ناو باقی نماند که یکی «تری‌تیداد» و دیگری «سانتياگو» 
بود. 

آن شب بعد از این که زورق ناخدایان شورشی مراجمت کرد من 
چون دیگر در صحنه کشتی کاری نداشتم به‌اطاق خود رفتم که بخوابم ولی 
خوایم نمیبرد. ۱ 

بیخوایی من ناشی ازاین بود که میدانستم وقایعی وخیم در پیش 
است. در صحنه کشتی تری‌نیداه و همچنین در کشتی سانتیا گو برشماره 
نگهبانان افزوده بودند و قراولان وظیفه داشتند به‌محض این که چیزی 
مظنون دیدند اطلاع دهند. 

در هردو کشتی» افسران و ملوانان طوری خواپیدند که بعد از 
فرمان «آماده‌باش» بتوانند بیدرنگ خود را به‌سحنه ناو برسانند. 

پس ازاینکه روز دمید من که نزديك صبح خوابم برده بود نا گزبر 
ازتخت بزبر آمدهء لباس پوشیدم و چون «هنريك» مستخدم مخصوص 
ماژلان گفته بود دریاسالار مرا احضار کرده است» راهی اطاق او شدم و 
وقتی وارد آن اطاق گردیدم مشاهده کردم که «اسپینوزا» رئیس گز مهم 
در ] نجاست. 

دریاسالار گفت: «پیگافتا» (اين نام نوسنده سر گ‌ذشت است) 
امروز من‌می‌خواهم شمارا باتفاق اسپینوزا برای انجام یك مأموریتبفرستم 
و قبلا بشما می گوبم که این مأموربت سهل نیست. 


من بسهولت و اشکال مأموریت اهمیت. نمیدهم و آنچه شما بگوئید 
بموقع اجرا می‌گذارم. 
ماژلان گفت: 


اسپینوژا در این مأموریت فرمانده شماست» و در عمل ازاو اطاعت 
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کنید, ولی میدان عمل شما وسیع است ومی‌توانید در صورت لزوم باابتکار 
خود هرچه بخواهید بکنید. 

پر سیدم: 

مأموربتی که بما وا گذار می‌شود چیست؟ 

ماژلان گفت امروز ما می‌باید شورشیان را وادار به‌تسلیم کنبم و 
اسپینوزا و شما و شش ملوان که بطرف کشتی «وبکتوربا» خواهید رفت 
در عمل طلابه قشونی هستید که مأموربت دارد شورشیان را وادار به تسلیم 
نماید. 

اگر شورشیان به‌بینند که‌شما دارای اسلحه کافی‌هستید ظنین‌خواهند 
شد و شما را به‌کشتی وبکتوربا راه نخواهند داد» بنابراین وقتی که بطرف 
ویکتوربا میروید» سلاح سبك باخود ببرید و بدانید که من در مقابل آنها 
ازشما حمایت خواهم کردوبرای‌شما قوای امدادی خواهم فرستاد و نخواهم 
گذاشت تنها بمانید ونقشه عمل ازاین قرار است: 

اسپینوزا و شما وشش ملوان همراهتان زره خواهید پوشید و کاسك 
برسر خواهید نهاد و با «داگ» بطرف کشتی وبکتوربا خواهید رفت 
(دا ی عبارت بود از شمشیرهائی کوتاه و دارای دو دم و خیلی تبز د 
مترجم) . 

وقنی نزديك کشتی وبکتوربا رسیدید بگوئید که جواب مرا به‌اتمام 
حجت دیشب «مندوزا» آورده‌اید. 

چون عذر شما قابل قبول می‌باشد» افران کشتی ویکتوریا موافقت 
خواهند کرد که شما وارد کشتی شوید و همین که قدم به‌سفینه نهادی‌د. 
هرهشت‌نفر» بطرف مندوزا ناخدای‌ویکتوریا میروید ودراینوقت اسپینوزا 
نامه مرا باو میدهد. 

هنگامیکه مندوزا نامه را گنود و شروع بخواندن کرد میباید با 
بك ضربت داگ «اسپینوزا» ازپا درآید. 

اسپینوزا باید طوری ضربت داگ را وارد بیاورد که بايك ضربت؛ 
حلقوم و شاعرگهای مندوزا قطع گردد و برزمین بیفتد. 
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وقتی او برزمین افتاد. افسران و ملوانان کشتی ویکتوربا به شما 
حمله خوآهند کرد و در صدد محو شما بر خواهند آمد, وشما باید درقبال 
آنها مدت چند دقیقه مقاومت نمائید. 

اگر شما بتوآنید مدت چند دقیقه درقبال آنان ا کته چون 
من نیروی امدادی میفرستم ودرعین حال د وکشتی باهم,ح رکت درمیآیند 
وبوسیله توبهای خود کشتی ویکتوربا را هدف قرار خواهیم داد ما موفق 
خواهیم شد. 

اسپینوزا برای انتعحاب شش ملوان مورد اعتماد ازاطاق خارج شد 
و پس از رفتن او که اسپانیائی بود «ماژلان» بمن گفت من اسپانیائی‌ها را 
می‌شناسم و ميداتم که مردانی هستند مفرور و خودخواه» و جز با امسر 
امیر اف انپانا مواقت یی مایت که درفاندهی یکین اد عط اران خرن 
را بپذیر ند بهمین جهت اسپینوزا را مأمور کردم که بابك ضربت «داگگ» 
تاداس کی مرا را به‌قتل برساند زیر | وقتی ناخدا کشته شد وضع 
کشتی وبکتوربا دوچار هرج و مرج میشود وچون افسران اسپانیائی‌حاضر 
نیستند که فرماندهی یکدیگر را بپذبرند. لاجرم» کشتی بدون فرمانده 
میماند و هیچ کس ازامر دیگری اطاعت نخواهد کرد. 

علاوه براین موضوع بعد ازاینکه مندوزا کشته شد روحیه افسران 
و ملوانان متزلزل میگردد و مردد میشوند که آیا مقاومت نمایند با تسلیم 
شوند و ما می‌توانيم آزاین کیفیت» برای پیروزی استفاده نمائیم. 

تیم ساعت دیگر من که زره پوشینه و کاسك برسر نهاده و «داگک» 
بر کمر بسته بودم آماده شدم که قدم برزورق بگذارم. 

وپس ازآنکه همه آعاده شدیم از کشتی قدم بیرون نهادم و سوار 
زورق شدم و چند لحظه بعد «اسپینوزا» بمن و ملوانانی که در زورق بودند 
ملحق شد و زورق بطرف کشتی «ویکتوریا» بحر کت درآعد. 

آن روز هوا ابر لوه وثیره بود و سواحل خلیچ «سن‌ژولین» سياه 
بنظرمی‌رسید ومن درباطن احاس اندوه‌می کردم» ولی اندوه‌من ازبرودت 
و تبر گی آن روز زمستان‌سرچشمه می گرفت نه از این فکر که بسوی مرگ 
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میروم. . 
ما اصیل‌زادگان ایتالیائی از روزی که خود را می‌شناسیم بعنی 
از سن هشت و نه سالگی باششیر سر و کار پیدا می کنیم و ازآن پس تا 
آ خرین روز زندگی آماده هستیم که بکشیم با کشته شوبم. 

هیچ يك از اجداد من در بستر بیماری زندگی را بدرود نگفتند و 
همه در میدان جنگ يا در عرصه مبارزه تن به‌تن (دوئل) کشته شدند وهن 
هم میدانستم که مثل آنها در میدان جنگ يا در عرصه دوئل بقتل خواهم 
رید ۱ 

وقتی نزديك. کشتی «وبکتوربا» رسیدیم نگهبان بانگ زد که 
هستید؟ 

«اسپینوزا» جواب داد 

ما فرستادگان عالی جناب درباسالار هستیم و حامل جواب او 
می‌باشیم. ۱ 

نگهبان کشتی بانگ زد: توقف کنید. ما توقف کردیم و دو تن از 
افسران کشتی نمایان شدند و گفتند که جواب درپاسالار را بما بدهید! 

اسپینوزا رئیس گزمه اظهار نمود دریاسالار اهر کرده است جوالب 
او مستقیم بدست ناخدا «مندوزا» ناخدای کشتی وبکتوریا تسلیم شود و 
ما نمی‌توانیم نامه درباسالار را بدست دیگری بدهیم. 

افسران رفتند و چند لحظه دیگر باتفاق مندوزا که پیشاپیش آنها 
حرکت میکرد مراجمت نمودند و ناخدای وبکتوربا گقت یا جواب 
درپاسالار را آورده‌اید؟ 

«اسپینوزا» گفت بلی. 

«مندوزا» گفت بیائید بالا. 

اول اسپینوزا از نردبان کشتی بالا رفت و بعد ازاو من بالا رفتم. و 
در قفای من شش ملوان بالا آ مدند و در صحنه کشتی مقابل «مندوزآ» قرار 
گر فتيم. 

بدین ترتیب که اسپینوزا و من» جلو ایستادیم وش ملوان درعقب 
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ما و ملوانان مزبور هم مثل ما دا گگ داشتند. 

اسپینوزا نامه دریاسالار را از جیب بیرون آورد و بدست مندوزا 
داد و ناخدای ویکتوریا نامه‌را گنود و هنوز سطر اول نامهرا قرائت‌نگرده 
بود که من دبدم شمشیر کوتاه و تیز اسپینوزا ازغلاف خارج شد و قبل از 
اينکه شمشیر او روی گلوی مندوز! وارد بیاید و اورا به‌قتل برساندشمشیر 
من هم ازغلاف خارج گردید و بدو افسری که با «مندوزا» بودند حمله 
نمودم. 

اسپینوزا در ضرت اول کار تاخدای کشتی وبکتوربا را ساخت و 
آن مرد برزمین افتاد و خون از شاه ر گ‌های بریده او بر صحنه ناو 
ربخت. 

هنوز «مندوزا» برزمین‌نیفتاده‌بود که یکی ازدو اقسر که بامندوزا 
بودند» در غلطید یعنی بعد از این که در صحنه کشتی افتاد به‌خویش پیچید 
زبرا من طوری شمشیر کوتاه خود را در سبنه او فرو کردم که تبیغ من تا 
قبضه در سینداش نشست. 

افر دوم دست به شمشیر برد و قبضه سلاح را بدست آورد ولی 
نتوانت آن‌را ازغلاف بیرون بکشد زبرا من طوری باشمثیر خود بطرف 
او پربدم که ضربه شدید من وی را بزمین انداخت و من رویش قرار گر فتم 
وچند ضربت برصورت و گلو وسینه‌اش وارد آوردم. 

وقتی من‌ضربات شمشیر خودرابرآن افسراسپانیائی وازدمیآوردم, 
نمی‌دانستم که در پشت‌سر واطرافم چه‌خبر است. 

ولی صدای فریاد و نعره‌های افسران و ملوانان که می گفتند: 
«بکنید... بککید... نگذارید زنده بمانند» بمن می‌فهمانید که پیکار 
شدیدی که دربا سالار ما پیش‌بینی می‌نمود بین دو گروه شروع شده 
ات : 

ضرباتی که من برافر دوم وارد آوردم بقدر کافی هؤثر بود ومن 
فکر می کردم که وی کشته شده است» سيس من بر خاستم و مشاهده کردم 
که «اسپینوزا» وشش ملوان‌ما بابك عده ازملواتان کشتی وبکتوربا مشفول 
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سلاح ملوانان کشتی ویکتوریا نشان میداد که بدون وحصدت 
فرماندهی وارد کارزار شده‌آند زبرا یکی ازآ نها شمتبر بلند داشت "و در 
دست دیگری (د] گک» و در دست سومی تبرزین و در دست چهارمی زویین 
ل یله مشد. 

هرملوان» هرچه را که در دسترس داشت برداشته و وارد کارزار 
گردیده بود و «اسپینوزا» بی‌انقطاع فریاد میزد: 

«هرملوان که تسلیم شود بخشوده خواهد شد. هرملوان که تسلیم 
شود بخشوده خو اهد شد4. 

پیکار هنوز بئست ادامه داشت. 

در این تک شدید و بیرحمانه ملوانان اسپانیائی باچنان خشوتتی 
بیکدیگر حمله می کردند که باور کردنی نبود آنها هموطن هم هستند» و 
همه برای یك هدف ازخانواده و شهر و دبار خود جدا شده‌اند. 

من در اینوقت» ازغفلت یکی ازملوانان کشتی که تبرزین در دست 
داشت استفاده کردم و بابك ضربت «داگگ»» ستش را طوری مرو 
نمودم که تبرزین ازستش افتاد و آن را برداشتم و بکمك اسپینوزا و 
بی‌اختبار با هرضربت تبرزین که فرود می] وردم فربادی از حلقوم‌جستن 
می کرد و بانگ میزدم: 

«ای‌شورشیان جنابت کارء سلاح را از خود دور کنید و تسليم‌شوید 
و گرنه تاآآخرین نفر کشته خواهید شد یا شمارا بدار مجازات می آ ویز ند». 

هرضربت تبرزین من» یك نفر را برصحنه کشتی می‌انداخت و من 
در گرمی میدان نبرد نمی‌فهمیدم آن که برزمین می‌افتد افسر است یاملوان, 
ولی حس می‌نمودم که ملوانان ها خوب می‌جنگند و نیز می‌فهمیدم که 
پیش‌بینی «ماژلان» درست درامد و قتل «مندوزا» ازيك طرفه و 
خودخواهی افسران اسپانیائی ازطرف دیگر» مانم ازاین است کسانی که 
دار ات «ویکتوربا» هستندا بتوانند یك فرماندهی واحد را به وجود 
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بیاور ند. اس 
تصور می کنم که فربادهای ما که شورشیان را تهدید به مجازات 
می کردم نیز» در تردید عده‌ای از افسران وملوانان بدون اثر نبود وبعضی 
از آتها وارد جنگ نشدند و بکمك رفقای خود نيامدند. 

در این لحظه يك ضربت شدید که تصور می کنم از تبرزین بود 
روی کاسك من فرود آمد ولحظه‌ای مرا گیج کرد. 

اگر کاسك برسر نداشتم آن ضربت مرا بقتل می‌رسانید و تبرزین 
مغز مرا میشکافت و بگردنم می‌رسید ولی وجود کاسك مانع ازاين شد که 
من کشته شوم. 

در لحظه‌ای که آزضربت مزبور گیج بودم» دو ضربت شمثیر هم به 
من وارد آمد که یکی ازانها به‌زره من خورد واثر نکرد ولی ضربت دیگر 
پای مرا مجروح کرد اما چون زخم من‌گرم‌بود ابداً احساس درد تمی کردم 

بتدریج جنگ ما در صحنه کشتی مشکل می‌شد برای این که‌طوری 
صحنه مستور ازخون گردیدکه پای‌ما روی خون میلفزید. 

یك وقت صدائی مئل صدای ریزش آب ازيك ناودان بگوشم رسیده 
و معلوم‌شد صدای مزبور ناشی آزربزش خون‌مجروحین ومقتولین از صحنه 
کشتی در درپا می‌باشد. 

من بخاطر ندارم چه موقم نیروی امدادی «ماژلان» وارد کشتی 
ویکتوریا شد» ولی مطمئن هستم که او بقول خود وفا کرد و نیروی 
امدادی فرستاد» زیرا اگر عده‌ای ازملوانان دو کشتی تری‌نیداد وسانتیا گو 
بکمك ما نمی آمدند» همه کشته می‌شدیم. 

زخم پا که بدواً برای من اهمیت نداشت بتدریج بدرد آمد و حس 
کردم که دیگر نمی‌توانم باسرعت گام بردارم. 

ازبس درد من شدت داشت من برجا ابستادم و تکان نخوردم ولسی 
هنوز می‌جنگیدم و تبرزین خودرا بحرکت درمیآوردم و هرکسی به‌آن 
تردبك می‌شد. میافتاد وباعقب‌نشینی می‌نمود که ناگهان بك زوبین بردست 
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راست من نشست. 

بااین که آستین زره دو دست مرا می‌پوشانید» پیکان زوبین مز بور 
آنقدر تیز بود که زره را سوراخ کرد و در گوشت نشست و تبرزین ازدستم 
برزهین افتاد. 

من بادست چپ چوب زوبین را گرفتم و آن را ازدست راست خود 
ببرون اوه تور اقا ره کی ری ورا ازوسط لحه‌خون 
بردارم ولی وقتی دسته تبرزین را بدست آوردم متوجه شدم که دست راستم 
از کار افتاده است. بس دست چپ را برای بلند کردن تبرزین دراز کردم 
وتوانستم دسته تبرزین‌را بگیرم» ولی‌طوری خودراضعیف یافتم که نتوانستم 
برپا خیزم و در لجه‌خون زانو زدم وسپی نفهمیدم چشد. 

وقتی چشم گشودم» خود را در اطاق خویش در کشتی تری‌نیداد 
بافتم و جراح کشتی بالای سرم ایستاده بود و «هنريك» غلام ماژلان و 
«سالانکو» هم آنجا حضور داشتند و آن پسر دست برپیشانی‌ام نهاد و به 
جراح گفت تصور می‌کنم که تب او قطع شده است. 

وقایع بعد را ازدیگران شنیدم و معلوم شد موقمی که ما در کشتی 
وبکتوریا مشغول پیکار بودیم» ماژلان يك زورق حامل سی ملوان ملحرا 
که دارای کیبه‌های شن بودند بکمك ما فرستاد. ۱ 

دریا سالار جنگ‌دیده و آزموده ما می‌دانست که وقتی خون در 
صحنه کشتی انبوء شد» آن صحنه که از چوب است لغز نده میشود وبایدروی 
آن شن ربخت تااين که لغزندگی صحنه ازبین برود. و جنگجویان زمین 
نخورند. 

در همان موقع که «ماژلان» نیروی امدادی را بكمك ما فرستاد؛ 
دو کشتی «تری‌نیداد» و «سانتياگو» شراع برافراشتند و بکشتی‌وبکتوریا 
ترديك شدند و باتویهای خود» کشتی اخیر را مورد تهدید قرار دادند. 

ورود نیروی امدادی بناو «ویکتوریا» واینکه دو کشتی درباسالار 
ویک ورا را حامر کرت ردد سے شتک افیر ان وملوانان وگو 
دست ازمقاومت برداشتند و سلیم شدند وبعد ازتسلیم کشتی مزبور» وضع 
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شورشیان میگ گون شد یعنی آنها دارای دو کشتی گردیدند و ما دارای 
سه کشتی شدایم. 

«ماژلان» میدانست همینکه وضع عوض شود آن دو سفینه یاغی 
ممکن است در صدد فرار بر ایند و بکوشند که خود را از دهانه خلیج 
«سن‌ژولین» خارح نمایند. 

ابن بود که باسه کشتی در دهانه خلیج, راه را بر دو کشتی 
« کونییون» و «سن‌انتونیو» بست و آنها را هدف گلوله‌های توپ 
قرار داد 

افسران تاو کشتۍ که ازعمل خود پشیمان شده بودند» چون 
میدانتند که مجازات باغی چیست برای ماژلان پیغام فرستادند که حاضرند 
لیم شوند مشروط براين که مورد عفو قرار بگیر ند. 

ماژلان گفت من بشما قول نمیدهم که همه مورد عفو قرار خواهید 
گرفت؛ ولی حاضرم قول بدهم کسی که در شورش مداخله اصلی و موثر 
نداشته مجازات نخواهد گردید. 

روز بعد يك جنگ دیگر بین سه‌ناو ماژلان وآن دو کشتی تی در گرفت 
که من بمناسبت این که مجروح بودم در آن شرکت نکردم» ولی چون 
افران و ملوانان اسپانیائی ازماژلان شنیده بودند که موود عفو قرار 
خواهند گرفت: E‏ و وسایل لیم آن‌دو کشتی 
را فر اهم نمردند. 

ازئش ملوان که باما وارد کشتی «ویکتوریا» شدند, چهار نفر 
به‌قتل رسیدند و دوتفر مجروح گردبدند و «اسپینوزا» ریس کزمه همم 
محر و ح شد اما زنده ماند. 

تلفات دو جنگ که بین ناوهای ماژلان در گرفت» پنجاه ودو نفر 
وی هس ILE SUS‏ ی 

وقتی من بهبود بافتم و توانستم راه بروم مطلم شدم که داد گاهی 
برای محا کمه شورشیان تشکیل می‌شود. 

بدواً قرار بود در آن داد گاه چهل افسر اسپانیائی محا کمه شوند 


شورش افسران!سپانیائی علیساژلان ۸5۹ 


ولی «ماژلان» که برحسب فرمان امپراطور اسپانیا اجازه و حق اجرای 
غا لرا داش شام افر ان در دوم و نوم را ازنتها ات معاف کرد 
ولی این عفو ناشی ازترحم نبود بلکه ماژلان میدانست که | گر افسرآن‌درجه 
دوم و سوم را به‌قتل برساند اولا ازحیث نیروی انسانی یك لطمه غیر قابل 
جبران برسفاین ناو گان وارد میآبد. ثائیاً مجازات این افراد تأثیری‌منفی 
در روحیه دیگر کار کنان کشتی‌ها خواهد داشت. 


رای داد گاه: مجازات هو لنالد باغیان 


روزی که جلسه داد گاه برباست «ماژلان» تشکیل شد, سه نفر را 
در حالی که زنجیر بگردن داشتند بداد گاه آوردند. 

یکی ازآنها کارتاژن بود که در آن وضع اثری ازغرور گذشته 
در وی دیده نمیشد, اما حالتی که حاکی ازضعف وجبن باشد نیز در وی 
مشاهده نمی گردید. دومین‌نفر « کوثه‌زادا» ناخدای‌سابق « کون‌سسیون» 
بود که بعد ازورود بداد گاه, سر را پائین انداخت وتا پایان دادرسی سر بلند 
نکرد. 

کشیش کشتی «سن‌انتونیو» موسوم به «سان‌شز - دولارنا»ه که در 
شورش افسران و ملوانان نقثی مثر برعهده گرفته بود نیز به‌عنوان نفر 
سوم بداد گاه آورده شد. 

ماژلان» برای محکوم کردن آن سه تفر که رسای شورش بودند» 
احتیاج به‌ادله زیاد نداشت زیرا تمام افشر ان و ملوانان کشتی «تری‌نیداد» 
شاهد ماجر | بودند. 

در جربان محاکمه گفته شد که این شورش, سبب شد که ۵۲ نفراز 
افسران و ملوأنان ناو گان ازبین بروند و عده‌ای هم مجروح شوند و نیز 
گفته شد, براثر آن شورش ممکن بود بکلی کشتی‌های ناوگان اعلیحضرت 
TE‏ 

بعد از ایراد ادعانامه» و استماع شهادت گواهان» رئیس داد گاء که 
خود «ماژلان» بود از کشیش پرسید: 


رأیدادگاء: مجاز ات‌هولناكیاغیان ۹۹ 


آیا شما چیزی دارید که برای دفاع ازخود بکوئید؟ 

کشیش آهی کثید واظهار کرد: آنچه من می‌خواهم بگویم این 
است که به‌من رحم کنید. ‏ 

آتگاه ماژلان از کارتاژن سئوال کرد: 

شما برای دفاع ازخود چه میگوئید؟ 

آن مرد جواب داد: 

چیزی ندارم که بگویم. 

ماژلان از کوئه‌زادا برسید: 

]یا تما میل دارید که ازخود دفاع کنید؟ 

ناخدای سابق جواب داد من آزخود دفاع نمی کنم ولی درخواست 
می ان که مهار ات ج ا فف نمی 

«ماژلان» آن سه نفر را علاوه براین که بمناسبت طغیان و شورش 
ملح محکوم باعدام کرد» آنها را مشمول مجازات «لزماجستی » نمود» 
بعنی مجازات کسانی که علیه پادشاه اسپانیا سوء قصد کرده‌اند. 

استدلال ماژلان چنین بود که چون او نماینده پادشاء اسپانیا دران 
خطه می‌باشد» ونظر به‌اين که برطبق فرمان پادشاه حق اجرای عدالت را 
دارد» بنابراین؛ اگر کی عليه اوطفیان و سوء قصد کند, طغیان وسوء قصد 
وی» شبیه به‌سوء قصد و طغیان علیه پادشاء اسپانیاست. 

من تصدیق می کنم که ماژلان در این مورد خیلی سخت گیری کرد 
و قانون را برخلاف روح آن تفسیر نمود چون «لز-‌ماجستی» عبارت‌است 
ازسوء قصد بشخص پادشاه اسپانیاء وحتی اگر نبت به‌خوبشان پادشاه‌هم 
میشد» نمی‌بایستی چنان مجازات اجرا شود چه رسد به دربا سالار پسادشاه 
اسپانیا. 

ولی ماژلان جرم هرسه را مشمول مجازات کانی کرد که به‌پادشاه 
اسپانیا سو قصد کرده‌اند و مجازات این گونه اشخاص اعم ازاین که سوء 
قصد آنها به‌نتیجه برسد پانه, این بود که در حال حیات اعضای بدن آنهارا 
بوسیله کشیدن چهاراسب ازچهار طرف ازهم جدا نمایند. 


ماژلان هنگام قرائت رای ازجا برخاست وبعد ازذکر مقدماتی 
برای مجوز کردن رأی داد گاه گفت که هرسه نفر محکوم هستند که چهار 
عضو بدن آنهاء یعنی دو دست و دو پا بانیروی چهار اسب ازبدن جدا شود 
و در این جاء چون اسب وجود ندارد دستها و پاهای مسکومین با نیروی 
انسانی از کالبد | نها جدا خواهد شد» ولی چون «سان‌شزدو لارنا» مردی 
روحانی است و ازداد گاه درخواست ترحم نموده ازیاره کردن بدنش 
صرفنظر می‌شود ووی محکوم است که بعد از حر کت کشتی‌ها از خلیج 
«سن‌ژولین». به‌تنهاثی در ساحل خلیج رها گردد و در آن سرزمین خالی 
ازسکنه بماند تاهرنوع که خداوند اراده می‌نماید عمرش به‌پایان برسد. 
« کوثه‌زادا» هم چون درخواست کرده که در مجازاتش تخفیف داده شود 
اول پوسیله تبر سر ازپیکرش جدا! خواهد شد و آنگاه چهار عضو بدنش‌را 
از کالبد جدا خواهند کرد. 

واما « کارتاژن», بمناسبت این که ازبدو حرکت نا و گان در فکر 
طفیان بوده و بروی فرمانده هیئت اعزامی شمشیر کشیده. محکوم است به 
این که در حال حیات دو دست و دو پای او با کشیدن ازبدن جدا شود. 

کارتاژن بعد ازشنیدن این حکم ازوحشت برخود لرزید» و بمد 
جلسه داد گاه خانمه بافت و سه محکوم را به‌انبارهای کشتی که در آنجا 
محیوس بودند بردند. 

ساعتی بعد ازختم داد گاه, دریا سالار مرا احضار کرد و گفت 
«پیگافتا» بطوری که میدانید اسپینوزا ریس گرمه هنوز پیمار است و 
جراحات او بهبود نیافته» و نمیتواند وسیله اعدام محکومین را فراهم کند 
ومن» ابنکار را برعهده شما وامی گذارم. بروید و وسائل اعدام این دونفر 
را که امروز در دادگاه محکوم شدند» فراهم نمائید. شما برای اعدام این ۰ 
دو نفر احتیاج بيك جلاه داربد که اول بايك ضربت تبر سر از پیکر 
« کوثه‌زادا» جد! کند» ونیز منحتاج ياك عده ملوان نير ومند هستید که چهار 
طناب به‌چهار عضو بدن کوئه‌زادا بعد ازمر گک» ببندند و اعضای بدنش را 
از کالید جدا نمایند. 


رأی‌دادگاه: مجازات‌هو لنالیاغیان ۳ 


عزم هن این است که اول» کوئهزادا اعدام شود و بدنش را پاره 
کنند و بعد کارتاژن را در حالی که زنده است» پاره نمایند و کارتاژن باید 
در موقم اعدام کوئه‌زادا, حضور داشته باشد وببیند چگونه سر ازبدن آن 
مره جدا می‌شود و بدنش را پاره می کنند و پس از اعدام او» شما ب‌وسیله 
ملوانانی که انتخاب کرده‌اید کالبد «کارتاژن» را در حال حیات پاره 
نمائید. 

هن دست چپ را برسینه نهادم و زانوی راست را روی زمین قرار 
دادم» و سر فرود آوردم‌و بدون اينکه از زمین برخیزم گفتم: عالی جناب 
اگر من بگویم در بین افس‌ان و ملوانانی که در این ناو گان هستند از 
«عنريك» و خواهر زاده شما «سالانکو» گذشته, هیچ کس باندازه من 
برای شما قائل باحترام نیست شاید اغراق نگفته‌ام» و در هرلحظه حاضرم 
جان خود را در راه شما نثار نمایم برای اينگة برجسته‌ترین مردی که در 
عمر خود دیده‌ام شما هستید. 

«ماژلان» گفت: 

«پیگافتا» من میدانم که شما خیلی بمن علاقه داربد ودلیری شمارا 
درجنگ اول در کشتی ویکتوریا فراموش نکرده‌ام. 

من گفنتم عالی جناب» متظور من ازاین حرف این است که از شما 
خواعش بکنم مأعوریت اجرای حکم داد گاه را در مورد این دو نفر» به 
دیگری وا گذار نمائید. 

ماژلان که میدانست من پیوسته احکام او را بی‌چون و چرا اجراء 
می کنم: ازاین درخواست حيرت کرد ویرسید برای چه شما نمی‌خو اهید 
حکم دادگاه را بموقم اجراء بگذارید؟ 

من نمی‌توانستم منظور خود را صریح بگویم و اظهار کنم که من 
جوانی هتم اصیل‌زاده و هیچ يك ازپدرانم جلاد نبوده‌اند» ومن نمیتوانم 
نام خانواده خود را آلوده کنم وشغل جلادی‌را پیش بگیرم» زیر امیترسیدم 
اگر حقیقت‌را بطور صریح به‌ماژلان بگویم» ممکنست وی مکدر شود واین 
موضوع را توهین نسبت بخود فرض نماید. 


A5‏ سفرنامه ماژ لان 


بالاخره برای این که خود را نجات بدهم, اظهار کردم عالی‌جناب 
ازاین جهت تقاضا می‌کنم مرا ازاین کار معاف کنید و بدیگری محول 
نمائید که من تاب دیدن منظره اعدام محکومین را ندارم» بخصوص] نهائی 
که پاره می‌شوند. ۱ 

ماژلان گفت, آقاء اگر من شمارا در میدان جنگ ندیده بودم‌تصور 
می کردم جوانی هستید نازپرورده» ولی خوشبختانه» این تصور را درباره 
شما ندارم ومیدانم که يك مرد دلیر می‌باشيد, ولی بااین همه ازاینمأموربت 
شما را معاف می کنم و درخواست شما را پذپرفته ودیگری را مأمور این‌کار 
خواهم کرد. 

همان روز هنگام عصر وسائل اعدام آن دو نف آماده‌شد ودرحالی 
که تمام افران و ملوانان در ساحل صف کته بودند «کوئه‌زادا» را 
مقابل « کندةٌ» جلاد آ وردند. 

جلاد مردی بود ازملوانان کشتی «سن‌انتونیو» که می گفتند يك 
فرانسوی است» ولی من تاآن روز وی‌را ندیده بودم. 

«سانثز - دولارنا» کشیش اسپانیائی که خود میباید درآن‌س‌زمین 
خالی ازسکنه بماند, در موقع اعدام کوئه‌زادا و پاره کردن جسد کارتاژن. 
حضور داشت» وصلیبی بدست گرفته بود. 

دو دست کوئه‌زادا را بسته‌بودند واوهنگامیکه به‌صحنه گام می‌نهاد» 
نظری باطراف انداخت و مقابل کندهء دو زانو را برزمین زد و لحظه‌ای 
بعد تبر «جلاد» بلند شد و روی گردن کوئزادا فرود آمد. 

« کارتاژن» باچشم‌های باز آن منظره را می‌نگریست ومن بجای 
او می‌لرزیدم زیرا میدانستم اگر جسد کوئهزادا بعد ازاین که اعدام شد 
باره می‌شود» جسد آن مردرا درحالی که زنده است پاره می کنند. 

چند مرتبه تصمیم گرفتم بطرف ماژلان بروم و ازاو درخواستکنم 
که ازپاره کردن جسد آن مرد صرف‌نظر نمابد» ولی قیافه دریاسالار که 
خود در مراسم اعدام حضور بهم‌رسانید طوری دژم بود که من جرئت‌نکردم 
بوی ترديك شوم. 


رأی‌دادگاه: . مجاز ات‌هو لناكباغیان ۹ 


تااین که « کارتازن» را آوردند» و وی را به پشت روی زمین 
خواباندند. و بدن او را به تیری که برزمین نصب کرده بودند بستند بطوری 
که چشمان او متوجه آسمان بود» ولی او آزاین که.میدانست وی را پاره 
خواهند کرد جزع و فزع نمی‌نمود. 

دراین لحظات هولناك من در دل برشهامت آن هرد آفرین میگفتم, 
چون اگر تصمیم می گرفت که از «ماژ لان» درخواست عفو کند درباسالار 
ما باحتمال قوی وی را می‌بخشید ولی آن اصیل‌زاده اسپانیائی» غیورتر از 
آن بود که ازماژلان درخواست عفو نماید. 

من امروزهم بقین دارم که منظور ماژلان این‌نبود که آن‌نجیب‌زاده 
شجاع و دلاور را پاره کند» بلکه می‌خواست غرور او را درهم بشکند و 
وادارش نماید که درخواست بخشایش کند. 

بکعده ازملوانان که بعد فهمیدم بهريك دوسکه‌زر داده شده» آمدند 
و در چهار طرف محکوم قرار گرفتند و طبق دستور جلاه چهار طناب 
طولانی را بدست‌ها و پاهای آن هرد بدبخت بستند. 

سانثز ‏ دولارنا کشیش محکوم. همچتان باصلیب بالای سر آن 
مرد ایستاده بود» وصلیب‌را باونشان میداد و گاهی صلیب‌را بلب‌های‌محکوم 

قبل ازاینکه جلاد بچهاردسته ازملوانان دستور بدهد که روی‌طناب 
فشار بیاورنده من بخود جر نت دادم و بطرف دریاسالار رفتم وزانو برزمین 
زدم وبانگ بر آوردم: 

عالی‌جناب, شما بز رگتر ازآن هستید که دارای بخشابش نباشید و 
گرچه این مرد گناهکار انت ولی براو ببخشيد: 

درباسالار گره برابرو افکند و گفت: 

وین ال راد را رت ودرا کو وی شش اف 
دخالت نکن.. ۱ 

من بعد ازاین که مورد خشم ماژلان قرار گرفتم ازجا برخاستم و 
کنار رفتم و جللاد به‌چهار دسته ازملوانان قوی هیکل که چهار طناب را در 


۹ سفرنامه ماژلان 


دست داشتتد اشاره کرد که شروع بکار کنند. 

من امیدوارم که هر کر آن منظره را برای مرتبه دوم نبینم» زیرا 
بقدری فجیع بود که قادر بوصف آن نیستم. 

جلاد مثل افسری که بسربازان فرمان بدهد» حر کت آن چهاردسته 
ملوان را منظم می کرد و همین که طنابها را کشیدند فرباد محکوم 
بر خاست. 

من امیدوار بودم لااقل درآن موقع که کالبد « کارتاژن» را پاره 
می‌کنند» ماژلان بترحم درآید و ازقتل آن مرد تیرهء‌بخت با آن طرزفجیع» 
صرف‌نظر کند ولی ماژلان طوری قیافه‌را دژم کرده. گره برابرو انداخته 
بودکه من دربافتم آن مردرا تخواهد بخشید. 

فریادهای کارتاژن طوری در آن محیط سا کت وخالی ازسکنه‌طنین 

من فکر می‌کنم آنهائی که در جهنم دوچار عقوبت ابدی هستندهمه 
همان طور فریاد میزنند ولی کارتاژن بااینکه فرباد میزد» درخواست عضو 
نمی کرد و استرحام نمی‌نمود. من در فریاد او» حتی یك کلمه که حاکی از 
درخواست بخشایش یاترحم باشد نشنیدم وتنها کلماتی. که درآن سکوت 
رعبآور بگوشم رسید و آخرین کلماتی بود که آن مرد شجاع و باشهامت 
برزبان آورد این بود: 

«باعیسی مسیح.. یاحضرت مریم.. خدایا مرا بپامرز». 

کشیش سان‌شز - دولارنا هم مرتباً صلیب را بلب‌های محکوم سیه 
روز گار ترديك می‌تمود. 

در مراحل آخرین من خواستم آن عرد را نگاه نکنم و چشم‌ها را 
بستم چون دیدم که خون از مفاصل گسیخته بدن کارتاژن فواره زده سپس 
فریاد و ناله محکوم قطع شد و چهار عضو بدن او» یعنی چهار دست وپا و 
همچنین قسمت اصلی بدن را که آزهم جدا شدء بود بالای چهار تیر مرتفع 
قرار د‌ادند. 

کالبد کوله‌زادا را هم شقه کردند و به‌تیرها نصب نمودند و من 
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نمیدانم درآن سرزمین سرد و خالی ازسکنه, مرغان لاشخوار کجا بسودند 
که ازعصر آن روز خود را بهلاشه‌ها رسانیدند» بطوربکه در روز سوم از 
لاشه آن دو نفر براثر تهاجم مرغان لاشخوار غیر از استخوان باقی نماند. : 
و 

بتدریج هوا سردتر شد و هعلوم گردید که تاآن موقع پائیز بود و 
من آزروی اشتباه تصور مینمودم که زمستان است و زمستان حفیقی بزودی 
فر اخو اهد رسید. 

طررچ وا تروش که نگهیانان ما وه کته کی ها راتان 
نداشتند که حتی نیمساعت نگهبانی کنند و ناخدایان سفاین مجبور بودند 
ساعتی چند مر تبه نگهبانان را تعویض نمایند. 

تمام جانورانی که ما ازسنت‌لوسی آورده بودیم (امروز سنت‌لوسی 
را باس ربودوژانیر و میخوانند - مترجم) از برودت جان سپردند ومالاشه 
آنهارا در دربا انداختيم. 

یکی ازا نها میمونی بود باسم «۲ کیکی» که من به «سالانکو» تقدیم 
کرده بودم وآن پر جوان روزها با میمون بازی می کرد و باو غذا 
می‌خو ررآنید. ۱ 

بعد از این که برودت شدت نمود, آن میمون مثل انسان دچار سرفه 
شد و طوری سرفه می کرد که تردیك بود چشم‌هایش از کاسه بیرون 
دیا ید. 

سالانکو ازطبیب و جراح کشتی درخواست نمود که آن جانور را 
معالجه کند و طبیب قدری جوشاندنی به‌میمون نوشانید و به سالانکو گفت 
که جانور را بپوشاند و گرم نگاه دارد. 

ولی تب شدبد میمون لحظه‌ای قطع نمی‌شد تااینکه مرد و سالانکو 
مثل این که دوستی عزیز را ازدست داده باشد برمر گك آن جانور گربست. 

من اورا دلداری داده گفتم سالانکو اگرما ازاین برودت‌رستگاری 
بیدا کنیم و هوا گرم شود و بجائی برسیم که در آنجا میمون وجود داشته 
باشد من میمونی زیباتر از« کیکی» برای توفراهم خواهم کرد وبتوهدیه 
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خواهم نمود. 

حالا دیگر ما در ظلمات فرورفته بودیم و تاربکی جز در شبانبه 
روزی سه ساعت ازبین تمیرفت و بین طلوع و غروب خورشید فقط سصاعت 
فاصله بود و ما می‌باید تمام کارهای ضروری کشنی‌ها را در همین سساعت 
پانجام برسانیم. 

شب‌هایی که ماه می‌تابید و ستار گان میدرخشیدند ما روشنایی 
داشتیم ولی در شب‌هایی که ابر فضا را می‌پوشانید» با دربا مستور از مه 
می‌گردید تاربکی مطلق حکمفرمائی هی کرد و من برای اینکه نگهبان‌را 
روی صحنه کشتی تشخیص بدهم می‌باید او را صدا بزنم. 

در هرشبانه روز بطور متوسط ما بیست و ایکساعت در تاریکی بسر 
میبردیم و وقتی خورشید طلوع می‌کرد نور کم حرارت آن نمی‌توانت 
بدن‌های سرد ما را گرم کند. من تصور می‌کنم که در آن دوره طولانی 
حتی خود «ماژلان» بيمناك شن وشاید تصور کرد که ماهر گر ازآن‌ظلمات 
و زمهریر رهایی نخواهيم بافت. 

یکی از دلایل وحشت «ماژلان» ابن بود که دستور داد از جیسره 
غذای افران و ملوانان بکاهند» در آن هوای منجمد کننده کاهش جیره 
غذای افسران و ملوانان همه را ناراضی کرد ولی کسی قدرت نداشت دم 
برآورد و اعتراض کند و هبچکس قادر به شورش و طفیان هم نبود. 

ماژلان بامجازات شدید افسران عالی‌رتبه اسپائیائی» طوری وحشت 
خود را در دل‌ها جا داده بود که فکر شورش بمخیلهٌ هیچکس خطور 
نمی‌نمود. ۱ 

در آن برودت منجمد کننده اگر یك ملوان ناسزا می گفت تاچه 
رسد به این که کفر برزبان بیاورد» طوری مجازات می‌شد که برای همه 
موجب عبرت هی گر دید. 

«ماژلان» در سائل مر بوط به مذهب هم مانند مسائل مربوط به 
انضباط گذشت نمی‌نمود و بااین که من نزد درباسالار خیلی محبوب بودم 
یقین دارم که اگر بك‌بار ناسزا می گفتم مراهم مثل‌يك‌ملوان عادی مجازاث 
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می کرد. 

بك شب هنگامی که من می‌خواستم بطرف اطاق خود بروم سالانکو 
بمن رسید و بازویم را گرفت و گفت «پیگافتا» من پیوسته در فکر شا 
هستم و لحظه‌ای نیست که ازخیال شما فارغ باشم. 

من از شنیدن آبن حرف آشفته شده و سالانکو را ازخود دور کردم 
و گفتم اگر مر تبه‌ای دیگر ازاین حرف‌ها پژنی بدریا سالار خواهم گفت و 
من.اطمینان دارم که گفته امثب تو ما را دچار خشم خداوند خواهد نمود. 
پیش‌بینی من همان شب بوقوع پیوست و خداوند ما را مورد غضب قرار 
داف. 

بعد ازاینکه زنگی ك نیمه شب نواخته شد و نگهبان صحنه کشتی را 
عوض کر دند من که در اطاق خودم بودم رت 
وحشٹزده بانگ زد: 

(پاعیسی مسیح» . 

من ازاطاق بیرون دویدم و خودم را به‌نگهبان رسانیدم و از او 
پرسیدم چه اتفاق افتاده است؟ 

نگهیان آنمان را بمن نشان داد و گفت: نگاء کنید 

آ نتب هوا صاف بود و ابر در آسمان وجود نداشت و من وقتی‌نظر 
به آسمان انداختم دیدم ازاعماق فضا يك خرمن از آ"نشس ارغوانی رنگك 
ترديك می‌شود. ۱ 

آن تش بزودی طوری وسمت گرفت که تمام منطقه خلیج از 
روشنائی آن ارغوانی گردید وصدها هزار پیکان آآنشین ازآن خرمن] تش 
حواله ما گناهکاران شد و من روی صحنه کشتی زانو برزمین زدم و سر 
را روی صحنه نهادم و گفتم: 

خدایا استغفار می‌کنم... مرا ببخش و در آتش غضب خود نسوز. 

شعله‌های آ تش طوری درخشنده بود که در تمام کشتی‌ها همه بیدار 
شدند و در کشتی ماء همه افسران وملوانان حتی خود ماژلان,» قدم ازاطاقها 
بیرون تهادند, 
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فر باد باحضرت بیج ۰۰ باحضرت هر بم» از تمام حنحر ه‌ها یرون 
آمد و بطرف آسمان رفت و من دیدم که دریا سالار ما دست را بطرفآسمان 
بلند کرد و انگشتان را چند مرتبه تکان داد ومثل این بود که قصد دارد 
پیکان‌های آنشین را که ازفضا میباربد» بگیرد. 

اشران و ملوانانی که ازاطاق‌ها بیرون آمده بودند روی صحنه 
کشتی‌ها زاری می کردند و ازخداوند طلب عفو می‌نمودنذ درباسالار ماهم 
کما کان دست‌را بطرف آسمان بلند کرده بود و انگشتان را تکان عیداد. 

بعد من دیدم آتش ارغوانی در فضا ازیین رفت ويك نور خیره 
کننده سپز رنگ جای آن را گرفت و آن نور هم بعد از چندین دقیقه جای 
خودرا بيك روشنائی نارنجی رنگگ واگذار کرد. 

آنگاه ازهرطرف در فضا صدها هزار دایره, هر کدام پيك رنف 
جلوه گر شد ومن‌بهرسو که نظر می‌انداختم فضارا پرازدایره‌های رنگارنگ 
مشاهده می کر دم. از نمام دای ه‌ها پیکان‌های عضب خداوند جستن می کرد 
و هريك از آنها نیز بيك رنگی بود. طوری وحشت برمن مستولی گردیده 
بود که دیگر نه‌می‌توانستم نام خداوند را برزبان بیاورم و نه می‌توانستم 
توبه واستففار کنم. 

فقط مبهوت و لرزان آسمان را می‌نگرستم و سایرین هم مبهوت 
بودند» ولی هیچ یك ازآ نها چون من نمی‌لرزبدند برای این که من مطمئن 
بودم که در آن شب غضب خداونده نازل گردیده و خداوند ما را مورد 
خشم و عذاب قرار داده. بعد دابره‌های نورانی و پیکان‌های رنگارنگی 
ناپدید شد و تاریکی جای آنها را گرفت و ستارگان درخشیدند و من دو 
دست را بطرف آسمان کردم و گفتم خدایا ازتو سپاسگزارم که توبه مسرا 
پذیرفتی و آ نش غضب خود را خاموش کردی. 

«ماژلان» که حرف مرا شنید گفت: 

«پیگافتا» این تش نبود چون اگر آ نش بود حرارت مبداشت و 
در نمام مدتی که از آسمان روشنائی فرو میربخت من دست را مقابل نور 
گرفته بودم ولی احساس حرارت تکردم. 
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ولی من اطمینان دارم که در آن شب» خشم خداوند برما فرود آمد 
زبرا وقتی خداوند بلا می‌فرسند خشك و تر باهم می‌سوزند (در آن‌موقم 
بحرپیمایان پرتفالی و اسپانیائی ازشفق قطبی که بعد شعرا نامش را آفتاب 
نیمه‌شب نهادند بی‌اطلاع بودند و «پیگافتا» شفق مزبور را بلای آسمانی 
دانسته ست عت ر جم) . 

کاهش جیره غذا ازیکطرف و بیکاری در آن برودت شدید ازطرف 
دیگر همه ما را بی‌حوصله و عصبی کرده بود. دوری ازوطن و خانواده, 
مدتها سر گردانی در آبها وسرزمینهای ناشناس و توقف طولانی در يسك 
نقطه دور افتاده وفصل سرمائی که پابان‌ناپذبر می‌نمود, همه‌را نگران و 
پربثان کرده بود واین‌عوامل‌سبب گردید که چندمر تبه ملوانان به‌بهانه‌های 
کوچك باهم تراع کردند و «ماژلان» هم مقضرین را تنبیه نمود» ولی 
دریاسالار ما که مرد باتجربه‌ای بود» و می‌توانست درك کند ادامةٌ این‌وضم 
ممکن است عواقب نا گواری در بر داشته باشد, کاملا متوجه اوضاع بود. 
به‌همین جهت یکروز بعد ازدمیدن آفتاب بمن گفت پیگافتا بیکاری برای 
افراد ما که اکثر آ نها جوان هستند خیلی زبان دارد و هرطور که هست 
باید ملوانان را بکاری مشغول کرد ولو جممآ وری سنگهای بیابان باشد و 
شما ازفرداء یکعده ازملوانان را سوار زورق کنید و باخود بخشکی‌ببرید 
و آنها را وادارید که در خشکی تفحص کنند تاشاید جانورانی پیدا نمایند 
که بتوان از گوشت آن جانوران برای افزایش جیره غذای افراد استفاده 
گرد 


اما متوجه باشید که افراد شما متفرق نشوند زبرا روز بیش از سه 


خواهند کرد و نخواهند توانست خود را بما برسانند و ازسرما و گرسنگی 
بهلاکت خواهند رسید. 

من خود را آماده کردم که ازروز بعد عده‌ای ازافراد را بخشکی 
ببرم وا تھا را وادار به‌تفحص نمایم ولی وقتی طلیعه بامداد دمید از بساحل 
فریادهائی هول‌انگیز بگوش ما رسید. من بطرف اطاق ماژلان رفتم که‌آن 
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فریادها را باطلاعش برسانم ولی خود او بیدار بود و بمن گفت بروبد و 
ببینید که این فریادها ازچیست و برای رعایت احتیاط افراد خود را سلح 

من با عده‌ای ازافراه مسلح سوار زورق شدم و پاروزن‌ها زورقرا 
بح رکت‌د رآوردند وبطرفساحل‌رفتيم هرچه‌ساحل‌ميرسيديم غوغا بیشتر 
می‌گردید و فریادهائی چون نعره گاو اما بسیار شدبد و سامعه‌عراش به 
گوش ما می‌رسید. ۱ 

وقتی بساحل نزديك شدم مشاهده کردم که در سراسر نوار ساحلی 
یك عده جانور جا گرفته‌اند که ما تاآن روز آنها را ندبده و وصفشان‌را 
نشنیده بودیم. 

تنه جانوران مزبور از زیر گردن تانزديك دم شبیه به گاو بود» اما 
کمی دم مثل دم ماهی داشتند و نیز دارای دو پره شنا بودند. 

دو پره شنای آنها بقدری بز رگ و قوی بنظر می‌رسید که مسیب 
توانستند مثل دوپا ازآن استفاده نمابند و خود را روی زمین بکشند. 

سر آنها هم به‌خرس شباهت داشت ودارای‌سبیل‌های بلند وآ وبخته 
بودند و لحظه به‌لحظه سر را بطرف آسمان می کردند و نعره‌ای چون نعره . 
گاوسر عیدادند, 

ما نرديك ساحل توقف کردیم چون می‌ترسیدیم که قدم به ساحل 
بگذاربم و بعضی ازملوانان ما گفتند شاید اپن‌ها اژدها هستند! 

قدر مسلم این است که آن جانوران ماهی نبودند» برای اینکه ماهی 
نه‌میتواند در خشکی زندگی کند و نه نعره‌ای چون گاو سر میدهد. 

ولی من در مورد اژدها بودن آ نها تردید داشتم چون بطوریکه 
شنیده بودم ازدهان اژدها آتش خارج می‌شوه وانگهی ازدها بطوری که 
معروف است پیوسته یکی است در صورتیکه جانوران مزبور از هزارها 
تجاوز می کردند و آنقدر از آن جانوران دیده می‌شدند که ما نمی‌توانستیم 
آنها را شماريم. ۱ 

آن جانوران, همه نعره ميزدند ولی بما توجه نداشتند ومثل این‌بود 
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که اصلا ما را نمید‌یدند. 

وقتی ما دريافتيم که جانوران مزبور بما توجه ندارند جرئت پیدا 
کردیم و زورق را بخشکی رسانيديم و قدم بساحل‌نهاديم, اما در این وقت 
هم باز آن جانوران که بعد درباسالار ما اسمشان را د ګاو دریائی» گذاشت 
ہما توجه نکردند و مارا ندیدند. ما که تا لحظه‌ای قبل‌ازدیدن‌آن موجودات 
دچار وحشت شده بودبم» هنگامیکه مطمّن شدیم نها کمترین توجهی به‌ا 
ندارند» شمشیر ازغلاف بیرون آوردیم و به‌چند جانور حمله کردیم. 

دراین وقت نعره جانورانی که به‌آنها حمله می‌کردبم شدیدتسر 
گردید» وروی پره شنای‌خود ح رکت می کردند ومی کوشیدند که بگریزند 
ولی نمی‌توانستند فرار کنند و ما چندتای آ نها را کشتیم وشکشان‌را خالی 
کردیم وبازحمت زباد لاشه دوجانوررا به کشتی «تری‌نیداد» منتقل‌نمودیم 
که گوشت آنهارا آزمایش نمائيم. 

وقتی ما بکشتی بر گشتیم آفتاب غروب کرد وروز ساعتی منقضی 
گردید و ما گوشت جانور مزبور را پختیم و باحیرت و مسرت متوجه‌شديم 
که طعم گوشت گاو را دارد و در آن لحظه برای ما که مدتها بود یك غتای 
کامل و گرم نخورده بودیم بسپار لذبذ است. 

درباسالار ما برای جانور مزبور اسمی بامسمی انتخاب کرد « گاو 
دربائی» زبرا هم چون گاو نعره میزدند و هم طعم گوشت آنها شبیه به 
گوشت گاو بود (معلوم نیست چرا در قرون بعد دبگران اسم این جانور 
را فیل دربائی گذاشته‌اند چون یرحب ظاهر اسمی که «ماژلان» برای 
جانوران مزبور انتخاب کرد مناسب‌تر میباشدن عترجم) . 

مدت چند روز جانوران مزبور» کنار دریا بودند و نعره میزدند 
و ملوانان کشتی ما و سایر کشتی‌ها» هرروز بساحل می‌رفتند و باسرعت 
چند جانور را می کشتند شکمشان را خالی می‌نمودند و به کشتی‌ها 
میآ و ردند. 

گوشت آن جانوران عجیب, در آن فصل سرماء خیلی بخواربار ما 
كمك کرد و سبب بهبود وضع غذای افسران وملوانان گردید. 


ولی بااین که گوشت مزیور ازحبث طعم فرقی با گوشت گاو نداشت 
من بعد ازشب اول, دیگر ازآن گوشت نخوردم و باجیره نان خود را قانع 
می کردم اما افران و ملوانان ماوخود «ماژلان» از آن گوشت‌میخوردند 
وان را ما کول میدانستند. 

يك روز در حالی که من ملوانان را بساحل بردم قدری از دیگران 
دور شدم و بجائی رسیدم که زیرپای خود» یك دره کم عمق را مشاهده 
کردم. ۱ 
درآن دره چشم من بسه جانور شگفت‌انگیز افتاد که یکی از آنها 
کوچکتر ازدو دیگر بود و بنظر می‌رسید که آندو پدر و مادر هستند و 
جانور کوچك فرزند آن‌ها. 

سر و گوش آن جانوران شباهت بسر و گوش قاطر داشت ودارای 
گردن بلند مثل شثر بودند و لی دست‌ها وپاهای آنان چون گوزن می‌نمود. 

آهته مراجمت کردم و به‌ملوانان خودمان گفتم که دو طرف آن 
دره را بگیر ند شاید بتو انم یکی ازان سه جانور را دستگیر کنيم و نزه 
«ماژلان» ببربم ولی دو جانور بزرگ از تبه‌های سنگلاخ واقع درطرفین 
نپه بالا رفتند و در عوض ما فرزند آنهارا ستگیر کردیم. 

دریاسالار ما از مشاهده آن جانور در شگفت شد و نامش را اشتر 
وحشی» گذاشت (امروز این‌جانور که درآمریکای جنوبی‌ثل شتر با رکشی 
هی کند موسوم به «لاما» می‌باشد واولین‌بار پیگافتا نویسنده این سر گذشت 
آن‌را کشف کرد - عترجم) . ۱ 

جأنور مزبور شاید بمتاسبت اینکه ازپدر ومادر دور شده بود چیزی 
نمی‌خورد و چون برای ما هم فایده‌ای نداشت ماژلان گف ت که رهاش کنند 
وما او را رها کردیم. 

چند روز پس ازاین واقعه برای اولین مرتبه» بعد ازورود بدر وازه 
فلات چفم ماك اسان .خر از خونمان افتاد و طوری ازمشاهند او 
حیرت کردیم که در نمام کشتی‌ها افران و ملوانان در صحنه جمع شدند 
که او را بنگرنده حتی «ماژلان» دریاسالار خونسرد و بااراده ما از اطاق 
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خارح شد وبه‌سحنه آمد وچشم به‌آن انسان دوخت آن‌انسان ازدور درست 
دیده نمی‌شد ولی صدایش پگوش ما میرسید و طوری بانگگ برمیآورد که 
ندای او برعد شباهت داشت 

کاهی نع نی TT E‏ آواز می‌خواند و 
می‌ر قصد. 

ما علاقه دا شتیم که آن اسان را ازتزديك ببینیم ولی هی‌ترسیدیم 
که اگر باو تردیات شویم بگریزد. 

ماژلان دستور داد که چند تفر سوار زورق شوند و بساحل بروند و 
یکی ازآ نها از زورق پیاده شود و قدم بخشکی بگذارد و حر کات آن‌انسان 
عجیب را تکرار نماید تاوی بفهمد که ما نبت باو سو نیت نداریم. 

این دستور بموقع انجرا گذاشته شد و زورقی راه ساحل را پیش 
گرفت. 

علوانان ما برای این که او را بیشتر رام نمایند يك زتگوله بدستش 
دادند و او طوری از دریافت زتگوله خوشحال شد که بدون مقاومت وارد 
زورق گردید. وقتی آن انسان که یکمرد بود وارد کشتی «تری‌نیداد»شد 
دست را بطرف آسمان بلند کرد شاید می‌خواست بگوید که ما از آسمان 
فرود آ مده‌ایم. 

آن مرد خیلی بلند قامت بود ومن بااین که مردی هستم قد بلند» 
وقتی کنارش می‌ابستادم سرم ازسینه وی تجاوز نمی‌کرد. آن مرد صورت 
و دست‌هائی سرخ رنگ داشت و لباس او را پوست یك جانور تشکیل‌میداد 
که بعد فهمیدیم که پوست شتر وحشی است. يك جفت کفش ازپوست همان 
جانور بر پاهایش دیده می‌شد و بقدری آن کفش‌ها, طویل و عریض بود که 
ما اسم آن مرد را گذاشتيم تیم پاتا گون (یعنی بزرگی‌پا). 

سلاح او عبارت بود ازيك کمان کوچك اما بیار محکم و من در 
روزهای بعد در بافتم که زه کمان خود را از روده ش شتر و حشی ساخته است. 

مرد «پاتا گون» حرفهائی میزد که ما نمی‌فهميديم ولی هردفعه که 
دهان بسخن می گشود من گوشهای خود را می گرفتم زبرا صدایش آنقدر 
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شدت داشت که پرده گوش انبان ممکن بود پاره شود. 

مرد بر ر گکپاء بااکمان کوچك ومحکم خود تیرهائی پرتاب‌می‌نمود 
که برسر آن یك پیکان ازسنگ نصب کرده بودند و ما در روزهای بعد 
دانستیم که آن مرد وحم‌تژادانشان ازفلزات بی‌خبر هستند وتمام احتیاجات ` 
خودرا بوسیله سنگگ بااستخوان شتر وحشی رفع مینمایند. 

این مرد» مانند یك بره بیآزار می‌نمود و ازساعت اول که وارد 
کشتی گردید رام شد. تنها چیز غیرعادی و عجیبی که درآن مرد جلب 
توجه می کرد» غذا خوردن او بود که همه را بحیرت وامی‌داشت» چون‌آن 
مرد هر گر سیر نمی‌شد و هرچه باو می‌دادند می‌خورد. 

تاروزی که ما در خلیج «سن‌ژولین» بودیم نتوانستیم زبان آو را 
فرا بگیریم ولی بعد ازحرکت ازآن خلیج چون وی را باخود بردیم» رفته 
رفته بربانش آشنا شدیم و دانستیم که او» تاروزی که ما را ندید غذاي‌پخته 
نخورده بود و در ماههای بعد» وقتی ما دوچار گرسنگی شدیم» اولی ن کسی 
که در کشتی ماجان‌سپرد همان مردقوی‌هیکل وساده‌بود چون نمی‌توانت 
گرسنگیرا تحمل نماید. 

XE 


سرمای طاقت‌فرسای خلیج سن‌ژولین سرانجام تخفیف ہافت» و 
روزها بلند شد وما که تصور می کردیم ازآن زمهریر هر گر نجات‌نخواهيم 
یافت» باخوشوقتی فهميديم که حتی در سرزمین ظلمات هم مثل | فاق‌ما بعد 
ازفصل سرماء فصل گرما فرامیرسد. 

ماژلان قبل ازحرکت ما ازخلیج سن‌ژولین کشتی کوچك‌انتبا گو 
را که نود تن ظرفیت داشت برای اکتشاف بطرف جنوب فرستاد که بداند 
آبا می‌توان راهی بسوی مشرق زمین پیدا کرد بانه؟ ولی کشتی سانتیا گو 
براثر یك طوفان نا گهانی به‌تخته سنگهای ساحل خورد و درهم شکست و 
. سرنشینان آن بازحمت خود را بهخلیج سن‌ژو لین رسانیدند و برای ماژلان 
بیش ازچهار کشتی باقی نماند. 

روز بیست ویک ماه اوت‌سال ۱۵۲۰ (میلادی) هواطوری گرم‌شد 
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که ماژلان تصمیم بح ر کت گرفت و باتصمیم اومثل این بودکه جان تازه 
بر کالبد افسران و ملوانان دمیده‌انده زیرا همه تصور هی کردند که ماژلان 
چون متوجه شده که مسافرتاوبطرف جنوب بخصوص بعد ازغرق کشتی 
سانتیا گو پیفایده است راه وطن را پیش خواهد گرفت. 

قبل ازاین که کشتی‌ها ازخلیج سن‌ژولین خارج شوند» «ماژلان» 
ستور داد که بربالای تپه‌ای مرتفع واقع در.ساحل خلیج» که نام آن را 
مونت کربستو (یعنی کوه مسیح) گذاشت یك صلیب نصب نمایتد. 

پس از این که صلیب در آنجا نصب گردید «سان‌شز - دولارناه 
کشیش نا و گان زا که محکوم شده بود در آن سرزمین باقی بماند» اززندان 
یعنی انبار کثتی خارج کردند و بساحل بردند و او را بپدی آن صلیب 
رسانیدند. 

در آنجا بند از پاهایش برداشتند و کنارش يك جعبه پرازنان وچند 
ابزار مورد احتیاج مثل کارد و چکش و اره و سنگگ چخماق نهادند واورا 
رها کردند و بر گشتند. 

«سان‌شز - دولارنا» وقتی مشاهده کرد که کشتی‌ها شراع بر 
می‌اندازند و قصد دارند که ازخلیج سن‌ژو لین خارج شوند و او را رها 
می‌نمایند که به‌تنهائی در آن منطقه خالی از سکنه و لم‌بزرع زند گی‌نماید» 
دو دست را بلند کرد و فریاد برآورد ای درباسالار «ماژلان» وای‌افسران 
اسپانیا شمارا به‌حضرت مسیح هرا رها نکنید و در این منطقه وحشت‌انگیز 
تنها نگذاربد. 

من در آن موقم چشم به‌قيافه ماژلان دوختم که ببینم آن استدعاها 
درآن مردآهنین چه‌اثری می کند. ولی کوچکترین اثر قرحم درچهرءاش 
"شکار نئد, و گفت کی که خیانت کرد باید تکیفر برسد و مجازات این 
مرد این بود که سر ازپیکرش جدا شود ولی چون کشیش است» من‌مجازات 
او را تخفیف دادم و تصمیم گرفتم که وی را دراین‌جا رها کنم. 

کشتی‌ها. یکی بعد ازدبگری لنگر برداشتند و شراع برافراشتند و 


ازدهاته خلیج «سن‌ژولین» خارج شدند و وارد دریا گردیدند. و من آن 
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کشیش بدبخت راکه پای صلیب استاده بود وبتدریج کوچك میشد میدیدم 
و صدای استغاثة او را که باد بگوش ما میرساند» می‌شنیدم. 

وقتی وارد دریا شدیم دریاسالار» علامت داد که کشتی‌ها راه جنوب 
را در پیش بگیرند و یکمرتبه امید افسران و ملوانان مبدل بناامیدی گردید 
و دانستند که دریاسالارما تصمیم ندارد به اسپانیا مراجعت کند. 

ولی بااینکه کشتی راہ ظلمات را پیش می گرفت. اثری از مناظر 
وحشتآور گذشته بنظر نمی‌رسید و برعکس هرروزء از روز قبل بلندتر 
می‌شد و شب‌ها کوتاه می گر دید بطوری که طول شب‌ها بهسه ساعت‌میرسید 
و ما بیست وچند ساعت روز داشتیم و معلوم شد آنچه ما تصور می کر دی که 
ظلمان می‌باشد چیزی غیر از زمستان آفاق جنوبی نبوده و ما فصل زمستان 
را گذرانیده و وارد بهار شده‌ایم. مانند گذشته هررود‌خانه وهر خلیج‌واقم 
در طرف راست ما مورد تفتیش ماژلان قرار می گرفت» و می‌خو است بفهمد 
که آیا می‌توان ازآ نجاء راهی بسشرق زمین بیدا کرد پانه؟ 

در بامداد روز بیست ویکم اکتبر سال ۱۵۲۰ (میلادی) یك ابر 
زرد رنگی ازطرف راست یعتی ازسوی خشکی آمد و در مدتی کمتر ازيك 
ساعت طوفان‌شروع شد.. طوری امواج دربا متلاطم گردید که من دراطاق 
خود ازفرط وحشت سر بر کف اطاق نهادم و بد رگاه خدا استفائه کردم. 

موح اقیانوس کشتی ما را طوری بالا میبرد که انگار می‌خواهد به 
ابر برساند و چند لحظه دیگر طوری آن را بطرف پائین می‌کشید که فکر 
می کردم تمام ] بهای اقبانوس روی ما خواهد ربخت و من:ه رگز ندبدم و 
نشنیدم که امواج دریا, در موقم طوفان؛ آن قدر ارتفاع و عمق داشته 
باشد. 

صدای ضجه ملوانان ما برخاست زیرا کسانی که عمر خود را در 
دریا گذرانیده‌اند می‌فهمند طوفانی که سب غرق کی می‌شود کدام 
است. 

من‌تصورمی کنم خودماژلان‌هم بشدت‌نگر آن‌شده‌بود وشایدهم تصور 
می کرد که موقع م رگ فرارسیده زیرا دیدم که ازاطاق خارج شد و با 
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رنگ پربده امواج دریا را نگربست و سه مرتبه علامت صلیب را روی‌سینه 
رسم کرد. 

قبل از این که طوفان آغاز شود ما بادبانهای کشتی را لوله کرده 
بودبم و فقط يك بادبان بالای د کل وسطی‌بود که بدان وسیله کشتی‌هاسکان 
می گرفتند ولی طوفان شدید آن یك بادبان را هم پاره کرد و برد و کشتی 
ما بدون بادبان شد و ازآن پس ازسکان گرفتن محروم گردید و بم آن 
میرفت که اگر غرق نشوبم طوفان ما را به‌تخته سنگهای ساحل بزند ودرحم 

در همان لحظه که من یقین حاصل کردم که کشتی‌ما باتختسنگهای 

ساحلی تصادم خواهد کرد ودرهم خواهد شکست. بك خلیج درطرفراست 
ما نمایان گر دید و ماژلان در آن طوفان خطاب بسکاندار فریاد زد: بطرف 
مغرب بروید و وارد خلیج شوید. 

سکاندار ما گرچه سکان را محر کت درآورد ولی آنچه مارا وارد 
خلیج کرد فشار باد وخط سیر امواج بود و بعد ازاینکه وارد خلیج شدیم, 
امواج آنجا آرام‌تر گردید. خلیج مزبور از کوه‌های مر تفع احاطه شده‌بود 
و در انتهای خلیج. یك کوه دارای سنگهای زرد و در پس آن» قلل هر تفع 
کوه‌هائی که برف داشتند نمایان بود. 

ما برای این که از دربا فاصله بگیریم بعد ازورود به‌آن خلیج» يك 
شراع را برافراشتيم که ازخليج جلو بروبم و بامسرت دیدیم که بعد ازما؛ 
کشتی‌های دیگر عم که هر کدام يك شراع داشتند وارد آن خلیج شدند و 
طوفان هيج يك ازا نها را غرق نکرده بود.: 

ما برای رسیدن بانتهای خلیج جلو رفتیم ولی‌وقتی بکوه زردرنگگ 
ترديك شدیم دیدبم که خلیج مزبور پیچ خورد و وقتی ازآن پیج یابغاز 
گذشتيم مشاهده کردیم که خلیج دپگری که محاط با کوههای مرتفع بود 
نمایان گردید. 

در آتجا هم باد شدید میوزید ولی آب‌های خلیج بمناسبت وجود 
کوه‌های مر تفع دراطراف 0 موج بلند نداشت. 
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کشتی ما وبعد ازما کشتی‌های دیگر درصدد برآمدند که خود را 
بعمق خلیج دوم برسانند ولی باز در انتهای خلیج دوم پیج بابغاز تازه‌ای 
TG O‏ 
کرده بودند. 

فشار باد در خلیج سوم» کمتر ازخلیج دوم بود معهذا نمی تو انستیم 
در آنجا توقف کنیم برای این که ممکن بود که باد کشتی ما را بکوه‌های 
اطراف بزند و درهم بشکند لذا بحر کت ادامه دادیم و در انتهای خلیجسوم 
هم یك پیج یابغاز نمایان شد و ما پزودی خود را در خلیج چهارم یافتیم و 
در آتجا طوفان آرام گرفت و باد افتاد و لی نسیم معمولی دریا به وزیدن 
ادامه داد. 

پس ازطوفان وقتی آقتاب دمید من موضع خودمانرا ازروی] فتاب 
اندازه گرفتم و معلوم شد که ما درنقطه‌ای هستیم که باخط استواء پنجاه 
وچهار درجه فاصله دارد. 

در آن روز خداوند ما را از خر مر کک قطعی نجات داد چون! گر 
آن خلیج پیچ در پیج نمایان نشده بود بدون شك هرچهار کشتی غرق 
هې گردید و ما محو و نابود می‌شدیم. 

ماژلان بعد ازخاتمه طوفان و طلوع خورشید ازاطاق خود خارج 
شد و نظری بکوههای اطراف انداخت. در این عنگام چند نفر ازملوانان 
ما مشفول رفت و روب کشتی شدند و زباله را دور ریختند» یعنی در آب 
انداختند و «ماژلان» و من که در کنارش ایستاده بودم دیدیم که زباله 
روی آب بحرکت در آمد و معلوم شد که آب آن خلیج حر کت دارد. 

آب‌های یك خلیج. مرداب‌است یعنی حر کت نمی کند وا گر خلیجی 
کنار دربا بنظررسید که آب‌آن حر کت می کرد معلوم می‌شود که رودخانه 
می‌باشد نمخلیج. 

بعد ماژلان دستور داد که سطلی را در خلیج بیندازند و قدری آب 
بالا پیاورند و آب را چشید و من هم چشیدم ولی با کمال تعجب دیدیم که 
شور می‌باشد در حالیکه اب رودخانه‌ها شیرین است نهشور. 


رای‌داد گاه: مجازات‌هولنالدیاغیان ۱۱ 


این موضوع را سایر افسران و ملوانان در کشتی‌های دیگر هح 
فهمیده بودند و علامت دادند که ما نه دربك خلیج هستیم ندر بك رودخانه 
بلکه در يك بغاز میباشیم. 

طوری ماژلان» بهیجان آمده بود که من ازالتهاب اوحیرت نمودم. 
أو که در عین هیجان شدید سمی هی کرد خونسردی خود را حفظ نماید. 
به‌من گفت «پیگافتا» تصور می کنم راهی که من در جستجوی آن بودم 
همین است و بلافاصله عللامت داد که کشتی‌ها لنگر بردارند و براه بيفتند. 

ما بحر کت درآمدیم و ازخلیج چهارم وارد خلیج پنجم شدیم وبعد 
سفاین ما وارد خلیج ششم گردیدند. 

از آن پس آن‌قدر خلیج‌های جدید درسرراه‌ما نمایان شد که حساب 
ازدست من بدر رفت تااین روز طولانی تابستان منقضی و شب فرارسید» و 
چون ماه می‌تابید ما براه‌پیمائی خود در آن راه دریائی دراز و پرازبيچ و 
عم کهاطر ات انرا کزیهای غر تاقلل متوو اریرف لعاطه کر دسو 
ادامه دادیم. 

وقتی روز دمید ما همچنان برام‌پیمائی در آن دهلیز آبی ادامه 
دادیم ولی آن قدر آن راه پیچ و خم داشت که وحشت برما مستولی شد. 

چون هرچه میرفتیم راه آبی مزبور باز پیچ می‌خورد و کاهی در 
طرف راست و چپ ما جنگل‌های عظیم در دامنه کوه‌های مرتفع آشکار 
می‌شد, و یك مرتبه من دیدم که در یکی ازآن جنگل‌ها مرغهائی دارای 
دو پای بلند و به‌بزر گی يك اسب و دارای گردن دراز دوندگی می‌کنند". 


۱ب آنچه نویستده آین سر گتشت دیده شترمرغ آمریکای جتوبی است که قدری با 
شترمرغ آفریقا فرق دارد و امروز آن را ناندو میخوانند ¬ مترجم. 


يك واقعة غير منتظره 


هنگام ظهر ماژلان امر به‌توقف کشتی‌ها داد و ما لنگر انداختیم و 
دو کشتی «ویکتوریا» و « کون‌س‌سیون» که درقفای ما حر کت‌می کردند 
آمدند و نزديك ما لنگر انداختند ولی کشتی «سن‌انتو نیو » نیامد. 
میدانست رای که ما در آن حرکت می کنیم دارای پیج و خم زیاد است و 
لابد تاساعت دیگر سن‌انتونیو ازپشت آخرین پیچ آن راه نمایان خواهد 
گرد‌ید. ۱ 

ولی ساعات بعد ازظهر طولانی تابستان هم سپری گردید و کشتی 
سن‌انتونیو» را ندیدیم. 

دریاسالار بمن‌مأموریت‌داه که بايك زورق باتفاق چندتن ازملوانان 
بساحل بروم و خود را بالای یکی ازتیه‌های مرتفع برسانم و ازآنجا راه 
آبی‌را ببینم که آیا بادبانهای سن‌انتونیو بچشم میرسد یانه؟ 

من اطاعت کردم و سوار زورق شدم و خود را بالای تپه‌ای واقع 
در کنار آب رسانیدم و عقب» یعنی امتداد مشرق را ازنظر گذرانیدم ازآن 
بالاراه آ بی مزبور باپیچ وخم‌های آن: خوب‌دیده می‌شد اما اثری از کشتی 
«سن‌انتونیو» بنظر نمیرسید. 

من مراجمت کردم وبه‌دریاسالار گفتم که سن‌ائتو نیو دیده‌نمی‌شود» 
وقتی «ماژلان» گزارش مرا دریافت کرد دیدم که چین برجبین افکند. 

من فهمیدم که برای چه‌آن‌هرد بز رك يك مرتبه اندوهگین وگرفته 


يك واقعهٌ فی _منتظره ۱۳ 


خاطر شد, زیرا من نیز هثل او فکر می کردم که «سن‌انتونیو» غرق نشده 
بلکه مثل ما وارد خلیج شده و تاوقتی هم که هوا تاربك شده بود او را 
ميديديم ولی بعد مراجعت تموده, راه اسپانیا را پیش گرفته است بعنی بعد 
ازاین که شب شد کشتی مزبور عقب گرد نمود و بجای این که دنبال کشتی 
درباسالار بیاید, راه مشرق را پیش گرفت ورفت. 

من میدانستم که از دست رفتن کشتی «سن‌انتونیو» برای ما ك 
ضایعه بز رگ است زبرا سن‌انتونیو بزر گترین سفینةٌ ناوگان ما محسوب 
میشد و بکصد وپنجاه تن ظرفیت داشت وانگهی قسمت اعظم خواربار ما 
در آن کشتی ذخیره شده بود. ۱ 

من تردید نداشتم که کشتی مزبور گربخته و راه اسپانیا را پیش 
گرفته و چون ناخدای آن کشتی مورد اعتماد کامل «ماژلان» بود و از 
وفاداران وی موب می گردید» مطمئن بودم که در آن کشتی يك‌شورش 
درگرفته وشاید ناخدا را بقتل رسانیده‌اند وبعد ازم رگ وی کشتی را 
بر گردانیدند. 

دریاسالار ماء وقتی ازمراجعت کشتی «سن‌انتو نیو » ناامید شد در 
صدد برآمد راجع بس‌نوشت آن کشتی ازستار گان کسب اطلاع نماید. 

در بین آفسرآن سفاین «ماژلان» مردی بود باسم «مارتین - دوب 
سوبل» که ازنجوم اطلاع داشت و ادعا می‌کرد می‌تواند احوال نوع بشر 
را ازستار گان استفسار کند. «ماژلان» او را احضار کرد وجلسه‌ای]راسته 
شد که نمام افسران کشتی حضور داشتند ومن نیز حاضر بودم. 

منجم‌ما ا زجیب‌خود يك کتابچه بیرون آورد که دربعضی ازصفحات 
آن نقشه آسمان را باستارگان کشیده بودند و قدری روی نقشه مزبور 
مطالعه کرد وبعد بمحاسبه پرداخت وسپس چنین گفت: 

عالی‌جناب, تاآنجا که ازحرکت کوا کب معلوم می‌شود سن‌انتونیو 
غرق نشده ولی دوچار وضعی گردیده که نمی‌تواند خود را بتاو گان‌برساند 
و کواکب می گویند که خط سیر آن باخط سیر کشتی‌های ماء مغابر است و 
یحتمل راه اسپانیا را در پیش گرفته البته این احتمال را هم بايد در نظر 


۱4 سفرنامه عاژلان 


گرفت که کشتی «سن‌انتونیو» تاچند روز دیگر بما برسد ولی احتمال 
پدیدار شدن آن کشتی خیلی ضعیف است. 
منجم ما چیژی نگفت که مأ ندانیم و در نا وگان ما همه» از افسر 

گرفته ناآخرین ملوان میدانستند که کثتی سن‌انتونیو راه اسپانیا را در 

بااین وصف دریاسالار مدت سه روز دیگر توقف نمود که شاید 
سن‌انتونیو مراجمت نماید وچون خبری ازآن کشتی نشد دستور حرکت را 
صادر کرد و ما شراع اه اف و براه افتادیم. 

بااین که شب‌ها بسیار کوتاه یود همین که شب فرامیرسید توقف 
می کردیم برای اینکه ماء ازوضم آن راه باريك آبی هیچ اطلاع نداشتیم 
و ممکن بود درآن راه تخته سنگهای زیر آب وجود داشته باشد که ماباآن 
برخورد کنیم و غرق شویم. 

در روز بااحتیاط حر کت‌می‌نمودیم وپپوسته یك زورق‌پیشاپیش 
ناو گان حر کت می کرد و یك نفر» در آن زورق, دائم بوسیله عمق سنج» 
عمق آب را می‌سنجید تا اينکه کشتی‌های ما براثر کمی عمق آب راء‌باريك 

بعد ازاین که شب فرود می‌آمد ما در هرتقطه که بودیم به‌خشکی 
تزديك می‌شدیم و لنگر می‌انداختيم و ملوانان ما باوحشت سر بطرفآسمان 
می کردند زرا دو رشته کوه که دردو طرف آن راء باريك قرار داشت آن 
قدر مر‌تفع بود که پنداری بالای سر ما در آسمان نزديك است بهم متصل 
شود» و ما همواره می‌ترسيديم که کوه‌ها برسرمان بریزند و ما را معدوم 
نمایند. ۱ 
بعضی ازثب‌ها که کنار شمالی آن راه آبی لنگر می‌اتداختیم» و 
آرتفاع کوه زباد نبود صدای ح کت عفریت‌ها را در دامنه کوهستان میت 
شنیدیم و زمین ازعبورآن‌ها بارزه درمی‌آمد» ولی‌ازخود عفریت‌ها صدائی 


يك واه غير منتظره ۷۱۹ 


شتا تفیش : 

هنگام روژء ازهیچ طرف آن راه ابی صدائی بگوش نمیرسید ولی 
مرغهای بزرگگ در فضا پرواز می کردند. 

«مارتین - دو - سویل» منجم ما قدغن کرده بود که افسران و 
ملوانان بطرفآن پرند گان تیر اندازی‌نکنند زیرا می گفت ممکن است اینها 
از ارواح باشند و از تیراندازی ما برنجند ودر صدد گرفتن انتقام بر آ بند. 
پرواز می کردند و وقتی ازبالای کشتی ما می گذشتند بمناسبت بزر گی‌بال, 
آ فتاب را مستور می‌کردند و روی کشتی سابه میافتاد. 

من آن پرندگان را بادقت ازنظر میگذرانیدم که بدانم آبا جزو 
جانوران حمله‌ور می‌شوند و منقاری خمیده داشتند و ازنوك یك بال تا 
انتهای بال دیگر آنها چهار ذرع تسه 
dg‏ ۳ ۱ 

مار تین دو وا ها باه نان تسه ی کم 
بساحل می‌روند متوجه آسمان باشند زیرا ممکن است مورد حمله ارواح 
قرار بگیرند و ربوده شوند: 
" هردفعه که من بساحل میرفتم بادقت زمین را می‌نگریستم که ببینم 
ایا آثاری وجود دارد که نشان بدهد در آنجا انسان زیت می‌نماید 
با نه؟ ۱ 
ولی نه‌اثر آتش و آبادی را در زمین میدیدم و نه‌اشر خراش و 
بربدگی را در تته درخت‌ها و معلوم می‌شد از روزی که خداوند جهان‌را 
آفربده هیچ انسان درآن سر‌زمین که در دو طرف آن را ەا بی قرار داشت 
۲ اسب پیگافتا سار ان کی واکان شون کلهای کار سر ما 
در جنوب آمریکای جنویی در فصل تاستان فر آوان بود بجای صدای عبور عفریت‌ها میگرفتند 
هت رجم. 


۱۹ سفرداعه ملزلان 


زند گی نکرده است. 
. برحسب دستور ماژلان» بارها زورقی که پیشاپیش ناو گان حر کت 
می کرد عرض آن راه باريك را ازجنوب بشمال پیمود و مراجعت نمود و 
ناخدای زورق هردفعه می گفت که عرض آن راه یك فرسنگ باسه ربع 
فرسنگگ است ولی در هیچ موضع» عرض راه باربك و طولانی ازسه ربع 
فرسنگ کمثر تشد. 
گاهی در طرفین آن راه, یمنی در طرف شمال یاجنوب يك‌برید گی 
بنظر میرسید وبك خلیج طولانی و اريك آشکار می‌شد و «ماژلان» فرمان 
'نوقف صادر می کرد. 
یکمرتبه درباسالار ماء بعد زاینکه مقابل یکی ازآن خلیج‌ها توقف 
کردبم بمن گفت: 
«پیگافتا دی - لومبارد» بازورق بروید واين خلیج را کاوش 
کنید وببینید انتهایآن به‌دربای آزاد متصل می‌شودبانه» ضمناً حملآذوقه 
وآبر) فراموش ننمائید چون ممکن است این‌خلیج طولانی باشد ومسافرت 
تما چند روز بطول بکشد. 
من باتفاق شش ملوان پاروزن؛ ويك سکاندار زورق» وبك نفر که 
عمق آن خلیج‌را اندازه می‌گرفت براه افتادیم بعد ازاینکه نصف روز راه 
پیمودیم متوجه گردیدم که خلیج مزبور مرداب است و آبهایش حر کت 
ندارد و لذا بدریای آزاد متصل نیست. براثر ارتفاع دو .کوه بلند که در 
طرفین خلیج بود آ فتاب به‌اب‌های آن نمی‌تابید و رنگ آب سیاه می‌نمود 
و ما هرچه پیش میرفتیم خلیج مزیور تنگ‌تر و عمیق‌تر می‌شد و آبهایش 
سیاه‌ثر بنظر میررسید. 
سه ساعت بعد ازظهر در آن خلیج تنگ بمتاسبت ارتفاع کودها 
طوری هوا تاريك شد که ما خود را در هوائی چون هوای غروب آفتاب 
دیدیم در صورتی که هشت ساعت. دیگر از روز بلند تابستانی باقی مانده 
که د . 


a 


ما تابکساعت بعد.درآن خیج راه‌پیمودیم تااینکه به‌ین‌ست رسیدیم 


يك واقعه غی منتظره ۷ 


و به‌ما محقق گردید که آنجا راه بدربا ندارد. 

وقتی به‌بن‌بست رسیدیم ناخدای زورق دسترا بطرف آسمان کرد 
و گفت؛: 

آقای «پیگافتا» ستار گان را نگاه کنید. 

من سر بلند کردم و باشگفت دیدم بااینکه هفت ساعت از روز بافی 
است و پرهمه جا آفتاب می‌تابد درآن نقطه ستار گان طلوع کرده است. از 
دیدن این منظره باور نکردنی من بسیار ترسیدم و زانو بر کف زورق‌نهادم 
و استغفار کردم. 

ناخدای زورق و ملوانان ما هم از گناهان استففار نمودند و آنگاه 
باقوت هرچه تعامتر پارو زدند و ما ازآن خلیج مشئوم و وحشت‌انگیز 
مراجصت کردیم و قدری که راه پیمودیم ستار گان زائل شد و نور آفتاب 
هوارا روشن کرد. 

وقتی من بر گشتم» هنوز خورشید غزوب نکرده بود و من به‌سرعت 
خود را به‌ماژلان رساندم و چگونگی واقعه را باطلاع درباسالار رسانیدم و 
او گفت وحشت شما بی‌جهت بود چون ستار گان پیوسته در آسمان هستند و 
هردفعه که فضای اطراف ما تاربك شود ماستا ر گان را خواهيم دید خواه 
روز باشد خواه شب ما ازدهانه آن خلیج براه افتادیم و به حر کت ادامه 
دادیم. 

گاهی ازدوساحل طرفین نهرهائی بداخل آن‌راه‌آبی» فر ومیریخت 
و ما هرزمان که بیکی ازآن نهرها می‌رسيديم ذخیره آب شیرین خود را 
تجدید می کردیم ولی جزصدای مرغان هنگام روز وصدای عبورعفریت‌ها 
در موقع شب هیچ صدا ازدو طرف مسموع نمی گردید. 

" ياك روز بعد ازاین که آفتاب غروب کرد در طرف چپ ما بعنی در 
سمت جنوب. هوا ارغوانی گردید, من تصور کردم مانند آن‌شب کهخداود 
برهن غضب کرد و ازآسمان آتش بارید باز باریدن تش آغاز خواهد شد 
ولی تاصبح اثری ازباریدن آتش نمایان نگردید. 

روز بعد وقتی آفتاب غروب کرد چشم ما بيك ستون آتش افتاد که 


۱۱۸ : سفرنامه ماژلان 


بسویآسمان میرفت ودودی‌غلیظ از آن برمیخاست. ملوانان‌ما تصور کردند 
که سکنه بومی آن سرزمین تش افروخته‌اند ولی من که در #بتالیا دیده 
بودم که از دهانه کوء آتشفشان (وزوو» گاهی دود برمیخیزد آنها را از 
اشتباه بیرون اوردم وگفتم اینکه می‌بینید» انش است که ازدهانه کتوه 
آ تش‌فشان خارج می‌شود. 

درباسالار ما برای دیدن آتش‌فشان ازاطاق خارج شد و گفته مرا 
تصدیق کرد و مقرر داشت که آن منطقه به اسم سرزمین اتش خوانده‌شود 
(ارض النار - مترجم) . 

مسافرت ما در راء آبی رفته رفته وحشت‌انگیز می گردید زیر ا ان 
راه انتها نداشت و در ما این اصاس را بوجود می‌آورد که تاابد بايد به 
جانب دنیائی که نمی‌شناسیم راء‌پیمائی کنیم. 

یکروز یکی ازملوانان ما گفت این‌راه دهلیز جهنم‌است وما ازاینجا 
به‌جهنم خواهيم رسید. 

درباسالار که هيچ‌نوع اهانت را بت بامور مذحبی تحمل‌نمی کرد 
دستور داد مدت سهشبانه روزء آن مرد را در انبار کشتی بزنجیر بستند ودر 
آن مدت بهاو غذا ندادند. 

بعد از سه روز» وقتی آن مرد را از انبار خارج نمودند و به صحنه 

دریاسالار امر کرد که به‌او غذا و آب دادند و بعد در ححسب أمر 
» ماژلان € یك تسبیح در دسترس وی گذاشتند و ملوان خطا کار مکلف 
گر دید نايك هفته تسبیح بیندازد و روزی پانصد مرتبه باسدای بلندبگوید 
پاحضرت مسیح وپانسد مرتبه دیگر ذکر یاحضرت‌مریم‌را بگیرد تااي ن که 
ما به گنه او دوچار عقویت نشویم و تا یك جفته صدای ذ کر آن مرد بگوش 
می ر سید 
دربعضی ازنقاط حر کت کشتی‌های مابمناسبت این که بسیار ]هسته 
ح ر کت می کردیم بح ر کت مورچه شباحت داشت. 

چون از دو محل راست و چپ تخته سنگهانی بزر کا و سیاه‌رنگت: 


يك واقعاٌ نجر منتظره ۱۹۹ 


در آب جلو رفته بود و ما ميدانستيم که دنباله آن نخته سنگها زب ر آب است. 
ويك بی‌احتیاطی کوچك» سبب درهم شکستن کشتی ما خواهد گردید. 
زورق پیش پیش ناوگان حرکت می‌کرد و عمق آب را اندازه 
می گرفت و بعد ازاین که علامت میداد که عمق آب بقدر کافی می‌باشد» و 
تخته‌سنگهای زی رآ بی وجود ندارد ما بحر کت درمیآمدیم. 
وسیله اندازه گیری عمقآب, عبارت‌بود ازبك ربسمان بلند گرء‌دار 
که وزنه سنگین بدان وصل کرده بودند» و گره‌های آن ربسمان شماره 
داشت و فاصله بین دو گره يك ذراع بود و وقتی وزنه را به‌فعر آب می 
انداختند از روی آخربن گره که بالای آب قرار می‌گرفت می‌فهمیدند که 
عمق راه آبی در آن منطقه چقدر می‌باشد» ولی همه ما از ان راه باريك و 
پیج در پیچ می‌ترسيديم و هر لحظه انتظار داشتیم که ازیکی ازدو ساحصل 
یمین و یسار عفرپت‌هائی که در شب صدای عبورشان را می‌شنيديم ییایند 
و بما حمله‌ور شوند. 
زمانی من نظر به کوههای بلند سیاء پاخرمائی رنگگ که مانند دو 
دپوار هول‌انگیز در دو طرف ما سر به‌آسمان کشیده بود می‌انداختم» و 
می‌انديشیدم که بالای آن کوه‌هاء شیاطین و عفربت‌ها یا ارواح ناراضی 
منتظر موقعیت هستند که فرود ببایند و به‌ما حمله‌ور شوند و از خداوند: 
درخواست كيك می‌تمودم. : 
دوزی بجائی رسیدیم که يك رودخانه» وارد آن فلکه آبی می‌شد و 
درمصب‌ان رودخانه ماهی‌های «ساردین» فر اوان وجود داشت ودرباسالار 
. ما اسم آن رودخانه را رود «ساردین» نهاد. 
در آنجاء تنگه آ بی بدو شعبه ای کد کو عاق فان 
غربی میرفت و شعبه دیگر بسوی جنوب غربی و ما حیران بودیم که از کدام 
یك از آن دو شعبه برویم. 
درباسالار کشتی « کون‌سپسپون» را برای اکتشاف بطرف شعبه 
جنوب غربی فرستاد و بناخدای کشتی گفت آن قدر بروبد تاباتتهای این 
شعبه برسید و ببینید که یا بدریای آژاد منتهی میشود یانه؟. 


۱۲۰ سفرنامه ماژلان 


کشتی کون‌سپسیون شراع برافراشت ولی‌ما درآ نجا توقف کردیم» 
و من میدانستم برای‌چه «ماژلان» در ۲ نجا توقف نموده خود برایا کتشاف 
وارد شعبه شمال غربی نمی‌شود. 

ماژلان می‌ترسید که اگر وی برود کشتی « کون‌سیسیون» بجای 
ابن که در امتداد جنوب غربی ح ر کت کند ب رگردد و راہ اسپانیا را پیش 
بگیرد فرار کشتی «سن‌انتونیو» ماژلان را نسبت بدیگران ظنین کرده بود 
کشتی کون‌سیسیون قادر نبود ازجلو» یمتی امتداد جنوب غربی فرار کند 
زیرا در جلوی اوء جز مجهولات وجود نداشت وناگریر» برای گریختن 
میباید بر گردد تابتواند خودرا به‌اسپانیا پرساند. 

سافرت کشتی کون‌سپسیون چهار روز طول کشید ودرپابان‌روز 
چهارم قبل ازغروب آفتاب بادبانهای آن تمایان شد ووقتی به‌نزدیکی‌رسید 
دیدیم که تمام پرچم‌های کوچك ورنگارنگ خودرا برسم شادمانی اف اشته 
است» وقبل ازاین که بما برسد توپ خالی کرد. 

ماژلان ناخدای کشتی را در کشتی خود پذیرفت وازاو برسید چرا 
پرچم برافراشتید و توپ خالی کردید؟ 

ناخدای آن کشتی جواب داد وقتی ما به‌انتهای راهی که پیش گرفته 
بودبم رسیدبم» مشاهده کردیم که راه مزبور منتهی به‌يك دربای عظیم 
می‌شود و هرچه من بادوربین خود آن دربا را ازنظر گذرانیدم نتوانستم 
انتهای آن را ببینم و تردید ندارم که آن دربای عظیم که شما درجستجوی 
آن بودید و فکر هی کردید منتهی به مشرق زمین می‌شود همین درباست. 

«ماژلان» پرسید آن دربای عظیم که شما دیدید در کدام طرف‌بود 
ناخدای کشتی جواب داد آن دریا در طرف جنوب و فرب قرار داشت و 
هیچ کرانه‌ای پیدا نبود و من مطمئن هستم که آنجا یك اقیانوس است. 

روز بعد سه کشتی ناوگان ماژلان (چون یکی غرق شده» دیگری 
گریخته بود) شراع افراشت و ما براء افتادیم. 

وضع راه آیی» نسبت به روزهای قبل بهتر شده بود و در سر راه ما 
تختسنگ وجود نداشت و می‌تواستيم سربعتر حر کت نمائیم. 


بك واقعهُ غیرمنتظره ۱۳ 


بعد ازاینکه یکروز ونیم‌راه پیمودیم» دیده‌بان کشتی «تری‌نیداد» 
که‌جلوتر ازد وکشتی دیگرحر کتمی کرد ازبالاید کل (ازمحل‌دیده‌بانی) 
بانگ زد: 

دریا نمایان شد. 

همین که دریا نمایان گردید در نمام کشتی‌ها» افسران وملوانان از 
اطاق خارج شدند و برضحنه آمدند و ملوانان جوان ازد کل‌ها بالا رفتند 
که منظره دریا را ازتقطه مر تفع‌تر تماشا کنند. 

هرچه بدربای آزاد تزديك‌تر میشدیم» شادی و هیجان افسران و 
ملوانان بیشتر ميشد و وقتی سه کشتی بدهانه‌ای رسید که بعد ازعبور از آن 
وارد امواج اقیانوس می گردیدیم» ملوانان بالای دکل‌ها و روی‌صحنه‌ها 
کلاه از سر برداشتند و غریو شادی را سر دادند. 

«سالانکو» که کنار من ایستاده بود از فرط شادمانی جیم می‌زد و 
من هم کلاه ازسر برداشتم و مثل افسران و ملوانان از فرط شعف فرباد 
می‌زده. 

در آن لحظه تمام خصومت‌هائی که افسران و ملوانان اسپانیائی 
سبت به «ماژلان» داشتند آزبین رفت» وحتی مر گی « کوئه‌زادا» و پاره 
کردن بدن « کارتاژن» و قتل سایر افسران و ملوآنان در جنگهائی که 
در گرفته بود» همه فراموش شد چون همه می‌فهمیدند که ماژلان بانبوغ 
خود آنها را بسوی پیروزی رهبری کرده است. 

وه... چه سعادت‌بخش است روز پیروزی... درحالی که کشتی‌های 
ما بطرف دریا میرفتند و آفتاب ظهر بربادبانهای ما و صحنه سفاین می‌تاپید 
من حس می کردم که فرشتگان هم در شادمانی ما شريك هستند: 

آنروز که من هر گر ازیاد نمی‌برم و تصور می‌کنم که هیچگاه در 
تاربخ بشر فراموش نخواهد شد روز چهارشنبه بیست وهشتم ماه نوامبر 
سال ۱6۲۰ میلادی بود. در آن روز فکری که ملت صدها سال در خاطر ها 
بود و می‌اندیشیدند که ممکن است انسان ازمغرب براه بیفتد و آن‌قدربرود 
تااینکه بتواند خودرا به‌مشرق برساند» وارد مرحله عمل گردید. 


۱۳۲ سفرنامه ماژلان 


«کرستف کلمب» گرچه هند غربی (آمریکا) را کثف کرد ولی 
نتوانست از امتداد مفرب خود را به‌مشرق برساند» و در آرزوی حصول این 
منظور مرد. 

قبل ازاو» و بعد ازوی‌دهها فررمانده بزر گگ ومعروف بفکر افتادند 


که ازامتداد مفرب خودرا به‌شرق برسانند ولی درآن آرزو مردند برای 


مغرب ومثرق قرار گرفته ونمی‌توان باکشتی ازآن عبور کرد. 

فقط «ماژلان» بانبوغ و ابتکار و هوش و پشت کار خارق‌العاده 
خود توانست باوجود مشکلات و خطراتی که رفتن بسوی مجهولات وجود 
تست این فک را عامل نوش اند 

من تاآن روز, ماژلان را شناخته بودم و میدانستم که یکی ازنوادر 
روز گار است که نظیر او در هرقرن بلکه در هرهزار سال یکمرتبه پیدا 
می‌شود ولی در آن روز به‌آن مرد ایمان آوردم» و تصدیق کردم که دارای 
اراده مافوق بشری است ودر حالی که همه فریاد شادی برمیآ وردند وتمام 
کینه‌ها فراموش شده بود ب رگشتم تااینکه «ماژلان» را که مقابل اطاق 
خود, در صحنه فوقانی کشتی ایستاده بود ببینم و مشاهده کنم که در ان 
ساعت وضم او چگونه می‌باشد آنوقت دیدم که قطرات درغت اشك از 
چشم‌های آن مرد آهنین خارج می‌شود و روی ربش او که خاکستری‌رنگی 
پعنی مخلوط آزموهای سفید وسیاه بود ميربزد. 

من تصور نمی‌کردم اصللا «ماژلان» قلبی داشته باشد که قرین‌تأثر 
شود و چثم‌های او را گربان نماید» و فکر می‌نمودم همان گونه که اراده 
وی آهنین است قلبش را هم ا زآهن ساخته‌اند ولی در آن‌ساعت دربافتم که 
. آن مرد» درون سینه قلبی دارد شبیه دیگران» مشاهده گریه آن مرد بز زگی 
که گریه شادمانی و پیروزی بود مرا طوری متأثر کرد که من نیز گرربستم 
و سالانکو هم در کنار من بگریه درآعد. 

ما در روز چهارشنبه بيست و هشتم ماه نوامبر ازسال هزار و پانصد 
ریست بعد ازمیلاد سیم از تنگه دریائی خارج شدیم و وارد یك آقیانوس 


يك واقعةٌ غیرمنتظره ۱۳۳ 


گردیدیم که قبل ازماء هیچ انسانی قدم بها نجا نگذاشته بود. 

من فکر می کردم که سه چهار روز دیگر وحدا کش بعد ازيك حفته 
ما به‌جزایر ادوبه خواهیم رسید زبر! که وارد مشرق زمین شده بودیم‌منتها 
کما کان بطرف مرب رف 

«ماژلان» در باسالار ما نیز همینطور فکر می کرد و کسانی که در 
کشتی‌ها عهده‌دار راهنمائی بودند نیز عقید» داشتند که حدا کثر تايك‌هفته 
دیگر ما به‌مقصد خود یعنی به‌جزایر ادو به خواهيم زسید. 

ازپنج کشتی که هنگام حر کت ازاسپانیا باما بود دو کشتی غرق با 
ناپدید گردیده و ما باسه کشتی تری‌نیداد» وبکتوربا, کون‌سپسیون, قدم 
به‌آقیانوس جدید نهادبم. 

آذوقه ما برای سه‌عفته کافی بود وبیش ازمصرف يك ماه آب‌شیرین 
داشتیم معهذاء چون در درباء ممکن است وقایم غیر منتظره اتفاق بیفتد 
درباسالار ما امر کرد که درمصرف اذوقه واب شیرین صرفه‌جوئی کنیم. 

هرروز آفتاب ازطرف مشرق» ازاقیانوس سر پدر میا ورد و دریا 
در اولین نور خورشید چون یك لجه عظیم خون میشد و بعد آفتاب» آهسته 
عرض اسمان را می‌پیمود. و در دربائی آزخون, در اقیانوس فرو میرفت 
و ستا ر گان در آسمان پدیدار ميشدند و ما فکر می‌کرديم که روز بعد به 
جزابر ادوبه خواهیم رسید ولی یك عفته از ورود ما به‌اقبانوس جدید 

۱ب نویسنده جوان این سر گنشت چند نکته را نگفته که ما برای مزید اطلاع 
خوانندگان ذکر می‌کنيم اول اینکه طول بغاز ماژلان بعنی همین راه آیی طولانی که کشتی‌ها 
با زحت از آن گذشتند ۵4۲ کیلومتر است و حتی ابروز هم هیچ کشتی جرت عبور از آن 
بخاز ۳ نمی کند يرا علاوه ر این که منظرهء‌ای وحشت‌انگیژ دارد دارای تختسنگهنای ژیرآی 
فراوان میباشد. دوم اینکه کشتی «سن آنتونیو» که گر بخت در شش ماه مه سال ۱۵۲۱ عیلادی 
سالم پانپانیا رسید و سوم اینکه ماجراهای شگفت‌انگیز صافرت منحصر بفرد ماژلان از اسن 
جا ببعد که ماژلان خود را بدریای آزاد رسانیده شر وع میشود ‏ تا اینیجا هرچه خواندیم گرچه 
جالب توجه بنظر میرسید ولی مقدحاتی پود برای اینکه ما را بهتر جهت مطالعه فصول آینده 
آماده کند و پس از این ما در سر‌گذشت حقیقی صافرت ماژلان چیزهائی خواهیم خواند که 
فراموش نخواهد گردید ‏ هترجم. 1 


۱۶ سفرنامه عاژلان 


در آغاز هفته دوم در باسالار ما دستور داد که باز در مصرف آذوقه 
و آب شیرین. صرفه‌جوتی ننائیم و روزی که این دستور را صادر کرد 
برحب امر او کشتی‌ها متوقف شدند و در عرشه کشتی «تری‌نیداد» یك 
جلسه مشاوره تشکیل گردید و ماژلان که من میدانستم عفیده به مشورت 
ندارد بنکه می‌خواهد ناخدایان سفاین دیگر را ازتردید بیرون بیاورد به 
آنها گفت برشما پوشیده نیست که ما آن قدر جلو رفته‌ايم که نمی‌توانیم 
بعقب بر گردیم» ما زمتان مهیب این آفاق را در پشت سر گذاشتيم و از 
دروازه‌ای که مغرب را به‌مشرق متصل می کند گذشتيم و وارد این‌اقیانوس 
شده‌ایم و از روزی که خداوند این اقیانوس را بوجود آورده تا امروز» 
غیر ازما کسی وارد این دربا نشده است. 

بعد در باسالار ها انگثت خود را متوجه مغرب کرد و اظهار داشت: 
جزایر ادوبه آ نجاست و امروز یافردا با پس‌فردا همکن است که ازافق‌سر 
بدر بیاورد و ما آن را ببينيم و مسأفرت طولانی ما به‌پایان برسد وبعد ازآن 
انبارهای سفاین خود را پر ازانواع ادویه ازقبیل دارچین س ميخك ب 
زنجبیل - جوزهندی- فلفل .. خواهیم کرد و ازهمین امتداد که میرویم 
به‌اسپانیا مراجمت خواهيم نمود اينك بگوئید بنظر شما آیا بايد جلو برویم 
یابعقب بر گردیم؟ 

ناخدایان اول و دوم بيك صدا گفتند بايد بجلو برویم به عقب 
بر گشتن دابوانگی: محض انت, 
فان و بادی که امکری پطرف متربمیوه هی ما را مور 
نمود و براه افتاديم. 

ولی هفته دوم و ای اوه ها مر سر سار 
نیاورد. 

دریاسالار ما امر کرد که باز ازجیره خوارباری که روزها به 
آفسران و ملوانان داده می‌شود بکاهند و آن‌وقت گرسنگی شدت نمود. 


مشکل بر رگ گرسنگی و تشنگی 


ازروزی که ما ازاسپانیا حر کټ کردیم تاسومین هفته مسافرت ما 
دراقیانوس جدید که دریاسالار ما آن‌را اقیانوس آرام نامید (زیرا پیوسته 
آرام بود و طوفان نداشت) گرچه ماگاهی گرفتاز کمبود خواربار شدي 
ولی هر گز احساس گرسنگی شدید نمی‌نمودیم. 

در هفته سوم مسأفرت» برای اولین مرتبه» پس ازحر کت ازاسپانیا 
گرسنگی بسراغ ما آعد و افسران و ملوانان از لحظه‌ای که سر از خواب 
بر هید‌اشتند تا لحظه‌ای که می‌خوابیدند فقط در این فکر بودند که چیزی 
بخورند و گرسنگی خودرا تسکین بدهند. 

دریاسالار ماء هرروز غذای خود را در عرشه کشتی مقابل چشم 
ملوانان می‌خورد تاهمه بدانند دای که وی صرف می کند آزحیث نوع و 
مقدار» همان است که ملوانان صرف می نما بند. 

علاوه بر گرسنگی بمناسبت گرمای هواء تشنگی‌هم ما را بسیاراذیت 
هی کرد و یك پیمانه کوچك آب شیرین که بما میدادند» نمی‌تواتست عطش 
ما را تسکین بدهد. معهذا ما هفته سوم و هفته چهارم را نیز گذرانيديم و 
از هفته پنجم بود که دچار قحطی شدیم. 

جیره غذا که ازهفته پنجم به‌بمد بما میدادند عبارت بود اژيك لقمه 
تان و دو عدد نان دربائی مشهور به پیسکویت دربائی ( که دررطوبت‌هوای 
فیا فاست ی کہ با دی فانت میگ یھ وھا آن ان زا ر اانا خود 
آورده بودیم) وبك قطعه کوچك ازماهی شور که تاا ز گلوی ما پاٽین‌میرفت 


۱۳۹ سفرنامه ماژلان 


ما را دچار عطش می کرد. 

ملوانان برای اینکه بتوانند جیره ماهی‌شور خودرا بخورند ودچار 
عطش نشوند بدواً آن‌را درآب دریا که خود شور است می‌نهادند زیرا 
میدانستند هرچه باشد» نمك آب دریا باندازه نمك ماهی شور نست و آب 
دریا قدری ازشوری ماهی میکاست وبعد. آن‌را می‌خوردند. 

درپایان هفته پنجم وآغاز هفته‌شثم یکروز پس ازاین که بك‌چهارم 
از روز گذشت سالانکو» که در صحنه کشتی بود يك مرتبه به طرف من 
دوید و باشادمانی فوق‌العاده بانگ 2 

پیگافتا... پیگافتا... نگاه کنید.. جزایر ادویه تمایان شد و ازفرط 
شعف در ا آوبخت. 

در حالی که سالانکو ا زگردنم آوبخته بود من چشم را متوجه 
امتدادی که او نشان داد کردم و دیدم ازافق دربا يك بهشت» سر بد رآ ورده 
است. 

تاچشم کار می کرد درخت‌های سبز رنگ بنظر میرسید و من حس 
می‌نمودم که شاخه بعضی ازآن درخت‌ها براثر باد تکان می‌خورد. در این 
وف مامتان کف که کف بووین با ار راید وس ظ عا 
را متوجه افق مغرب کردنده از تمام چشم‌ها برق شادی جستن می‌نمود ولی 
شگفتا که دیده‌بان که می‌بابد از بالای دکل بانگ بزند که خشکی تمایان 
گردید چیزی نگفٹ. 

من بطرف اطاق در باسالار رفتم و بعد از در کوبیدن وارد شدم 
و با خوشحالی گفتم عالیجناب بشما بشارت می‌دهم که جزایر ادویه نمایان 
فا 

دریاسالار جواپ داد پس چرا من صدای ان را نشنیدم وبعد 
از این حرف در حالی که دوریین خود را بدست گرفته بود به صحنه کشتی 
رفت و با دوریین» امتداد مغرب را از نظر گذرانید و سر برداشت و از 
دیده‌بان که بالای د کل بود پرسید تو چه می‌بیتی؟ 

دیده‌بان گفت: 


مشکل پزرگ گرسنگی و تشنگی ند 


من جز آب چیزی نمی‌بینم. 

دریاسالار بار دیگر نگاهی به‌افق‌کره آنگاه خطاب به‌من ودیگران 
گفت: 

فریب‌نخورید این که شما می‌بینید سراپ است تهجزبره در دریاهای 
مناطق گرمسیر از این وقایم زیاد اتفاق می‌افتد و انسان از روی صحنه 
کشتی جزایری سبز را می‌بیند که وجود ندارد اما دیده‌بان که بالای دکل 
است آن متاظر را مشاهده نمی کند. 

"افسران و ملوانان بعد از شنیدن این سخن ناامید شدند و دریاسالار 
ما بطرف اطاق خود رفت ولی من بجای این که ناامید شوم حس کردم 
که قلبم از یك شأدی جدید و غیرمنتظره مالامال . گردید که ارتباطی با 
جزایر ادویه ندارد و موضوع دیگری است. 

وقتی سالانکو از گردنم آویخت تا بثارت بدهد که جزایر ادویه 
تمایان گردید. حس کردم که روی سینه او که به سینه من اتصال داشت 
دو برآمدگی وجود داشت که باستخوان با برآمدگی لباس شبات نداشت 
و ممکن نبود یك پسر جوان دارای چنان ب رآمد گیهائی در سینه باشد. 

نا گهان یادم آمد که من پیوسته از دست‌های کوچك و نرم و لطیف 
«تالانکو» حيرت میکردم همچنین تعجب می‌نمودم چرا نگاه آن پسر 
وان اسان را لت کن 

در آن لحظه علت تمام اینها بر من آشکار شد و متوجه گردیدم که 
«سالانکو» خواهرزاده «ماژلان» باید يك دختر باشد نه بك پسر. 

با اینکه از کشف این موضوع قلبم پر ازشادمانی شده‌بود» گرسنگی 
مجال نمی‌داد که زیاد درفکر سالانکو باشم ومن‌هم ماتند افسران وملوانان 
شب و روز بغذا فکر می‌کردم. 

هر بامداد ما تور در دربا می‌انداختيم تا شابد یك ماهی نصیب ما 
شود ولی دریائی که از آن عبور می‌نمودیم ماهی نداشت. 

هر بامداه که چشم می کشودیم شبح هولناك گرستگی را مقابل 
خود می‌دیديم و همین که قدری آفتاب بالا مپآمد و هوا گرم می‌شد» رنج 
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تشنگی مزید به گرسنگی می گردید. 

در هفتمین هفته بعد از ورود به اقیانوس جدید عده‌ای از افسران 
و ملوانان ما بمناسبت گرسنگی و تشنگی دیگر نمی‌توانستند راه بروند و 
هنگام راه رفتن؛ بدیوار کنار صحنه تکیه میدادند که نیفتند. 

من هم ضعیف بودم و از لثه‌های من خون می‌ریخت و دیگران نیز 
بمرض من مبتلا شدند و پزشك ما می گفت در اثر نخوردن غذا می‌باشد. 

وقتی دو روز از هفته هفتم گذشت در کشتی‌ها حتی يك لقمه نان 
که دریاسالار امر کرد چرم‌هائی را که اطراف دکل‌های افقی بود و طناب 
بادبانها را به آن متصل می کردند» باز نمودند و در دیگگ جوشانیدند تا 

چرم وقتی در دریگ جوشیده می‌شد» نرم می گردید ولی پصورت 
صمغ درخت زردا لو درمی‌آمد و ما نمی‌توانستيم بهولت ان را بجوبې» 
خاصه ] نکه دندانهای ما بمحض اینکه با یك جسم سخت تماس حاصل میب 
کرد طوری درد می گرفت که بی‌حال می‌شديم. 

پس از مدتی چرم‌های دکل‌ها هم در عرشه کشتی تمام شد و باز 
کی ا 

سکاندار کشتی ماء از فرط کرسنگی و ضعف دیگر نمی‌تواننت پشت 
سکان بایستد و برای او يك چهارپایه نهادند که روی آن جلوس نماید و 
سکان‌را بدست بگیرد و به‌حر کت درآورد. 

غذاء هیچ وجود نداشت Lg‏ ی re‏ 
بما میدادند زیراء بر اثر گرمی هواء آبی که در انبار کشتی ما و سار 
کشتی‌ها وجود داشت ت مکروه شده بود. 

در پایان هفته هفتم دریاسالار مرا باطاق خود احضار کرد و من که 
نمی‌توانستم بایستم پشت بدیوار اطاق او دادم و از من پرسید چند تفر از 
ملوانان کشتی ما مریض هستند؟ گفتم عالی‌جناب» یازده نفر طوری بیمار 
هستند که قدرت حر کت ندارند و طبیب می گوید یکی از آنها امروز یا 


مشکل بزرگ کرسنگی و تشنگی ۱ ۳ 


امشب خواهد مرد. 

ماژلان قدری فکر کرد و بعد مرا هرخص نمود و من با حال زار از 
اطاق او خارج شدم و باطاق خود رفتم و روی بستر افتادم و چشم برهم 
نهادم تا دیگر شبح گرسنگی وتشنگی‌را که مقابل من ایستاده بود نبینم 

یکی از چیزهائی که مرا رنج میداد این بود که بهرطرف که نظر 
می‌انداختم آب می‌دیدم اما از تشنگی می‌سوختم زبرا آب شور درباء قابل 
شرب تست 

وقتی ملوانان ماء آب شور دربا را می‌نوشیدند دچار ۳ شدید 
می‌شدند و باز از آن آب می‌آشامیدند و عطش آنها شدیدتر می‌شد و هر 
جرعه از آب دریا که از حلقوم آنها پائین می‌رفت مانند روغنی بود که 
روی شعلد آ تس بریزند و عطش شدیدتر می‌شد و آنگاه یك عطش غیرقابل 
تحمل توأم با اسهالی سخت و همراه با دردهای فوق‌العاده احشاع» بر آنها 
مستولی می‌گردبد ودر حالی که از درد بخود می‌پیچیدند آب می خو استند 
و پس از بك با دو شبانه روز, دست‌ها و پاهایشان سرد می‌شد و آثار نز عدر 
رخسارشان نمایان می گردید و طبیب اظهار می کرد که زندگی را بدرود 
خواهند گفت. 

در آن لحظه من که چشمهای خود را برهم نهاده بودم تا عفریت 
گرسنگی را نبینم و رنج تشنگی را احساس نکنم از فرط ضعف از حال 
رفتم. 

بعد از مدتی چشم کشودم ولی نمی‌توانستم از جا تکان بخورم و 
بهتر آن بود که بازهم چشم ِ" بگذارم تا شاید ی مانع از 
اس کتک وک و 

رب دير که چې گنود شب پود و توت اا 
ستارگان آسمان را ببینم یویم 

کسی وارد اطاق من نشد اصلا مرا فراموش کرده بولند و من 
خوشحال از اینکه کسی بامن کاری ندارد و باعث تصدیع نمی‌شود چشم 
برهم نهادم. 
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این مر تبه در خود احساس یك نوع ضعف بی‌سایقه کردم ودربافتم 
که ۳ وحود نانوانی طوری سبك شده‌ام که گویی وزن بدن من بیش از 
وزن يك پر کاه ئیست۔ 1 

فهمیدم که آن سبکی بدون سابقه» ناشی از این اس که مرگ من 
نرديك شده و بزودی بر اثر گرسنگی و تشنگی خواهم مرد ولی از مرگ 
بیم نداشتم زیرا در این موقع طوری خود را سبك و راحت و بی‌خیال می 
دیدم که از آن مقدمه م ر گك لذت می‌بردم و بخود می گفتم چه سبك .مخز 
شنت کسانی که از هر کار کرشتی یم دارنت در صورتۍ که گرسنکی 
گرسنگی شیربن‌ترین و بی‌رنج‌ترین هر گها است اما بعد نفهمیدم چه شد . 
زیرا بکلی از حال رفتم. ۱ 
ا مود ی 
من می گو ید «ییگافتا» برای تو غذا آ ورده‌ام... 

خواستم چیزی بگویم ولی ا از این بود که 
حرف بزنم آنگاه خواستم دستهایم را تکان بدهم و چیزی را که دریفلاوی 
بود و بوئی بسیار خوش از آن به مشام من میرسید بسردارم و در دهان 
بگذارم ولی باز نتوانستم 

کی N‏ ی رز 
دهان بگذارم خود چیزی را از یفلاوی خارج کرد و در دهان من نهاد. 

من که می‌دانستم دندان‌هايم نیرو ندارد آهسته آنرا جویدم و حی 

آنگاه ی ا ریسفت و 
لذیذ کباب به مذاقم می‌رسید آن لقمه را فرو دادم و سالانکو لقمه‌ای دیگر 
در دهانم نهاد و آن را هم جویدم و فرو دادم. 

هطمئن شدم که به جزابر ادوبه رسیده‌ايم و غذائی که من می‌خورم 
از آن جزایر نهیه شده است بعد از ای بن که غذا خورده شد سالانکو رفت 
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و یك پیمانه کرچك از آب بدطعم و بدبو برای من آورد و من آنرا نوشیدم 
وحس کردم که دارای قوت شده‌ام و می‌نوانم برخیزم و پس از این که 
برخاستم سالانک و دستم را گرفت و گفت پیگافتا ]با می‌توانید راه 
بروید؟ 

کت 

آری سالانکو غذائی که تو بمن خوراندی بمن قوت داد بعد از 
او پرسیدم که یا ما به‌جزایر ادوبه رسیده‌ابم؟ 

جواب داد: 

نه پیگافتا هنوز اثری از خشکی نمایان نشده است. 


پس این کباب لذیذ که تو بمن خوراندی از کجا تهیه شده است؟ 

سالانکو بدون آنکه جواب این پرسش مرا بدهد گفت: 

وقتی باتفاق سالانکو بسوی اطاق درباسالار می‌رفتم مشاهده کردم 
که در صحنه کشتی ملوانان ما مشغول کباب کردن گوشت هستند و بوی 
کباب فضا را پر کرده» دیگر اینکه مثاهده کردم که قطعات بلند گوشت 
را از يك دکل افقی کشتی آويخته‌اند. 

بعد وارد اطاق دریاسالار شدیم و ماژلان گفت: 

من چون اطلاع‌داشتم که شما براثر گرسنگی قادر بمحرکت نیستید ` 
به خواهرزاده خود گفتم که برای شما غذا پباورد اکنون بگوئید ببینم 
ال شها ا ا 

کت ۱ 
عالی‌جناب, کبابی که سالانکو برای من آورد مرا تقوبت کرد و 
ا کنون حالم خوب می‌باشد. 

درپاسالار گفت: 

آیا میدانی این گوشت که خوردی چی بود؟ 

گفتم: نه. 


۱۳۲ سفرنامه ماژلان 


گفت: 

دو نفر از ملوانان ما مردند و من دستور دادم شکم آنها را خالی 
کتند و با سرشان بدربا بیندازند و قسمتی از گوشت آنها را بین افستران 
و ملوانان تشیم کنند و بقیه را بخشکانند و دود بدهند تا فاسد نشود ونظر 
بای ن که یك تن دیگر از ملوانان ما در شرف مر گك است شما که عنشی مسن 
هستید نظارت کنید که بعد از خالی کردن شکم و انداختن‌سر و محتویات 
شکم بدرباء گوشت آن ملوان را هم خشك نمایند و دود بدهند تا بمصرف 
غذای افسران و ملوانان برسد و این دستور در ساپر کشتی‌ها هم باید اجرا 
شود. ۱ ۱ 

من با این که برای درباسالار قائل باحترامی زیاد بودم بانگ‌زدم 
ای خدای بز رگ از این قرار این گوشت که من امروز خوردم گوشت 
انسان بود! 

درباسالار گفت: 

بلی و بجای این‌که لاشه ملوانان ما در اعماق درپا بکام جانوران 
درنده بر ود من دستور دادم آنها را بمصرف تغذیه دیگران برسانند. 

از اطاق درباسالار خارج شدم تا باطاق خود بروم در صحنه کشتی 
ملوانان مشغول کباب کردن گوشت یکی از همقطاران خود بودند و گرچه 
کی شاط نداشت و نمی‌خندید ولی من از چهره آ نها اثر اندوه راهم 
مشاهده نکر دم. 
۱ وقتی باطاق خود رسیدم و روی تختی که الای آن می‌خواییدم 
نشستم متوجه شدم که اگر من عم بجای درباسالار بودم چاره‌ای نداشتم جز 
اینکه بگویم آنهایی که زنده هستند از گوشت اموات تغذیه کنند چون 
اگر این تغذیه صورت بگیرد لااقل آنهابی که زنده هستند دیگر نخواهند 
مزد در غير اینصورت همه تلف خواهند شد همچنانکه اگر سالانکو قدری 
از کباب گوشت آدم را برای من نیاورده بود منهم تلف می‌شنم. 

در اطاقم خواییده بودم که در باز شد و سالانکو قدم به‌اطاق نهاد 


و برسید: 


3 


مشکل یز رگ گرسنگی و تشنگی 5 س 


«پیگافتا» حال شما چطور است؟ 

وقتی من سالانکو را دیدم خوردن گوشت آدم را فراموش کردم و 
برخاستم بطرف او رفتم و دستم را روی سرش نهادم و پرسیدم: 

سالاتکو با نو بث دختر هستی؟ ۱ 

سالانکو تبسم کرد و گفت: 


برسیدم: 

پس چرا لباس مردانه پوشیدی؟ 

سالانکو جواب داد؛ 

خود دائی من گفت که لباس مردانه بپوشم و خود را بشکل پسرها 
دربیاورم تا کسی نداند که من دختر هستم زیرا من غیر از دائی خود کسی 
را ندارم و چون دوره کودکی را در عقب گذاشته. بزر گك شده‌ام و دائی 
من هم میخواست به یك مسافرت طولانی برود صلاح ندانست که یك دختر 
جوان تنها و بدون سرپرست را در اسپانیا بگذارد و ترجیح داد که در این 
سفر که مدت آن نامعلوم است» مرا همر اه خود بیاورد. 

در این کشتی جز دائی من «ماژلان» و شما و اهنريك » غلام 
دائی‌ام هیچ کس اطلاع ندارد که من دختر هستم ولی اگر شماپی‌نمیبردید 
که من پسر نیستم» عاقبت» روزی می آمد که خود من, خویش‌را بشما معرفی 
می کردم. 

دختر جوان گفت اسم من «روزاربو» می‌باشد و من از روز اول 
که در شهر «سویل» در اسپانیا شما را دیدم حس کردم که شما بادیگر 
ملوانان فرق دارید ولی شما همیشه مرا از خود رانده و از من دوری 
می کردید. 

گفتم عمل من ناشی ازاین بود که تصور می کردم شما بك پسرهستید 
وا کنو نکه میدانم شما دختر می‌باشید آسوده‌خاطر شدم. 

e 
من فکر می کنم اگر در آن هفته‌ها و ماه‌ها که ما در آن اقیانوس‎ 


۱۳۶ سفرنامه ماژلان 


بی‌پابان؛ بحرپیمائی می کردیم یك طوفان عادی بروز مینمود بطور حتم 
همه نابود ميشدیم (در تمام مدت سفر در آن اقیانوس عظیم حتی يك بار 
دریا متلاطم و طوفانی نشد وبهمین جهت ماژلان اسمآ نرا «اقیانوسآرام» 
گذاشت) زبرا هیچ کس در کشتی‌ها قدرت نداشت که بتواند در قبال 
طوفان مقاومت نماید. : 

ناخوشی اسکوربوت (امروز ابن ناخوشی را باسم مرض نرسیدن 
وبتامین ث به‌بدن می‌خوانند - مترجم) حتی درباسالار ما را باآن اراده و 
قدرت آهنین ازپا درآورد و سرانجام دریاسالار ماهم در بستر بیماری ‏ 
افتاد. ۱ : 

کشتی‌های سه‌گانه ما در آن اقیانوس بی‌انتها مبدل به سه سللاخ‌خانه 
شده بود. 

هرروز عده‌ای ازافران و ملواتان ما می‌مردند و ما طبق دستور 
کلی «ماژلان» سرشان را بدربا می‌انداختیم و شکمشان را خالی می کردیم 
و گوشت‌های تازه آنان را فوراً بمصرف می‌رساندیم قسمتی را دود میدادیم 
و بعداً بشکل گوشت دودی تناول می‌نموديم. 

دندان‌های «ماژلان» براثر بیماری «اسکوربوت» لق شده بود و 
نمی‌توانست گوشت کباب شده را تناول نماید و وقتی بك قطعه گوشت را 
بدهان میبرد تابجود ازفرط درد دندان‌ها می‌نالید و گوشت را از دهان 
بیرون می‌آوزد و دور می‌انداخت. 

طبیب کشنی تجو کرد که غذای «ماژلان» را بشکل آبگوشت 
باو بدهند یعنی گوشت را در ديك بجوشانند و قدری سبزي خشك که در 
نمام کشتی‌ها یافت میشد در دریگ بر‌بزند. 

چون آبگوشت در پاسالار ما احتباج بمقداری زیاد آب داشت و ما 
دارای آب شیرین کافی نبودیم؛ ازآب دریا برای طبخ آبگوشت استفاده 
می کرديم و فایده‌اش این بود که دیگر احتیاج نداشتيم در آ کوش 
دریاسالار نمك بربزبم زیرا آب شور دریا کار : شاک را که 

ولی مسئله طبخ آبگوشت برای درباسالار سبب شد که ما متوجه 


مشکل پزرگه گرسنگی و تدنگی ۱ ۱۳۵ 


شویم می‌توان بوسیله جوشانیدن آب درباء آب شیرین فراهم کرد. 

فکر جوشانیدن آب دربا برای تهیه آب شیرین و قابل آشامیدن 
بودن آن اولین مرتبه از طرف منجم ما «مارتین‌دو سویل» ابراز شد و او 
گفت اگر دیگی را روی آتش بگذارید و مثل روستائیان اسپانیا که گلاب 
می‌گیرند» قسمت فوقانی دیگ را بوسیله یك لوله بدیگ دیگر وصل کنید, 
بخاری که از دیک اول برمی‌خیزد ازلوله عبور می کند ودر دیک دوم 
مانند قطرات آب فرومیچکد وان آب شپرین است. 

دراین وقت. ما طوری از تشنگی در عذاب بودیم که این فکر را 
فوری بموقم اجرا گذاشتيم و ازآب شور درباء مقداری آب شیرین تهیه 
کردیم و آنچه از آن آب‌تهیه می‌شد بعد ازختك‌شدن» یین ملوانان وافران 
. بطور متساوی تقسیم می گردید ولی تهبه آب شیرین از آب شور دربا بطریق 
گلاب گرفتن, برخلاف تصورچندان هم آسان نبود واحتیاج بمقداری زباد 
هیزم داشت و چون هیزم ما تمام میشد و ما برای طبخ گوشت احتیاج به 
آن داشتیم ناگربر ازتهیه آب شبرین صرف‌نظر کردیم و مثل گذشته آب 
متعفن درون انبارهای کشتیرا نوشیدیم. 

بعد ازهفته نهم ودهم پس ازورود مابه آن‌اقیانوس بی‌پایان مادیگر 
انان نبوديم بلکه چون بهائم بنظر می‌آمدیم. 

چشم‌های ما مثل کسانی که شراب نوشیده‌اند دائم سرخ بود و هثل 
مست‌ها درموقم راه رفتن بچپ وراست متمایل مي‌شديم . 

دیده‌بان کشتی ما که بالای د کل قرار می گرفت و میباید دیده‌بانی 
کند خودرا باطناب محکم بەد کل می‌بس ت که نیفتد. ۱ 

دریاسالار ما پس ازچندی باخوردن آبگوشت سبزی, بهبود یافت 
و ازبستر برخاست و طبیب کثتی و منجم ماء وقتی خاصیت آبگوشت‌انان 
را دیدند تصمیم گرفتند که آن را عمومی کنند و «ماژلان» دستور داد در 
هرسه کشتی بجای کباب, آبگوشت بمصرف برسد. 

متأسفانه این دستور که در هفته بازدهم ازطرف ماژلان صادر گردید 
ی هقی ادا ود چون دن ار مه هم روف 


۱۳۹ مفرناعه ماژلان 


نمی‌توانستیم برای طبخ غذا هیزم فراهم نمائیم. 

نیام شدن هیزم در کشتی‌ها, دو مسئله غامض برای ما بوجودآورد 
اول این بود که نمی‌توانستيم گوشت انسان را - که در این موقع آذوقه 
منحصر بفرد ما شده بود - کباب کنیم و بخوریم ودیگر اي ن که قادر تبودیم 
آ نچا باقی میماند دود بدهیم تاچند روز بعد از آن استفاده نمائیم. 

نمام شدن‌هیزم» مصادف باموقعی شد که مابر ای‌رسیدن بجزایرادوبه 
ا متفه وای بط ف شال ره بود 

درمنطقه شمال هوا خنك شد و دیگر آفتلب حدت آفتاب منطقےه 
استوائی را نداشت. 

معهذا ما که دیگر نمی‌توانستيم گوشت اسان را کباب کنیم» آن‌را 
بشکل ورفه‌های پهن و باريك میبریدیم و از د کل کشتی افقی میا ويختیم 
باروی صحنه کشتی پهن می کرديم که قدری خشك شود سپس تناول میب 
نمودیم اما آ نچه از گوشت انان برای ما باقی می‌ماند. روز بعد براثر گرما 
متعفن می‌شد و ما مجبور بودیم گوشت فاسد را بدریا پینداز بم. 

بااین که کار ما بهآ نجا کشيده بود که گوشت انسان می‌خورديم و 
از کوچکترین وسائل زندگی محروم گشته, مدتها در دریای بی‌پایان 
سر گردان مانده بودیم» و عده‌ای مرده و بقیه در موقع راء رفتن بهچپ و 
راست متمایل می‌شدیم و توانائی ایستادن نداشتیم» قدرت روحی و اراده 
«ماژلان» طوری اتضباط را حفظ می کرد که هیچ یك ازوظایف ناو گان 
تعطیل نمی‌شد و هرروز صبح, مثل گذشته. کشنی درباسالار ماء متوقف 
هی گردید و دو کشتی دیگر می آمدند و از کنار کشتی ماژلان می گذشتند 


و ناخدایان آن دو سفینه کاله ازسر بر میداشتند وسلام مید‌آدند. 


حادثه‌ای خونبار که حاصل گرسنگی بود 


روز ۲۵ ماه فوربه سال ۰ میلادی هنگامی که کشتی ویکتوریا 
از کنار کشتی دریاسالار ما می گذشت ناخذای کشتی بوسیله دستگاه پخش 
صدا که وسیله ارتباط ما دود باما تماس پرقرار کرد. او در حالیکه سعی 
هی کرد خونسردی خود را حفظ تماید با لحنی که توجه همه را جلب می-- 
کرد گفت: 

عالی‌جناب, هن باید برای تقدیم يك گزارش بااهمیت نزد شا 
پیایم! 

«ماژلان» جواب داد بیائید. 

آنگاه هرسه کشتی توقف کردند و کشتی «ویکتوریا» زورقی را 
وارد در با تمود و ناخدای کشتی سوار آن شد و بسوی کشتی ما آمد. 

درباسالار ها که در صحنه ناو بود» باتفاق ناخدای کشتی ویکتوربا 
بسوی اطاق خود رفت وبمن هم اشاره کرد که باآ نها بروم. 

در | نجاء ناخدای «ویکتوریا» گفت: 

عالی جناب» شب گنشته بعد ازاین که دوازده ضربت زنگگ‌نیمه‌شب 
در صححنه ناو ما نواخته شد يك و اقعه فجیم روی داد. 

دریاسالار پرسید واقعه مزبور چیست؟ 

ناخدا گفت مدتی است آذوقه در کشتی ما تمام شده و تاچند روز 
پیش هم از گوشت ملوانان مرده تغذیه می کردیم اما سه روز است ملوانی 
نمرده تا گوشتش را بخوریم در نتیجه ملوانان ما با کارد به‌يك ملوان دیگر 


۳۸ سفرنامه ماژلان 
که بیست سال ازعمرش می گذشت, حمله‌ور شدند و او را کشتتد و. شتش 
را قطعه قطعه کردند و خوردند! من وقتی براثر هیاهو, از خواب بیدار 
شدم که کار تمام شده بود و مشاهده کردم که لاشه‌ای که قطعه قطعه شده 
برعرشه کشتی افتاده وملوانان قطعاتی از گوشت آن را با کاره یا چاقوی . 
خود میبرند و می‌خورند. من در نظر اول ازخونی که برصحنه ربخته بود 
فهمیدم که آنها گوشت مرده را نمی‌خورند بلکه آدمی را که 
کشته‌اند می‌خورند» اما در آن موقع نمی‌توانستم فحقیق کنم که قاتل کیست 
چون ملوانان که مشغول خوردن گوشت مقتول بودند» شباهت بدرند گانی 
داشتند که شکار خود را در بیشه تناول می‌نمایند وا گر من درصدد تحقیق 
و بازخواست ازآنها برمی‌آمدم مرا به‌قتل می‌رسانیدند و در ناو شورش 
بوجود می‌آمد. 

این بود که باطاق خود مراجعت نمودم و صبر کردم تاملوانان سیر 
شوند و بروند بخوابند. 

امروز صبح زود شروع به‌تحفیق کردم و فهمیدم که سه نفر از 
ملوانان ازفرط کرسنگی» یکی ازملوانان را کشته‌اند و بعد که سر وصدا 
بلند شده, بقیه‌هم سر رسیده در خوردن گوشت شر کت کرده‌اند. آن سه‌نفر 
اکنون در انبار کشتی مقید بزنجیر هستند و من آمدم این واقعه را باطلاع 
عالی‌جناب برسانم تابدانم درمورد این سه ملوان چه تصمیم می‌گیربد. . 

«ماژلان» فکری کرده پرسید با شما میدانید کدام یك ازاین سه 
تفر اولین ضربت کارد را ب‌مقتول فرود آورد و آن ضربت بر کجای او 
وارد آمد؟ 

ناخدای ویکتوریا گفت بلی» اولین ضربت کارد ازطرف یکی از . 
این سه تفر بر گلوی مقتول وارد آمد و حنجره و رگهای گردنش را قطع 
کرد. 

«ماژلان» گفت همین ضربت برای قتل آن ملوان کافی بود و 
ضربات دیگر زائد بشمار می‌آمد و شخصی که اولین ضربت را برمقتول 
وارد آورده» چون مقدم به‌قتل بوده و ضربت او به‌تنهائی سبب م رگهمیشده 


میت 


حادثه‌ای خونبا رکه ... ۱۳ 


قاتل اصلی است. او را بدار بياويزید وبعد ازاینکه جان سپرد. گوشتش‌را 
بین ملوانان و افسران تقسیم نمائید و در موقع اعدام نیز شر کای قتل‌را از 
انبار خارج کنید, تابچشم خود کیفر آن مرد را ببینند: 

ناخدای «ویکتوریا» پرسید بادو ملوان دیگر که شريك در قتل 
هستند چه کنم؟ 

«ماژلان» گفت ا گر ازحیت ملوان در مضیقه نیستیده آن .دو را در 
انبار نگاه دارید و !گر در مضیقه هستید آتها را بکار وادارید تاوقتی که ما 
ازاین دریای بی‌انتها خارج شوبم وخود را بخشکی برسانيم.. آ نوقت درباره 
آنها تصمیمی خواهم گرفت. 

همان روز, د رکشتی «ویکتوربا», بك‌داد گاه تشکیل شد وملوانی 
که ضربت اول را وارد آورده بود محکوم باعدام گردید و او را حلق‌آویز 
کردند ومن از کشتی خودمان جد او را که بدار آویخته بود میدیدم. 

از مبتلایان به پیماری «اسکوربوت» آنها که باید بمیرند» مردند 
و آنهائی هم که مقدر بود شفا بيابنده بر اثر خوردن گوشت انسان شفا 
یافتند وچون دیگر کسی آزاین بیماری در کشتی‌ها فوت نمی کر د» باز 
منظر؛ هول‌انگیز. گرسنگی و این مرتبه باوحشت بیشتر نمایان گردید. 

مرتبه اول» یعنی قل از آدمغواری کا دوچار مان نیم 
" نميدانستيم که می‌توان باگوشت انسان شکم راسیر کرد و رنج گرسنگی‌را 
آزبین برد. 

ولی مرتبه دوم ازاین موضوع مسنتحضر بودیم و اطلاع داشتيم که 
گوشت انسان قابل خوردن است. بابنجهت هم تمام ملوانان از جان خود 
می‌ترسیدند و هم منتظر فرصت بودند تابی‌خبر علوانی را بچنگ آورده 
بکشند و بخورند. 

نظرهائی که ملوانان و افسران بیکدیگر می‌انداختند چون نگاه 
یك پلنگ کرسنه بود که يك گوسفند را دیده باشد فقط من و «روزاریو» 
بودیم که وقتی بهم می‌رسيديم طوری دیگر بیکدیگر نظر می‌انداختيم. 

از روزی که وارد اقیانوس آرام شدیم تاآن موقع يك ماهی هم 


نصیب ما نگردید و دریا ازماهی وهوا ازپرندگان دربائی خالی بود. 
من, وقتی یکی از همقطارها را میدیدم» مثل گرسته‌ای که از دور 

غذا خوردن عده‌ای‌را بسر يك‌خوان رنگارنگ مشاهده کنده آب دردهانم 
. ھی کرد. 

در کشتی «تری‌نداد» تمام افسران و ملوانان» در کمین یکدیگر 
بودند و من پیوسته ملح حر کت می کردم و روز و شب» در هرمنطقه از 
:کشت که می‌استادم» هتو جه عقب خود بودم که مبادا ازقفا مورد حمله 
میدوختم که ببینم آیا می‌توانم يك تفر را غافل گیر کنم و بەقتل برسانم. 

خدایاء آیا ممکن است تو ا زگناهان من در آن روزهای وحشتب 
انگیز که یاوجود تابش دائمی آفتاب پیوسته در نظرم سیاه بود» صرف‌نظر 
کنی و مرا ببخشی آبا ممکن است جنایت من که ناشی از گرسنگی بود در 
در گاه توبخشیده‌شود زیرا عاقبت گرسنگی شدید»مراکه قوی‌تر ازدیگران 
بودم وادار به‌جنایت کرد. 

در شب چهارم ماه مارس سال ۱۵۲۱ (میلادی) پس ازاین که زنب 
ساعت ده بعد ازظهر در صحنه کشتی پوسیله يك ملوان موسوم به «میگل» 
نواخته شد وی باقدم‌های آهسته عزم مراجعت کرد تابخوابگاه عموصی 
ملوآنان بر ود وبخوابد. 

من در آستان دراطاق خود اورا میدیدم ولی «میگل» مرانمی‌دید. 
رمق باقی نگذاشته بود و باخود گفتم این مرد بالاخرء از گرسنگی خواهد 
هرد و اگر فردا یا پس‌فردا نمیرد سه روز دیگر زندگی را بدرود خواهد 
گفت» پس چرا زودتر نمیرد تامن بتوانم شکم خود را سیر کنم وبهروزاربو 
هم که از گرسنگی بیحال است و روی بستر افتاده غذا برسان. 

«میگل» برای اینکه پتو اند بخوایگاه ملوانان مراجعت نماید» 
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سود. 

من می‌توانستم: بعد ازاینکه میگل ازجلوی راهروی مزبور عبور 
کرد بايك ضربت کارد که برپشت او وارد می‌آوردم او را بهلاکت برسانم 
اما ضربت زدن از قفا را برخلاف جوانمردی و شرافت اصیل زاد گی 

من تصمیم گرفتم برای قتل میگل ازجلو باو حمله نمایم باین‌جهت 
هنگامی که می‌خواست ازمقابل راهرو عبور کند» راه را براو بستم و دو 
دست خودرا حلقه گردن او کردم. 

«میگل» که مورد يك حمله غير منتظره قرار گرفت نتوانست از 
خود دفاع کند و چون دو دست من حلقه گردن او بود و فشار میدادم 
نتوأنست فریاد هم بزند فقط قدری دست وپا زد وبعد نفس درسینهاش‌پیچید 
و از حال رفت و من مثل حیوان گرسنه‌ای که طعمه لذیذی بدست آورده 
باشد» بسرعت اورا برزمین انداختم و با کارد قطعه‌ای از گوشت بدنش را 
بریدم و باعجله تناول کردم. 

شتی که من بدهان میبردم گرم بود و از آن روی ژنخ و سینه‌ام 

خون می‌چکید ولی من در تاریکی متوجه نبودم که خونآ لود شده‌ام. 

بعد آزاینکه براثر خوردن گوشت گرم جوع من فرونشت يك 
قطعه از گوشت ران «میگل» را قطم کردم که برای «روزاربو» ببرم. 

اطاق روزاریو کنار اطاق دریاسالار بود و وقتی من در اطاق او 
را کوبیدم بجای اینکه روزاریو جواب بدحد «ماژلان» جواب داد و گفت 
کست؟ 

گفتم من هستم... «پیگافتا» هستم و برای روزاریو و عالی جناب 
غتا آورده‌ام. 

«ماژلان» گفت داخل شوید. 

من وارد.اطاق شدم بين اطاق او» واطاق ماژلان» دری وجود داشت 
که در آن موقع باز بود و ماژلان پرسید: 

غذا از کجا آورده‌اید؟ 


۱:۲ سفرنامه ماژلان 


گفتم «میگل» ملوان کشتی» در صحنه بمن حمله‌ور شد (خدایا از 
این دروغ بتو پناه میبرم) ومن ازخود دفاع کردم و او ازپا درآمد و من 
چون میدانستم عالی‌جناب و روزاربو گرسنه هستید» مقداری از گوشت او 
را برای شما اوردم. 

۰ «ماژلان» خواهرزاده خود را صدا زد ولی دختر جوان از ضعف 
گرسنگی نمی‌توانست ازجا برخیزد و من گوشت را بطرف او بردم و با 
کارد خود آنرا قطعه قطعه کردم و قطعات گوشت خام‌را در دهانشگذاشتم 
ولی متوجه بودم که «ماژلان» خیره خیره بمن نگاه می‌کند و چشم ازمن 
بررنمیدارد. 

چشم‌های ماژلان بمن می گفت که آ نچه می گوئی حقیقت‌ندارد ولی 
از نگاه دریاسالار خودمان می‌فهمیدم که بزنان حال می‌گوبد که من این 

من بعد ازانکه به «روزاریو» گوشت خورانیدم مقداری از آن 

شت را متابل «ماژلان» که میدانستم گرسنه است گذاشتم و از اطاق 

خارج شدم تابسوی اطاق خود بروم و بخوایم. 

وقتی قدم به‌صحنه نهادم در روشنائی فانوس کشتی دیدم که ملوانها 
مثل یك عده جانور درنده که اطراف لاشه يك جانورء باهم نزاع کنند و 
هريك بخواهد سهمی بیشتر تحصیل نماید با هم منازعه مینماپند واین به‌آن 
ننه میزند» و آن این را دور می‌نماید که بتواند بهترین قسمت گوشت بدن 
«میگل» را بردارد. 

اينك که بواقعه آن شب فکر م کنم می‌فهمم که من در آن موقع‌از 
درنده‌ها هم پست‌تر بودم زیرا بطوری که شنیده‌ام شیر باپلنگگ برای سیر 
کردن شکم بهمنوع خود حمله‌ور نمی‌شود بلکه از گوشت جانوران دیگر 
تغذیه می‌نماید و من در آن شب برای این که خود را از گرسنگی نحات 
بدهم بهمنوع خود حمله کردم و انسانی را که برادر هم‌نژاد و هم‌دین من 
بود بقتل رسانیدم. 

ولی اگر من آن کار را نمی کردم روزاربو و ماژلان از گرسنگی 
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اند 

درهرحال مر ى «میگل» ازهلاكمن وروزاریو وماژلان وافسران 
و ملوانان کشتی «تری‌نیداد» جلو گیری کرد. 

این واقعه بطوری که گفتم در شب چهارم ماه مارس سال ۱۵۲٩‏ بعد 
ازمیلاد مسیح اتفاق افتاد وتاظهر روزبعد اثراضطراب درافسران وعلوانان 
دیده نشد برای اپنکه سیر بودند ولی بعد ازاین که ظهر گذشت مرتبه‌ای 
۱ 

هر کس می‌اندیشید که قربانی آینده کیت و هريك ازما در فکر 
بودبم که خود را از خطر حفظ کنیم ولی در صورت امکان دیگری را 
کشته بخوریم. 

در دو کشتی دیگر که باما میآمدند نیز همان طرزفکر حکمفرمائی 
مینمود بااین که خطر جنگ ما را هدید نمیکرد من بمد ازظهر آن روز 
ف و کو بے که اک نود کل سکن رار کرام ازخود دفاع 


کنم. 
روز پنجم ماه‌مارس ۱۵۲۱ میلادی و شب شش مارس» در هرسه 
کشتی» ما مبدل به‌جانوران سبع شده بودیم که در جنگل کمین حیوانات 
گاهی ازاوقات افسران ما شمشیر را تانیمه ازغلاف می کشیدند» و 
بعد» در غلاف جا میدادند که بدانند آیا بسهولت ازنیام خارج می‌شود بانه 
کاهی‌یکی بهدیگری حمله‌می کرد ولی آوزود بدفاع ازجان‌خودبرمیخاست 
و بمحض آنکه چنین دعواثی روی میداد سایرین بامید آنکه یکی کشته‌شده 
غذائی بهآ نها برسد دور آنها جمع ميشدند. 
من تصور می کنم که در شب د ۱۳| 
نیداد» و در دو کشتی دیگر نخوایید و همه در فکر جان خود بودند. 
بامداد روز ششم ماه مارس, ازبدترین ایام سافرت ما در اقیانوس 
ارام بود زبرا درآن روز برای اولین مرتبه بعد ازاینکه وارد آن‌اقیانوس 
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هرروز در بامداه نسیم دریا قوت می گرفت و نیرومند شدن نیم 
ایجاب می کرد که مبادرت بمانور بادبانها نمایند تا اینکه بتوانند بیشتر از 
وزش تسین استضاده کنند. 

ولی در آنروز ملوان‌های کشتی ما ازفرمان مباشر خود اطاعت 
نکردند و بادبانها را بنحو مطلوب بحر کت درنیاوردند و گرچه کشتی‌ما 
کماکان حر کت می کرد ولی بادبانها آ"نطور که باید از سیم دربا متورم 

مباشر ملوانها وقتی دید که ملوانان حاضر نیستند دستور او را به 

موقع اجرا بگذارند اعتراض تکرد و من هم گزارش آن بی‌انضباطی را په 
« ماژلان » ندادم چون میدانستم در آن موقعیت درباسالار ماء اگر 
کوچکترین دستوری برای تنبیه ملوانان صادرنماید شورش شروع خواهد 
شد. 

کشتی‌های ما کشتی جنگی بود وسرنشینان آن «ملوان» یعنی‌سر باز 
نبروی دربائی بشمار می | مدند و در يك کشتی جنگی» نافرهانی ملوانان» 
مستوجب ماز ات شدید است. 

اما ملوان گرسنه‌ای که براثر آدمخواری خوی درندگان را پیدا 
کرده؛ و آرژولی ندارد جز اينکه یکی ازهمقطارهای خود را خورد 
سربازدریائی‌نیست. بلکه‌جانوری‌است درنده که نمیتوان بااومطابق‌مقررات 
کشتی‌های جنگی رفتار کرد» و درباسالار ما که کوچکترین بی‌اتضباطی 
را ستوجب عقوبت شدید میدانست در آنروز باآنکه ازجربان مطلع شد 
سکوت نمود و در صدد تنبیه ملوانان مقصر بر نیامد. 
شروع شده بود جلو گیری کرد این بود که وقتی يك‌سوم ازروز بالا آهده 
ما در دربا بك منظره غیر مترقبه دیدیم و برای اولین‌بار بعد ازورود به 
اقیانوس آرام چشم ما بجانوری افتاد. 

مدتها بود که ما هرروز, تور ماهیگیری‌را عقب کشتی می ويختيم 
و هرشب آن تور را ازاب خارج هی کردیم بدون ‏ نکه یك ماهی به تور 
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افتاده باشد ولی در آنروز دبدیم که ماهی‌های بز رگ که پره‌های شنای 
عربض داشتند ازاب می‌جستند و بعد در آب می‌افتاد ند. در زیر آب هم به 
موازات ماهی‌های بالدار» یکنسته ماهی دیگر که دندانهای تیز و مهیب 
داشت حر کت می‌نمود و همین که ماهی بالدار در آب می‌افتاد ماهی‌های 
دیگر که شبیه ببر بودند به او حمله‌ور می‌شدند» و پاره‌اش می کردند و 
می‌خوردند. 

طرری راان و امس ان میت رور ماهر خاش بالذاز شید که 
شورش‌را فراموش کردند وچون بعضی از ماهی‌های عظیم‌بالدار هنگام 
پرواز» از کنار کشتی ما عبور می‌نمودند دو نفر از سکانداران کشتی در 
صدد بر آمدند که یکی ازآن ماهی‌ها را با کمان فنری صید نمایند. 

کمانداران ماء کمان فتری خود را بلست آوردند و بعد ازپرتاب 
- چند تیر یکی ازآنها توانست يك ماهی بالدار را هدف سازد ماعی در آب 
افتاد ولی ببر ماهی‌ها که در کمین ماهی بالدار بودند آن را نخوردند و 
شاید چون خون از بدن ماحی بالدار فرو میربخت ترسیدند و کناره 

ملوانان ما قایقی را وارد دربا کردند و آن ماهی را گرفتند و در 
قایق انداختند و ازفرط گرسنگی مقداری از ماهی را خام خام در .راه 
خوردند. 

وقتی ماهی به کشتی آورده شد «ماژلان» بمن اهر کرد که آن را 
بطور تساوی بین افسران و ملوانان تقسیم کنم. 

طول ماهی مزبور چهار ذراع و عرض آن دو ذراع بود و من دو 
تفر ازملوانان‌را واداشتم که باساطور آن‌را قطعه قطعه نمایند و گوشت ماهی 
را بالسویه بین ملوانان وافسران تقسیم کردم وقسمتی ازآن را برای ماژلان 
و «روزاربو» بردم. 

خوشبختانه کشتی‌های دبگر هم توانستند ازآن ماهی‌ها صیدکنند 
گوشت ماهی بالدار قدری شوربود و ما درآنروز توانستیم یك «ببرماهی» 
را هم‌بتور بیندازیم ولی گوشت ببرماهی طوری تهوعآ ور بود که نتوانستیم 
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ازآن بخوریم و شاید چون ماهی بالدار ما را سیر کرد گوشت ببرماهی ما 
را به‌نهوع می‌آورد. 

روز ششم ماه‌مارس سال 5۲۱ ۱میلادی برای من‌آزدو جهت‌فراموش 
نشدنی است یکی اینکه در آنروز ملوانان ما و دو کشتی دیگر با خوردن 
گوشت ماهی سیر شدند و فکر شورش و قتل عام ازآنها دور گردبد دوم 
اینکه در آن روز قبل آزاین که آفتاب غروپ کند» دیده‌بان که بالای د کل 
بود فریاد زد: 

«زمین نمایان شد». 

هر کس درهرقسمت ا زکشتی بود بشنیدن این حرف خودرا یاعجله 
به‌صحته رسائید حتی دریاسالار ما باتمام خونسردش ازاطاق خود خارج 
شد که زمین را ببیند. 

ملوانان وافران ما ازجمله من و «روزاربو» از نردبان‌های کشتی 
بالا رفتیم که بتوانیم زمین‌را بهتر ببینیم همه‌فریاد میزدیم وشادی‌می کردیم 
و ملوان‌ها, کللاه خود را ازسر برمیداشتند وتکان ميدادند. 

من معتقدم ازروزی که انسان توانسته است بحرپیمائی کند» هر کر 
اتفاق نیفتاده که بك دسته از محرپیمابان مثل ما در آن روز ازدپدن زمین 
خوشوقت دند باشند. چون ما دیگر نحتی درعالم خیال هم باور نمی کرديم 
ازآن اقیانوس بیکران نجات پیدا کنیم. 

تا روز ششم ماه مارس» ما مدت سه ماه وبیست وسه روز بدون يك 
لحظه انقطاع روز و شب در آن اقیانوس عظیم راه می‌پیموديم ازهفته اول 
مسافرت گذشته» ما هدت یکصد روز, جز آب و آسمان چیزی ندیدیم وغیر 
از گرسنگی و تشنگی» هیچ احساسی را ادرال نتمودیم و در آن یکصد وده 
روز چهار هزار فرسنگ (بیست وچهار هزار کیلومتر ‏ مترجم) راه 
پيموديم و رفته رفته قائل شده بودیم که در جهان غير ازاب و آسمان ودر 
زندگی ما جز گرسنگی و تشتگی چیزی نست و بز ر گترین لذت زندگی 
ما این شده بود که قدری گوشت انسان را تناول کنیم و جرعه‌ای از .آب 
متعفن انبارها را بنوشیم و در چنین احوالی در غروب روز ششم ماه‌مارس 
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زمین در امتدات شمال غربی نمابان شد. 

بهر وضعی‌بود آن شب که تابامداد خواب برچشم کسی نیامد گذشت 
و روز دمید و آفتاب طلوع کرد و ما در امتداد شمال غربی: ہك ساحل‌سیز 
رنگ را مشاهده کردیم و فهميديم که سرزمینی مشجر و به ظاهر آباد 
است. 

کشتی‌ها که در تمام شب بسوی شمال غربی مير فتند یااستفاده از 
سیم پرقوت بامداد برسرعت افزودند «روزاریو» بازوی مرا میفشرد و با 
شادمانی می گفت: 

«بیگافتا» امروز ما در آنجا آب خوآهیم نوشید آ یا می‌فهمی چه 
می گوبم؟. ۲ 

امروز هرقدر که بخواهيم اب شیرین و خنك خواهیم خورد. 

در مدتی کمتر از بکساعت بیش از بکصد قایق از ساحل جدا شد و 

قایق‌ها دارای الوان قرمز و زرد و بنفش بود و من می‌دیدم که از 
دور شبیه به‌قابق‌هائی است که ما ایتالیائیها در شهر «ونیز» مورد استفاده 
قرار میدهیم. 

قابقها دراز و باريك بود و بومیان لخت و برهنه باسرعت» بوسیله 

هيچيك ازبومیان که در قایق‌ها بودند و بطرف ما میآمدند لباس 
در در نداشتند و وقتی که نردیك کشتی‌ها رسیدند ما متوجه شدیم که از 
حیرت نمی کرد زبرا ما فکری جز خوردن و آشامیدن نداشتیم. 

قایق‌ها بزودی بما رسیدند و اطراف ما را گرفتند و ما هم چون 
بخشکی نرديكث‌شده بودیم شراع‌هارا فرود اوردیم ولنگر انداختیم بومیان 
بچالاکی ازقابقها وارد سفاین ما شدند و ما دیدیم که عده‌ای کثیر زن حم 
بین آنها میباشند وزن‌ها هم مثل مردها بکلی عریان هستند. 

نهآ نها زبان ما را می‌دانستند و نه‌ما زبان ] نهارا ولی بااشاره بهآنها 
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فهمانيديم که گرسنه وتشنه هستیم واحتیاج به‌غذا وآشامیدنی داریم. 

بومیان منظور مارا فهمیدند وعده‌ای از آ نان باقایق مراجعت کردند 
و وقتی بر گشتند برای ما نار گیل و موز آوردند. ما موزها را. که خیلی 
بر ر گك بود می‌خوردبم و نارگیل‌ها را سوراخ می کردیم و شیره آن را 
میآ شاميديم. 

ماژلان فرمان استراحت عمومی را صادر کرد و کنار دریا سه‌خیمه 
افراشت تااین که بیماران را که همه مبتلا به‌مرض اسکوربوت بودند در 
آنجا بخوابانند بعد ازاین که ازطرف درباسالار فرمان استراحت عمومی 
صادر شد ملوانان و افسران ما برای تمتع از زنهای آن سرزمین که بدون 
هیچ شرم و تکلف خود را در دسترس مردها قرار می‌دادند بخشکی 
می‌رفتند. 

ما در روز اول متوجه شدیم که آنجا يك جزیره است و چون اثری 
از ادوبه درآن جزبره نميافتیم فهمیدیم که جزو جزایر ادوبه نیست". 

بعد فهمیدیم که بومیان آن جزبره ازپارچه بافی اطلاع ندارند و 
نمی‌توانند باپنبه و پشم پارچه ببافند چون نه‌پنبه دارند نه‌پشم زیرا در آن 
جزبره گوسفند یافت نمی‌شد و در عوض خوك بمقدار زیاه وجود داشت و 
بومیان بادبان‌های قابق را باالیاف درخت نار گیل می‌بافتند. 

در آن جزیره زن و شوهر وجود نداشت و هرمرد که طالب هرزن 
بود بااو معاشرت می‌نمود و زن‌ها ومردها ازعریان بودن ناراخت نمی‌شدند 
و اطفال را زنها بز زگ و تغذبه می کردند و هیچ هرد خود را صشول 
نگاهداری هیج‌طفل‌نمیدانست» وزنهاومردها بدونکوچکترین‌شرمندگی» 
تمام کارهای خودرا مقابل چشم دیگران بانجام میرسانیدند. 
۱ وقتی «ماژلان» که مردی متدین بود ازرسوم و آداب مردم آن 
جزیره مستحضر شد» و دریافت که آنها چون جانوران هستند و ازعفت و 
شرم عاری می‌باشند, خیلی ناراحت گردید و اگر رعایت حال بیماران نبود 

١‏ جزبره‌ای که ماژلان و عمراهانش باآنجط رسیدند موسوم بود و هست بجزیره 
د گوآم» جزو مجمع‌الجزایر «ماریان» در اقیانوس آرام ب مترچم. 
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بیدرنگ شراع برمیافراشت و ازآن جزیره کوچ می کرد. اما رعایت‌حال 
بیماران و ضعف ساپرملوانان سیب گردید که «ماژلان» ناچار درآن‌جزیره 
توقف کند تان که بیماران غذاهای تازه بخصوص موز و شيره نارگیل 
بخورند, وييماري آن‌ها معالجه شود. 

ما هرچه کردیم که بتوانيم ازسکنه آن جزیره راجع به‌اراضی 
اطراف اطلاعی کب کنیم چون زبان آنهارا نميدانستيم موفق بکسب‌اطلاع 

فقط ازاشارات آنها فهميديم که در آن سمت که آفتاب, در انا 
غروب می کند, سرزمینی وجود دارد ولی بین آن سرزمین و جزیره‌ای که 
ما در آن بودیم خیلی راه است ونمی‌توان بزودی به‌آن رسید. 

این موضوع هم «ماژلان» را وادار می کرد که برمدت توقف خود 
در آن جزبره بیفزاید چون معلوم نبود که بعد ازحر کت بتوانیم بزودی 
به‌آن سرزمین برسیم واحنیاج به‌تقوبت کامل داشتیم. 

درباسالار ما پس ازاین که فهمید زن‌ها و مردهای آن جزبره چون 
بهائم هستند کوشید که مانع معاشرت مردهای‌ما بازن‌های جزبره شود ولی 
از عهده برنمیآعد. 

زن‌های جز بره‌زیبائی نداشتند و کوتاه‌قد وفربه‌بودند ولی‌بی‌شرمی 
آنهاء دائم مردان ما را گرفتار هوس می کرد و ملوانان ما که سیر شده 
بودند تازه بیادشان آمده بود که چند ماه ازدیدن زن محروم مانده‌انده باین 
جهت در معاشرت بازنان افراط می کردند ولی ماژلان که حس می‌نمود به 
مقصدیعنی ج زابر ادوبه ترديك‌شده» نمی‌خواست بامجازات کردن ملوانان 
و افسران سبب عصیان آنها شود و تتیجه آنهمه شکیباگی و تحمل گرسنگی 
و تشنگی و رنج را برباد بدهد. 

ما مدت پنج‌روز در جزبره مزبور توقف کردیم وازروز دوم‌متوجه 
شدیم سکنه بومی جزیره» نه‌فقط تقوی و حیا ندارند بلکه ازحق مالکیت‌هم 
بی‌اطلاع می‌باشند برای این که هرچه ازاموال ما بدستشان میرسید آشکار 
و بدون محابا مقابل چئم ما میبردند و ما برای استرداد اموال خودمان 
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دوچار زحمت می‌شدیم» و آنها حاضر نمودند آنچه را برده‌اند پس ندهند. 
روز پنجم من دیدم که زورق بزرگی ما را که عقب کشتی «تری‌نیداد» 
بته شده بود گشودند و می‌خواستند ببرند و من نوجه «ماژلان» را به‌آن 
موضوع جلب کردم و ما مجبور شدیم بابکار بردن شمشیر و نیزه زورق 
خودرا از نها بگیریم. 

در آن پنج روز ما تاآنجا که کشتی‌ها ظرفیت داشت آب شیرین و 
خواربار نازه و گوشت خوك دودزده وهیزم به کشتی‌ها منتقل نمودیم و 
ظهر پنجمین روز اندکی بعد آزاین که زورق خودرا ازبومیان پس گرفتیم 
چادرها را ازساحل کندیم و بیماران را بسفاین منتقل نمودیم و بادبان‌ها 
را برافر اشتیم و بر اه افتاديم. 

سن از درباسالار پرسیدم اسم این جزبره را چه می گذاربد. او در 
جواب گفت نام این جزبرء را بايد «جزیره دزدها و روسپی‌ها» گذاشت. 

يك مر تبه دیگر ما وارد پهنه اقیانوس شدیم و هثل هفته‌ها وماه‌های 
گذشته امتداد مغرب را پیش گرفتیم. 

ولی وضع دریا وخودما باوضع مسافر تمان قبل آزرسیدن به‌جزبره 
«دزدها و روسپی‌ها» فرق داشت چون گرسنه ونشنه نبودیم. 

در فضا مرغهای دریائی دیده می‌شدند و گاهصی طبور روی آب 
می‌نشنتند و ماهی‌های بالدار پپوسته در فضا پرواز می‌کرردند» ازاین دو 
گذشته در آخر آن روز وقتی تور ماهی گیریرا ازعقب کشتی بالا کشيدیم 
چند ماهی بزر گی. از جمله یك ماهی بالدار در آن بود و ماچون از آذوقه 
بی‌نیاز بودیم ماهی بالدار را بدربا انداختیم و ازماهی‌های دیگر استفاده 
کی 
آرام که اثری ازجاندار در آن نبود گذشته, وارد منطقه مسکونی شده‌ابم 
و در حوزه‌ای بحر پیمائی می‌نمانیم که جانور فراوان است. 

دیگر کسی ازبیم حمله همقطاران خود باسلاحم حر کت نمی کرد و 
چشم‌ها ازفرط گرسنگی نمیدرخشید ما تصور می کردیم که ایام تیره را در 
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. پشت گذاشته‌ايم و بسوی روزهای خوشی و پیروزی میرویم و غافل ازاین 
بودیم که سرنوشت» روزهائی را در آینده برای ما پیش‌بینی کرده که 
روزهای گذشته در قبال آن جزو ایام رفاه و آسودگی بشمار می‌آید. 


در جزایر بهشتی 


بعد از این که سیصد فرسنگ ازجزبره «دزدها و روسپی‌ها» دور 
شدیم مرنبه‌ای دیگر دیدبان کشتی دریاسالار که جلوتر از کشتی‌های‌دیگر 
حرکت می کرد بانگ برآورد که زمین دیده می‌شود. 

این واقعه در روز حفدهم ماه مارس سال ۱۵۲۱ میللادی اتناق افتاد 
و باز بزمین رسیدیم و خود را مقابل جزبره دیدیم و چون عده‌ای کشر از 
بومیان در ساحل جزیره جمع شده بودند» ماژلان امر کرد توپهای سفاین 
را بصدا درآ وریم و همین که صدای توپ در فضا انعکاس پیدا کرد تمام 
بومیان که در ساحل بودند بر خاك افتادند و صورت را برزمین نهادند و 
ما مثل سرداران فات قدم‌برخشکی گذاشتيم وچون دقت کردیم خودرا در 

بهرطرف که نظر می‌انداختيم درخت و سیزه میدیدیم و بالای 
درخت‌ها, مرغان رنگارنگک خوانند گی می کردندکه ما تاآن روز نظیر آن 
مرغان را حتی در هند غریی (آمریکا) هم ندیده بودیم. 

دختران جزبره بدون این که لباسی در بر داشته باشند باحلقه‌هائی 
ا زگل بسوی ما می‌آمدند و حلقه‌های گل‌را بگردنمان م یآ و بختند. 

ملوانان کشتی برحسب امر درباسالار ماء بیماران را ازسفاین پیاده 
کردند ومانند جزیره دزدها و روسپی‌ها کنار دربا برای استراحت بیماران 
خیمه برافراشتند ولی من و «روزاربو» و «هنريك» غلام «ماژلان» که با 
ما آمده بود چون کاری نداشتیم» بدون این که زیاه از دربا دور شویم در 
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جزبره بگردش پر داختیم. 

يك وقت من طوری بحبرث د رآمدم که ازفرط شگفت انگشت به 
دهان بردم و بی‌حرکت و مبهوت ایستادم. برای این که ديدم هنزبك غلام 
ماژلان بایکی ازبومیان جزبره مشغول صحبت کردن است. 

از روزی که ما ازهند غر بی حر کت کردیم تاروز یکه به‌آن‌جزبره 
رسیدیم هیچ یك ازماء ازجمله هتريك غلام ماژلان نتوانشیم باسکنه بومی 
صحبت کنیم زیرا نه ما زبان آنها را می‌فهميديم و نه آنها زبان ماراء ولی 
در آن ساعت من دیدم که هنريك بایکی ازسکنه بومی صحبت می کند. 

من و روزاریو که متوجه شده بودیم سکنه آن جزیره شسبت بما 
خارجیان دشمنی ندارند ج ر گه بومیان را شکافتیم و خود را به هنريك 
ترديك کردیم و روزاربو ازاو پرسید هنريك نو چگونه می‌توانی باسکنه 
این جز یره صحبت کنی در صورتی که هر گر قدم به‌این منطقه از جهان 
نگذاشته‌ای؟ 

«هنريك» گفت زن‌ها و مردهائی که اطراف من هستند نیز ازهمین 
موضوع حيرت می کنند و ازمن می‌پرسند چگونه از زبان آنها باخبرم و 
من بهآنها گفتم که من اهل سرزمین جاوه هتم که در آن طرف واقع شده 
است (هنريك بادست امتداد مغرب را نثان داد) و این موضوع میرساند 
که این جا به سرزمین جاوه که وطن اصلی من است نزديك می‌باشد و زبان 
کا ا 

هن از هنريك پرسیدم آبا جزایر ادوبه باجزایر «ملوك» همین 
حاست؟ 

«هنريك» گفت نه اینجا جزایر ادوبه نیست ولی بومیان می گویند 
که باین جا نرديك می‌باشد و درآن امتداد قرار گرفته است (هنر یك جنوب 
غریی را نثان داد) ۰ 

این‌مسئله بقدری بااهمیت‌بود که من و «روزاریو». بیدزنگ‌مراجعت 
کردیم تاجریان‌را به ماژلان اطلاع بدهیم. 

ماژلان وقتی از زبان من و روزاربو شنید که هنربك می‌تواند با 
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بومیان حرف بزند و جزایر ملوك نردبك می‌باشد سخت بفکر فرورفت و 
چون حیرت مرا دید گفت 

ااا ا E‏ ر هی 
بشما چه گفتم؟ 

من در آنجا بشما اظهار کردم که چون زمین کروی شکل و مدور 
است اگر کسی بطور دائم بسوی جنوب برود عاقبت بشرق خواهد رسین 
و ما هم اگر بطور مستمر در امتداد مغرب حر کت نمائيم بالاخره به مشرق 
زمین و جزاير ادوبه خواهیم رسیده بی‌آنکه هر گر ازمتملکات حکومت 
پرتغال عبور کنیم زرا طبق قرار پاپ نصف شرقی جهان مال پرتفال است 
ونصف غربی آن مال اسپانیا. 

سپس «ماژلان» گفت: 

با این که زمین مدور است و تمام عقلاء این موضوع را قبول‌میت 
کردند تاامروزء کروی بودن زمین بطور محسوس بتبوت نرسیده بود و 
هرکس می‌توانست منکر کروی بودن زمین شود ولی خداوند باعظمت که 
این جهان را آفرید کروی بودن زمین را عاقبت بطور محسوس به ثبوت 
رسانید» و این کار بدست يك غلام خواجه بعنی هنريك صورت گرفت. من 
این غلام را در جزابر ملوك خربداری کردم ولی او در جزیره « جاوه » 
متولد گردیده و بعد به‌جزایر ملوك رفته است. وقتی که من این غلام.را 
خریداری کردم. براه افتادم و دام بطرف جنوب رفتم تااینکه به‌پررتفال و 
اصپانیا رسیدم وبعد ازآن هم بطوری که می‌دانید تاباین‌جا رسیدیم واکنون 
«هتريك» که دائم بطرف مغرب می‌رفت بجائی رسیده که می‌تواند زبان 
سکنه بومی را بفهمد» درصورتی که این‌جا مشرق زمین می‌باشد بعنی‌هنرياك 
توانسته است دور کره‌زمین را بپیمابد و بجائی برسد که از آنجا براه 
. افتاده بود. 

ساعتی دیگر از کشتی خارج شنم و این بار بدون روزاریو وارد 
جزیره گردیدم, ملوانان ما مشغول خرید خواربار بودند و یك زنگوله 
میدادند و در عوض آن قدری برنج می گر فتند که در مملکت ما ایتاليا يك 
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قاطر نمی‌توانست آن‌زا حمل کند. 

معلوم می‌شد که آن جزیره و جزایر اطراف م رکز تولید برنج‌است 
وعلاوه بربرنج انواع میوه‌های گرصیری طوری زبادبود که موز ونار گیل 
هیچ قیمت نداشت. 

درباسالار ما آن جزیره و جزایر اطراف را باسم اجزائر بهشتی» 
خواند زیرا نه‌فقط ازحیث وفور خواربار و انواع میوه‌ها و پرندگان چون 
بهشت بود بلکه ازاین جهت که زن و مرد عریان.سر میبردند نیز به‌باغ 
رضوان شباهت داشت. (امروز آن جزایر را باسم مجمعالجزایر فیلییین 

در آن جزیره که باسم محلی «جزیرمسبو» خوانده می‌شد ازدواج 
وجود نداشت و ملوانان ما با این که عیسوی بودند از آن آزادی خیلی 
استفاده کرردند. 

زن و مرد جزیره نسفید بودند تصیاه, نه کوتاه بودند نه‌بلند, و 
ملوانان ما بعلت دور ماندن از زن تمام زنها را زیبا می‌یافتند و وقتی يك. 
ملوان بایکی از زنهای بومی جزیره دور میشد و بطرف نقطه‌ای از جنگل 
میرفت که خود را به‌محلی محصور برساند زنها و مردهای جزبره ابراز 
شادی می‌نمودند. 

همین که روش و رسم سکنه جزیره «سبو» برهن آشکار شد بهتر 
آن دانستم که «روزاربو» ازکشتی به ساحل نیاید و آن مناظر زننده را 
مشاهده ننماید. 

درروز دوم بعدازورودما به‌جزیره سبوسلطان جزیره به‌میانجیگری 
هنر بكك که می‌توانست دیلماج باشد از ماژلان و افسران سفاین دعوت کرد 
که به‌منزل اوبر‌وند و درخانه‌اش صرف غذا نمایند. 

ما درآن روز بمناسیت این ولیمه خود را صفا دادیم و بهترین لباس 
خود را در بر کردیم ولی برای احتیاط شمشیر بستیم» ژیرا در جائی بسر 
می‌برديم که سکنه آن نیمه وحشی بودند و بهتر آن بود .که احتیاط را از 
وت هی 
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«روزاریو» در کشتی ماند و ما افسران سه کشتی در عقب ماژلان 
براه افتادیم تااين که تزدنك خانه سلطان سبو رسیدیم «مارتین‌سدوسویل» 
بازوی مرا فشرد و گفت: 

«پیگافتا» نگاه کن که سلطان این جزبره برای پذیرائی ازما چه 
جشنی تر تیب داده است. 

من که زمین را می‌نگریستم سر را بلند کردم و مشاهده نمودم که 
جلوی خانه سلطان سبو دوردیف نیزه در دوطرف خط سیرما برزمین کو بيده 
شده و بالای هرتیزه یك سر بریده دیده می‌شود و ازتمام مرها خون بر 
زمین می‌پاشد و این موضوع میرساند که سرها را بتاز گی بریده‌اند. 

ما از وسط خیابانی که دو طرف آن, سرهای بریده و خون‌چکان؛ 
بجای درخت از زمین روئیده بود عبور کردیم و به‌خانه سلطان سبو رسیدیم 
وهمی ن که ما نزديك شدبم مردی ساطوری را فرود آورد و سری از پیکر 
جدا شد وخون از گردن بربده فواره زد. 

بعد به‌آن مرد دستور دادند که مردان دیگر را هم مقابل چشم ما به 
قتل برسانده ولی ماژلان به هنريك بانگ زد بسلطان بگوید که ازقتلآنان 
صرف‌نظر نماید. 

ما در زیر سایه‌بان نشستیم ولی چون چهارپایه‌ای نبود برزمین قرار 
گرفتبم و سعی کردیم مثل سلطان که در صدر مجلس چهار زانو نثسته بود 
بو تب 

ماژلان بوسیله هنریك ازسلطان سبو پرسید این وضع چیست وبرای 
چه سرهای بربده و خون‌چکان را برنیزه کرده‌اید و چرا آن هرد بدبخت 
دابا ھا کرت 

سلطان سبو در جواب گفت: 

چون شما میهمان عزیز من هستید من خواستم که امروز با احترام 
شما را بپذبرم» و بهمین جهت بشما قربانی تقدیم کرده عده‌ای را به قتل 
رسانیدم تا این که سرهای آنان را در دو طرف خط سیر شما قرار بدهم و 
اگر ممانعت نمی کردید بیست نفر دیگر را در این‌جا برسم قربانی برای 
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پذیرائی آازشما سر می‌بریدم. 

«ماژلان» گفت: 

تو که سلطان این جزیرههستی چگونه راضی‌میشوی رعایای بی گناه 
تو فقط برای پذیرائی ازيك عده میهمان خارجی کشته شوند؟ 

سلطان سبو گفت: 

این‌ها رعایای من یستند بلکه اسیران جنگی می‌باشند که من در 
جنگ باسلطان یکی ازجزایر مجاورء آنها را اسیر کرده‌ام وامروز فرصتی 
شای ن ام ھا را مر ما بای شام وول شم یا 
فراهم کنم. 

سلطان سبو هنگام صحبت کردن دائم باصدائی بلند می‌خندید و 
خنده‌های او ما را هم وادار بمخندیدن می‌نمود ولی هزدفعه که چشم من 
به‌سرهای بربده می‌افتاد خنده ازدهانم ناپدید ميشد. 

بعد برای ما طعام آآوردند و من دیدم که ظروف غذاخوری ازچوب 
است» و غذا را در ظرف‌های بز رگ چوبی میرپختند» و مقابل هريك از ما 
چند ظرف می‌نهادند ولی من انتظار نداشتم که آن قوم نیمه وحشی بتواتند 
آن غذاهای لذیذ را طبخ کنند و بخصوص غذای برنج آنها بسیار جالب 
توجه وما کول بود. 

برنج را طوری طبخ کرده بودند که دانه‌های آن بهم نمی‌چسبید و 
در هرظرف یك تیه بلند ازبرنج بوجود آورده بوسیله ادوبه معطر نموده 
توا 

سلطان جز یره سبو و تمام خدمه که برای ما غذا می‌آوردند عربان 
بودند, وبعد آازاین که غذا خورده شد» عده‌ای ازژن‌های جوان واردمجلس 
شذند و سلطان سبو دست یکی ازآن زن‌ها را گرفت و به‌عنريك گفت به 
رئیس سفیدپوست بگو که این زن که دستش را گرفته‌ام دختر من‌است ومن ‏ 
او را بتو می‌دهم و همراهان ئو هم می‌توانتد هريك ازاین زنها را که ميل 
دارند انتخاب کنند. 

«ماژلان» گفت: 
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ما دارای دین و مذهب هستیم و چون این کارها برخلاف دیانت 
است» مبادرت بای ن گونه تفر یحات نمی کنیم. 

سلطان طوری ازاين حرف ارفا رت و خود 
را گرفته بخود می‌پیچید و پس ازاین که خنده‌اش قطم گردید» ازماژلان 
پرسید ا گر شما این گونه تفریح نمی‌کنید پس در کشور شما اطفال چگونه . 
متولد می‌شونده آیا شما برای تولد اطفال بذر آنها را مثل بذر برنج در 
زمین می کارید؟ 

ماژلان گفت نه ما ازدواج می‌کنیم» و پس از ازدواج فرزندان ما 
متو لد می‌شوند و آنها حلال‌زاده هستند» و لی این‌طور که شما تفر یح‌می کید 
ا گر فرزندانی بوجود بیایند حرام‌زاده هستند. 

هنر يك گفته دریاسالار ما را برای سلطان جزبره ترجمه کرد ولی 
معلوم بود که آن مرد فربه و خوش گذران و خندان ازاین موضوع چیزی 
تمی‌فهمد و باز به ماژلان اصرار می کرد که آزدختر او متمتع گردد ومیب 
گفت این دختر با کره است. 

«ماژلان» آزقبول پیشنهاد میزبان فر به ما معذرت خواست وسلطان 
خندید و گفت: 

من‌می‌فهمم چون‌شما پیر هستید بدخترم‌تمایل ندارید» و لی‌همراهان 
شما جوان هستند و باید تفریح کنند بعد ازشما ریس سفید پوستان کیست 
تادخترم را پاو بدهم. 

«ماژلان» گفت: 

هيچيك از ما مپل نداربم از دختر تو و سایر زنها که ابن‌جا هستند 
متمتع شویم خواه پیر باشیم خواه جوان. ۰ 

بعد ماژلان درخواست کرد که زن‌های عریان که در مجلس هستند 
ازآ نجا بیی‌ون بروند که وی بتواند باسلطان سبو صحبت کند. 

سلطان برای این که ماژلان را نرنجاند امر کرد که زنها بروند و 
آنوقت ماژلان بوسیله هنريك ازسلطان سبو دعوت کرد که دين عیسوی‌را 
بپذیرد» و تابع پادشاء اسپانیا شود تا اینکه در دنیا و عقبی رستگار گردد. 
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سلطان سبو باسرعت و سهولتی که سبب حيرت من گردید حاضرشد 
که هم دیانت مسیح را بیدیرد» و هم تایع پادشاه اسپانیا شود. او پادشاه 
اسپانیا را سلطان رعد و برق می‌خواند و معلوم شد که منظور او ازرعد و 
برق صدا وشعله توپهای کشتی‌های ما می‌باشد. 

. ماژلان بعد ازاین که شنید آن مرد دیانت عیسوی را پذیرفته وتابع 
پادشاء اسپانیا شده به‌وی تبريك گفت و اظهار کرد ازاین ببعد تو تحت 
حمایت پادشاه اسپانیا هستی و سالاطین جزایر اطراف نخواهند تواست با 
تو خصومت نمایند و !گر دشمنی کنند پادشاه اسپانیا: دماغ آنها را بخاك 
خواهد مالید. 

بااینکه سلطان سبو عیسوی شده بود» ما ميدانستيم که نمی‌توان او 
کند و اتباع خودرا ارشاد نماید که قوانین دبنی را بپذیرند. 

ماژلان آن روز بعد ازمراجمت آزضیافت سلطان سبو تصمیم گرفت 

این فکر سبب گردید که ماژلان بجای اینکه شراع برافرازد و از 
جز ایر بهشتی دور شود و خود را بجزایر ملوك (جزایر ادویه) برساند و 
بعد راہ اسپانیا را پیش بگیرد درآن نواحی توقف کرد. 
طوری ست شده بود که در ناو گان ما بدون سابقه بود و آنچه که سبب 
سستی انضباط گردید, یکی نوشیدن مشروبی بود که سکنه بومی از برنج 
تهیه می کر دند و بحد وفور در دسترس افسران و ملوانان ما می گذاشتند 
و دیگری بی‌قیدی زن‌ها و مردهای جزیره «سبوه تسبت بسائل مربوط 
بذ کور و اناث بود. 

علت دبیگر ار براثر این که مداتی دریانوردی 
تک احتیاج به تعمیر داشت 

سلطان جزبره سبو هم که باما بخوبی برخورد کرده بود هرچه از 
وسائل تعمیر می‌خواستيم اعم ازچوب و کارگن در دسترس ما می گذاشت 
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و افران و ملوانان ما هم که مدتی طولانی دردربا سختی و گرسنگی کشیده 
بودند می‌توانستند هرقدر که میل دارند در مقابل کار اند کی که داشتند 
به‌استراحت بیردازند و برایگان» غذا بخورند و بیماران ما براثر خوردن 
تیه و ودا تاره و ال متا نفد شید 

دما ان کک ر ھی کرد کاک ار ان چ رک کر کف کیت وت رم 
دیگر برود شاید سلطان آن جزبره اما ابراز خصومت نماید پس صلاح در 
این است که کشنی‌ها تاخاتمه تعمیر» در آن جزبره بمانند. راجم به سستی 
انضباط افراد هم فکر می کرد پس ازاین که شراع افراشته شد و ازجزیره 
سبو فاصله گرفتیم» بزودی انشباط برمی گردد زیراعللی که انضباط را ست 
کرده بود آزیین میرود. 

بعد ازاین که کشتی‌ها تعمیر شد سلطان سبو خود به کشتی‌درباسالار 
آمد و بوسیله هنريك باو گفت اينك تو می‌خواهی ازاینجا بروی وبعد از 
رفتن‌تو» سلطان جزبره‌مجاور باسم «ما کنان» که دشمن من‌است بمن‌حمله‌ور 
خواهد شد, و این مرقبه بعید نیست من و تمام اتباعم را بقتل برساند وچون 
تو گفتی اگر من تبعه پادشاه اسپانیا شوم مورد حمایت اوقرار خواهم گرفت 
برتو لازم است که ازمن حمایت تمائی و خطر سلطان جزبره «ماکتان» را 
ازمن دور کنی. ۱ 

ماژلان بسلطان سبو قول داد که قبل ازحر کت بسوی جزابر ادوبه 
به‌جزبره «ماکتان» حمله نماید و دماغ سلطان آن جزبره را بخاك بمالد. 

امروز که من فرصت دارم راجع بهحوادث گذشته فکر کنم» وآنها 
را تحت مطالعه قرار بدهم می‌فهمم که دو چیز سب شد که ماژلان دریاسالار 
ما باسلطان جزیره «ماکتان» بجنگد. 

یکی این که پادشاه جز‌بره سبو تازه سیحی و تابع پادشاه اسپانیا 
شده بود» و «ماژلان» می‌خواست قدرت سلاح آتنشین عیسوی‌ها را به‌رخ 
او بکشد تابیم در دل پادشاه جزبره سبو جا بگیرد و هر گر ازدیانت مسیم 
و تبعیت پادشاء اسپانیا کناره گیری ننماید. 

دوم اينکه ماژ لان‌شنيد که پادشاه جزبره ما کتان واتباع اوآ دمخوار 
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هستند» و خواست آنها را گوشمالی کند و بهآ نها بفهماند که در منطقه‌ای 
چون جزاثر بهشتی که آذوقه فراوان است نباید آدمخواری کرد. 

ماژلان که به‌این دو دلیل آماده جنک باسلطان جزبره ماکتان شد 
تیروی جنگی بومیان آدمخوار آن جزبره را ناچیز دانست و فکر کرد که 
بومیان جز بره مزبور نخو اهند توانست در قبال اسلحه آنشین ما که عبارت 
ال و توب اه شا مه 

پادشاه جزیره «سبو » بوسیله هنريك که مترجم بود به « ماژلان + 
وا ا ر ا وک 
نماید. 

ولی درباسالار ما كمك وی را نیذیرفت و اظهار کرد ما خود برای 
مطییع کردن پادشاه جزبره ماکتان کافی هستیم و به كمك شما احتیاج 
نداریم. 

این هم از خبط های بزرگی ماژلان بود و از غرور او سرچشمه 
می‌ گرفت و می‌خواست به یادشاه جزپره «سبوه که تازه عیسوی شده تو 
بفهماند که عیسویان نیرومندتر از آن هستند که احتیاج بکمك | نها داشته 
باهند . 

هنگام شب سه کشتی ما لنگر برداشت و ما براه افتادیم و پادشاه 
سبو و عده‌ای ازاتباع او سوار به‌دو زورق بز رگ ما را تعقیب کردند» و 
منظورشان این بود مشاهده کنند ما چگونه با پادشاه «ماکنان» و اتباع او 
خواهيم جنگید. ۱ 

موقع طلیعه صبح ما به نزدیکی جزیره «ما کتان» رسیدیم. بومیان 
جزپره سبو بوسیله هنريك که مترجم ما بود بما گفتند که اطراف جزیره 
ما کتان» زبر آب, تخته سنگهای مرجانی وجود دارد لذا ما نمی‌نوانيم با 
کشتی‌های بز رکه خود به‌جزیره زديك شویم و ناچاريم که بازورق خودرا 
بجزبره نرديك نمائیم. 

ماژلان شصت نفر را اتتخاب کرد که میباید بااو بجزیره بروند و 

بجنگند ویکی ازآن شصت نفر من بودم. 
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ما برای زفتن به جزبره «ماکتان» خفتان پوشيديم وکاسك بر سر 
نهادبم وشمثیر بر کمر بستیم. 

ده نفر از ما شمخال‌چی بودند و هر کدام يك شمخال داشتند» و 
هنگام تیراندازی لوله شمخال را روی شاخه‌ای که پابه بلند داشت می‌نهادند 
و بافتیله باروت را مشتعل می کردند. برای حمل ما شصت نفر سه زورق 
آماده شد که هریت میباید بیست نفر را حمل کند. 

سه توپ هم از کشتی‌ها به‌زورق منتقل گردید و باروت و گلوله نیز 
بقدر کافی از کشتی به‌زورق منتشل شد. 

وقتی که می‌خواستیم سوار زورق‌ها شویم و خودرا به‌جزبره‌ما کتان 
برسانيم روزاربو باطاق من آهد و گفت: 

پیگافتا یا از رفتن باین جزیرء و شرکت در جنگ خودداری بکن 
پامر | باخود ببر. 

گفتم روزاربو نه‌می‌توانم ازرفتن به‌میدان جتگګ خودداری کنم» 
و نه‌می‌توانم تورا باخود ببرم چون علاوه براین که ماژلان دائی شما 
کرده که من بااو باشم» این جنگ که ما در پیش داریم جهاد است زبرا با 
کفار آدمخوار می‌جنگیم و اما ازاین جهت نمی‌توانم تو را باخود ببرم که 
هر گاه تو در میدان جنگ مجر وح نوی من ازفرط اندوه جان خواهم 
سیر د. 

وقتی خورشید ازمترق دمید» ما شصت نفر بعد ازاین که سه توپ‌را 
به زورق‌ها منتقل کردبم به فرماندهی ماژلان سوار زورق‌ها شدبم وبطرف 
حزبره براه آفتاديم. 

کی غا دور ازساحل لنگر انداختند و دو زورق بز ر کت پادشاء 
چزیره سبو و اتباع او نزديك سفاین ما توقف کردند و ماژلان قدغن کرد 

که پادشاه سبو و اتباع او بهیچوجه نباید در جنگ شر کت نمایند و فقط 

ااه که سا کح باهند: 

قبل ازاین که ما به جز بر ه بر سییم» دس رت ان 
و برجسته شد که حتی ازعبور زورق‌های ما هم جلوگیری کرد و ناگزیر 
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ما وارد آب شدیم و بقیه راہ را نا خشکی؛ از درون آب؛ مسی‌پيموديم و 
شمخال‌چی‌های ما شمخال و دبه باروت را به‌دوش گرفتند و بطرف خشکی 
براه افتادند. چون لازم بود که عده‌ای از ما زورق‌ها را نگاه دارند» و 
مأمور تیراندازی باتوپها باشند. 

ماژلان ده تفر ازما را مآمور کرد که در زورق‌ها بمانند» لهذا وقتی 
ما بطرف خشکی می‌رفتيم پنجاه نفر بودیم و با فرماندةٌ خود پنجاه وبكتن 
می‌شدیع. 
قبل ازاین که ما بخشکی برسیم من انبوه بومیان جزبره «ماکتان» 
را دیدم وازمشاهده آ نهمه جمعیت‌حبر ت کر دم. چون تختسنگهای‌مرجانی 
مانم ازاین شد که زورق‌ها به‌ساحل نزديك شوند تویهای ما ازنظر جنگی 
بیفایده گردید برای این که گلوله .نها به‌بومبان نمیرسید. 

ولی ازا فکر کرد که شليك تویها ممکن است ازنظر صدا 
بومیان را متوحش کند وآنان را وادار بغرار نمایده لذا رویر گردانید و 
یکانی که در زورق‌ها بودند اشاره نمود که توپها را بصدا در آورند. 

توبها بسدا درآمد اما برخلاف تصور ماء بومیان جزیرء ماکتان را 
متفرق تکرد ومن حتی آثار وحشتضطم در سیمای آ نها ند.پدم. 

]پا بومیان آدمخوار جزیره ما کتا که بطور قطع میدانستندج زایر 
ادویه نزديك است (وسفید پوستان یعنی پرنفالی‌ها ازراه قاره آسیا و 
هندوستان پیوسته بجزایر ادویه میرفتند) اطلاع داشتند که سلاے آتئین 
وجود دارد باابنکه تصور کردند توهای ما قطعات چیزی چون برق‌ورعد 
آسمانی تولید می کند؟ 

من نتوانسم باین موضوع پی‌ببرم» ولی ديدم که صدای توپهای ما 
آ نان را متوحش نکرد ومتفرق دون 

بمحض اینکه ما قدم بخشکی نهادیم در آن بامداد که صبح روز 
بيست وهفتم ماه وریل سال هزار و نصد وبیست ويك‌میلادی بود بومیان 
بما حملدور شد‌ند. 

ما پنجاه نفرء برای مبارزه با| دمخواران يك صف تشکیل دادیم و 
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در وسط صف «ماژلان» قرار گرفت و من‌کنار او بودم وبعد ازاین که حمله 
بومیان شرو ع شد « ماژلان » به شمخال‌چیان امر کرد که تیراندازی 
نمایند. 

شمخال‌چی‌های ما دقت کردند» طوری تیرراندازی نمایند که لاقل 
باه رگلوله یکی دونفر برزمین بیفتد وهمین طور هم‌شد و گلولهشمخال‌های 
ما ده پانزده نفررا بزمین انداخت ولی نتوانت حمله بومیان‌را متوقف کند» 
و آنها مثل سیل برسر ما ریختند و شمخال‌چی‌های ما دیگر فرصت نکردند 
سالاح خود را پر نمایند و مجبور شدند شمخال را به‌زمین بگذارند وشمشیر 
ازنیام بکشند تابتوانند ازجان خود دقاع نمایند. 

سلاح بومیان, عبارت بود ازتیر و کمان و نیزه و گرز اما شمشیر 
ند‌اشتند. 
بااینکه شمارء بومیان خیلی زباد بود؛ ما نترسیدیم برای اينکه میب 
دانستیم نیزه و تبر آنها در خفتان ما اثر ندارد و نمی‌تواند پوشش آهنین 
ما را بشکاقد و فقط ممکن بود گرز آنها اگر روی کاسك فرود بباید تولید 
کوفتگی نماید . 

ما پاتکای لباس آهنی خود, باجرئت و دلیری شمثیر میزدیم ومن 
برشجاعت «ماژلان» بنجاه ساله که نسبت بمن مردی سن بشمار می‌آمد 
آفرین می گفنم زیر اهردفعه که شمشیر درباسالارما بحر کت درمی آمل نک 
ازبومیان برزمین میافتاد. ۱ 

وقتی من گرم شدم دیگر نفهمیدم چندنفررا ازپا درآوردم وصدای 
ماژلان و سابر جنگجویان سفیدپوست را هم نمی‌شنیدم» برای اینکه بومیان" ` 
طوری فریاد می‌زدند که ما نمی‌توانستيم صدای همقطازان خود را 
بشنویم. ۱ 

شمشیری که من در آن روز بکار میبردم یك شمشیر دو دم بود و 
علاوه بر آن بك داك (شمثی رکوتام‌مترجم) به کمر داشت مکه از آن‌استفاده 
نمی کردم۔ 


من شمشیر بلند و سنگین دو دم را بدست گرفته بودم و گاهی يك 
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ضربت روی یکی ازبومیان فرود می‌آوردم و زمانی دور سر می‌چرخانیدم 
و هربار که چشم من افتادن یك بومی را میدید» هی گفتم ای‌خدای بزر گ 
ابن آدمخوار را قربانی تو می‌کنم. 

ولی بهرنست که ما ازبومیان می کشتيم شماره | نها بیشتر میشد 
برای این که افرادی جدید ازراه میرسیدند و بجنگجویان ملحق‌ميشدند. 

تمام آنها مثل بومیان جزبره «سبو» عربان بودند وحتی وسیلستر 
عورت نداشتند, ومن باتعجب متوجه شدم که موی سر بعضی ازآنها سفید 
است ولی همه بدون ريش بودند وعضللات پیچیده و برجسته داشتند. . . 

من بااین که می‌جنگیدم توجه داشتم که از ماژلان دور نشوم زبرا 
اگرچه او مردی دلیر و بی‌باك بود ولی ما دشمتی سرسخت داشتیم وشماره 
افراد خصي. لحظه به لمحظه زبادتر می‌شد. 

ناآن موقع بومیان متوجه‌نشده بودند که قسمت پائین بدن ما لباس 
آهنین ندارد و همین حهت بااین که شمار. آنها زیاد بود ما بی‌انقطاع 
آدمخواران را به‌قتل ميرسانيديم وجلو میرفتیم» بطوری که بیش ازدویست 
قدم در خشکی جلو رفتیم و عقب ما زمین ازلاشه بومیان ستور و با خون 
آنها ارغوانی شده بود . 

من نمی‌توانستم خود را ببینم ولی مشاعده می کردم که سراپای 
ماژلان ازبالای کاسك تانو ك کفش ازخون]دمخواران» سرخ رنگمی‌باشد 
و سایر جنگجوبان هم سراپا خونآ لود بودند. 

وقتی بومیان متوجه شدند که قسمت پائین بدن‌ما لباس آ هنین‌ندارد 
وضع جنگ تغییر کرد تاآن موقع گرچه چند تفر ازما مجروح شدند ولی 
کته تد‌آده بود‌یم. لیکن پس ازاین که بومیان به نقطه ضعف ما یی بر د‌ند؛ 
وضع جنگ عوض شد و تمام حملات بومیان متوجه پاهای ما گردید و خم 
می‌شدند تا بوسیله گرز استخوان پای ما را درهم بتکنند یا بنیزه پای‌مارا 
سورارخ نمایند. 

۱ کمانداران آ نها نیز حملات خود را متو حه پاهای ما کردند و 

نیزه‌های آنها خطر نالك بود برای این که با باز وهای تیرومند و عضلات 
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پیچبده, زه کمان را می کشیدند. 

ہر کں جنگ کرهش داند کہ خطر تیرء در چنگال نش آن ست 
بلکه در بازوی کماندار است» و هرچه بازوی کماندار قوبتر باشد تیری که 
از کمانش جتن می‌نماید خطر نا کثر ميشود. 

بمناسبت اینکه کمانداران آدمخوار بازوهای قطور وقوی داشتند 
و به‌نقظه ضعف ماهم یی بر دند» وضم ما طوری وخیم گردید که در ظرف 
چند دقیقه پا ن رده نھر ر ازمردان ما براثر ضر بت شدید تیر ونیزه که برپاهای 
آنها وارد آمده بود بزمین افتادند و بر نخاستند» ومن ديدم که نايك سفید 
يوست برزمین میافتاد و دیگر قدرت دفاع نداشت بومیان آدمخوار او را 

من در حالی که شمثیر میزدم فرصتی بدست آوردم و نظر به جلو 
انداختم و دیدم انبوه بومیان بقدری زباد است که من انتهای آن را 
نمی‌بینخ: 

«ماژلان» هم متوجه این موضوع شد و دریافت که وضعی وخیم 
پیش آمده و چون در وسط غوغای بومیان صدور هر گونه فرمان نظامی 
بوسیله زبان بی‌فایده بود ماژلان سوت را برلب برد و سواتی ممتد که علامت 
عقب‌نثینی بود کشید. 

سربازان ماء ازجمله من, که تاآن موقع جلو مر فتبم شروع به‌عقب 
نثینی کردیم و بومیان که فهمیدند ما عقب میر ویم غوغای | نها شدیدانس 
گردید و باخثم زپادتر بما حمله نمودند. 
وحشت به‌سربازان ما غلبه نمی‌نمود می‌توانستیم بسلامت بر گردیم ولی يك 
هر تبه بیمی سخت برسفید پوستان غلبه کرد و پشت بدشمن و روسوی دربا 
دویدند تااینکه خود را بزورق‌ها برسانند و اطراف مازلان بیش از حفت 
دف ر باقی نماند که یکی ازا نها من بودم. 

ما بافر مانده خود هشت نقر بو دربیم و در مقابل ما شماره افر اد دشمن 
بطور حتم از دوهز ار نفر نجاوز می کرد. 
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آتوقت بومی‌ها درپاسالار ما را شناختند» و من فکر هی کنم چیزی 
که سبب گردید ماژلان را بشناسند این بود که وی ریش داشت ولی ماهفت 
نقر که اطراف ماژلان بودیم ریش نداشتیم و گرنه علامتی دیگر موجود 
نبود که نثان بدهد او فرمانده ماست مگر اد بن که بگوئيم وقنی «ماژلان» 
سوت پرلب برد و صدای صفیر بر آهد» بومیان حدس زدند که وی بر ما 
فرماندهی دارد. 

از لحظه‌ای که همراهان ما گربختند من دیگر در فکر کشتن 
آدمخواران نبودم فکر حفظ جان خود را هم نمی کردم بلکه می کوشیدم که 


از ماژلان دفاع کنم. 
ازحر کت باز نمیابستاد. 


REE‏ ترفته بودند» بومیان نتوانسته بودند ما 
را محاصره کنند ولی درآن وقت. مقدمه محاصره ما فراهم می گردید ومن 
فهمیدم که تاچند لحظه دیگر محاصره خواهیم شد. 

نا گهان یك تیردرپای فرمانده ما فرورفت ونیروی بازوی‌تیر انداز 
بقدری بود که : نير ازبك طرف وارد شد و پیکان آن ازطرف دیگر خارج 
گردید اما نه‌من فرصت داشتم آن تیر را ازپای ماژلان بیرون بیاورم نه‌خود 
او و گرچه هنوز اینناده بود اما دیگر نمی‌نوانست قح بردارد. 

یك ضربت گرز هم روی شانه‌من فرود آمد و گرچه خفتان ازشدت 
آن ضربت کاست ولی طوری استخوان شانه‌ام درد گرفت که لحظه‌ای از 
شمشیر زدن بازماندم» و وقتی شمشیر زدم ديدم که یکی ازبومیان نیزه خود 
را در صورت ماژلان فرو کرد. من طوری شمشیر سنگین خود را بادوست 
روی فرق آن بومی فرود آوردم که جمجمه‌اش مثل بك هندوانه شکافت 
و برزمین افتاد و لی دریاسالار ماحم برزمین افتاده بود. 

«ماژلان» مردی بسیار نیرومند بود و تا کنون در جنگهای بیاری 
شر کت کرده و مقاومت‌های عجیبی از خود نشان داده بود ولی ضر به تپری 
که به‌پای اوفرو رفته بود چنان شدید. بو د که سر یدکان از طر ف دنگ خار جي 
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کف و شمیت وش موق کسی شن از لان فترت :ا نادن را ار ست 
داده بزمین بیفتد. 

همینکه ماژلان برزمین افتاد» ناگهان دهها نفر ازپومیان که دانسته 
بودند او فرمانده ماست نعره‌زنان خود را روی پیکر دریاسالارما انداختند 
بطوربکه در يك لحظه وی ازنظرم ناپدید شد. بعد دیدم که بومیان ماژلان 
را اززمین بلند کرده و بافریادهای شادی بداخل جزیره پردند. 

ار ها فیط کا اط اهر لا ردک به غر بده خد و و کان 
طبق روش خود آنها را هم بدوش کشیده مب ردند. 

پس چهار نفر دیگر باقی ماند که یکی ازا نها من بودم و ما چهار 
نفر ازاین جهت در روز شنبه يست وهفتم ماه آآوریل سال ۱۵۲۱ زنده 
ماندیم که دریاسالار ما ازپا در آمد و بومیان او را بردند ومشغول شدنآ نها 
به‌او باعث شد ما را ازیاد بردند. 

اگر او بزمین نمی‌افتاد و توجه تمام بومیان بسوی فرمانده ماجلب 
نمی‌شد محال بود که ما زنده بمانیم» وقتی بومیان دیدند که فرمانده ما افتاد 
طوری مسرور شدند که ما را مدت چند لحظه فراموش کردند و آنهائی که 
باما پیکار می‌نمودند بطرف «ماژلان» دوبدند و او را اززمین بلند کردند 
و بردند. ۱ 

ما چهار نفر درآن موقع» درقبال دو هزار تن چه می‌توانتيم‌بکنيم 
آیاامکان داشت که دریاسالار خودمان‌را زنده‌یامرده» ازبومیان پس‌بگیرربم؟ 
وآیا توقف ‏ وکشته شدن ما می‌تواست که تفیبری در وضع دریاسالار ما 
بدهد؟ 

جواب این بئوال‌ها منفی است و بومیان هم فرصت ندادند که‌ما در 
خصوص این سئوالات فکر کنیم زیرا با این که ما خود را ببربا رسانیده 
بودیم‌مارا تعقیب نمودند وصدحانفر ازا نها وارد 4 وبسوی‌زورق‌ها 
بحر کت درآ مدند که مارا به‌قتل پرسانند. 

اگر توپچی‌های ما سه توپ را که در زورق‌ها بود باچهار پاره‌پر 
نمی کردند و بطرف بومیان شليك نمی‌نمودند, آنها خود را به زورق‌ها 


در جزایر بهشتی 3۹ 


میرسانیدند و همه را می کشتند. 

ولی شليك نوپهاء و اقشان شدن چهارپاره‌ها» عده‌ای ازبومیان را 
به‌قتل رسانید و مجروح کرد و بقیه ترسیدند و فرار کردند و تازه من‌بفکر 
افتادم که بکمك سایرین فکری برای ماژلان بکنم. 

بعد ازاین که ما به کشتی‌ها بر گشتیم من بسیار پربشان بودم چون 
نمیدانستم چگونه به «روزاریو» اطلاع بدهم که دائی‌اش بدست بومیان 
گرفتار شده است. 


من بقین نداشتم که «ماژلان» کشته شده باشد چون خود مرگ او 
را ندیدم ولی میدانستم که اگر زنده هم بدست بومبان افتاده باشد ملا 
تا کنون او را کشته‌اند برای اینکه روزاریو ناامید نشود بدروغ باو گفتم 
که «ماژلان» مجروح گردیده و نزد بومیان می‌باشد و ما اکنون برای 
با زگردانیدن وی اقدام م یکنیم. 

اقدام ما این بود که «هنريك» غلام «ماژلان» را باچند نفر از 
سربازان ملح و مقداری هدایا مثل پارچه و زنگوله و آئینه کوچك برای 
مذا کره نزد پادشاه‌جزیره فرستاديم وازاو خواستیم که دریاسالار مارا اگر 
زنده است بما تسلیم کند وا گر مرده, جنازه او را پس بدهد. 

پادشاه جزیر- «ماکتان» بما گفت ماژلان کشته شده و وقتی آفتاب 
بوسط آسمان میرسد بیائید تاجنازه رئیس شمارا پس بدهيم. 

قبل ازظهر من و عده‌ای از افسران و ملوانان آماده شدم که 
بروبم. ۱ 

منجم ما «مارتین- دوسویل» هم جزو کسانی بود که برای تحویل 
گرفتن جنازه «ماژلان» باما آمد و ما هثل صبح سوار برسه زورق شدیم و 
بطرف جز بره رفتیم و دیدیم که بومیان در ساحل اجتماع کرده‌اند ومردی 
فربه بايك عده زن» جلوی بومیان نسته است واطراف او هرمرد» زنی را 
کنار خود نشانیده ولی مقابل مرد فربه که معلوم بود سلطان جزیره‌ما کتان 
می‌باش آتش افروخته‌انده و افروختن آتش, در هوای گرم جزیره‌ما کتان 


سرنوشت شوم دریابالار و اف 


هنگام ظهر یك عمل بی‌مورد بنظر میرسید. 

چون زورق‌های ما - بطوری که گفتم مب بمناسبت وجود تخت 
سنگهای‌مرجانی نمی‌توانست بجزیره نزديك شود ماتوق فکردیم و خواستیم 
وارد آب شویم» اما برای احتیاط توقف نمودیم و بدهتريك گفتیم ازپادشاه 
بخواهد که جنازه ماژلان را تحویل بدهد. 

هنريك این گفته را به پادشاه ابلاغ کرد و سلطان فربه جزیر»؛ 
چیزی باطرافیان خود گفت وآنها جنازه‌ای را آوردند و سراپا وآداشتند 
بطوری که ما جسد ماژلان را باوجود خونآ لود بودن صورت شناختیم که 
فاقد لباس وبکلی عریان بود. 

در حالی که ما» فکر می‌کردیم تاچند لحظه دیگ, جنازه مزپوررا 
ہما تحویل خواهند داد» نا گهان منظره‌ای دیدیم که از فرط وحشت, مو بر 
انداممان چون سوزن کرد زیرا یك مرتبه چند نفر باچاقو به‌جد بی‌جان 
«ماژلان» حمله‌ور شدند و قطعاتی از گوشت جان آن مرد را قطع کردند 
و مقابل دیدگان ما برنیزه‌های بلند زدند و هربومی انتهای نیزه را بدست 
گرفت و سر نیزه را که گوشت به‌آن متصل بود روی آ تش قرار داد وچون 
نسیم ازطرف خشکی بطرف دریا میوزید» یوی کباب پمشام من رسید. 

«ژوآن - سرانو» ناخدای دوم کشتی «تری‌نیداد» که بعلت‌ارشد 
بودن بعد ازمر گك ماژلان فرمانده هیئت اعزامی شد کنار من درزورق‌قرار 
داشت» ومن بی‌اختیار بازوی او را فشردم و بانگ زدم چرا دستورنمیدهید 
که پطرف این وحنی‌ها تبراندازی کنند؟ 

«ژوآن سرانو» گفت برای ا: بن که آزاین‌جا تیر نوپهاء به‌بومیان 
نمی سل 

اوراست‌می گفت ومانمی‌توانستيم که از آنجا بطر ف بومیان دمخوار 
تیراندازی نمائیم و چاره نداشتیم جز آنکه. ناظر آن منظره لرزه‌آور» و 
کباب کردن گوشت بدن دریاسالارمان باشیم. 

دربین افسرآن کشتی‌ها» مردی بود باسم «باربوزا» که شوهر خواهر 
ماژلان بشمار می‌آمد. 


۱۷۲ سفرنامه ملژلان 


ماژلان دو خواهر داشت یکی از نها مادر روزاریو پشمار می‌آمد 
که مرده بود» خواهر دیگر بعقد «باربوزا» درآمد و عده‌ای ازافران و 
ملوانان ماء بعد ازمر گی «ماژلان» تصور می‌کردند که «باربوزا» شوهر 
خواهرش فرمانده نا و گان خواهد شد. 

ولی چون «ژوآن سرانوه ارشد بود نا گزیر, او فرمانده هیئت 
اعزامی شد تا جسد ماژلان را ازپادشاه ما کتان بگیرد مر در آ نموقع رو به 
سوی باربوزا کردم و پرسیدم تکلیف چیست؟ واکنون چه بايد کرد؟ ما که 
تی توان ا سی و شا هت اغمال وتان اھا اشت. 

آن مرد روی خود را بطرف زورق پادشاه جزبره «سبو» که باز با 
ما آهده بود تااین‌که ناظر تحویل گرفتن جنازه ماژلان باشد کرد و من 
فهمیدم که بزبان حال می گوید شاید بتوان باکمك پادشاه جزبره سبو بر 
وحشیان جزیره ما کتان غلبه نمود. در این زمینه منهم بااو هم‌عقیده بودم 
ولی پادشاه سبو و اتباعش کوچکترین نوجه بسوی ما نداشتند و سلطان 
جزیره ما کتان و اتباعش را می‌نگرستند. 

معهذا برای آزمایش, بوسیله هنربات که یگانه مترجم ما بود از 
پادشاه جزیره سبو پرسیدیم که آیا حاضر است برای گرفتن انتفام خون 
ماژلان بانفاق ماء عليه سلطان جزیره ما کتان وارد جنگ شود؟ 

پادشاه جز بره سبو جواب‌داد: 

اينك که رئیس بز رگ سفید پوستان بقتل رسیده» نلطان جزیره 
ماکتان و انباعش طوری جری شده‌اند که هر گاه وی علیه آنها وارد در 
جنگ گردد بجزیر سبو قشون خواهند کشید و آن جزیره را آتش زده 
او و تمام اتباعش را خواهند خورد. 

ازاین سخنان قلب من بدرد آمد اما چه می‌توانستم کرد؟ 

من چگونه می‌توانم شرح بدهم که در آن موقع چه حال داشتم؟ 

ا ی کسی که سر گذشت مرا می‌خوانی بامی‌شنوی نو خود تصور 
بدبختی ما در آن ساعت بکن زبرا وصف حال من در آن ساعت از عهده‌ام 
بیرون است» چون من در آن‌ساعت بادو چشم خود میدیدم که پادشاه‌جز بره 


سرنوشت شوم دریاسالار و... ۱۳۳ 


ما کتان و زنهای او گوشت جسد ماژلان را که کباب شده بود می‌خوردند 
وهنگام خوردن گوشت طوری چشم و آبرو و دهان را تکان میدادند که 
پنداری از گوشت دریاسالار بز رگ ما لذت فراوان میبرند. 

در حالی که قطعات گوشت جد مازلان مقابل چشم ما کباب می‌شد 
وبکام آن وحشیان فرومیرفت» جسد عده‌ای دبگر ازملوانان ما را که در 
جنگ کشته شده بودند بعد ازعریان کردن آوردند و مرد و زن که همه 
عربان بودند و کوچکترین اطلاع از حیا و عفت نداشتند لائه‌جا را قطعه 
قطمه نمودند و گوشت آن‌ها را به‌نیزه‌های بلند زدند و روی تش گرفتند 
که کباب شود و با کباب مزبور پیمانه‌های بزرگ از مشروب مخصوص 
خودشان که ازبر نج بدست می‌آید» میآشامیدند و هنريكك که صحبت آنان 
را برای ما ترجمه می‌کرد می گفت آنها امروز را بزر گترین عید خود 
میدانند» زیر | عقیده دارند که در این روز توانسته‌اند خدای سفید پوستان 
را که ازدنیای دیگر باین جهان آمده است باعده‌ای ازانباع او بقتل برسانند 
و بخورند, وشگفت آنکه بهم می گفتند که گوشت خدای سفید پوست و 
اتباع او که ازدنیای دیگر باین جهان آعده‌اند بیش از گوشت سکنه بومی 
سر درا اف لزت ارد 

بعد ازاین که گوشت دریاسالار و ملوان‌ها را کباب کردند و با 
مشروب برنج خوردند.زن و مرد آن وحثیان بی‌شرم» بدون هیچ ملاحظه 
شروع به‌عشقبازی نمودند و ما که ازدیدن این صحنه‌ها منز جر شده بودیم» 
ناچار به کشتی‌های خود مراجعت کردم وآنوقت من عتوجه شدم که در 
جنگ مجر وے شده‌ام. 

تاآن موقع رنج باطنی و اندوه فوق‌العاده من ازمر گک ماژلان مانع 
ازاین بود که متوجه جراحات خود شوم. هردو بای من در ران و ساق‌با 
مجروح گردیده بود و جراح هیئت اعزامی زخمهای دو پای مرا بست و 
گفت شما باید استراحت کنید. 

و کر ات کون سرانو » 
ریس جدید هیئت اعزامی مرا احضار کرد تااین که باحضور من که هنثی 


۱۷ سفرنامه ماژلان 


ماژلان‌بودم» درصندوقوی‌را بگشایند ووصیت‌نامه‌اش‌را که‌همه میدانستیم 
در صندوق است بیرون بیاورند وبخوانند. 

متن وصیت‌نامه «ماژلان» که اکنون ترد اعلیحضرت «شارل کن» 
فا اناو امو اون سکاف ما ور آع یر اغا میات ی و 
ات 

خلاصهٌ وصیت‌نامه دریاسالارما این بود که اگر وی در آن‌سفر بمیرد 
بعد ازمر گش ارشد آفسران کشتی‌ها» رئیس هیئت اعزامی خواهد شد وپنج 
هشتم ازاموال او به‌خو اهرزاده‌اش «روزاریو» خواهد رسید و سه هشتم 
دیگرازاموال‌وی‌بخواهرش (زوجه‌باربوزا) تعلق‌خواهد گرفت ودیگراین 
که بعدازم رگ وی «هنريك» غللامش آزاد خواهدشد و او می‌تواند هرجا 
که ميل دارد برود و هرچه می‌خواهد بکند. 

باربوزا شوهر خواهر ماژلان» ازمتن وصیت‌نامه راضی نشد زیرا 
وی انتظار داشت که ماژلان در وصیت‌نامه خود او را فرمانده هیئت‌اعزامی 
کند و بکوید که بعد از مر کش جانشین دریاسالار باشد» اما ماژلان با 
وصیت‌نامه خود نشان داد که بیش ازا نکه به‌نست اشخاص باخود احمیت 
بدهد» برای کاردانی ولیاقت آنها قائل به‌اهمیت است و سرنوشت هيت 
اعرامی وموفقیت تفشه‌ای که اوجان‌خودرا برسرآن گذاشت. بیش از آن 
ارزش داشت که او درصدد جلب رضایت شخصی که فقط شوهر خواهر او 
بود برا ید. 

در هرحال, ازهمان لحظه به‌بعد يك خصومت بررگ بین باربوزا 
و سرانو بوجود آمد و اگر مقررات نظامی باربوزا را وادار نمی کرد که‌به 
سرانو سلام بدهد من عقیده دارم که یك کلمه حرف بااو نمیزد. 


١‏ بطور معترضه عرض می‌کنيم که عنوان امپراطور متملکات ماوراء دریاها را که 
عدت دو قرن جزو عناوین رسمی پادشاه انگلستان بود اتگلسی‌ها ابداع نکردند» بلکه بطوری 
که در این سرگذشت می‌خوانیم این عنوان از طرف «شارل کن» امپراظور اسپائیا ایداع: شد 
و او بود که میگفت در قلمرو هن آفتاب غروب نمیکند و این گفته حقیقت داشت چون بصد 
از مافرت ماژلان هم شرق دنیا باو تعلق گرفت و هم غرب جهان ‏ هتر جم. 


سرنوشت شوم دریاسالار و... ۱۷۵ 


روز بعد من در اطاق خود روی بستر دراز کشیده بودم که شنیدم 
باربوزا هنريك غلام ماژلان را احضار کرد و فرمانی باو داد هنربك گفت 
من دیگر غلام نیتم که تو بمن فرمان میدهی و تو نبت بسن حقی 
نداری. 

وقتی باربوزا این حرف را شنید شلاقی را که وسیله تنبیه ملوانان 
متخلف بود برداشت و بجان هنر يك افتاد و طوری باضربات عحکم‌هنر يك 
را زد که وی بعد ازچند ضربت شلاق ازپادر امد و روی صحنه کشتی‌افتاد. 
باآنکه هنربك کمترین مقاومتی نشان نمیداد و باناتوانی بزمین افتاده‌بود 
ولی باربوزا همچنان او را میزد ومی گفت: 

من بتو ثابت می کنم که تو هنوز غلام هستی و بايد هرچه میگویم 
بپذبری و از اوامر من اطاعت نمائی» اگر روزاریو ازاطاق خود خارج 
نمید وخویش را روی هنریك نمی‌انناخت من فکر می کنم که باربوزا آن 
مرد را زبر ضربات شلاق بقتل میرسانید. 

ازآن روز ببعد هردفعه که هنريك نظر به باربوزا می‌انداخت» من 
میدیدم که ازچشم‌های غلام سابق ماژلان شرر جستن می کند» ولی مراخیلی 
دوست میداشت و میدانستم که محبت او نسبت بمن بمتاسبت «روزاریو» 
می‌باشد وچون میداند من و روزاریو یکدیگر را دوست ميداريم؛ به من 
محبت هی کند. 

در روز ۲۷ ماه آوریل که درباسالار بز رگ ما کشته شد و گوشتش 
در کام آدمخواران رفت» تعمیر کشتی‌های ما تمام شده بود وما می‌توانستیم 
بح ر کت خود بسوی جزابر ادویه ادامه دهیم ولی‌م رگ درباسالارما وقتل 
عده‌ای ازملوانان ومجروح شدن عده‌ای دیگر علاوه براین که تولیداندوه 
کرد حرکت ما را هم بتأخیر انداخت و ما دوباره بطرف جزبره « سبو » 
بر شتيم. 

ولی عزم کردیم روز شنبه بعد یعنی هشت روز پس ازمر گ ماژلان 
عازم جزایر ادویه شویم. 

هنريك در روزهای قبل ازعزیمت ماء چند مر نبه از کشتی به ساحل 
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رفت و باپادشاه جزیره سبو صحبت کرد و بر گشت و هربار پیام فرمانده 
جدید ما را برای پادشاه جزیره سبو میبرد وجواب اورا می‌آورد. 

هنريك در حضور دیگران خبط نفس میکرد و احساسات خود را 
بروز نمیداد ولی چون مرا دوست میداشت در حضور من ظاهر سازی 
نمی‌نمود ومن‌میدیدم هربار که عنريك ازساحل مراجعت می‌نمایدخوشوقت 
می‌باشد و سرت بی‌مورد اوسبپ حیرت‌من می گردید» وهرچه فکرمیکردم 
برای چه‌هنر يك هردفعه که بساحل‌میرود خوشحال برمی گردد نمی‌توانستم 
بعلت مسرت آو پی‌ببرم. 

اگر هنريك مخنث نبود من فکر می‌نمودم که وی مثل سایرربن‌وقتی 
به‌جزیره میرود اززن‌های جزیره متمتع میشود. 

ولی غلام سابق «ماژلان» توانائی تمتع ازبك زن را نداشت و خود 
او هم راجع به‌این مطلب هر گر چیزی نمی گفت. 

يك روز قبل از روز عزیمت یعتی روز جمعه, هنريك بجزبره‌رفت 
و بر گشت و گفت فردا چون رور عزیمت کشتی‌ها میباشد ازطرف پاد‌شاه 
جزیره ضیافتی داده خواهد شد. و او ازفرمانده حیثت اعزامی و افسران 
دعوت کرده است که در آن ضیافت حضور بهمرسانند و .نیز گفت که او 
هدایائی برای پادشاه اسپانیا فراهم کرده که در همان شیافت برییس‌هیئت 
اعزامی خواهد داد. 

طبیب و جراح کشتی بمن گفته بود که تو هرگاه حر کت کنی 
زخم‌های هردو پایت جراحت خواهد کرد و من مجبور خواهم شد پاهای 
تو را قطع نمایم تازنده بمانی و گرنه عارضه قانقاریا تو را بهللاکت خواهد 
رسانید. بهمین جهت روز شنبه من برای ش رکت در ضیافت پادشاه «سبو» 
نرفتم و آزرفتن روزاریو به‌آن ضیافت نیز ممانعت کردم برای اینکه نمی 
خواستم چشم آن دختر, به منظره‌های شرمآور ضیافت پادشاه سبو بیفتد. 

وقتی بامداد روز شنبه دمید. کشتی‌های ما برای افراشتن شراع و 
براه افتادن» آماده شده بود و کاری نداشتیم جز این که افسران سفاین که 
به‌میهمانی پادشاه جز بره سبو رفته‌اند مراجعت نمایند و ما حر کت نمائيم. 
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کسانی که به میهمانی پادشاه جزبره سبو رفتند بیست و شش ِ 
بودند که نکی ازآ نها کشیش سفاین بشمار می آ مد؛ و طبیعی است که 
فرمانده هت اعزامی وباربوزا شوهرخواهر ماژلان‌هم ۳ 
عازم مجلس ضیافت شدند. 

من که پای حر کت نداشتم در کشتی روی بستر خود دراز کشیده 
ازپنجرء اطاق که بطرف جزبره باز میشد ترديك شدن افر ان را به ساحل 
میدیدم و مشاهده می کردم که پادشاه جزبره سبو و اتباع او برای استقبال 
ازمیهمانان ساحل آمده‌اند. 

مپهمانان بساحل رسیدند و براه افتادند ولی هنوز پنجاه قدم طی 
نکرده بودند که يك مرتبه وضع عوض شد و بومیان جزبره سبو و همانها 
که ما تصور می کردیم مسبحی و تایع پادشاه اسپانیا شده‌اند برسر افسران‌ما 
ریختند» و بانیزه و گرز شروع به‌فتل عام آنها کردند. 

من با کمال تعجب ديدم که هنرريك غلام سابق ماژلان سکنه جز بره 
را تحريك به‌قتل عام می کرد و نیز دبدم که هنريك ازپشت چند ضربت 
کارد به باربوزا شوهر خواهر ماژلان وارد آورد. 

کار کنان کشتی‌های ما که مشاهده کردندسکنه جزبره سبو افران 
ما را قتل عام می کنند لنگر برداشتند و شراع افزاشتند و بجزیره نزدبك 
شدند و توپها را بصدا درآوردند و بومیان را بتوپ بستند ولی تاوقتی ما 
لنگر برداشتیم و شراع افراشتیم و شليك کردیم بومپان جزبره تمام افسران 
ما (جز يك نفر) را کشته بودند. 

آن يك فر «سرانو» فرمانده هیئثت اعزامی بود که بومیان او را 
طناب پیج کرد ند و ساحل آوردند و سرانو خطاب به‌ما که در کش هیا 
بودریم گفت: 

ای ملوانان پادشاه اسپانیا پادشاه این جزبره و اتباع او تمام ما را 
برحسب تحريك هنريك کشتند. چند روز اس ت که هنر بك غلام سابق‌ماژلان 
با پادشاه این جزبره تبانی می کرد زیرا نسبت به باربوزا که وی را زیر 
. شلاق بی‌هوش نمود» کینه میورزید ومی‌خواست ازاو انتقام بگیرد. اکنون 
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ما هر چه بکنیم. افران ما زنده نخو اهند شد ولی من زنده هستم و پاذشاه 
این جا مرا به‌قتل نرسانید زیرا می‌خواهد ازشما فدیه بگیرد و مرا آزاد 
کند.و فدیدای که خواسته دو توپ است چون فکر می کند اگر دارای‌توپ 
و باروت و گلوله شود می‌تواند بر تمام سلاطین جزایر اطراف غلبه نماید. 
شما دو توپ بدهید و جان مرا ازمر گی آزاد کنید. بعد ازاين گفته سکوت 
در کشتی‌ها حکمفرما شد. 

من طوری به هیجان آمده بودم که دبگر نمیتوانستم روی بتر 
قرار بگیرم و برخاستم و از اطاق خارج شدم و به صحنه کشتی رفتم که 
بینم چد خواهد شد. تمام افران درجه اول کشتی ما در جزبره سبو به 
قتل رسیده بودند و کسی از آنها باقی نماند که فرماندهی سفاین را به‌عهده 
بگیرد» و بر طبق اصول و شعائر نظامی می‌باید ارشد افسران درجه دوم 
تهده‌دار فرماندهی کشتتی‌ها شود. 

ارشد افسران درجه دوم مردی بود به اسم « کارواجو» که من 
نا کنون ناه را نبرده‌ام زپرا ذکر اسمش ضرورت نداشت. همه افراد 
میدانتند او باید فرمانده کشتی‌ها شود. بنابراین تصمیم .گرفتن. درباره 
اینکه توپها را بدهیم پا نه با آو بود. 

کارواجو, در کشتی ما بعنی سفینه ترینیداد خدمت میکرد و دیدم 
کد گام برداشت و به دبوار کشتی نزديكك شد. 

سرانو از ساحل بانگ زد اگر التباه نكنم اپنك فرماندهی کشتی‌ها 
می‌باید برعهده کارواجو قرار بگپره... و بعد گفت کارواجو آیا صدای 
مرا می‌شنوی؟ 

کارواجو جواب داد بلی صدای تو را می‌شنوم. 

من از شنیدن کلمه «نو» خطاب به مردی چون سرانو که فرمانده 
هیئت اعزامی بود» بکه خوردم و نظری به صورت کارواجو انداختم و 
مشاهده کردم تمام آثار شهوت‌پرستی و حرص و کینه و صفات زشت دیگر 
در قیافه ان مر د دیده می‌شود. 

بومیان با و غیره اطراف سرانو را که طناب‌پیج شده بود 
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گرفته» انتظار نتیجه مذاکره را می‌کنیدند و هنريك اظهارات سرانو و 
کارواجو را برای نان ترجمه می‌کرد. 

سرانو بانگ زد ای کارواجو تو اينك فرمانده ناو گان هستی و 
اختیار داری که راجع به پيشنهاد پادشاه این جزیره تصمیم بگیری وهر 
دستوری بدهی اجرا مشود او ار که دو‌ترب با مقداری‌باروتی کواه 
می‌خواهد تا مرا آزاد کند نوپها را بدهید و مرا آزاد کنید و گرنه» ان 
وحثی‌ها همانطور که بیست‌وپنج نفر ازرفقای مارا کشتند مرا نیز خواهند 

کارواجو سکوت کرد و دیگران هم ساکت بودند و طوری سکوت 
بر فضا حکمفرما شد که من صدای وزش نسیم را از کنار گوش خود میب 
شنیدم ولی لحظه به لحظه چشم به کارواجو می‌دوختم که ببینم چه میگوید 
ولی او حرف نمیزد» و من می‌فهمیدم که در خاطر او چه می گذرد. 

او فکر می کرد براثر یك بازی تقدیر و یك حادثه غیر منتظره» 
بك مرنبه فرمانده ناو گان شده بعنی جای بك مرد نابفه چون ماژلان را 
گرفته است» در صورتیکه اگر منتظر می‌ماند که به تدریج ترقی کند تا 
آخر عمر هم محال بود بآن مرتبه و مقام برند و اينك که قضا و قدر يك 
مرتبه او را بان مقام رسانیده نبابد حمافت کند و خود را از آن مقام که 
برای مردی چون کارواجو یکم تبه نیمه خدائی بود» فرود بیاورد. 

سرانو که فهمید در خاطر کارواجو چه می گذرد با الئاس گفت 
کارواجو جان مرا از م رگ نجات بده, من نه فقط تا پایان عمر مدبسون 
معنوی تو خواهم بود بلکه پاداشی بز رگ هم بتو خواهم داد بعنی دوبست 
سکه زر که تمام دارائی من است بتو می‌دهم. 

وقتی کارواجو نام زر را شنید من دیدم که رن چهره‌اش نغییر 
کرد و زبر لب گفت دویست سکه زر... دوبست سکه زر... تو این همه طلا 
را از کجا آوردءای*؟ 


۱- در آن سال ۱۵۲۱ میلادی طلا در اروپا کمیاب بود و خیلی قیمت داشت وآنچه 
یه 
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سرانو که متوجه شد باز کارواجو سکوت کرده گفت کارواجو من 
به تو اجازه می‌دهم هما کنون بروی و کلید اطاق مرا که تزد سکان‌دار 
کشتی می‌باشد بگیری و دراطاقم را بگثائی و دوست سکهزر را که دريك 
بسته پیچیده زیر بالش خود گذاشته‌ام برداری و این پول طلا حلال تو باد 
مشر وط به اد بن که دو نوپ باین وحثی‌ها بدهی و مرا آزاد نمائی. 

اما کارواجو گوئی اظهارات او را نمی‌شنید و هرقب زبر ھی 
گفت دوبست سکه زر... دوست سکه زر... این همه پول باید مال من باشد 
نه مال نو. 

سرانو فرباد زد چرا سکوت کرده‌ای؟ اما کارواجو بجای این که 
جواب سرانو را بدهد سوت مخصوص صدور فرمان را بصدا درآورد وامر 
کرد که لنگر بردارند. 

کفتی‌ها بر حسب امر فرمانده جدید لنگر پرد‌اشتند» بعد کارواجو 
دستور داد شراع برافرازند وقتی سرانو در ساحل دید که کشنی‌ها شراع 
بر افر اشتند متوجه شد که کارواجو نمی‌خواهد او را نجات بدهد. 

وحشی‌های عربان هم این موضوع را فهمیدند و نیزه‌ها و گرزها 
برای فتل سرانو بلند شد ولی باز به امید گرفتن تویها از فرود آوردن و 
کشتن او درنگ کردند» و در لحظه‌ای که بادبانها از نسم متورم گردید و 
سفاین به راه افتادند طوری سرانو از ساحل فرباد زد که من تا زنده هستم 
فریاد او را فراموش نخواهم کرد. ۴ 

صبحه آن مرد تاامید, دل مرا لرژانید و «سرانو» فریاد برآورد 
شما را بخون یح مرا در اینجا رها نکنید و نجاتم بدهید» ولی سوگند 
آن مرد بدبخت و ناامید هم اثری در کارواجو تکرد و من شنیدم که 
همچنان زیر لب می گفت: دوست سکه‌زر... دوست سکه‌زر... این‌دوست 
سکه مال من خواهد شد... مال من خواهد شد, 
۱ اروپا و مشرق زمین کم شود این بود که از نال ۱۵۳۰ میلادی ببمسد 


مقدار ف‌اوانی طلا از آمریکا وارد ارویا و اسیا گردید و قیمت طلا در همه جا کاهش بافت 
راوای ت 3 2 و 4ص نیح سین .3 


¬ مترجم. 
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وقتی سرانو دید که کشتی‌ها دور می‌شوند به کلی ناامید گردید 
و فریاد بر آورد ای کارواجو ای حرام‌زاده» من در روز عدل الهی گریبان 
تو را خواهم گرفت و از خدا خواهم خواست که نو را در آتش ابدی 
بسوزاند و شما ای فرزندان اسیانیا که مرا در این‌جا رها می‌کنید ومیروید. 
همگی تا پایان دنیا ملعون خواهید شد. ۱ 

این آخرین کلماتی بود که وزش نسیم از زبان سرانو به گوش من . 
رسانید و دیگر صدایش‌را نشنیدم» زبرا دیدم که دهها نیزه و گرز روی آن 
هرد نیره‌بخت فرود آمد و او را مقابل چشم ما به قتل رسانیدند. 

آن روز تا شب من و روزاریو مثل ساير سرنشینان سه کشتی» در 
و وای اکر ری رر کو کی و و 
روز بعد کارواجو با مغالطه توانت ملوانان را آرام کند و بآنها گفت ما 
در قبال قرل سلطان وحشی جزیره سبو چه تضمینی داشتبم که دو توپ 
بدهیم و سرانو را آزاد کنیم او مردی بود دروغگو و دغل و بدروغ خود 
را مسیحی جلوه داد و افسران ما را قتل‌عام کرد. این سابقه دروغگوئی و 
خیانت آشکار میکرد که باز ممکن است دروغ بگوید. 

او ممکن بود دو توپ از ما بگیرد و بعد بگوید که تمام توپهای 
سفاین را بمن بدهید تا سرانو را آزاه کنم و بعد از گرفتن تمام توبها 
بگوبد که تمام سفاینر| بمن بدهید تاسر انورا آزادنمايم وآ با من‌می‌توانستم 
این پيشنهاد را بپذیرم؟ سرانو که فرمانده ناو گان بود باید آنقدر شعور 
داشته باشد که بداند مالا نکی ضرورت دارد که خود و بیست‌وپنج اشر 
را بدست مرگی نسپارد ولی او ابلهانه بعشق ضیافت پادشاه جره سبو با 
۵ نفر بساحل رفت و همه را بکشتن داد و در واقع مسئول قتل سرانو خود 
او می‌باشد و علاوه بر آن مسئولیت قتل ۲۵ نفر دیگر هم بگردن اوست. 

بعد از اینکه از جزبره سبو براه افتادیم ہوا که تا آن موقع نبت 
بما مساعدت میکرد روی مخالفت نشان داد. 

از روزی که ما از ترعه دو آقیانوس (مقصود نویسنده بغاز ماژلان 
است که بین آقیانوس ساکن و اقیانوس اطلس قرار گرفته و شرح کثف‌آن 
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گذشت - مترجم) خارج شدیم تاآن موقع از هوای معتدل و دریای آزام 
استفاده میکردیم» .ولی بعد از دور شدن از جزیره سبو مجبور بودیم که 
پیوسته با طوفان مبارزه کنیم من تا آن موقع ندیده بودم که طوفانهایی 
آنچنان نا گهانی بروز نماید و یکمرتبه کشتی‌ها را دوچار خطر کند. 

پکروز ما در صحنه کشتی ابستاده بودیم و دربا را از نظر میت 
گذراندیم, آسمان صاف بود» و اثری از طوفان وجود نداشت برای اینکه 
يك لکه ابر هم در آسمان نبود. يك‌مرتبه, باد که بادبانهای سفاین ما را 
متورم میکرد متوقف شد و بعد از چند دقیقه يك مه زرد رنگ مثل غبار 
آسمان را فرا گرفت. 

مدت نیم‌ساعت يا بیشتر آن مه زردرتگک درفضابود وناگهان طوفان 
آغاز گردید و طوری امواج را بلند مینمود که ما تصور میکردیم آن‌قدر 
با لا خواهیم رفت که باسمان خواهيم رسید. چند لحظه بعد موجی که ما 
۳ بطرف آسمان برده بوده پائین می‌رفت و ما آنقدر پائین می‌رفتیم که 
نصور مینمودبم در يك چاه عمیق فرو خواهیم رفت و تمام.| بهای اقیانوس 
بر سرمان خواهد ربخت و بعد از یك ربع ساعت که امواج ما را بالا میبرد 
و پائین می‌آورد طوری بیم بر همه مستولی شد که امید ادامه حیات را از . 
سر پیرون نمودبم. 
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از هفته اول ماه مه تا هفته اول ماه ژولبه, هر دو روز یك مر نبه 
و گاهی روزی يك‌بار گرفتار طوفان بودیم ولی این طوفان که ناگهان 
بوجود میاآمد يك مرتبه نیز از بین میرفت و معلوم می‌شد که ما در فصلی 
وارد آن منطقه شده‌ايم که فصل طوفان‌خیز آ نجاست. 

من در سفر نامه خود در آغاز ورود به آن منطقه شرح هرطوفانی 
را به تفصیل مینوشتم ولی آنقدر طوفان‌ها تکرار گردید که من از تجدید 

روز اول ماه ژوئیه. وضع کشتی‌های ما بر اثر طوفان پیاپی طوری 
خراب بود که وقتی به یك جزبره رسیدیم متوجه شدیم که ناچاربم درا نجا 
لنگر بیاندازیم و گرنه بیم غرق‌بکی از کشتی‌ها موسوم به« کون‌سپسیون» 

ما چون در جزبره سبو و ماکتان از سکنه بومی خیانت دبدیم» بعد 
از این که بان جزبره رسیدیم احتیاط را از دست ندادیم و به ساحل نزديك 
نشدیم و در صدد فحقیبق و اکتشاف بر آ مدیم که بدائیم در کحا می‌تو آنیم 
کشتی کون‌سپسیون را مرمت نمائیم. 

بومیان جزیره که برای تماشای ما بساحل آمدند يك عده مرد و 
رن بودند ولی پس از اینکه مشاهده کردند که ما بك عده مرد هستیم تمام 
مردهای بومی رفتند و زن‌ها بجا ماندند. 
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شدیم سوار بر قایق خود را به ساحل رسانيديم و آماده بودیم بمحض‌مثاهده 
کوچکترین اثر خصومت در بومیان با توپ و شمخال آنها را قتل‌عام 
نمائیم» ولی در ساحل غیر از زن‌ها کسی دیده نمی‌شد و آن‌ها با تسم بطرف 
ما آمدند و هربك از ملوانان ما بین چند زن عربان قرار گرفت. 

معلوم میشد در آن مناطق قاعده کلی ابن است که همه عربان باشند 
زیرا بعد از این که ما قدم بجزابر بهشتی نهادیم نا آنجاء یك تفر را ندیدیم 
که لباس برتن داشته باشد. 

کارواجو فرمانده جدید نا وگان ما به ملوانان سپرد خیلی احتياط 
کنند» و فرب مهربانی زنها را نخورند زیرا آن مهربانی ممکن است که 
دام باشد تا اینکه بتوانند بهتر ما را بچنگی بیاورند و معدوم نمایند. 

هنر يك غلام آزاد شده ماژلان» چون در جزیره سبو مانده پود ما 
دیگر مترجمی نداشتیم و نمی‌فهميديم که آنها چه میگوبند. 

تنها چیزی که از زبان بومیان این جزبره دستگیرمان شد این بود 
که پاها را بزمین میکوبیدنده و میگفتند «بوهل» و دو دست را بطرف 
مغرب دراز می کردند و می گفتند «بر نئو ». 

از این اشارات و کلمات ما می‌فهمیدیم جزیره‌ای که وارد آن 
شده‌ايم موسوم است به «بوهل» و در مغرب سرزمینی وجود دارد که نام 
آن بر نئو مي‌باشد. 

ما طوری از زبان سکنه محلی بدون اطلاع بودیم که نمی‌توانستیم 
به آنها بفهمانیم که میل دار یم پادشاه آن جزیره را ببینیم و از وی بخواهیم 
که یك عده کارگر و مقداری چوب برای مرمت کشتی در دسترس ما 
قرار بدهد. : 

من بکسانی که ممکن است بعد از ما قدم به جزپره بوهل بگذارند 
توصیه میکنم که قبل از ورود بآن جزبره مراقب خود باشند زیرا جزبره 
بوهل در بین جزایر بهشتی خطرتا کترین منطقه می‌باشد. 

زن‌های جزیره بوهل با زن‌های جزیره سبو و ما کتان و سار 
جزایر بهشتی که نا آن‌روز دیسده بودیم فرق داشتند و معلوم بود که از 
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نزادی غیر از نژاد سکنه جر ایر بهشتی سستند. 

آنها از رنگ چهره صورت گذشته بزنهای سفید پوست شبیه 
بودند. 

در سه روز اول که ما در جزبره بوهل بودیم با ایتکه ميدانسئيم 
در آن جزیره هرد وجود دارد غیر از زن ندیدیم و نمی‌توانستیم بفهمیم 
چرا مردان از ما دوری می کنند و بما تزديك نمی‌شوند. 

فقط پس از اینکه بجزبره برنئو رفتیم و توانستیم با سکنه محلی 
صحبت نمائیم فهمیدیم که در جزیره بوهل رسم میهمان‌نوازی این است. 

وقتی ما کشتی کون‌سپسیون را با استفاده از مددریا رونی شن‌های 
ساحلی انداختتيم تا مرحت نمائیم» زن‌ها با اینکه زبان ما را تمیدانستند حاضر 
شدند که به ها كمك نماپند. 

کشتی کون‌سپسیون بین سه کشتی ما از همه بلندتر بود و وقتی 
نوانستیم آن را روی شن‌های ساحلی قرار دهیم متوجه شدیم که حیوانات 
صدفی و کوچك دریا که روی چوب کشتی (در آن قسمت که زیر آب 
میباشد) آشیان می گیرند طوری چوب‌های کون‌سیسیون را خورده‌اند 
که قسمت نحتانی آن سفینه مثل اسفتج دارای خلل و فرج گردیده وقابل 
مرعت نیست. 

ا ای کتش‌را یکلی فو ضکندد وما شر ا 
در جزیره پوهل آن کار را 0 
وجبود داشت و نه چوب‌هائی که مثل چوب‌های صنوبر با چوب‌های 
و ی مت و بای و 

آنچه ازافران کشتی‌ها باقی مانده بود از جمله من (گو اینکه 
درجه افسری نداشتم ولی سرباز اصیل‌زاده بودم) تحت ریاست کارواجو 
یك مجلس شوری منعقد کردیم وشور نمودیم که با کشتی « کون‌سبسیون» 


چه تیم : 


ا در قدیم در اروپا مدرسه نظامی تبود که محصلین در آن تحصیل کنند و با درجه 
سسوه 
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همه گفتند که کشتی کون‌سپسیون نمیتواند بحرپیمائی کند» مگر 
اپنکه قسمت تحتانی کشتی بکلی عوض شود و آن را هم نمی‌توان در آن 
جزیره عوض کرد. لاجرم موافقت شد که تمام اشیاء قابل استفاده کون 
سپسیون را به دو کشتی دیگر منتقل نمایند و آن سفینه بی‌فایده را 
بسوزانند. 

علت سوزانیدن کشتی این بود که تمی‌باید پرتفالی‌ها آن را ببینند 
چون اگر پرتفالی‌ها بر حسب تصادف آن کشتی اسپانیائی را در جزبره 
بوهل میدیدند و می‌فهمیدند که اسپانیائیها بان جزیره (واقع در مثرق 
زمین) وارد شده‌اند بدون شك بین دو طرف اختلاف بوجوه می آ مد و 
احتمال داشت کار به جنگ بکشد زبرا - همانطور که قبلا هم گفته‌ام - آن 
مناطق جز و قلمرو امپراطوری پرتغال محسوب می‌شد و ورود کشتی‌های 
اسپانیائی به آن جا ممنوع بود» همانطور که پرتفالی‌ها نمی‌تواستند به 
سرزمینهای ماوراء بحار اسپانیا وارد شوند و این موضوع. یعنی ورود ما 
به مشرق زمین, برخلاف منشور تفسیم جهان به دو منطقه شرقی و غربی به 
شمار میآمد» منشوری که بر اساس آن هر کس از افراد دو کشور به‌ماطقه 
دبگر نجاوز میکرد جان و مالش مباح میشد. 

به‌همین‌جهت» ما باهشیاری عر اقبت می کردیم که کمترین نشانه‌ای 
از خود باقی نگذاريم. هنگامی هم که در ساحل مشغول کار بودیم احتیاط 
را از دست نمیدادیم چون ممکن بود نا گهان به یك دسته از کشتی‌های جنگی 
پرتغال بر بخوریم و آنها دو کشتی ما را غرق و خودمان را اسیر نمایند یا 
بقتل برسانند» ولی تا وقتی که بسرزمین برنئو رسیدیم واقعه‌ای ناگوار 


ج 

افری خارج شوند و از طرفی جز اصیل‌زاده کی نمیتوافت افبر شود و بهمین جهت 
اصیل‌زاد گان مدتی به اسم «سرباز اصیل‌زاده» در ارتش خدمت میکردند تا اینکه تجربه 
بیاموزند و لابق درجه افری شوند و پیگافتا هنگام سافرت پا ماژلان سرباز امیل‌زاده پود 
مترجم. 
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اتفاق نیفتاد'. 

روز هجدهم ماه ژوثیه» ما به سرزمین بر تلو رسیدیم و وقتی چشمم 
از بالای کشتی با نجا افتاد چشم‌ها را مالیدم که مبادا خواب می‌بینم. 

زیرا يك شهر بزرگی و رنگارنگ بنظر ما رسید و من ديدم که 
مقابل آن شهر: بیش از بکسد کشتی لنگر انداخته‌اند. 

من منتظر بودم که برنگو .را هم.مثل جزابر بهشتی ببینم و مشاهده 
کنم که زن‌ها و مردهای عربان به استقبال ما بيایند» ولی وقتی به شهر 
رسیدیم من ديدم که سکنه برنلو متمدن هستند. 

وقتی ما بشهر رسیدیم» فریادهاشی بگوش ما رسید بدون ایتکه 
بومیان برای دیدار ما بطرف ساحل بدو ند. 

در کشتی ترینیداد که من در آن بودم مردی بود باسم «الکانو» 
چهل‌وپنج ساله که فرماندهی کشتی کون‌سپسیون را بعهده داشت وبعداز 
این که ما آن کشتی را سوزانيدیم و از بین بردیم الکانو بکشتی ما منتقل 
گردید و من در همین سر گذشت خواهم گفت که این مرد بجائی رسید که 
چون آفتاب درخشید و ستاره اقبالش آنقدر بلند شد که «شارل کن» 
امپراطور اسپانیا ده قدم باستقبالش آمد و او را در آغوش گرفت وبوسید 
و زنجیر طلائی را که سلاطین و شاهزادگان بلافصل دارند از گردن 
خود بیرون آورد و بر گردن او آویخت. 

الکانو بعد از شنیدن صداهای مزبور بما گفت من چون در گذشته 
بمصر مسافرت کرده‌ام این صدا را می‌شناسم و این صدای اذان مسلمین 
می‌باشد» و معلوم می‌شود ما بجائی رسیده‌ایم که سلمانها در آن سکونت ‏ 
دارند و مردهش پیرو دین اسلام هستند. 

من باو گفتم اگر چنین باشد ما براستی وارد مشرق زمین شده‌ایم 

۱ برنئو یا بورنلو که در جنوب غربی فیلیپین واقع شده» بزرگترین جزایر کشور 
مالزی و سومین جزیره بزرگ جهان است ولی در آن دوره همه تصور میکردند که قاره یبا 
شبه قاره می‌باشد و به همین جهت هم هت که پیگافتا آن را سرزمین می‌خواند و نه جزیره 
بت مت رجم. 
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و نکند که پرتفالی‌ها در این‌جا باشند و ما به چنگ آنها گرفتار شویم. 
الکانو دست را بالای چشم قرار داد و حوزه بندری را بدقت از 

تظر گذرانید و گفت من در این‌جا بك کشتی پرتفالی نمی‌بينم و هرچه 

ما در یك قسمت از حوزه بندری لنگر انداختيم ولی برچم اسپانیا 
را بالای د کل‌ها افراشتيم تا کسی راجیم به هویت ما تردید حاصل ننماید 
گو این که بقین داشتیم تا آن روز در آن بندر هیچ کسی پرچم اسپانیا را" 
ندیده است» بعد از دو ساعت که ما انتظار می‌کشيديم يك زورق از ساحل 
جدا گردید و بطرف ما آمد. 

در جلوی آن زورق پرچمی نصب شده بود که راء‌های سفید وآبی 
داشت و مردی با عمامه و لباس زربفت جلوی پرچم ایستاده بود و بدان 
میماست که بپاروزنان فرمان میداد. 

جلوی او یك سرپوشیده کوچك برنگ‌های طلائی و ارغوانی 
مشاهده میشد و بالای آن پرهای طاووس را نصب کرده دو دند. 

بك دسته پاروزن سیاه پوست» دارای لباس متحدالشکل با نظم 
و ترتیبی قابل فسین پارو میزدند» و پاروزنان کلاه‌هاثی چون نخم‌مرغ 
و به رنگ آبی بر سر داشتند, 

طوری آن زورق زیبا و رنگارنگگ بود که در دو کشتی ماء همه 
آفران و ملوانان در صحنه جمم شده بودند و زورق را تماشا میگردند نا 
این که زورق به کشتی‌های ما نزديك شد و کنار ترینیداد توقف کرد. 
پرسید شما که هستید و از کجا میایید؟ ما کم و بیش زبان پر تغالی را می 
دانستیم ولی الکانو بهتر از همه زبان پرتغاللی را میدانست و او بصد از 
مشورت با کارواجو فرمانده ناو گان گفت که ما رعابای پادشاه اسپانبا 
هستیم و این دو کشتی بان پادشاه تعلق دارد و این‌جا آمده‌ايم تا از طرف 
پادشاه اسپانیا بپادشاه بر نئو بگوئيم که پادشاه ما مایل است که با او روابط 
دوستانه داشته باشد و اتباع اسپانیا بتوانند که در سرزمین برنئو تجارت 
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مردی که عمامه بر سر داشت و مثل پاروزنان سیاه‌پوست بود بعد 
از شنیدن آن جوابب» امر کرد که پاروزنان» زورق را بحر کت درآورند 
و زورق راه ساحل را پیش گرفت و گوبا میرفت تا این که جواب ما را به 
پادشاه بر نئو که بعد فهمیدم او را «راجه» میخوانند برساند. 

وقتی او رفت مد دریا شروع گردید و ما با شگفت مثاهده تمودیم 
که.اب دریا وارد شهر شد و تمام آن بندر را پوشانید. 

آنگاه متوجه شدیم که تمام خانه‌های برنگو روی تیرهای مرتفع 
ساخته شده بطوری که وقتی مد دربا شروع می‌شود و آب در ساحل پیش 
میرود و شهر را می‌پوشاند, آسیبی بخانه‌ها نمیرساند. 

در همان موقع که آب شهر را پوشانیده بود قایق‌هاثی کوچك و 
باريك و سربم‌السیر در شهر براه افتاد و ما مشاهده کردیم که رانندگان 
فایق‌های مزبور همه زن هستند. 

آن‌روزها نفهمیدیم‌زن‌هاچرا درنهر قایق‌میر انندو لی‌درروژهای بعد 
دانستیم که کسبه خواربار فروش بندر برنئو همه زن می‌باشند. و وقتی هد 
دربا شروع می‌شود و آب تمام شهر را میگیرد از این فرصت استفاده می 
نمایند و با فاپق‌های خود براه میافتند و مقابل هرخانه لختی توقف میت 
کنند و احتیاجات خانه را به کدبانوها میفر وشند. 

دیگر از عجائب بر نئو بطوری که روزهای بعد بر ما آشکار شد 
این بود که قضات شهر و رئیس گزمه و مآمورین عسی همه زن بودتد» و 
«الکانو» که در مصر زن‌های مسلمان را دیده بود» نمیتوانست از حيرت 
خودداری کند ومی گفت که درمصر تمام‌زن‌های‌سلمان خودرا می‌پوشانتد 
بطوری که نه صورتشان دیده می‌شود و نه اعضای بدن, اما در این شهر» 
زن‌ها صورت را نمی‌پوشانند و سودا گری می کنند و فضاوت می‌نمایند. 

زورقی که به کشتی ترینیداد نزديك شده بود عصر آن روز باز 
بما تزرديك شد و مردی که عمامه بر سر داشت گفت راجه برنئو میگویدکه 
از آمدن کشتی‌های پادشاء اسپانیا باین بندر خوشوفت است. و او هم ميل 
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دارد که با پادشاه اسپانیا دوست باشد و اینك شما هراحتیاج از احاظ خوار_ 
بار و چیزهای دیگر داربد بگوئید تا فراهم گردد و راجه برنئو میگوید 
میل من آن است که در مدت توقف کشتی‌های پادشاه اسپانیا در اینحا به 
سرنشینان آن بد نگذرد. 

احتیاجات ما عبارت بود از مقداری آذوقه و آب شیرین و هیزم 
برای طبخ غذا و سه روز بعد از این که در بندر برنئو توقف کردیم, راجه 
آن‌جا یما بار داد. 

روزی که ماء یعنی افسران دو کشتی میباید نزد راجه برویم دو 
فیل آوردند که بر پشت هريك از آنها يك هودح قرار گرفته بود. ما بدواً 
از مشاهده فیل‌ها وحشت کردیم ولی بما فهمانیدند که نباید بترسیم وپس 
از اینکه سوار فیل شدیم» بطرف خانه راجه براه افتاديم و دیدیم که خانه 
او در محلی بپا گردیده که دور از عرصه دربا قرار گرفته لذا وقتی آب 
بالا میا بد خانه او را فرا نمیگیرد. 

هنگام باریافتن نرد راج «برنئو» آنچه بیشتر توجه ما را جلب 
کرد این بود که در موقم صحبت کردن ما اجازه نداشتیم مستقیماً با او 
صحبت کنیم» بلکه حرفهای خود را بيك نفر میژدبم و او بدیگری میزد و 
دیگری به تقر سوم می گفت و آخرین نفر اظهارات ما ر1 بسمع راجه 
میرسأنید. 

ولی راجه «برتئو» مستقیم باما حرف میزد» برای اینکه پادشاه 
می‌توانست باهمه» بدون واسطه صحبت کند ولی دیگران نمی‌تسوانستند 
بی‌و اسطه باشاه برنئو صحبت تمایند. 

راجه بر نئو از ما پرسید که بچه قسمت ا زکالاهای کشور او برای 
تجارت توجه داریم و ما گفتیم آنچه بیشتر توجه ما را جلب می کند ادوبه 
است وقصد داریم برای تهیه ادویه بجزایر «ملولك» برویم. 

راجه برنئو گفت شما مجبور نیستید که برای تهیه ادوه به جزایر 
ملوك بروبد زیرا در شمال کشور من جزبره‌ایست موسوم به «هاك» و هر 
قدر ادوپه بخواهید در آنجا وجود دارد و هزیت ادوبه جزیره هاك نسست 
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به ادوبه جزایر ملوك این است که برایگان نصیب شما می‌شود. 

بعد ازاینکه هدایای خود را که برای راجه برده بودیم بوی‌تقدبم 
کردیم» مراجعت نمودیم و از سکنه محلی راجع بجز یره هاك تحقیق کردیم 
و معلوم شد که گفته راجه برنلو صحیح است و در شمال آنجا جزیره‌است 
که در آن ادوه غذائی بمقدار زیاد یافت می‌شود و میتوان به‌آنجا رفت و 
ادویه را بدست آورد مشروط براینکه از جانوران وحشی ان جزیره بی 
ند‌اشت. 

ولی ما که اسلحه آتشین داشتيم ازجانوران وحثی نمی‌ترسيديم و 
به‌همین جهت ازدو ناخدای بومی اطلاعات کافی راجع به‌حز بره‌هال بدست 
آ وردیم و باموافقت مأموربن راجهٌ برنثو که همه زن بودند لنگر برداشتیم 
و راه جزبره هاك را پیش گرفتیم وبعد از دو روز به‌آن جزبره رسیدیم و 
برحسب امر «کارواجوه که گفتم فرمانده دو کشتی شده بود چند تن از 
افسران و ملوانان از جمله من سوار زورق شدیم و راه ساحل را پیش 
گرفتیم. ۱ 

قبل از وصول بساحل از دور دونفر را دیدیم که هر یك چوبی‌بدست 
گرفته‌اند و گاهی ما را مینگرند و زمانی نظر بچپ و راست می‌اندازند. 

وقتی بهآ نها نزديك‌تر شدیم,مشاهده کردیم تمام بدن آنها مستور 
ازموهای بلند می‌باشد ومن‌بدیگران گفثم که اينها انسان نیستند بلکه‌جانور 
می‌باشند. 

آن دوموجود عجیب که چوب دردست داشتند بك نظربما انداختند 
و یك نگاه به‌چپ و راست خود و من دربافتم که نگاه آنها متوجه شاخه 
درختان است نه‌زمین, متل این که اتتظار دار ند در میان شاخه‌های درختان 
چیزی را ببینند یا این که انتظار دارند از آنجا چیزی نضیبشان شود. 

انسان‌های پشمدار روبطرف عقب کردند و صدائی برآوردند که 
شبیه بجیغ زنها بود و ازاعماق جنگل» صدائی مشابه به‌آنها جواب داد و 
بعد از چندلحظه دوانسان پشم ] لو د که آنها نيزهريك چوبی در دست: اشتند 
بزوح اول ملحق شدند. 
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E 

ما در طول این سفر باحوادث و مخاطرات بسیار مواجه شده‌بودم. 
درمسیری که «ماژ لان» انتخاب کر ده بود, ازدرباها, رودخانه‌ها و بغازهای 
بی‌شمار گذشته و بسر زمین‌های ناشناسی رسمده بول بع که غیر قادل دسترس 
می‌نمود. سرزمین‌ها و جزایری چنان دور و خالی ازسکنه که گوئی از 
ابتدای خلقت تازمان ورود ما به آن» هیچ انسانی به | نجا قدم نگذاشته 
انیت 

سرانجام در اقیانوسی که دریاسالار ما نام «آرام » را برای آن 
اتتجاب کرد به‌جزایری پا نهادیم که گرچه در نظر ما - که دربای ظلمات 
را پشت‌سر گذاشته بودیم - بهشتی می‌نمود» دوزخ را پیش چشممان مجم 
ساخت و ما دریاسالار خود و سیاری از همراهانمان را ازدست‌دادیم وحال 
که در یکی ازسواحل سرزمین «برنگو» لنگر انداخته بودیم تا به‌توصیه 
پادشاه آنحا به‌تهیه ادوبه موردنیاز بپردازیم» موجوداتی را میدبدیم که 
بین خود و آنها قاثل به‌نوعی تفاوت شویم. 

ما بائوجه نمحوادئی که در گذشته شاهد آن بودیم» در برخورد با 
این انسانای عجیب رفتاری محتاطانه در پیش گرفتیم چون خاطره تلخ 
جزابر «سبوه و «ماکتان» هنوز در ذهن ما باقی بود. 

ولی به‌زودی متوجه شدیم این احساس دوجانبه است» زیرا آن 
انسانهای پشم‌دار هم در حالیکه باشگفت ناظر ورود ما بسرزمین خود 
بودند» سعی داشتند تاحدامکان ازاین بیگانگان نازه آزراه زرسیده ویابفول 
یکی ازافس‌ان «ازاین میهمانان ناخوانده» حذر کنند. 

هاء پس ازبررسی وضع تصمیم گرفتیم پیاده شده راه جنگل‌را پیش 
بگیربم. ملوانان كمك کردند و ما زورق را بساحل کشیده در گوشه‌ای 
دور ازچثم قرار دادیم وهنگامیکه می‌خواستیم بسوی‌جنگل برویم ناگهان 
یکی از هیر اهان ما فررباد زد: 

«تگاه کنید... چند کشتی دارند به‌این طرف میا یند!». 
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ما وسائل خودرا برزمین گذاشتيم و به‌جانب نقطه‌ای که بر ای‌دیدن 
دریا ازجاهای دپگر مناسب‌تر بود رفتیم. 

آن ملوان درست گفته بود. چند کشنی بزرگی بطور منظم ازجانب 
معرب به‌سوی شرق در حر کت بودند و ما بلافاصله دریافتیم که آن کننی‌ها 
اروپائی هستند چون درطول سفر خود و سرزمینهائی که ازآن‌ها گذشته 
بودیم مانند آ نهارا مشاهده نکرده بودیم. 

ی E‏ ما خاموش تن بودیم و با 
دقت به‌نا و گانی که نز ديك میشد» نگاه می‌کردیم» بیآنکه بدانیم چه باید 
کم 

آیا امکان داشت | نهادو کشتی مارا که به‌فاصله کمی ازساحل لنگر 
انداخته بودند نبینند؟ درغیر ابنصورت برسرهمراهان ما و روزاریو که در 
داخل کشتی بود چه می‌آمد؟ 

همچنانکه ناو گان ناشناس به‌موازات نقطه‌ای که ما در آنجا کمین 
کرده بودیم نرديك میشد» ما در حالیکه ازشدت اضطر اب نق‌ها را درسینه 
حبس کرد بودیم» دستها را برروی شمشیر گذاشتیم» چون احتمال داشت 
کشتی‌ها, پس ازدیدن «نری‌نیداد» و «وبکتوریاه و تصاحب کردن آنها, 
بك یاچند زورق به‌آب بیندازند و بسوی ساحل پیابند. در این صورت‌بین 
ما وآ نها که بی گمان اسپانیائی نبودند» بویژه اگر بر کنتی‌ها و همراهان ما 
مسلط ميشدند» برخورد اپجاد میشد و گرچه عده آنها از ما پیشتر بود» ولی 
ما نمی‌توانتيم دست‌بسته لیم شویم و بگذاریم ما را به‌اسارت بگیر ند و یا 
بطرزی فجیم بقتل برسانند. 

سرانجام لحظه حاس فرارسید و آن اوگان که مر کب از شش 
کشتی بود به‌مقابل ما رسید, اما بر خلاف نصور» متوجه حضور ما نشد و با 
همان نظم و تر تیب» و بی‌آنکه کمترین وقفه‌ای در حر کت حتی یکی از 
کشتی‌های آن مشاهده شود براه خود ادامه داد. 

ما در حالبکه باشگفت به‌دربا می‌نگربتتيم. حس کر ديم خطری که 
پیوسته انتظارش را می کشیدیم» بما نزديك شده است. 
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اکنون پی‌بردن به‌هوبت آن کشتی‌ها »برای ما آسان بود. 

پرچم‌های آن شش کشتی شان میداد که جزو سفاین پرتغال هستند 
اا ا ها -بطوری که نتب از و معری بو 

ما باسکوت عبور کشتی‌های مذ‌کور را می‌نگريستيم و هیچ کس 
حرف نمیزد برای اینکه نمی‌توانستيم بفهمیم کشتی‌های پرتفالی, در آن 
منطقه غیرمسکوني (زیرا جزیره هاك خالی ازسکنه بود) چه می کنند و 
برای چه آنجا آمده‌اند؟ 

اگر منظور پرتغالی‌ها بدست آوردن ادویه است که تمام جزاشر 
«ملوك» در اختیار آنهاست و می‌نوانند هرقدر بخواهند ادویه بدست 
بیاو ر ند. 

ما آن‌قدر کشتی‌های ششگانه‌را ازنظر گذراندیم تااين که درامتداد 
مشرق ازنظر ناپدید شدند و بعد « کارواجو» فرمانده ناو گان دستور داد 
که مجلس مشورتی منعقد گردد و اقسران کشتی‌ها راجع به‌آن واقعه شور 
نمایند. 

بعد ازاین که مجلس مشورت منعقد گردیسد «الکانو» گفت من 
یقین دارم که این شش کشتی پرتغالی مارا نعقیب می‌نمایند وچون شنیده‌اند 
که ما در این حدود هستیم آمده‌اند ما را نابود کنند؛ و بفرض هم که ما را 
تکشند اسیرمان خواهند کرد و ما تاآخر عمر روی وطن خود را نخواهيم _ 
دید. 

الکانو بسخن ادامه داد و گفت: 

پی‌بردن باین که چگونه پرتغالی‌ها فهمیدند که ما در این دود 
هستیم اشکال ندارد و به‌احتمال زیاه بعد ازحرکت ما آنها به‌برنئو رفتند 
و در آنجا از راجه بر نئو شنیدند که ما عازم این جزیره شده‌ایم نا ادوبه 
بدست بیاوریم وآمدهاند ما را دستگیر نمایند. : 

من گفتم اگر آنها قصد داشتند مارا در این جا دستگیر نمایند 
اطر اف این جزبره را دور میزدند تابدانند کشتی‌های ما در کجا لنگر 
انداخته‌اند, ولی بطوری که دیدیم آنها راه مشرق را پیش گرفتند و وارد 
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ابن جز بره نشدند. 

این سخن مورد تصدیق شنوندگان قرار گرفت ومن گفتم دورشدن 
"نها ازاین جزبره نشان میدهد که آنها نمیدانند ما این‌جا عستیم و گرنه ما 
را رها نمی کردند. 

تنیجه مشاوره ما این شد که موافقت کردبم الکانو که زبان پرتقالی. 
را خوب میداند و در عین حال یك ملاح لایق است, با کشتی ویکتوریا که 
سربع‌الیرتر ازتری‌نیداد است به‌بر و برود و در آنجا کسب اطلاع کند 
و بفهمد که اولا آبا پرتفالی‌ها وارد برتئو شدند یانه؟ و انیا چرا راه‌مشرق 
را پیش گرفته‌اند ودر غیاب الکانو و تاریخ مراجعت او ما ازهاك ادوبه 
بدست بیاوریم. 

الکانو بیدرنگ ۳۳ ح ر کت شد وکشتی ویکتوربا همست لی 
و فرماندهی او لنگر برداشت و براه افتاد و راه برنئو را پیش گرفت. 

کارواجو امر کرد که پیوسته دودیده‌بان بالای مر تفع‌ترین درخت 
جنگل که در جوار ماست دریا را در مد نظر داشته باشند تااگر پر تفالی‌ها 
مراجعت کردند ما غافل گیر نشويم. ۱ 

YER ! 

بعد ازاین که کشتی ویکنوربا رفت ما که عازم ورود بجنگل برای 
تحصیل ادویه بودیم» باز راه جنگل را پیش گرفتیم ولی چشم‌های خودرا 
خوب گشودیم که گرفتار مارهای درختی نشویم. 

درخت‌هائی که ما ميديديم ازحيث نوع. غير ازاشجاری بود که 
در جزایر بهشتی مشاهده کرده بودیم و بعضی ازآنها را نمی‌شناختیم و 
همین‌قدر میدانستیم که جزو درختان گرمسیری بشمار می‌آید. 

قدری که در جنگل پیش رفتیم من صدائی از عقب شنیدم وبر گشتم 
و مشاهده نمودم که چند آدم جنگلی در حالی که هريك چوبی در دست 
دارند ما را تعقیب می کنند. 

من توجه همقطارها را ETE‏ بر گشتند و 


آدم‌های حنگلی ۳ نگز نت 
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آن موجودات پشمآلود و شگفت‌انگیز وقتی دیدند که ما تسوقف 
کردیم» توقف نمودند وهمین که براء افتادیم بحر کت درآ مدند. 

ما بزودی دريافتيم که آنها نست بما سوء نیت ندارند و نمیخواهند 
که ما را به‌قتل برسانند. 

چون آنها نمی‌خواستند بما آسیب برسانند ماهم درصده قتل آنها 
برنيامديم و فکر کردیم کشتن آدمهای جنگلی ممکن است خطر ناك باشد 
و واقعه هولنالك جزیره «ماکتان» و جزیرء «سبو» تکرار شود وآدمهای 
جنگلی, بخشم درآ یند و برسر ما بریزند وما را قطعه قطعه کنند ولی‌حواس 
ما جمع بود که غافلگیر نشوبم. 

گاهی آزاوقات هم آدم‌های جنگلی باصداهای خود که چون جیغ 
بود باهم حرف میزدند و ما که زبان آنها را نمیدانستیم» نمی‌فهميديم چه 
می گویند. 

آن‌قدر پرندگان گوناگون باپرهای الوان در جنگل پرواز می- 
کردند که ما نمیدانستيم به تماشای کدام يك ازآن‌ها بپردازیم و فرصت 
هم نداشتیم که بعضی از آنها را بگیربم وباخود به‌اسپانیا ببربم و بامپراطور 
خود تقدیم کنبم» بوبژه که باتوجه به‌طول مدانی که در راه بودیم وحوادث. 
عجیب و وحشتناکی که برما گذشته بود» نمی‌دانستيم کی به وطن مراجمت 
خواهیم کرد. 

ما همچنان به گردش و جستجو و تهبه ادوبه مشغول بودیم و اگر 
مارهای خر نالا آن جزیرء دو نفر ازافراد ما را نکشته بودند ما اسم آن 
جزبره را هم جزبره بهشنی می گذاشتیم ولی وجود مارها سبب می‌شد کهما 
فکر کنیم آنجا جزیره دوزخی است. 

در منطقه‌ای که ما ازآن عبور می کردیم مار نبود ولی بتدریج 
دربافتیم که مارهای بز رگ و درختی: در قسمتی مخصوص ازآن جزیره 
سکونت دارند ویکی ازقرائن که نشان میداد درآن منطقه مار نیست این 
بود کهآدم‌های جنگلی درموقع‌راه‌پیمائی درخت‌هارا از نظر نمی گذرانیدند 
واطراف را نمی‌پائیدند. 


سرزمین برو و دیدنیهای آن ۱۹۷ 


چون غروب نزديك می‌شد ما نمی‌توانستيم دران روز بیش از آن 
ادویه را جستجو کنیم و ازراهی که آمده بودیم بر گشتیم وخودرا به‌ساحل 
رسانیدیم و وارد کشتی شدیم. 

بامداد روز دیگر فروزاریو» که شب قبل ازبدایع جزیره چیزها 
شنیده بود یمن گفت که اوهم بامن خواهدآمد من که نمی‌توانستم‌درخواست 
او را نپذبرم موافقت کردم که او نیز بايد و روزاربو که همچنان لباس 
مردانه دربرداشت باما قدم بجنگل گذاشت. 

درآن روزما امتدادی دیگررا برای‌تحصیل ادوبه بخصوص‌ميخك 
پیش گرفتیم وروزاربو, لحظه به‌لحظه باوحشت روبرمی گردانید و آدمهای 
جنگلی را بمن تشان میداد و من باو هی گفتم که خاطر آسوده‌دار زیرااین‌ها 
موجودات بی زاری هستند و از تعقیب ما لذت میبر ند. 

چهار انان جنگلی بچه خود زا روی کول گرفته بودند و معلوم 
می‌شد که زن هتند و روزاربو ازمشاهده انسانهای مزبور که همه مانند 
مردهای جنگلی پشمآ لود بودند تعجب‌می‌نمود. ۱ 

پكك.وقت‌من متوجه شدم که هوای جنگل معطر شد و نسیمی که 
می‌وزید بوئی بسیار خوش می آورد روزاریو نشی عمیق کشید و گفت 
«پیگافتا» یا این بوی خوش را استشمام مینمائی؟ 

رفقای ما هم که بوی مزبور را استشمام کرده بودند دانستند ما به 
جائی رسیده‌ايم که باد بوی دلپذیر میخك را در جنگل پرا کنده می کند و 
ما امتداد آن بوی خوش را گرفتيم تبه‌منطقه ميخك‌زار رسیدیم. 

ما برای نخستین باردرخت ميخك و انبوه جوانه‌های خشك آن را 
پای درخت مي‌دیديم. ۱ 

در پای هردرخت يك تپه کوچك ازجوانه‌های خشك شده بوجود 
آمده بود و چون در پای هردرخت, يك تپه ازميخك وجود داشت میشد 
گفت که در پای هردرخت يك تپه ازطلا وجود داشت و ما نمی‌دانستيم که 
آنهمه ميخك را چگونه ازآن جزیره حمل تمائیم. 

ما بعد ازمراجعت کشتی ویکتوربا برای‌حمل‌ميخك فقط دو کشتی 


۱۹۸ سفرنامه ماژلان 


داشتیم و باآن دو کشتی نمی‌توانستیم بیش ازشصت باهفتاد تن میخك حمل 
کتیم. 
(همانطور که قبلاهم یاد آوری کردیم در این سر گذشت تن عبارت 

است از واحد ظرفیت مخفف تونل بعنی بشکه و نباید آن را باتن امروز که 
هزار کیلو گرم می‌باشد اشتباه کرد و تن قدیم» تقریباً دو تن آمروز بوده 
است ‏ متر چم) . 

ازآن گذشته اگر ما فقط میخاث بار می کردیم و از سایر ادویه 
صرف‌نظر می‌نمودیم بعد ازرسپدن به‌اسپانیاء نمی‌توانستیم متاع خود را به 
قیمت خوب بفروشیم زبرا چون یك مرتبه شصت باهفتاد تن میخك به‌بازار 
عرضه می‌گردبد» قیمت آن بشدت تتزل هی کرد ازآن گذشته ما می‌باید 
علاوه بر ميخك ادویه دیگر را هم باخود باروپا میبر دیم. 

چند نفر ازما, ازجمله من و روزازبو ماندیم و بقیه مراجعت کردند 
تاجوال بیاورند وپس ازاین که جوال آورده شد آنهارا پرازميخك کردیم 
و بدوش کشیدیم و بطرف ساحل‌براء افتادیم و دیدیم که بعد ازرفتن ما 
آدم‌های جنگلی خود را به‌تیه‌های میخك رسانیدند و ژست‌های ما را تکراز 
کردند و مانند ما طوری دست‌ها را بحر کت درآ وردند که انگار ميخك‌را 
در جوال میر یز ند. ۱ 

ما محمول خود را به ساحل آوردیم آدم‌های جنگلی هم در قفای 
ما به ساحل آمدند و آنگاه باجوال‌های خالی راه تپه‌های مبخك را پیش 
گرفتیم و اين مرتبه منجم ما «مارتین - دوسوبل» پس از ابنکه شنید 
که ما تیه‌های ميخك را کشف کرده‌ايم با ها آمد که آن تپه‌ها را ببیند. 

وقتی مارتین - دوسویل دانست که آدم‌های جنگلی ازحر کات ما 
بشکل پرکردن جوال ازمیخك تقلید می کنند گفت چند جوال در دسترس 
آنها بگذارید و بیینید چه می‌کنند, ما چند جوال خالی در دسترس آن‌ها 
گذاشتيم و خود باجوال‌های پر دور شدیم و باتعجب وخنده دیدیم که 
انانهای جنگلی جوال‌ها را پر ازميخك کردند وآنها را مثل ما بدوش 
گرفتند و براه افتادند. 


سرژمین برنثو و دیدفیهای آن ۱۹۹ 


ما در ساحل جوال‌ها را بررمین نهادیم و انانهای جنگلی هم 
جوال‌ها را برزمین گذاشتند و وقتی ما ازجوال فاصله گرفتیم آنان نیز 
فاصله گرفتند» در آن موقع ما متوجه شدیم که می‌لوانیم ازنیروی باربری 
آدم‌های جنگلی برایگان استفاده نمائیم و آن‌ها را واداريم که برای ما 
جوال‌های ميخك را پر 
از آن پس تاغروب آفتاب کارما این‌بود که بعد از پر کردن جوال‌ها 
ازميخك, مقداری جوال خالی بشماره آدم‌های جنگلی (که بعشانزده نفر 
از جهله شش زن رسیده.بودند) کنار تپه‌ها می گذاشتيم و خود دور ميشدیم 
و نها جوال‌ها را ازميخك پر هی کردنب ومثل ما بدوش هی کشیدند و عقب 
.ما براه میافتادند و بااینکه ما ازصحبت آنان چیزی نمی‌فهميديم متوجه 
بودبم که اینکار برای آنها بازی است وازحمل جوال‌ها لذت میبرند و 
تفر یع هی کنند. ۱ 
روز بعد ما موفق شدیم که درجنگل, بوته‌های فلفل‌را هم.پیدا کنیم. 
شاخه‌های فلفل مانند عشقه باشاخه درخت تاكء اطراف درخت‌هائی که در 
کنار آن قرار گرفته است می‌پیچد یابطور افقی پیش میرود و در طول 
شاخه‌های درخت فلفل غلاف‌هائی کوچك. خیلی باریکتر ازانگشت دست 
بوجود میآ ید که اگر آنرا آزدرخت بچینند و بگشایند دانه‌های سیاء فلفل 
از آن به‌اطراف می‌پاشد ولی ما درآن موردهم توانستیم ازهمکاریآدمهای 
جنگلی برخوردار شویم. 
بدین ترتیب که ما غلاف‌های فلفل را ازدرخت می‌چیدیم و بدون 
ابنکه بگشائيم برزمین می‌انداختيم» آنگاه انسان‌های جنگلی که با دقت 
مراقب حر کات ما بودند. ازما تقلید می کردند و از درخت‌های مجاور 
غلاف‌های قلفل‌را می کندند و برزمین ميانداختند: 
ما چون میدانستیم که فلفل نند است آن‌را بدهان نمی‌بردیم ولی 
«مارتین ‏ دو - سویل» بما گفت خوب است که برای آژمایش.دانههای 
سیاه فلفل را در دهان بیندازیم واین طور جلوه بدهیم که مشغول جویدن 
آن هستیم و ببينیم که آیا آدم‌های جنگلی آن‌را میجوند پانه؟ 


en»‏ سغرنامه ماژلان 


من و روزاربو ومارتین - دو سویل وچندنفر دیگر ازهمقطاران 
غلاف‌های فلفل‌را شکافتیم ومقابل چشم انان‌های جنگلی دانه‌های سیاه 
فلفل را در کف دست جمع کردیم و بهآ نها نشان دادیم و سپس دانه‌ها ۳ 
دوباره مقابل دید گان آدم‌های جنگلی بدهان ربختيم وبطور تصنع شروع 
بجویدن کردیم. 

اما تتیجه کار منفی بود و آن موجودات که تالحظه‌ای پیش همه 
کارهای ما را تکرار می کردند در این زمان» همچنان ما را می‌نگر یستند 
بدون اینکه در صدد بر آیند که ازحر کت ماتقلید کنند و این موضوع نشان 
که فلفل تند و تیر است و هرگاه بدهان ببرند و بچوند دهانشان خواهد 
آن روز که ما با کمك انان‌های جنگلی فلفل می‌چیدبم حتی‌آطنال 
آنها در چیدن فلفل شر کت می کردند و از درخت بالا میرفتند وغلاف‌فلفل 
راازسافه‌های ن که دور درخت پیچیده‌بود می کندند ویائین می‌انداختند. 

چابکی اطفال انان جنگلی موقع بالا رفتن آزدرخت تماشائی‌بود 
ومن دیدم که چند مرتبه حواس اطفال در موقع چیدن فلفل پرت شد و از 
درخت سقوط کردند» ولی قبل آزاین که بزمین برسند بوسیله دست خودرا 
طوری بشاخه‌ها و .ننه درخت می‌چسبانیدند که ازسقوط خود جلو گیری 
می‌نمودند و سپس به چالاکی بالا میرفتند و همچنان مشغول چیدن فلفل 
هی ندا ند. 

KOR 

شش روز بعد از ابن که الکانو با کشتی وبکنوریا برای کسب خبر 
به بر نئو رفته بود مراجعت کرد و برای ما خبری وحشت| ور نقل نمود و 
ما دانستيم بعد از این که از اسپا نیا حر کت کردیم؛ پادشاه پر تفال از عزیمت 
ما مطلم شد اما (واین‌نکته درخور نوجه‌مخصوص‌است) او وبحرپیمایاش 
نفهمیدند که ما قصد داشتیم از راه هغرب خود را به مشرق و جزایر ادوبه 
برسانیم. 


سرزمین برو و دیدنیهای آن ۰ 


پادشاه پر تغال و متخصصین بحربیمائی او تصور کردند راهی که 
ما پیش گرفته‌ايم راهی است که تمام کشتی‌های پرتفالی برای رفتن به 
مشرق زمین و جزایر ادوبه پیش میگیرند. یعنی از راه مغرب آفربقا خود 
را به دماغه «ناامیدی» واقع در جنوب آن قاره میرسانند سپس از 1 نجاء 
عازم هندوستان می‌شوند و بعد از عزیمت از هندوستان در امتداد مشرق 
براه ادامه میدهند تا این که بجزایر ادویه (جزایر ملولك) میرسند (دماغه 
ناامیدی امروز دماغه اميدنيك نامیده می‌شود) . واضح است که ما اگر این 
راه زا پیش میگرفتيم برخلاف منشور تقسیم دنیا ین دو دولت پرتفال و 
اسپانیا رفتار میکردیم زبرا وارد نیمکره شرقی زمین که قلمرو پرتغال 
پادشاه پرتغال که چنین فکر میکرد» يك دسته کشتی جتگی نیرومند 
متشکل از شش سفینه برای تعقیب ما فرستاد و سفاین مزبور مأمور شدند 
که مارا پیدا کنند و سا های مارا غرق‌نمایند و همه وبالاخره «ماژلان» 
درپاسالار ما را با زنجیر به پرتفال برسانند تا پادشاه پرتفال هرطور که 
آن شش کشتی جنگی, به فرماندهی یك افسر برجسته پرتفالی باسم 

«البو کر ل» فرزند «البو کر » بز رک براه اقتاده بود". 
الب و کر کوچك در سواحل غربی قاره افریقا و انگاه در دماغه 
ناامیدی و سپس در سواحل شرقی افر بقا و بعد در هندوستان» سراغ ما 
را گرفت ولی کسی از ماء باو نشانی نداد و گفتند که ما نه ماژلان را دیدیم 

و نه کشتی‌های او را. 

اما اقس پر تفالی که مطمئن بود ما از همان راه بطرف جرابر ادو یه 
ادوبه ما را خواهد یافت این بود که پن از طی تمام دریاها و سواحصل 
و اسپانیا. تمام سواحل جنوبی وطن مارا ازدهانه شط العرب تامرز حندوستان جز و خاك پرتغال 
اعلام کرد والبو کرك کوچك که دراین‌جاء پیگافتا از وی صحبت میکند سر او یود سعتر‌جم. 


۷.۹ ۱ ۱ مفرنامه مازلان 


ات وی ط ای ای رصان و ار ی ا ا فا 
حیرت‌زده راء سرزمین برنئو را پیش گرفت که شاید ما را در آنجا بیدا 
کند. 

راجه جزیره برنئو که نمیدانست ما از چه راه خود را به سرزمین 
او رسانیده‌ایم» یعنی تصور مینمود. که مثل کشتی‌های پرتغالی» از طربق 
هندوستان آمنه‌ایم فهمید که اگر بگوید ما برای جمم‌آوری ادو به به 
جزبره «هاك» رفته‌ایم البو كرك با کشتی‌های جنگی نیرومند خود به ما 
خواهد تاخت و کشتی‌های ما را غرق خواهد کرد و همه را به قتل خواهد 
رسانید یا اسیر خواهد قمود این بود که مقصد ما را بافسر پرتغالی نگفت و 
در عوض اظهار کرد که ما راه جزیره بهشتی را در پیش گرفته‌ايم و بدین 
تررتیب جان ما را از خطر رهانید. 

اما الب و کرك کوچك, بعد از اینکه بجزایر بهشتی میرسید و سراغ 
ما را م ی گرفت مي‌فهمید که ما مدانی است که از آنجا گذشته وبسوی برنلو 
رفته‌ايم و متوجه میشد که زاجه بر نلو یا دروغ گفته پا اينکه ما راجه برنئو 
را در خصوض مقصد خود دوچار اشتباه کرده‌ايم و از جزایر بهشتی 
مراجعت میکرد و ما را بچنگ میآورد. 

پس عقل حکم مینمود که تا کشتی‌های پرتغالی از جزایر بهشتی 
مزاجمت نکرده‌اند ما خود را از حدود سرزمین برنئو و جزایر ملوك دور 
کنیم و آنقدر دور شویم که پرتغالیها نتوانتد خود را بما برسانند. 
۱ ولی در کار ما بك اشکال وجود داشت و آن اینکه در جزبره 
هاك جز ميخك و فلفل ادوبه دیگر بست نمیامد» و ما می‌باید دارچین 
و زتجبیل و جوز هندی هم فراهم نمائیم تا اینکه بعد از مراجمت به اسپانیا 
کالاهای ما جور باشد و دازچین و زنجبیل و جوز هندی» از جزایر 
ملوك بدست عی‌آمد. 

اگر بدون دارچین و زنجبیل و جوز هندی به انپانیا مراجعت می 
کردیم» جواب پادشاه اسپانیا را چه میدادیم؟ و خودمان را چگونه قائل 
ھی کردیم که کوتاهی نکرده‌ایم؟ 
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]با می‌شد قبول کرد که ما مد از تحمل آن شدائد هول‌انگیز در 
سرزمین ظلمات و اقبانوس بی‌پایان آرام و فدا کردن یك عده از افسران 
و ملواتان و بخصوص نابغه‌ای چون ماژلان و از دست دادن سه کشتی» پس 
از اینکه بجزایر «ملوك» یعنی بمجاورت آن رسیدیم» از بیم پرتفالی‌ها؛ 
«درصدد تهیه کامل ادویه برنيائيم و دست خالی باسپانیا مرراجعت کنیم؟ مگر 
نه این است که ما فقط برای تحصیل ادوبه مرغوب آ نهمه شدائد و متاعب‌را 
تحمل کرده بودیم و اگر دست خالی مراجعت نمائیم» از سافرت طولانی 
و برخرج و پر از زحمت ما چه حاصل بدست می‌آید؟" 

:این بود که يك مجلس مشورت آراستیم و افسران کشتی از جمله 
من و روزاربو در آن شر کت کردیم و شور نمودیم که چه کنیم. 

نتیجه مشورت این شد که باید به سرزمین برنئو بر گردیم و راجیع 
به تهیه دارچین و زنجبیل و جوز هندی با راجه برنئو مذا کره کنیم و او 
چون با ما دوست میباشد» از راعتمائی و در صورت امکان از کمك دريغ 
نخواهد کرد وماهم درعوض هدایائی بوی خواهيم‌داد وهمی که دارچین 
و زنجبیل و جوز هندی بدست آوردیم راه اسپانیا را در پیش میگیریم ولی 
نه از آن راه که آمده‌ايم» زیراراهی که ما از آنجا آمدیم آنقدر طولانی 
و خطر نالد بود که ما جرئت باز گشت از آن راه را نداریم و نمی‌توانیم 
مرتبه‌ای دیگر خود را دوچار آدم‌خواران جزایر بهشتی و خدعه و 
خونخواری پادشاه جزبره سبو و .گرسنگی و تشنگی مهیب اقیانوس آرام 
و سرما و تاریکی سرزمین ظلمات بکنیم» بلکه از راه معمولی یعنی راه 
هندوستان و افریقا بکشور اسپانیا مراجعت خواهیم کرد اگرچه خطر 

۱- اتان وی این جملات‌را می‌خواند متأنف میشود که چرا توینده این‌سرگذشت 
متوجه نیت که ارزش "سافرت ی‌نظیر «ماژلان» درچیز دیگری غير از ادویه است ولی 
حقیقت آنت که نه « کریتف کلمب» می‌خواست آهریکا را کثف کند ونه «ماژلان»‌میخواست 
برای اولین عرتبه. دور کرهء‌زمین بگردد و کرویت زمین‌را شوت برساند. پلکه همه خواعان 
آدوبه تایاب و گراانبهای مشرق زمین و بزبان دیگر خواهان ثروت بودند و به‌اين جهت بودکه 
آنهبه مساب را متحمل میشدند واغلب حتی فدا کردن جان انانها هم برایشان امری عادی 
بود همانعلور که درمورد هاژلان و هم اهانش اتفاق اقتاد س مت رم 
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بر خورد با پر نفالیها در پیش باشد. 

انبارهای کتتی ما (یعنی بربنیداد) از میخك و فلفل پر شده بود 
و انبارهای کشتی وبکتوریا را گذاشنیم تا این که از دارچین و زنجبیل و 
جوز هندی پر شود و خود را برای برداشتن لنگر و براه افتادن آماده 
۳ 

NER 
شماره انسانهای جنگلی که با ما آشنا شدند به پیست‌نض رسیده بود‎ 

و هئت‌نفر از آنهاء زن بشدار میآمدند و بچه داشتند. 

روزیکه می خو استیم حرکت کنیم هر پیست‌نفر آمدند ومردها چوب 
در دست داشتند و زنها اطفال خودرا بدوش گرفته بودند. مردها ازدرخت 
بل می‌ر فتند. 

روزاریو دست را بطرف یکی از اطفال دراز کرد و طفل مزبور 
که تستتهای دلند و پاهاي کوتاه دآشت از دوش مادرش فرود أك و به 
طرف روزارپو دوید و وی خواست طفل انسان جنگلی را در آغوش‌بگیرد 
ولی کودلۂ وحشت‌زده بر گشت و دوبد و خود را بمادر رسانید و از قأمتش 
بالا رفت و پر دوش مادر سوار شد. و از دور با اشاره دست روزاریو را بسه 
انسان‌های جنگلی نشان میداد وجبغ‌ميزد ومعلوم بود که آن كودك فهمید 
که روزاریو با ین که لباس مردانه در بر دارد مرد یست. 

جیغ‌های کودلد طوری .یب تحربك حس کنجکاوی انان‌های 
جنگلی شد که دو زن» در حالی که کودکان خود را بر دوش داشتند با 
پاهای کوتاه خود آهسته به روزاربو نزديك شدند و بدقت او را می- 
نگریستند و به زبان حال باو می گفتند که تو نیز مثل ما هستی, بعد آن‌دو 
زن, آطفال خود را بر زمین نهادنه ویکی از آنها عهده‌دار نگاه‌داری آن‌دو 
طفل شد و زن دیگر جیغ‌زنان از بك درخت بالارفت و از آن درخت خود 
را بدرخت دیگی رسانید و طوری, با سرعت» از یك درخت بدرخت دیگر 
ین ج که یك اسب‌نوار نمی‌تو.ند در زمین با آن سرعت راه‌پیماشی 
کند, 
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مارتین - دو - سویل منجم ماء انسان جنگلی را انسان درخت‌نشین 
نامیده بود و حق داشت که این نام را روی او بگذارد زیر محسوس بود که 
مرد و زن» بالای درخت» راحت‌تر از مین هستند و گذشتن از یك درخت 
بدرخت دیگر» برای آنها آسان‌تر از این می‌باشد که در زمین راه بروند 
با این که زن در جنگل ناپدید شده بود صدایش از دور بگوش میرسید و 
دیگران بوی جواب می‌دادند. 

بعد از مدت نیم‌ساعت آن زن در حالیکه جیغ میرد مراجعت کرد 

و نزديك انسان‌های جنگلی دیگر از درخت فرود آمد و ها دبدیم که يك 
میوه جنگلی مثل بك خربزه کوچك به رنگگ سبز در دست دارد و زن با 
احتیاط به روزاربو ترديك شد و آن میوه جنگلی را مثل گلوله, بطرف 
روزاربو غلطانید یعنی این هدیه‌ایست که برای تو آورده‌ام. 

روزاربو میوه را از زمین برداشت و ما باو نزديك شدیم. که آن 
زا سن زرا تاآن روز در جزیره هاك آن میوه را تدیده بودیم. 

شکل ظاحری میوه با يك خربزه سبزرنگ از نوع خربزه‌هائی که 
در ایتالیا بدست می ید فرق نداشت ولی نرم بود و وقتی روی پوست میوه 
فثنار میآ وردند» انگشت انسان مثل این بود که روی یك بالش پر از پر 
فشار بیأآورد فرو می‌رفت. 

مسن به روزاریو گفتم که آن میوه را پاره کند تا طصم آن را 
بچشیم. ۷" 
وقتی هيوه پاره شد ما دیدیم که جوف ان ابدار و قدری سرخ 
رنگ است و هر بك قدری از آن میوه را چشیدیم و آنرا سیار خوش‌طعم 
و مطبوع بافتیم. 

اما میوه هز بور» برخلاف خربزه که نخم دارد» دارای هته بود و 
هسته‌ای شبیه به‌هسته گیلاس اما بزر گی داشت. 

وقتی ما مشغول چیدن میوه بودیم» زن جنگلی که آن-تحفه‌را برای 
روزاریو وزد بود جیغ میزد و ابراز شادی می کرد اما نزدياثك نمی 
شد. 
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اگر ما فرصت مي‌داشتيم به جنگل می‌رفتيم و در صدد بر میآمدیم 
بقهميم که میوه مزبور آیا از بوته بدست می] ید با از درخت. 

ولی چون در آن روز میخواستیم براه بیفتیم و به برنئو مراجمت 
کنیم» نمی‌توانستیم به جنگل بر ویم و مقداری از آن میوه را بدست بیاوربم 
و لابد بوته با درختی که میوه مزبور را میدهد در نقطه‌ای مخصوص از 
خنگل وجود داشت که ما نا آن‌موقع ندیده بودیم. 

دراین‌زمان ما آنچه‌را که بساحل آورده‌بودنم جمعآ وری کردیم 
و با قایق به کشتی‌ها منتقل نمودیم و بعد خود به کشتی‌ها رفتیم و لنگر " 
برداشتيم و شراع افراشتيم و براه افتادیم. وقتی دو کشتی ترینینداد.و 
ویکتوربا براه افتاد» انسان‌های جتگلی باب ترديك شدند اما دیگر جیغ 
نمی‌زدند و حتی اطفال روی دوش مادران سکوت کردند. 

روزاربو گفت مثل این است که از رفتن ما مهموم شد‌اند. 

گفتم آری روزاربو و آثار غصه خوردن از چهره این انبان‌های 
درخت‌نشین نمایان می‌باشد. ۱ 

جیار 

هنگام مراجمت ما از جزبره هالك برای رفتن به سرزمین برنگو 
واقعه‌ای اتفاق افتاد که نباید مسکوت بماند. 

در آن سفر ما پیش از آن رنج کشیدیم و قربانی دادیم که بتوان. 
بعضی از وقایع را سکوت گذاشت و ارواح کسانی را که‌در آن سفر 
قر بانی شدند ناراضی کرد. ۱ 

یکی از کارهای ناصواب که در آن سفر صورث گرفت انتخاب 
کارواجو بسمت فرماندهی ناو گان بود و بطوری که قبلا نوشتم آن مرد 
خر و اطا رااان سمل مراک طا و ها ای کو که هو 
زیرا بعد از این که سرانو بدست بومیان جزیره سبو اسیر گردید و سایر 
افران ما در آن جزبره قتل‌عام شدنذ کارواجو ارشد افسران دو کشتی 
بود. 

من راجع به عادت قبیح آن مرد که بعد از فرماندهی‌اش دو سه بار 
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آشکار شد, چیزی نمیگوبم زیرا عادت مزیور هرچه بود جنبه خصوصی 
داشت و بخود وی مربوط میگردید» ولی عملی که او بعد از مراجمت ۰ 
ما از جزبره هاك انجام داد باعث شرمساری افنران آسيانيائی که در دو 
کشتی بودند گردبد و شرح آن واقعه از اہن قرار است: 

روز دوم بعد از عزیمت از جزیره هاك سه کشتی کوچك دبدیم که 
از شمال‌غربی میآمدند و چون جزایر ملوك در آن امتداد بود فهميديم 
که از جزایر ادوبه می‌آیند و قصد دارند به سرزمین برنئو بروند. 

من نمیداتم سرنشینان آن کشتی‌ها متوجه حضور ما شدند یانه اما 
دیدم تا چشم کارواجو به آن کشتی‌های کوچك افتاده فرمان حمله را 
صادر کرد و الکائو فرمانده کشتی ویکتوربا که تصور تمود سوءتفاهم شده 
و فرمان را بخوبی نفهمیده به کشتی تربنیداد نزديك گردید و از کارواجو 
پرسید آبا شما دستور داده‌اید که ما به این کشتی‌ها حمله کنیم؟ 

کارواجو جواب داد بلی. 

الکانو پرسید برای چه ما باید باین کشتی‌های کوچك که معلوم 
است بومی میباشد حمله نمائیم؟ 

ادو اک چ اتاد گس شا ا شاه ون سا کم 
وظیفه شما اطاعت است و باید امر فرمانده خود را بموقع اخرا بگذارید. 

امر فرمانده اجرا شد و بومیانی که سرنشین آن سه کشتی بودند» 
بدون ابن که قدرت مقاومت داشته باشند تسلیم شدند و کارواجو مقداری 
ادویه را که آنها از جزایر ملوك آورده بودند تصرف کرد و قدری هم 
طلا که با خود داشتند بدست آ ورد. 

قبل از این که به برنثو برسیم یکمرتبه دیگر کارواجو فرمان‌حمله 
را صادر نمود و بار دیگر افراد ما به دو کشتی کوچك بومی حمل‌ه‌ور 
شدند. : 
این‌بار بوهیانی که در آن دو کشتی بودند ادویه نداشتند ولی 
قدری پول از آنها بدست آمد که آن را نیز کارواجو تصرف تمود. 

من متوجه شدم که آفسران اسپانیائی از این اعمال کارواجو سيار 
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آزرده شده‌اند. زیرا این قبیل اعمال هرچند زشت و ناپسند» از جانب 
کشتی‌ها و افراد عادی بعنوان نوعی دزدی قابل توجیه بود ولی کشتی‌های 
ماء به پادشاء اسیانیا تعلق داشت و افسران و ملوانان این عمل را اهانتآمیز 
و دور از شأن خود و کشورشان میدانستند. 

آنگاه به سرزمین برنگو رسیدیم و کارواجو و دیگران با راجه آن 
سرزمین تماس گرفتند و راجه برنگو بماگفت که پرتغالیها در جستجوی 
شما هتند و من برای اینکه آنها را منحرف کنم گفتم که شما بطرف جزایر 
بهشتی رفته‌اید. 

ما گفتیم که احتیاج به مقداری دارچین و زنجبیل و جوز هندی 
تهیه ادو یه مزبور بجزایر ملوك برویم یا نه؟ 

راجه برنئو گفت آگر منظور شما تهیه ادوبه میباشد من می‌توانم 
دستور بدهم که بازر گانان اینجا بقدر رفع احتیاج بشما دارچین و زنجبیل 
و جوز بفروشند و در عوض آمتعه شما را بپذیر ند. 

من راجع به‌مبادله امتعه‌ما که بیشتر پارچه بود بادارچین وزنجبیل 
و جوز زباد حرف نمیژنم و همینقدر میگویم که نصف از بهای دارچین و 
زنجبیل و جوز هندی را خود راجه برنتو تقبل کرد بطوری که میتوانم 
بگویم که ما ادوبه مزبور را بقدری ارزان بدست آوردیم که رایگان بود 
و پثیمان ندیم که چرا از اول برای تهیه ادوبه به راجه برنئو مراجمه 
نگردیم. ۱ 
ولی در آنموقم ما هنوز از پرتغالیها نمی‌ترسيديم و فکر میکردیم 
که میتوانین بجزابر هلوك برویم. 

در هرحال منظور اصلی ما که تهیه انواع ادوبه بود حاصل گردید 
و چون بابد زودتر حر کت کنیم» جهت خداحافظی نرد راجه برنگورفتيم 
و مقداری هدایا به او نقدیم کردیم و آنگاه از سرزمین برنئو به یك جزبره 
كوجك تقل مکان نمودیم تا از | نسا عازم اسیانیا شویم. 


ہی ازمصائب بسیار بهجز ایر ملو رسیدیم 


آن روز که ما می‌باید از آن جزبره کوچك براه بيفتيم و خود را 
به اسپانیا برسانیم ډو کشتی, ترديكك جزیره لنگر انداخته بود و قایق‌های 
دو سفینه کنار جزبره بنظر میرسید و ما افسران هم در جشکی بر زمین 
نشسته بودیم و غذا می‌خورديم. 

در موقع صرف غذاء هیچ‌بك از افسران صحبت نمیکردند وعده‌ای 
از ملوانان» دور از ماء بر زمین نثسته غذا می‌خوردند. 

من متوجه بودم که آن روز. یکی از روزهای تاریخی مسافرت ما 
خواهد شد و بعید نیست که عده‌ای از افسران و ملوانان کشته یا مجروح 
شوند. 

بعد ازاین که غذا خورده شد. .کارواجو گفت آماده عزیمت باشید 
۱ تااين که قبل ازغروب آ فتاب یکلی ازاین جوالی دور شویم. 

سرت اس ی نت 
بایتِ بك مستله روشن شود. 

کارواجو باخشونت پرسید: 


کیام مستّله باید روشن گردد؟ 
افسر مزبور گفت: 


این‌سئله باید روشن شود که یا ما اصیل‌زاد گان شرافتمند ازاتباع 


کثور اسپانیا هستیم بادزد دریائی؟ 
کارواجو چهره درهم کشید و گفت: 
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متظور تو از دزد دربائی چیست؟ 

افر مزبور گفت: 

مقصودم ازدزد دربائی عملی است که شما مرتکب شدید و دوهرتبه 
افر ان و ملوانان پادشاه اسپانیا را وادار کردید که برخلاف اصول‌شرافت 
و اصیل‌زادگی به کشتی‌های بومیان حمله‌ور شوند وسرقت نمایند. 

وقتی کارواجو این‌حرفرا شید رگهای گردنش يك‌مرتبه‌بر جسته 
شد و یکی دیگر ازافران خطاب به کارواجو گفت شما در جزیره سبو 
«سر اذو» فر مانده ناو گان‌را بدست بومیان خونخو ار سپر دید واقدامی‌برای 
نحات او نکردبد وبعد گفتید که اگر اقدام می‌کردید ممکن بود که ناو گان 
ازبین برود ومابطور تعبد توضیح شمارا پذیرفتیم» ولی برای دزدی‌دریائی 
چه توضیح میدهید؟ آیا دزدی دریائی هم از لحاظ حفظ ناو گان ضرورت 
داشت؟ 

کارواجو بانگك زد: 

آ یا شما قصد شورش داربد و می‌خواهید افسران و ملوانان را عليه 
من که فرمانده ناو گان هستم بشورانید؟ 

افر اسپانیائی گفت: 

من قصد شورش ندارم و فقط ازشما توضیح می‌خواهم واين توضیح 
را بنام خود وبنام سایر افران که در این دو کنتی هستند ازشما دز وات 
می‌نمايم. بما بگوئید که آ با ما دزد هستیم پااصیلزاده؟ 

کارواجو که تاآن موقع برزمین نشسته بود» برخاست و بانگی‌زد: 
ِ« مه بیاید. 

لیس گرمه (رئیس پلیس - مترجم) ناوگان یکی ازافسران جزء 

بود و 9 «نری‌نیداد» خدمت هی کرد و او به « کارواجو» نزديك 
شد 

کارواجو باانگئت افسر مزبور را که موسوم به «مارتین مندز» 
بود به‌رئیس گرمه نشان داد و گفت: 

این مرد را توقیف کنید و در انبار کشتی محبوس نمائید تامن‌برای 
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محاکمه او يك دادگاه تشکیل بدهم. 

من چون ایتالیائی بودم» نخواستم در مشاجره افسران اسپانیاشی 
شر کت تمایم و بدون این که حرفی بزنم آن منظره را مینگر بستم. 

«مارتین - مندز» وقتی شنید که کارواجو فرمان توقیف او را 
صادر کرده دست بدقبضه شمشیر برد و کارواجو گفت: 
است که طبق اصول وشعاتر یه فرماندهی رسیده و در این‌جا» نماینده‌یاد‌شاه 
اسپانیا میباشد و تو برای این شورش, سر را برباد خواهی داد. 

یك اصیل‌زاده اسپانیائیء سر را بر باد مید ھل اما شرافت را بر باد 
نمید هد و پادشاه ما که عمرش در از باد» تمام نظامیان را مكلف به‌اطاعت از 
مافوق نموده مگر در موقعی که مافوق احکامی صادر می کنب که بطور 
صریح برخلاف اصول شرافت است و پرچم اسپانیا را که ما برفراز کنتی‌ها 
افراشته‌ايم» لکه‌دار می‌نمابد و در این گونه مواقم وظیفه این است که از 
اطاعت امر مافوق سرپیچی نماید تااين که برچم او لکه‌دار نشود وشرافت 
خود وی آزبین نرود. 

کارواجو خطاب به رئیس گزمه گفت چرا معطل ستی و او را 
دستگیر نمی کی ۷ 

فرراموش نکنید که او همم یك اسپانیائی است و نمی‌تواند امسر 
رئیسی را به موقع اجرا بگذارد که سربازان اسپانبا را وادار به دزدی 

کارواجو که انتظار نداشت مأمور زیر دستش نبت به او چنین 
رفتاری در پیش بگیرد و ازسخنان «مندز» بشدت عصبانی بود درحالیکه 
ازخثم به‌خود می‌پیچید برئیس گزمه نزدباك گزدبد و گریبانش را گرفت 
و تکانش داد و بعد یك سیلی بصورتش زد و او را به گوشه‌ای پرتاب 
کرد. 
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در این وقت مارتین ب مندز شمشیر ازنیام کشید وبانگ زد: 

ای‌دزد تو اينك آنقدر متهور شده‌ای که بصورت یکی ازملوانان 
پادشاه اسپانیا سیلی‌میزنی؟ وب ی نکه به کار و اجو فرصت بدهد بوی حمله‌ور 
گردید. 

کارواجو دو قدم بەعقب پرید و شثیر را ازغلاف کشید و لحظه 
بعد شمشیر دوافسر اسپانیائی متقاطم شد. 

, هر کس که سمت ریاست و فرماندهی داشته باشد و بخواهد دزدی 
کند» مجبور است که عده‌ای را باخوه همدست نماید و بدون همدستیآنها 
قادر به‌دزدی نیست, «کارواجو» هم عده‌ای ازملوانان کشتی تری‌نیداد 
را برای دزدی باخود همدست کرده بود و آنان که شربك دزد بشمار 
میآمدند» در آن روز ازوی:طرفداری کردند و خواستندٍ که در کشتی 
«تری‌نیداد» به‌نفع کارواجو شورش نمایند و لنگر کشتی را بردارند و 
براه بیفتند و به کشتی ویکتوربا نزديك شوند و آن را به‌تصرف در آورند 
چون حس می کردند که مخالف بز رگف و اصلی کارواجو همانا «الکانو» 
ناخدای شجاع ویکتوربا وملوانان آن کشتی هستند. 

ملوانان کشتی وبکتوربا هم که متوجه نفشه همدستان کارواجو 
شده بودند» تویها را پر کردند و آماده پذیرائی ازملوانان فاسد کشتی 
نری‌نیداد شدند. 

در ساحل جزیره. هیچ يك از افسران اسپانبائی به‌نفع کارواجو 
قیام نکرد» زیرا همه ازوی نفرت داشتند و اطراف دو مبارز» جر گه‌ای 
بوجود آوره‌ند تاببینند که آن دو چگونه شمثیر میزنند و پیروزی با که 
خو اهد بود. 

يك چشم من متوجه مبارزه آن دو نفر بود و بايك چشم دربا را 
می‌نگریستم چون دبدم که تری‌نیداد شراع افراشت و براه اقتاد اما من که 
در آن ساعت در ساحل جزبره انیت ملوانان کشتی «تری‌نیداد» اطلاع 
نداشتم» فکر کردم که آن کشتی می‌خواهد بگربزد. 


من چون خود در کت ثری‌نیداد حخدمت می کردم تمام افران 
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و ملوانان آن را می‌شناختم و تامشاهده کردم که کشتی شراع برافر اشته, 
دانستم کان که اختیار کئتی را ددست آ ورده‌اند چسه کسانی میباشند 
< فرباد زدم: 

تری‌نیداد بادبان برافراشت... نری‌نیداه بادبان برآفر اشتوفرباد 
من سبب شد که نمام افسران که در ساحل بودند نظر را متوجه دریا کردند 
و همه ندای حيرت برآوردند و حتی خود کارواجو ناخدای تری‌نیداد که 
شمثیر میزد حبرت نمود. چون او هم در ان لحظه تصور کرد که ملوانان 
تری‌نیداد قصد دارند بگر یز ند. 
روی داد. ۱ 

وقتی من دیدم که نری‌نیداد شراع برافراشت چون قکر کردم که 
فقصددارد بگریزد» ازجر گه‌ا ی که دروسط آن» «مارتینسمندز» و کارواجو 
شمشیر میزدند دور شدم و بطرف قایق دویدم و بدو نفر ازملوانان که در 
جزبره بودند گفتم که بیایند و باقایق مرا به‌تری‌نیداد برساننده زبرا نه‌فقط 
این سباحت‌نامه که شما می‌خوانید و .من روز بروز می نوشتم در کشتی 
تری‌نیداد بود» بلکه «روزاریو» هم در آن کشتی بسر میبرد و من نمی 
توانستم بگذارم ملوانان کشتی تری‌نیداد اورا باخود بیر ند. 

ولی‌قبل ازاین که قابق حامل من ازساحل جزبره‌جدا شود کارواجو 
فربادی زد و برزمین افتاد لحظه دیگر هم ازدربا, صدای فریاد و استمداد 
بگوش رسید ومعلوم شد که تری‌نیداد باتخته سنگ زیردربائی تصادم کرده, 

ملوانان ابله تری‌نیداد که می‌خواستند بروند و ویکتوربارا تصرف 
نمایند چون شتاب کردند و بی‌احتیاطی نمودند نفهمیدند که در سواحل 
ناشناس» هر کس که زعام اختيار بك شترا در دست دارد با ید عمق در با 
را لحظه بلحظه اندازه بگیرد تااین که به‌سنگ نخورد و برخاك ننشیند و 
بك بدبختی بزر گ بوجود آوردند و تری‌نیداد براثر تصادم شکست وآب 
بانبارهای کشتی که پر ازادوبه گرانبها بود حمله‌ور شد. 
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ازيك طرف کارواجو درساحل جزبره» براثر زخم شملیرمار تین 
مندز برزمین افتاد و خون ازبدنش روان شد و ازطرف دیگر در دریاء 
تری‌نیداد براثر حمله آب» درمعرض خطر غرق قرار گرفت. 

چون کارواجو به‌زمین افتاده بود و قدرت حر کت نداشت‌افرانی 
که در ساحل بودند باتفاق آراء «اسپینوزا» را بسمت فرماندهی نری‌نیداد 
و در عین حال فرمانده ناوگان انتخاب کردند ومن باتفاق او و دو افر 
دیگر باقایق بطرف تری‌نیداد رفتیم. . ۰ 

ملوانان برای خالی کردن آب ازانبارهای کشتی تلمبه میزدندو لی 
بقدری آب وارد انبارها می‌شد که نمی‌توانستند باتلمبه آنرا خالی کتند. 

«اسپینوزا» فرمانده جدید کشتی تری‌نیداد متوجه شد قبل ازاین 
که ملوانان فاسد و باغی را تنبیه نماید» میباید در فکر نجات «تری‌نیداد» 
باشد.و مانع ازغرق آن شود لذا در حالی که ملوانان همچنان تلمبه میزدند 
کشتی را بساحل جزبره نزديك کرد و من روزاریو را ازتری‌نیداد بساحل 
منتقل کردم و ملوانان موجودی انبارهای کشتی یعنی مصول ادویه را که 
قمتی ازآن براثر حمله آب دریا ازبین رقته بود بساحل منتقل نمودند و 
مجبور شدیم مبادرت به هرمت کشتی تری‌نیداد آ نهم دريك جزبره کوچك 
که وسائل کافی موجود نبود بکنیم زپرا ما نمی‌توانستيم باآن کشتی‌شکسته 
به برنئو مراجمت نمائیم و در آنجا تری‌نیداد را مرمت نمائیم برای اینکه 
قبل ازاینکه پنج فرسنگ از آنجا دوز شویم تری‌نیداد غرق ميشد. 

کارواجو در ساحل جزبره تحت معالجه قرار گرفت و زخم او زا 
بستند ولی جراحت طوری شدید بود که همان شب زندگی را بدرود گفت 
اما کسی اززخم خوردن ومر او متأمف‌نشد زیراجزمعدودی ازملوانان 
که شربك سرقت‌های او بودند دیگران از وی نفرت داشتند. 

اسپینوزا فرمانده جدید نری‌نیداد که فرمانده کل پود دستور داد 
۱ که قبری حفر نمایند و جد کارواجو را بخاك بسپارند.و قبر حفر کردیم 
وان مرد را بخالك سپ ردیم. 

کشتی شکسته تری‌نبداد باجدیت اسپینوزا مرمت گردید و شکاف 
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آن را سدود نمودند ولی هنگامی که ما در آن جزیره کوچك توقف 
مینمودیم تا تری‌نیداد را هرمت نمائیم يك شب باران شدید و سیلآ سا تمام 
ادویه را که ازانبارهای تری‌نیداد به‌خشکی‌هنتقل کرده بودیم شت وبدریا 
برد وامواح دربا آن‌را ازساحل دور کرد 

بعد ازاپنکه 'نری‌نیداد مرمت شد و ما خواستیم براه بيفتیم اسپینوزا 
یك داد گاه تشکیل داد و دو تن ازملوانان کشتی تری‌نیداد را نه بمناسبت 
این که ازهمدستان کارواجو بودند بلکه باين علت که رباست شورش را 
برعهده گرفتند و خواستند بروند و کشتی وبکتوربا را تصرف نمایند 
محکوم باعدام نمود و هردو را در آن جزبره از درخت حلسق آویز 
کردند. 

من اقدام اسپینوزا فرمانده جدید را پسندیدم برای اینکه اقدامات 
کاوه اسف انشباط زا در کم هنشت کته یود و هماد انصتاط و ان 
شود تااين که ما بتوانيم مسافرتی را که باآن مشقات شروع کرده بودیم به 
پایان برسایيم. 

قبل ازابنکه براه پیفتیم اسپینوزا مجلس مشورت آراست که چه 
کنیم وآبا در حالی که انبارهای کشتی تری‌نیداد خالی میباشد به اسپانیا 
برویم با ابن که انبارهای تری‌نیداد را پر کنیم و سپس راہ اسپانیا را پیش 
اسیسنوزا گفت: 
هر کس در اظهار نظر ا زاد است ومن هیچ کس‌را بمناسیت صراحت 
او مورد نکوهش قرار نمی‌دهم و هربك ازما باید آنچه‌را که بصللاح‌میداند 
بگوید تاژینکه بهترین راه صواب را انتخاب نمائيم. 

ریاست مجلس مشورت‌را خود اسپینوزا برعهده داشت و «الکانو » 
فرمانده ناووبکتوربا دست‌بلندکرد واجازه سحبت‌خواست و گفت‌مراجعت 
ما به‌اسپانیا باانبارهای خالی بصلاح نبست وسبب خشم پادشاه اسپا نیاخواهد 
شد ما باید انبارهای تری‌نیداد را پر ازادوبه کنیم وبعد راه اسپانیا را پیش 
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اما اگر برای خربد ادوبه برزمین برنگو بر گردیم کالای قابلی 
برای فروش نداربم تااین که باادوبه مبادله نمائیم و بخاطر بیاورید که ما 
ازاپن‌جا تااسیانیا برای ادامه زندگی وسافرت احتیاج به‌غذا داریم واندك 
کالا که برای ما مانده باید باصرفه‌جوئی در راه» صرف خرید آذوقه شود 
و ما نمی‌توانيم این کالای قلیل را در سرزمین برتئو به‌مصرف خرید ادویه 
برسانيم . 
ولی اگر بجزایر ادویه یا «هلوك» برویم هرقدر ادویه بخضواهيم 
برایگان بدست خواهیم آورد وبعد آزاین که انبارهای خود را پر کردیم 
راہ اسپانیا را پیش خواهیم گرفت. 

«البو کرك کوچك» افسر پرتفالی و کثتی‌های جنگی او بطرف 
مشرق رفته‌اند و برودی مزاجعت نخواهند کرد وما بااین که چند روز در 
این جزیره معطل شدیم یك ماه ازاو جلو حستیم وقبل آزابتکه وی بتواند 
به‌جزایر ادوبه بر گردد ما بار گیری کرده براه افتاده‌ايم. 

دیگر اينکه پادشاه ما امر کرده که بجزایر ادوبه باملوك برویم 
کارواجو فرمانده اوگان چون حربص بود و منافم خود را در نظر 
می گرفت اجرای امر پادشاه ما را متوقف گذاشت و به جزایر ادویه 
نرفت. 

ولی اینك که يك اصیل‌زاده شریف اسپانیائی فرمانده ناو گان شده 
باید امر پادشاه را بموقع اجرا گذاشت و بجزابر ادوبه رفت. 

میماند مسئله برخورد باپرتفالی‌ها که به‌عقیده من محتمل نیست» 
برای این که پرتفالی‌ها بطرف مشرق رفته‌اند و ما بطرف مغرب میرویم و 
تاآن‌ها بر گردند و خودرا بما برسانند ما بکلی ازاین حدود دور شده‌ايم. 

اما اگر پرتفالی‌ها خود را بما رسانیدند و در جزاپر ادویه ما را 
دیدند ما بموجب احکامی که داربم و برحس دفاتر کشتی‌ها که روزبروز 
خط سیر ناوها و مواضع ما را در دریا ثبت کرده‌اند بها نها ثابت مينمائيم که 
ازقلمرو پادشام پرتفال عبور نکرده‌ايم لذا پیمان‌شکن نیستیم. 

ما باصدق وصفا ازروی ده‌ها مدرك غیر قابل تردید که باخود داریم 


در جزایر ملوك ۹Y‏ 


بها نها ثابت فی کنیم که بعد ازخروج ازاسپانیا دائم بطرف هخرب رفتیم | نها 
همه درپانورد هستند وشعور دارند و می‌توانند بفهمند ما چه هی کوئيم و 
صحت اظهارات ما را هستند به‌مدارگ هثبت می‌پذیرند و بفرض این که 
تتو انند بی گناهی ما را اعلام نمایند, باری ما را محکوم تخواهند کرد بلکه 
موضوع ما را محول بدربار پرتغال خواهند نمود و ازآنحا هم محول به 
دربار پاپ خواهد شد و فقط پاپ که زمین را بدو نیم کره شرقی و ضربی 
نقنیم کرده می‌تواند راجع بما تصمیم بگیرد و بگوید که آیا ما خطاکرده» 
پیمان را خهکسته‌ایم یانه؟ 

اظهارات فصیح الکانو در همه حتی در من موثر واقع گردید و 
موافقت کردند که کشتی‌ها بطرف جزاثر ادوبه بروند ولی بیش از یکی‌دو 
روز درآنجا توقف ننمایند و آنگاه راه اسپانیارا پیش بگیربم وبدون تأخیر 
لنگر برداشتیم و ازآن جزیره دور شدیم. 

اد 

روز هفتم ماه نوامیر سال هزار وپاتصد وبیست وبك بعد از تولد 
مسیح دیده‌بان کشتی نری‌نیداد فرباد زد که زمین نمابان شد وما دانستیم 
که بجزابر ادوبه پاملوك رسیده‌ایم. 

هیجان ما درآن روز بعد ازدیدن جزایر ادویه پیش ازآن روزبود 
که بعد ازیکصد وده روز بحرپیمائی دراقیانوس آرام زمین را دیدیم چون 
درآن روز, میدانستیم که هنوز به‌مقصد نرسیده‌ايم ولی در روز هفتم ماه 
نواهیر به‌عقصد رسیدیم در حالی که پیش ازمدت دوسال در راه بودیم. 

روزی که ما ازاسپانیا براه افتادیم نمی‌خواستيم بارض ظلمات 
برویم و نه‌می‌خواستيم بغاز بین دو اقیانوس (بغاز ماژلان - مترجم) را 
کثف نمائیم و نەفکر می کردیم ممکن است اقیانوسی را کشف نمائیم که تا 
آن روز چشم بشر به‌آن نیفتاده بود (اقیانوس آرام - هترجم) . 

ما خواهان رسیدن به‌جزاثر بهشتی (یعنی فیلیپین د مترجم) هم 
نبودیم و میل نداشتیم خود را بصرزمین برنئو برسانیم بلکه مقصدما جزابر 
ادوبه باملوك بود و خدا راشکر که در روز هتم نوامبر ۱۵۲۱ خود را به 


۹4A‏ سفرنامه عار لان 


سرمنزل مقصود رسانیدیم در صورتیکه همواره بطرف مغرب حر کت کردیم 
لذا برما محقق شد همان گونه که درباسالار بر رك ما «ماژلان» و قبل از 
او « کرستف کلمب» و پیش از وی «کپرنيك» لهستانی میگفت زمین 
مدور است. 

جزایر ادویه متعدد است و در تمام آنها انواع ادویه غذائی بدست 
می‌آید ولی فقط پنج جزیره ازجزایر مزبور بر رگتر می‌باشد وبزرگتر از 
همه جزبره «ترنات» است. 

پادشاه جزرایر ادویه مردی بود باسم «سلطان منظور» ازتژاد عرب 
ومسلمان و او بدوناکراه ما را که مسیحی بودیم پذیرفت ودانست که تبعه 
اسپانیا هستیم و گفت که من شنیده بودم کشوری باسم اسپانیا وجود دارد و 
تصدیق کرد که البو کرك کوچك افرپرتفالی باشش کشتی جنگی بجزایر 
ملوك آهده و سراغ چند کشتی اسپانیائی را که لابد ما هستیم گرفت وچون 
ما را تیافت براه افتاد وعازم برنئو شد. 

سلطان فنظور گفت: 

من فهمیدم که او نبت بشما خصومت دارد ولی دغدغه نداشته‌باشید 
زیرا تاروزی که شما در جزایر ملوك هستید کی نمی‌تواند بشما آسیب 
برساند زیرا در پناه من میباشید. 

اظهارات سلطان منظور ما را آسوده‌خاطر کرد و متوجه شدیم که 
اگر پرتفالی‌ها بیایند نخواهند توانست در آنجا بما آسیب برسانند. 

ما به سلطان منظور گفتیم که چون شتاب داربم میباید بزودی 
بار گیری تمائیم وبراه بيفتیم. 

سلطان منظور گفت: 

چرا شتاب داربد و می‌خواهید بروید؟... عمر انسان خود دارای 
شتاب است و باسرعت هی گنرد و انسان تباید باعجله و شتابزدگی» سرعت 
گذشتن عمر را زبادتر نماید همینجا بمانید و بقیه عمر را در جزاپر من 
بگذرانید و در اینجا به‌انسان خوش میگذرد» زیرا تمام وسائل خوشی‌عهیا 
می باشد. 


در جزایر ملوك ۳۹ 


ما بعد ازورود بدجز ایر ادویه می‌خواستيم یك يادو روز توقف کنیم 
ولی میهمان‌نوازی و سخاوت ومحبت سلطان منظور بقدری زباد بود که ما 
هدت ده روز درآ نجا نوقف کردیم و در تمام آن مدت ازخواربار قراوان 
که سلطان بر ای ما میفرستاد بهرمند می‌شديم و دو شب سلطان منظور بعداز 
این که برسم مسلمین نماز آغاز شب را خواند به کشتی تری‌نیداد آمد و ما 
در صدر عرثه کثتی» یك کرسی برای او نهادیم و او را روی کرسی 
نتانيدبم و برای رعایت احترام مقابلش ميايتاديم و هردو شب بافتخار او 
آتشبازی کردیم و سلطان منظور ازآتشبازی ما خیلی لذت برد وهربار که 
می‌خواست برود ستش را بسوی ما دراز می کرد و ما دستش را میب 
بوسید‌یم . 

آن قدر سلطان منظور خلیق و مهربان بود که بعضی ازملواتان ما 

۴ رفتند در جزایر ملوك بمانند و در پتاء سلطان باشند ومطمشن‌شدند 

1 نارای کشتی تری‌نیداد را پر و ادوبه ۹ و بادبانها و 
طنابهای دو کئتیرا هم با كمك سلطان منظور تجدبدنمودیم. ماجزهدایائی 
ES‏ بابت قیمت ادوبه تقریباً چیزی نیرداختیم وخود 
سلطان ب منظور بهای ادویه‌ای را که اتباعش برای ها می‌آوردند می‌پرداخت 
و هردفعد که ما را میدید ازاد ین که قصد داریم پزودی برویم ابراز تسف 
می‌نمود . 

بالاخره روز هیجدهم ماه توامبر ۱۵۲۱ ازسلطان منظور و دویس 
جوان او و عده‌ای ازامرای جزایر اطراف که برای دیدن ما آعده بودند 
خداحافظی کردیم وبراء افتادیم واول «ویکتوربا» لنگر برداشت وح ر کت 
کرد و بعد ازاو کشتی تری‌نیداد شراع را گسترانید. 

ولی بعد ازاین که ازساحل دور شدیم و بدربا رسیدیم من متوجه 
شدم که سرعت حرکت کشتی ما کم است و ویکتوریا که جلو میرود از ما 
دور می‌شود. 


Te‏ سفرنامه ماژلان 


که آیا بار شما سنگین می‌باشد که نمی‌توانید باسرعت حر کت کنید؟ 

اسپینوزا ناخدای ما و فرمانده ناو گان جواب داد نه» ولی مثل این 
است که 1ب وارد کشتی ما می‌شود و رودی هجوم آب بداخل کشتی 
تری‌نیداد طوری زباد شد که اسپینوزا بمن امر کرد که توپ شليك کنم تا 
ویکتوربا بفهمد يك واقعه غیررمنتظره و خطر ناگ انفاق افتاده است و باید 

من توپ شليك کردم و وبکتوریا بر گشت و ناخدای تری‌نیداد به 
تاخدای وبکتوربا گفت که آب طوری وارد کشتی ما می‌شود که ما نمی 
توانیم بوسیله تلمبه آن را خالی کنیم و باید بساحل بر گردیم و همان روز 
هردو کشتی بساحل مراجمت کردند و سلطان منظور ازاین واقعه که سبب 
رجعت کشتی‌های ما گردید بسیار مسرور شد. 

يك مرتبه دیگر انبارهای کشتی «تری‌نیداد» را خالی کردیم تا 
کشتی را مرمت نمائیم» ولی شگفت آنکه نی‌تو انتيم راه ورود اب را بد 
داخل کشتی کشف نمائیم و سفینه تری‌نیداد بر از اب می‌شد و ما برای 
جلوگیری ازغرق کشتی مجبور بودیم که دائم تلمبه بزنیم و آب را بیرون 
بر یریم 

پادشاه جزایر ملوك پنج تن ازبهترین غواصان خود را که غواص 
مروارید بودند مأمور کرد که زیر کشتی بروند و تحقیق کنند آب از کجا 
وارد سفینه تری‌نیداد میشود. 

غواصان مزبور وقتی زیر آب رسیدند گیسوی بلند خودراکه شبیه 
به گیسوی زن‌ها یود گشودند تابجرپان آب بسپارند و بیینند که جریا نآب 
درباء موی آنهارا بسوی کدام قسمت از کشتی میبرد زیرا بهرسمت که موی 
انها میرفت معلوم می‌شد که آب ازآنجا وارد کشتی تری‌نیداد می‌شود. ` 

ولی حتی این هنر جالب توجه نتوانست رخنه کشتی را هویدا کند 
ومثل این بود که قسمت‌های زیرین کشتی تری‌نیداد مانند اسفنج شده و آب 
ازتمام خلل وفرج آن وارد کشتی می‌شود بدون این که بتوان مجراشی 
مخصوص را برای ورود آب کثف کرد. 


در جزایر ملوك ۳۳۹ 


ناخدای دو کشتی نشورت کردند چه کنند زیرا همه می‌فهمیدند 
که نری‌نیداد احتیاج بەمر مت أساسی دارد و باید تمام قسمت‌های زبرین 
کثتی را که پوسیده است عوض کرد و گرنه کشتی غرق خواهدشد. 

عوض کردن تمام قمت‌های زبرین کشتی کاری نبود که بتوان 
در یکی دو روز بانجام رسانید و لااقل سه ماه وقت می‌خواست این بود که 
ناخدای دو کنتی موافقت کردند که ویکتوربا تاآنجا که می‌تواند بار 
کتتتی تری‌نیداد را بانبارهای خود منتقل کند و براه بیفتد و خود را به 
اسپانیا بر ساند. 

کشتی تری‌نیداد هم در جزایر ملوك بماند و با كمك پادشاه جزائر 
ادوبه مرمت کافی و کامل بکند و آنگاه بحر کت درآید و خود را به 
سرزمین «دارین» که قلمرو پادشاه اسپانیا می‌باشد برساند". 

سلطان منظور وقتی فهمید که تری‌نیداد احتیاج به‌تعمیر ات کلی 
دارد حاضرشد که دوبست وپتجاه نجار برای مرمت کامل کشتی در دسترس 
«اسپینوزا» قرمانذه تری‌نیداه بگذارد و باصمیمیتی که سبب شد بعضی از 
ملوانان ما بگربه درآ مدند اظهار کرد هربك ازشما که بخواهید برای بقیه 
عمر در این جزایر زندگی کنید چون فرزند من خواهید بود و من تمام 
وسائل راحتی را جهت شما فراهم خواهم کرد. 

شاید به‌همین علت بود که یك عده ازملوانان ما که در اسپانیا زن و 
فرزند نداشتند تصمیم گرفتند در جزایر ملوك بماتند و همانجا زندگی 

اسپینوزا افران وملوانان دیگررا مختاز کرد که با کشتی‌و یکتوربا 
به‌اسپانیا بروند یا در جزایر ملوك. صبر نمایند تامرمت تری‌نیداد تمام‌شود 
وآنگاه باکشتی اخیر عازم ارض دارین (امریکای مر کزی) شوند. 

عده‌ای ازافسران و ملوانان تر جخ داد‌ند در بخ ابر ملوگ منتظر 

۱- سرزمین دارین» ابروز باسم آمربکای مرکزی (بین آمریکای شمالی و جنویی) 
خوانده می‌شود و در آن موقع مثل تمام قمت‌های قاره آمریکا ملك پادشاه اسپانیا بود زیرا 
دو گر غر یی وان اعت رار کے مت 


۱ 
۰ 


YY‏ سفرنامه ماژلان 


خاتمه مرمت کشتی تری‌نیداد شو ند و بطرف ارض دارین بروند که بعد از 
آنجاء راه اسپانیا را پیش بگیرند. 

ولی من و روزاریو گفتیم که ما باکشتی ویکتوربا بطرف اسپانیا 
میرویم و لذا الکانو فرمانده ناو ویکتوربا ما را در کشتی خود پذیرفت و 
یما مکان رای خواب داد. 

تمام | نهائی که در جزایر ملوك متوطن شدند یاباقی ماندند تامرمت 
تری‌نيداد تمام شود ازطول مدت مسافرت (از جزایر ملوك تا اسپانیا) 
می‌ترسیدند و بیم داشتند که در دریا براثر طوفان یا گرسنگی بمیرند ولی 
من و روزاریو نترسیدیم وعازم رفتن شدیم. 

روز ی که ویکتوربا برایآ خرین‌مرتبه ازجزاپرملوك لنگربرداشت 
که ما را بسوی اسپانیا ببرد» آنهائی که باقی میماندند و آنهائی که میباید 
منتظر خاتمه مرمت کشتی تری‌نیداد شوند دز زورق‌های بز رگ که سلطان 
منظور در دسترس آنها قرار داد تاچند فرسنگ در دریا کشتی‌ما وبکتوریا 
را مشایعت کردند و هنگام وداع همه گریستیم حتی «الکانو» ناخدای 
ویکتوریا گریه کرد زیرا بي بیش ازمدت دوسال درتمام خوشی‌ها و بدبختی‌ها 
شريك یکدیگر بودیم و ی انت که یا "تقدیر اجازه خواهد داد که 
باز, هم را ببینیم یاته؟ 

وقتی زورق‌ها توقف کردند و ما دور شدیم من و روزارپو تامدتی 
سر را روی دیوار کشتی ویکتوربا نهاده» اشك میربختيم وبك ندای باطنی 
در گوش ما فرامی‌خواند که دیگر آنهارا نخواهیم دید. 


در راه با زگشت 


راه عادی ما برای مراجعت به‌اسپانیا این بود که بدواً خود را به 
جزیره «جاوه» برسانیم و آنگاء بسرزمین مالزی (کشور کنونی مالایا 
عترجم) برویم وازمالزی عازغ« کلکته» شویم وبعداز کلکته وهندوستان 
راه جزبره سراندیب (کشور کنونی سیلان - مترجم) را پیش بگیریم واز 
سراندیب خود را به «بمبئی» واقع در مغرب هندوستان برسانیم. آنگاه از 
هندوستان بطرف بندر گامبرون (بندر عباس. کنوتی واقع در وطن ما - 
مترجم) برویم و پس ازتجدید آذوقه و آب خودرا بعزنگبار واقع‌درمشرق 
آفریقا برسانیم. 

ازآن ہس در طول سواحل شرقی افریقا که هممجا آذوقه و آب 
بافت میشود بطرف جنوب بروبم تابدماغه ناامیدی واقع در جنوب آفریقا 
برسیم. 

بعد آزوصول بدماغه مزبور در طول سواحل غربی آفریقا که باز 
در همه جایش آذوقه و آب وجود دارد امتداد شمال را پیش بگیریم تااین 
که به‌اسپانیا پرسیم. 

اگر آن راہ را پیش می گرفتیم هرگز. گرسنه و تشنه نمی‌شدیم و 
پیماری برما چیره نمی گردید و ختگی ما را ازپای درنمیآورد وسالم‌قدم 
به‌اسپانیا می گذاشتيم 

ولی ۳ بك خطر بز رك داشت و آن این تن درسراسر 
آن خط سیر, مجبور بودیم ازمنطقه نفوذ پرتفال بگذريم و هر گاء ما ازآن 


£ سفر ناعه عاژلان 


مناطق عبور می کردیم» بطور حتم گرفتار پرتغالی‌ها میشدیم و آنها حق 
داشتند که هر چه بخواهند باما بکتند. 

پس ما مجبور بودیم راهی را انتخاب نمائیم که هر گز با پرتغالی‌ها 
برخورد نکنیم و آنهاما را نبینند. 

این بود که بعد ازحر کت ازجزایر ادوبه, بجای اینکه بوی مغرب 
برویم راه جنوب را پیش گرفتیم و ازمجمع‌الجزایر جاوه که شماره‌جزآیر 
آن ازشمار شتار کان بیشتر است عبور کردیم". 

ما هنگام عبور ازوسط جزایر بی‌حساب جاوء مانند یك نابینا بودیم 
که می‌باید از يك جاده کوهستانی عبور نماید و ا زکنار دره‌های عمیق و 
قله‌های مرتفع بگذرد و کوچکترین بی‌احتیاطی سبب سقوط وی می- 

لالب 
مکانی که ما ازآن عبور می کرديم منطقه‌ای بود وسیع پر از تخته 

سنگهای زیرابی و ما راه بی‌خطر را تمی‌شناختيم و مجبور بودیم که از 
آب‌شناسان‌بومی استفاده نمائیم و آب‌شناسان بومی, بنازهای جز ایر بی‌شمار 
جاوه را طوری خوب می‌شناختند که انگار از وسط خانه خویش عبور . 
می‌نمایند. 

ما یك بار در آغاز عبور ازوسط جزایر جاوه جمعی آب‌شناس بومی 
را استخدام کردیم و بار دیگرهم پنج آبشناس را استخدام نمودیم ومرتبه . 
سوم نیز سه آب‌شناس باخود بردیم. 

ولی ما نمی‌توانستيم آن سیزده تن بومی را که بعنوان آب شناس 
استخدام کرده بودیم بوطتشان بر گردانیم» زیرا راهی که ما پیش گرفتیم 
راه عبور کشتی‌ها نبود. لذا به‌آنها گفتیم که شما را به اسپانیا می‌بربم واز 
آ نجابهپر تفال منتقل‌می کنیم وشماء با کشتی‌های‌پررتغالی به‌وطن خودم راجت 


١ہ‏ آنچه درقدیم باسم مجمم الجزایر جاوه خوانده میشد امروز موسوم است بکشور 
اندوتزی و کثور اندونزی: یکصد هزار جز بره دارد که دارای انم و زیم است‌و جربره بر ند 
که نوینده دراین سفرنامه ازآن صحبت م ی کند یکی از نهاست. ویکصد هزار جزبرء دیگر 
در آن کتور هت که هنوز ازآ نها نقندبرداری تکرده‌اند لذا بی‌نام و ننان میباشد. 


در راه بازگشت fro‏ 


SE SE CLE‏ بم بەۋعدە خود 
عمل کنیع زبرا هرسیزده نفر در راه از گرسنگی وو 

آنقدر جزیره در سر راه» و دو طرف خط سیر ما پدیدار شد که من 
حساب آنها را نگاه نداشتم و تمام آن جزایر سبز و دارای جنگل بود ولی 
سیاری ازآ نها سکنه نداشت 

ما ازترس پرتغالی‌ها در جزایر مسکون لنگر نمی‌انداختیم و فقط 
در جزایری توقف هی کردیم که بقین داشتیم غیر مسکون است» ما وقتی 
بيك جزیرء نزديك میشدیم نمی‌توانستیم بفهمیم آیا سکنه دازد بانه؟ ولی 
توت at‏ را استشمام می کردند و بعد هی گفتند که آبا 

بره مسکون هست بائه؟ زیرا آنها بوی انان را استشمام مینمودند. 

من بدو ازاین استعذاد شگرف راهنمایان بومی حبرت کردم و 
نمی‌توانستم بفهمم پس چرا ما نمی‌توانیم بوی انسان‌را استشمام کنیم تااینکه 
«مارتین - دوسویل» منجم و دانشمند کشتی ماء اشکال را برایم رفع کرد 
و گفت ما چون شهرنشین شده‌ايم و دیگر مثل بومیان زندگی نمی‌نمائيم 
يك قسمت از استعدادهای خود را ازدست داده‌ايم و دبگر گوش ما هانند 
گوش آنها نمی‌شنود و چئم ما مثل چشم آنها نمی‌بیند وبینی ما هثل بینی 
بومیان» بوها را ازراه دور استشمام نمی‌نما بد. 

میرن ن که راهنمایان بومی ما م ی گفتند که جزیره‌ای غير صسکون 
است ما لنگ ر می‌انداخنیم و تاآ نجا که ممکن بود نقصان آب و آذوقه خود 
را رفع می‌نموديم. 

تمام جز ابر ی NE‏ 
بومی درتمام آنهاجانوران خطرنالك. وجود داشت واگر واردجنگل‌ميشديم 
ما را میدیدند پا میگزیدند. 

بومیان می گفتند هز ارسال است که آن جزابر بوجود. آمده وپاتصد 
سال است که انسان در آن جزایر زندگی می‌نماید و در آن مدت توانسته 
جانوران ذرنده و گزنده را در جزایر مسکون ازبین ببرد. 


۲۲۹ سفرنامه ماژلان 


ولی در جزایر غير مسکون درندگان و گزندگان؛ بحال خود 
هتند و ازیین نرفته‌اند. 

در جزایر غير مسکون که ما لنگر انداختيم» پرنده خیلی زباد بود 
و آنقدر پرندگان گوناگون میدیدیم که نمی‌توانستیم آنها را ازیکدبگر 

دیگر ازجانورانی که در جزایر غير مسکون زياد دیده میشد میمون 
و تساح بود ولی ادوبه وجود نداشت. 

در بعضی ازجزایر مزبور هم مورچه آدعخوار وجود داشت و 
راهنمایان ما که باقایق په ساحل جر بره نزد‌يك میشدند قبل ازاین که قدم 
بخشکی بگذارند برمی‌گشتند و هی گفتند چون در این جزبره مورچه 
آدمخوار وجود دارد نمیتوان وارد جزیره شد. 

یك روز من باتفاق راهنمایان بومی بساحل جزبره‌ای که در آن 
مورچه آدمخوار وجود داشت تزدبك شدم و خواستم قدم بخشکی بگذارم 
ولی راهنمایان مانع شدند و گفتند که بین ما و مورچگان باید آب دربا 
فاصله باشد و گرنه آن جانورآن درنده ما را خواهند خورد. 

در آن روز بومیان فضای جزبره را بمن نثان دادند و گفتند نگاه 
کن آ با بك پرنده در آسمان می‌بینی» و آیا بك جانور در زمین مشاهده 
می‌نمائی؟ 

گفتم نه ومن ازاین موضوع تعجب می کنم! 

آنها گفتند علتش این است که درجزبره هیچ پرنده نمی‌تواند روی 
درخت یاروی بوته‌ای آشیان کند زیرا مورچه آدمخوار او را می‌خورد. 

در این جزبره هیچ لجانور» حتی تساح نمی‌تواند زندگی نماد 
برای اینکه مورچه آدمخوار او را نابود می کند زبرا تماح گاهی مجبور 
است از آب بیرون بیابد و کنار نهر استراحت نماید و همینکه از آب خارج 
شد مورچگان آدمخوار باو حمله‌ور میشوند ونابودش می کنند. 

بگفته راهنمایان بومی دو قلاب مورچگان آدمخوار بقدری قوی 
است که در یکاعت تمام گوشت‌های بدن یك انسان را ازاستخوان‌ها جدا 


در راه باز گت (TY‏ 


می‌نماید و انسانی که مورد حمله مورچه آدمخوار قرار می گیرد اگرخود 
را بهآب نرساند و غوطه نخورد در مدت یکساعت تلف خواهد شد. 

طوری راهنمایان بومی بیم مورچگان آدمخوار را در دل ما جا 
دادند که ما جرأت نکردیم قدم بجزایر مورچگان بگذاريم وا نها را لااقل 
ازدور تماشا کنیع 

مارتین - دوسویل منجم دانشمند ما ازبومیان پرسید پس این 
مورچگان آدمخوار که تمام جانوران جزیره را خورده‌اند ودیگر جانور 
باقی نگذاشته‌اند چگونه بحیات خود ادامه میدهند؟ 

بومیان گفتند که وقتی آنها نتوانند جانوران را بخورند ازتخم و 
میوه درخت‌ها تغذیه می‌نمایند و باخوردن بذر و میوه گیاهان زندگی 

حاب جزایر ازدست راهنمایان هم بدر رفت و ما همچنان بطرف 
جنوب می‌رفتيم و جزایر را در قفا می گذاشتیم. 

يك روز به‌دربائی رسیدیم که زیر آفتاب نیلی رنگ‌بود وجزبره‌ای 
در آن دیده نمشد. 

راهتمایان هوا را بوئیدند و گفتند تصور می‌کنند که بعد از آن 
جزیره‌ای وجود ندارد چون اگر وجود میداشت رایحه گیاهان را ازدور 
استشمام مینمو دنذ. 

آنگاه ما در آن دربای تیلی‌رنگ راه جنوبرا کما کان ادامه‌داديم 
تااین که خودرا ازحدود مناطق پر تفالی‌ها دور کنیم. 

من در آغاز برای الکانو فرمانده ناو ویکتوریا قائل به‌ارزش زباد 
تبودم» ولی بعد ازاینکه ازجزایر ادوبه حرکت کردیم و براه افتادیم من 
رفته رفته در «الکاتو» صفاتی را بافتم که در گذشته در «ماژلان» بافته 
بودم. ۱ 

کارواجو که بقتل رسید و گفتم که فرمانده ناو گان ما بود مردی 
کنیف و بی‌شخصیت محوب میشد و ازآن گذشته عادتی زشت داشت» ولی 
الکانو مردی بود باكدامن و جدی و بی‌نظر و غرض و فقط کار را مورد 


۵ ۲ سفر ناه غاژلان ‏ 


توجه قرار میداد و جز کاز و انجام وظیفه» هیچ‌چیز معیار ومقیاس قضاوت 
او بٹمار نہی ا هد. 

او وفتی دانست که من در گذشته منشی «ماژ لان» بوده‌ام و شرے 
مبافرت را روز بروژ می‌نوبسم بمن گفت: 

«پیگافتا» شما يك سرباز اصیل‌زاده هستید و قدمت و اصالت 
خانوادگی شما برهمه معلوم آست و من نه‌قدمت خانوادگی شما را دارم و 
ندارا اتات شا می‌باشے ول جک فضاو قدزه فرمانده این ناو شدمام 
آیا شما حاضر هستید که منشی من بشوید؟ 

گفتم: بلی عالی‌جناب. 

الکانو گفت مرا ناخدا بخوانید نه عالی‌جناب زیرا در بین مافقط 
يك. نفر لباقت داشت عالی‌جناب باشد و او «ماژلان» بود و ما هنوز به آن 
مرحله ازلیاقت نرسیده‌ايم که عنوان عالی جناب را برما اطلاق نمایند. 

گفتم آ قای ناخدا اگر خطا نکنم من‌درشماء آثاری ازلیاقت می‌بینم 
که نشان میدهد روزی عالی‌جناب خنواهید شد. ۱ 

الکانو مثل ماژلان در صحنه کشتی غذا میخورد تاهمه ببینند که 
غذای اوفرقی باغذای ملوانان وافسران ندارد. 

روزی که ما آخرین جزیره ازمجمع الجزایر جاوه را در عقب 
گذاشتیم و وارد دربای نیلی رنگ جنوبی شدیم شصت نفر بودیم. چهل و 
هفت تفر ما اروپائی بشمار می‌آمدند و سیزده نفر هم بومی بودند که ماآ نها 
را سمت آب شناس استخدام گردیم. 

وقتی که وارد دریای نیلی رنگ جنوبی شدیم وضع ما از حیث 
آذوقه خوب بود معهذا الکانو ستور داد که خواربار را جیره‌بندی کنند 
و هیچ کس بیش ازجیره مقرر خواربار دریافت ننماید. 

الکانو یك ابتکار هم کرد و آن این که دستور داد ازسحنه فوقانی 
يك ناودان به آب انبار متصل نمایند تا ابن که آب باران صحنه فوقانی‌وارد 
آب انبار شود. 

بدین تراتیب بهرنسب ت که آب شبربن کشتی مصرف میشد» آب‌باران 


در راه با زگشت ۲۳۹ 


چبران مافات را می کر د. 

«الکانو» قبل آزاینکه ناخدای کشتی «وبکتوربا» شود «پیلوت» 
بو د. 

«پیلوت» یاراهنما کی است که درباك کشتی بیش ازتمام‌سر‌نشینان 
بوضع جغرافیائی دریاها آشنائی دارد. اوس تکه باید کشتی را طوری‌بر اند 
که بعمقصد برسد و اوست که بايد هرروز یاهر دو روز یك بار بگوید که 
کشنی در کجا واقم است. 

ولی الکانو باوجود اطلاعی که ازوضعیت داشت برخلاف ماژلان 
راجع بهخط سیر کثتی باما مشورت می کرد وهی گفت اگر می‌بینید که من 
بدون انقطاع بطرف جنوب میروم» براي این است که دور ازمنطقه عبور 
کشتی‌های پرتمالی بشویم. 

خاطرات بسر بردن ما در منطفه زمهربر و ظلمات در زمان حیات 
ماژلان طوری تلخ بود که وقتی ما متوجه شدیم بطرف منطقه ظلمات‌سیر وبم 
سخحت بوجشت افتادیم. 

مدت سی وپنج روز ما در دربای نیلی‌رنگ جنوبی بسوی جنوب 
رفتیم و آنقدر راه سپردیم تااين که تمام ستار گان جنوبی و بخصوص 
«صلیپ جنوب» در آسمان پدپدار گردید و روزها کوتاه و شب‌ها بلند 
شد. ۱ 

الکانو و منجم ما از روی تجربه, و با مراجعه به حساب ماه‌ها به ما 
گفتند که در اروپا بهار تزديك است. 

در واقم ما درماه مارس دردریای جنویی حر کت می کردیم وروز 
پیست ویک ماه مارس دراروپا بهار آغاز میشود ولی آنجا که ما بودیم 
زمتان و سرما وتاربکی آغاز گردیده بود. 

: يك روز من که منشی الکانو بودم باو گفتم آقای ناخدا ناچه‌موقم 

بطرف جنوب میرویم؟ 

الا کے را ھال ی تفت ی روی دماعه 
ناامیدی (دماغه اميدنيك) گذاشت و پرسید این‌جا کجاست؟ 


گفتم: اینجا جنوب آفریقا میباشد. 

الکانو پرسید جنوب آفربقا در دست کیست؟ 

گفتم در دست بر تغالی‌ها. 

الکانو گفت ما باید آ نقدر بطرف جنوب بروبم که وقتی رو بسوی 
مغرب کردیم بتوانیم ازجنوب آفریقا بگذريم بدون این که پرتفالی‌ها ما 
را به‌بینند. 

گفتم ] قای ناخداء اکنون ما اگر راه خود را تغییر بدهیم و رو به 
سوئ مغرب کنیم ازجنوب آفریقا خواهیم گذشت بدون اپنکه پرتفالی‌ها 
ما را مشاهده کنند و کافی است که ما ازفاصله ده‌فرسنگی دماغه ناامیدی 
بگذریم تااینکه پرتغالی‌ها ما را نه‌بینند. 

الکانو تبسم کرد من پرسیدم برای چه تبسم کردید؟ 

ناخدا گفت ای‌سرباز اصیل‌زاده شما يك مرد جنگی و دلیر و 
نجیب‌زاده هستید ولی ازسائل دریائی زباد اطلاع ندارید و نمیدانید که 
کشتی ما نمی‌تواند ازفاصله ده‌فرسنگی دماغه ناامیدی را دور بزند و باید 
ازفاصله سیصد فرسنگی اطراف دماغه‌ناامیدی را به‌پیماید و خود را به آن 


طرف آفریقا برساند. 
من حيرت زده گفتم: 
E‏ 
الکانو گفت: 


اين مساقت کمترین فاصله بین کشتی دور زننده و دماغه ناامیدی 
است و اگر من فکر نمی کردم که ممکن است باعث حیرت شما بشود بشما 
می گفتم که باید ازفاصله چهارصد بلکه پانصد فرسنگی, دماغه ناامیدی را 
دور زد. 
گفتم پس برتغالی‌ها که دائم آن دماغه را دور میزنند چه میب 


الکانو گفت: 
انها از کنار ساحل عبور می‌نمابند و بین آنها و خشکی بیش ازنیم 


کنند؟ 


در راه باز گنت ۳۳۹ 


فرسنگف فاسل تست ولی اما از نرتي برتقا لی‌ها هی تو انیم از کنان نکی 
عبور نمائیم؟ 

ای ای رو ان من یب تجهب که 
وخواهش می کنم مطلب را به‌من بفهماتید. 

الکانو گفت: 

آ بهای «دماغه ناامیدی» نرديك خشکی آرام است و تلاطم ندارد 
و کشتی‌ها می‌توانند ازفاصله نیم فرسنگی يايك فرسنگی ساحل عبور کنند 
بدون اینکه ناراحت شوند ولی هرقدر بیشتر از خشکی فاصله بگیر ندتلاطم 
۰ دربا زیادتر میشود و ازفاصله ده فرسنگی ببعد طوری دریا متللاطم می‌شود 
که هیچ کشتی نمی‌تواند دماغه ناامیدی را دور پزند و علتی این است که 
در آن منطقه, دو دربای بز رگ جهانی بهم ملحق می گردد و بادهای دو 
دربا بهم میرسد. 

بك قسمت ازآن بادها ازمناطق گرم استوائی می ید و قسمتی‌دیگر, 
ازمناطق زمهریر و ظلمات که ما اکنون دران هستیم براه میافتد واين دو 
باد نیرومند و مخالف» در منطقه دماغه ناامیدی بهم میرسد وطوری دربا و 
هوا را عنقلب می کند که هیچ کشتی قادر به‌دور زدن آن دماغه نیست مگر 
اينکه لااقل ازفاصله سیسد فرسنگی دماغه بگذرد و ما هم چاره‌ای نداریم 
جز اینکه آن‌قدربطرف جنوب‌برویم تاایتکه بتوانیم ازفاصله سیصدفرسنگی 
دماغه ناامیدی بگذريم وپس ازعبور ازآنجا و دور زدن دماعه, راه شمالی 
را پیش خواهبم گرفت وخود را باسپانیا خواهیم رسانید. 

بتدریج روزها کوتاه‌تر می‌شد و مه انبوه دربا را فا می گرفت و 
هردفعه که من نظر بفضا می‌انداختم بیاد دوره‌ای می‌افتادم که «ماژلان» 
زنده بود و ما را بطرف جنوب می‌برد. 

گاهی آزاوقات مه طوری مترا کم میشد که من نمی‌توانستم بفهمم 
که دریا وفضا کجاست وفضا و دربا مخلوط می گردید وبك عنصر غلیظ و 
تاريك بوجود میآمد که نها ب بود ندیاد. 

در آن فضای تیره راه‌پیمائی خیلی اشکال داشت و ما هم باید بتا 


۲۳۲ ۰ سفرنامه ماد لان 


احنیاط حر کت کنیم تااگر ناگهان يك ساحل نمایان ۳ دید باتختسنگهای 
ساحل بر خورد تنمائيم و غرق نشویم لذا دام برای اندازه گرفتن عمق دربا 
ازشاقول استفاده می کر ديم . 

دربائی که ما درآن راه می‌پیمودیم گرچه در امتداد دربائی بشمار 
میهد که جز ایر جاوه در آن قرار داشت» ولی وضع دریا نشان میداد که 
آ نجا می‌باید در بائی باشد که هنوز بحر پیمایان» نثان آن را نداده‌اند'. 

وقتی آفتاب می‌تایید رنگگ دربا نیلی بود و پس ازاین که خورشید 
در قفای ابرناپدین میشد بامه, فضارا می‌پوشانید دربا برنگگ سیاء‌درمی‌آعد 
و برودت هواء ما را اذیت می کرد بخصوص راهنمابان پومي که ازجزایر 
حاوه باخود | ورده بود‌یم ازسرما بيار میذب بو دند. 

آتها همه عمر در منطقه گرمبیر زندگی کرده بودند و بدنثان 
در کشتی اطاقی و داده ۳ پیوسته E‏ بسر هیبردند تااینکه آرم 

روز ق ماه مارس سال | بعل ازتولد حضرت هسح از 
روزهای فراموش نشدنی عمر من است. 

در آن روز فربادهای روزاریو که مرا صدا می‌زد ازخواب بیدارم 
کف ۱ 

شب قبل من بعنوان افسر نگهبان در کشتی کشيك میدادم وتاچهار 
ساعت بعد ازنیمه شب ببدار بودم و بعد ازآن ساعت خوابیدم اما فریادهای 
روزاریو مرا ازخواب بیدار کرد فوراً خود را پوشانیدم و به‌صحنه کشتی 
امدم ومشاجده کردم تمام سرنشینان کشتی حتی سیرده ابشناس بومی و 
الکانو تاخدای ما حیرت زده دربا را ب 

آن روز, بعد ازچندین روز مه و ابر و تاریکی, هوا صاف پود و 
آفتاب بدریای نیلی رنگ میتابید و من‌هم بعد از ورود به‌صحنه کشتی درا 
باج اقیانوس متجمد جئویی مي‌خوانيم نگذاشته بود س مترچي. 


بر بر را کشت ۲۳۳ 


» «القصر‎ E E 
واقع در شهر «سویل» در یکی از روزهای جشن شده و صدها فواره ازاب‎ 
به‌آسمان میرود.‎ 

با شادمانی گفتم امروز چون‌هوا صاف و آفتابی میباشد دربا جشن 
گرفته و فواره‌های آب را باز نموده است. 

الکانو گفت نه«پیگافتا» اينکه می‌بینی فواره‌نیست بلکه يك‌جانور 
است. ۱ 

من دربا را بهتر ازنظر گنرانیدم و مشاعده کردم که جانورانی 
بز رک در دریا حر کټ می‌کنند و از بالای سرشان دو فواره آب جستن 
می‌نماید و بقدری فشار آ یی که ازبالای سرشان خارج میشود زياد اس ت که 
مقابل خورشید چون رات بخار میشود. 

من از کودکی در کته کار م‌کردم و تا این سن که ریا 
چنین منظر ای ندیده‌ام. 

| ۱ 
لحظه «ویکتوریا» را درهم خواهند شکست و مارا غرق خواهند کرد. 

الکانو خطاب بهجاشوان بانگ زد: 

آیا در بین شما کسی عست که این جانوران را دیده باشد و آنهارا 

شاه الھور که ریش و تف سرام واه ت فدم بجلو 
گذ‌اشت و گفت: 

ای تاخدا من این جانوران را نمی‌شناسم ولی از پدر خود که در 
دریاهای شمال اروپا بجر پیمائی میکرد شنیدم که در دریاهای سرد شمال 
اروپا جانوری زن د گی میکند که از بالای سرش دو فواره جستن می‌نماید 
و او را نهنگ می‌خوانند و ممکن است این جانوران همان نهنگ باشند. 
۱ الکانو گفت منهم اسم نهنگك را شنیده‌ام ولی تصور نمیکردم که 
باین شکل باشد. 


rez‏ سفرنامه عاژلان 


ملاح سالخورده گفت: 

اي ناخدا من ضمناً از پدر خود شنیدم که این جانور از جنس ماهی 
نست بعنی نخم نمیگذارد بلکه مثل انان است بعنی بچه می‌زاید و طفل 
خود را شیر می‌دهد. 

جاشوی سالخورده گفت: 

باز من از پدرم شنیدم که حکایت میکرد سکنه جزایر بره‌ها يك 
سال در فصل زستان یك نهتگک ماده شکار کرده؛ لاشه‌اش را باحل آورده 
بودند و زنها در ساحل جمع شدند و پستانهای نهنگ را دیدند و هوس 
کردند که آنها را بدوشند وبااینکه نهنگ مرده بود از پستانهای‌او مقداری 
شیر خارج شد» و زنها و مردها از آن شیر چشیدند و آن را خیلی لذین 
پافتند . 
نهنگها اطراف کشتی ما حر کت می کردند و گاهی چنان نزدیك 
میشدند که برای ما تولید وحشت میکرد زبرا جثه بعضی از انها از تنه 
کنتی ها بز رگتر بود واگر حمله می‌نمودند بدون تردید کشتی مارا درهم 
می‌شکستند ولی خوشبختانه آن جانوران مهیب دریبائی, در آن روز بما 
حمله‌و ر نشك ند ولی تاغروب آفتاب» آنها را اطراف کشتی عیدیدیم و 

روز بعد مثل روزهای ماقبل هوا تیره شد و برودت همه را مجبور 
کف که اطا تھا ۱ 

در غروب روز هیجدهم ماه مارس از دور يك کوه نمایان گردید 
که مستور از برف بود و ما از بیم تصادم با سنگهای ساحلی تمام شب خود را 
از ان کوه دور نگاء داشتیم. 

روز نوزدهم مارس بکوه نزديك شدیم و هنگام ظهر دربافتیم آ نچه 
بنظر میرسید کوه‌است يك جزبره مستور ازبرف می‌باشد. 

الکانو گفت: 


این جزیره چون برف دارد نا گربر دارای آب نیز هست و ما میب 


در راه باز گکت ۲۳9 


توانیم دراینجا کبود آب‌خودرا جبران‌نمائيم وخواربار را تجدید کنیم. 

چون از وضع دریاها در اطراف آن جزیره اطلاع نداشتیم وممکن 
بود در سواحل جزبرء سنگهای-زی رآ بی و جودداشته‌باشد, بااحتیاط بجزیره 
نرديك شدیم و ناگهان مشاهده کردیم که برفهای جزبره تکان می‌خورد 
و در فضای آن, مرغهای سفید پرواز می‌نمایند. 

آنوقت فهمیدیم آنچه را که تصور میکردیم برف می‌باشد چیزی 
جز پرنده نیست و در آن جزیره طوری پرندگان سفید رنگب دریائی انبوه 
بودند که از دور چون برف بنظر میرسید. 

ما تا غروب آفتاب اطراف آن جزیره گردش کردیم که مکانی 
را برای لنگر انداختن کشف تمائیم ولی کوچکترین بریدگی و خلیج در 
سواحل جزیره دیده نشد و همه‌جاء ساحل جزیره دییواری از سنگ بود و 
ای از انان چ خیم یه 

ما نمی‌خواستیم بزودی از آن جزیره دور شویم و امیدوار بودیم 
که بتوانیم در آتجا خواربار و آب تحصیل نمائيم بهمین جهت شبی دیگر 
را تا صبح دور از جزیره گذرانيدیم بامید اینکه روز بعد وارد جزیره 
شویم. زل روزدوم هم تاغروبآفتاب هرقدر اطراف‌جزیره گشتیم مکانی 
برای لنگر انداختن نيافتیم, لذا قبل ازاین که آفتاب غروب کند از آن 

قبل از عزیمت از جزایر ملوك ما مقداری گوشت نمكسود باخود 
برداشتيم که آذوقه راه ما باشد. 

هنگام عبور از کنار جزایر «جاوء» باز مقداری گوشت فراعم 
تمودیم و نمك‌سود کردیم غافل از این که نمك جزایر ملوك که صموزد 
استفاده قرار گرفت نمك دریائی بود. 

نمك دربائی خالص نیست و سیاه‌رنگ است و خاصیت نمك معدتی 
را که ما در ایتالیا و اسپانیا مورد استفاده قرار میدادیم ندارن. 

ما گوشت خود را با آن نمك میاه و نامرغوب, نمك‌سود کردیم و 
در نتیجه گوشت‌ها فاسد شد و قبل از بستم مارس ۱۵۲۲ ما تمام گوشت 


م۷ سقر امه ماژلان 


ذخیره خود را که متعفن گردیده بود بدریا انداختيم. 

بعد از آن غدای ما منحصر شد به برنج و حبوب که آب‌پز میب 
کردیم و ازآن نمك سیاه در غذا می‌ر بختيم و می‌خورديم اما سیر نمی‌شديم 
زیرا غذای ما جیره‌بندی بود. 

در اینموقع کم کم علائم بیماری هو انالد دریای آرام تجدید شد 
و اول از همه» آب‌شناسان بومی که با ما بودند بیمار.شدند. 

آنها بیش از ما عادت بخوردن غذاهای تازه داشتند و چون ازغذای 
تازه محر وم گردیدند» بیماری نخوردن غذای‌تازه یعنی بیمباری‌اسکوربوت 
در آتها ظهور کرد و از لثه‌های بومیان خون فرو می‌ربخت و دندانهای 
تان لق می‌شد و می‌افتاد و دردهای شدید زا در مفاصل احاس مینمودند 
و برودت هوا هم بیماری آنها را شدیدتر می‌نمود. 

الکانو اجازه نمی‌داد جز برای طبخ غذا, هیزم بمصرف برسد و ما 
نمی‌توانستيم خود را با آتش گرم کنيم. 

روز بست‌وهفتم ماه مارس در حالیکه عده‌ای از سرنشینان ما بیمار 
بودند الکاتو کانی را که سالم بشمار میآمدند احضار کرد. 

همه دارای موهای‌بلند وریشهای انبوه وجامه‌های چرك ولباسهای 

الکانو بعد از این که جمع شدیم گفت: 

میدانم همه گرسنه و خسته هستید و لباس همه شما یر مکفی ابت 
و اطلاع دارم که روز و شب رنج میبربد. 

من هم در تمام محرومیتها و رنجهای شما شريك هستم و بطوریکه 
می‌بینید لباس کافی ندارم و غذای مکفی نمی‌خورم و بمناسبت برودت‌هوا 
نمی‌تواتم راحت بخوابم: ولی آنچه تا امروز کردم برای نجات شما وخودم 
بود. 

تا امروز» من بخط مستقیم راه جنوب را پیش گرفتم تا اينکه نمام 
دریاهائی را که ممکن است راه عبور کشتیهای پرتغالی باشد در عقب 
بگذارم. 


در را با زگشت ۱ ۲۳ 


اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ايم که من هنوز آن‌را کافی نمیدانم وفکر 
فیکنم بهتر آن است که باز بجنوب برویم ولی می‌بينم که شما بیش از این 
تحمل برودتهای شدیدتر را نداربد. 
از این پس ما دیگر بطرف جنوب نخواهيم رفت بلکه خط سیر خود 
را تغییر می‌دهیم و راه مغرب را پیش میگیریم ولی بدانید که وقتی هم راه 
مغزب زا پیش بگیربم» برودت هوا از بین نمی‌رود چون ما ينك که 
فصل بهار اسپانیا می‌باشد در فصل زمستان این آفاق بسر می‌بریم و این 
زمستان آنقدر ادامه خواهد داشت تا ما از جنوب دماغه ناامیدی که اسم 
- دیگر آن «دماغه طوفان» است بگذريم. 
من بشما وعده می‌دهم که اگر این برودت زمستان را تحمل نمائید», 
بهاری سفادت‌بخش در پیش خواهیم داشت و بهار ما موقعی است که خود 
را شهر «سویل» واقع در اسپانیا برسانيم. 
آیا در بین شما کسی هست که مایل بدیدن بهار اسپانیا نباشد؟ 
آبا در بین شما کسی هست که نخواهد بار دیگر شهر زیبای سویل 
را کنار رودخانه گوادالکویر ببیند؟ 
آبا کسانیکه در اسپانیا زن و فرزند دارند خواهان دیدار زن و 
فرزند خود نمیباشند؟ 
جاشوان دستهای چرو کیده و سیاه خود را بلند کردند و گفتند که 
ما خواهان باز گشت به اسپانیا هستیم. 
الکانو گفت: 
از روزیکه شما از اسپانیا حزکت کرده‌اید جز ساعده‌ای که ذر 
اسپانیا گرفتید و بزن و بچه خود دادید که بدون وسیله معاش نباشضنه 
چیزی درپافت نکرده‌اید. 
ها در پائیز سال ۱۵۱۵ از اسپانیا حر کت کردیم واینك بست‌وهفتم 
ماه مارس سال ۱۵۲۲ می‌باشد و تا وقتی که فا به اسپانیا برسیم شما هزد دو 
سال‌و نیم باسه‌سال خودرا از بادشاه‌اسپانیا طلبکار خواهیدشد که لدیا لورود 
بشما خواهند پرداخت و این مزد برای شما سرمایه‌ایست که بدان وسیله 


۷۳۸ سفرناحه ملژلان 


هی‌توانید در آینده براحتی زند گی کنید. 

ولی اگر ما بدست پرتغالیها بیفتیم اگرهم جان خود را از دست 
ندهیم» بدون تردید آزادی و مزه زحمات و مشقات سساله خود را ازدست 
خواهیم داد. 

دلیل اخیر» بطوری که من.حس کردم خیلی در جاشوان موثر واقع 
شد زیرا دلائل مادی پبوسته از دلائل دیگر مژثرتر است بهمین جهت همه 
بانگ برآ وردند که ما نميخواهيم بچنگ پر تغالیها بيفتیم. 

الکانو گفت: 

پس از این ساعت ما خط سیر خود را تغییر می‌دهيم و بطرف مغرب 
می‌رويم و اگر حساب من درست باشد از سیصد فرسنگی جنوب دماغه ناب 
امیدی واقع در جنوب افریقا خواهيم گذشت و آنگاه بسوی شمال خواهیم 
رفت و دیگر این که باید بشما اطلاع بدهم که ذخیره برنج ما هم تمام شده 
و از این به بعد غذای ما فقط عبارت خواهد بود از مطبوخ نخود و لوبیا و 
قدری عدس. 

الکانو برای این که بجاشوان بگوبد که نخیره برنج تمام شده 
موقعی خوب را انتخاب کرده بود و خبر ثمام شدن ذخیره برنج» خیلی 
در جاشوان اثر سوء نکرد زیرا تحت تأثیر حرفهای نویدبخش الکانو 
بو دنف. 

از آنزوز ما بطرف مغرب رفتیم ولی در برودت تخفیفی بوجود 
نيامد و همه از سرما می‌لرزیدیم و فقط موقعی سرما تخفیف می‌یافت که در 
اطاق را بروی خود می بستیم و متقذها را مسدود می‌تمودیم و در آن‌وقت 
چون باد منجمد کننده اقیانوس بما نمی‌خورد تصور می کردیم که گرم 
شده یم . 

ولی عانمی‌توانستيم پیوسته دراطاق بسر ببربم وبرای انجام وظایف 
محر ییماتی مجبور بودایم در صحته باشیم. 

ازروز اولا وریل بار دبگر تلفات ما ناشی ات ومر‌ض‌نخوردن 
غدای تاز: شر و ع شد. 


در راه باز گت ۲۳۹ 


روز اول آوریل سال ۱۵۲۲ میلادی دو تن از آب‌شناسان بومی به 
فاصله چند ساعت جان سپردند و الکاتو در هر دوبار امر کرد که لاشه آنها 
را بدرپا بینداز ند. 

من و دیگران مي‌فهميديم که شتاب الکانو برای اين که لاشه‌ها به 
دربا بیفتد برای این‌است که خوردن کوشت‌انسان محدداً د رکشتی متداول 
نشود. 

همه ازخوردن لاشه‌اموات می‌ترسیدند ولی ترس ما از آدم‌خواری؛ 
شبیه بود به بیم یك موّمن در ایام روزه, برای زير پا گذاشتن قواعد 
بر هیر . 

ما نیز گرچه از خوردن گوشت اموات می‌ترسيدیم ولی بناچار 

خواهان آن بودبم و می‌توانم گفت وحشت ما از خوردن گوشت امسوات 
این‌بار خیلی کمتر اززمان حیات‌ماژلان‌بود زیرا درآن‌موقع ما درخصوص 
اکل گوشت مرد گان تجربه نداشتیم و نميدانستيم دارای چه مزه می‌باشد» 
اما این‌بار کسانی بودیم تجربه آموخته و اطلاع داشتیم که گوشت انسنان 
آنقدرهاهم بدمزه نیست و حتی روزی از مارتن - دوسویل منجم خودمان 
که پزشك هم بود شنیدم که گفت: 

اينك ما ادویه داریم» ولی در زمان حیات ماژلان ادویه نداشتیم و 
تصور می کنم که اگر گوشت مردگان را با ادویه طبخ کنیم لذیذ همم 
می‌شود! 

منجم ما این حرف را بشوخی گفت ولی من فهمیدم که وی جدی 
e‏ 


ر 


دریا بازهم قربانی می‌طلبد 


مار تن - دوسویل به الکانو گفته بود که راهنمایان بومی مبتلا به 
ذات‌الجنب و ذأت‌الریه و دو نفر از آتان مبتلا به درد سینه شدید شده‌آند 
و او امیدوار نیست که آنها زتده بمانند. 

پزشك ما اظهار می کرد که معالجه هرسه مریض احتیاج e‏ 
و غذای خوب و مقوی دارد و در کشتی نه جای گرم موجود می‌باشد نه 
غذای خوب. 

تا روز یازدهم آوریل تمام آب‌شتاسان بومی از امراض ناشی از 
سرما و فقدان غذای کافی و تازه جان سپردند و هردفعه ما جنازه آنا 
را بدریا می‌انداختیم و معلوم می‌شد که نیروی مقاومت ما سفیدپوستان در 
قیال سرما زیادتر از سکنه بومی است که قمام عمر در منطقه گرمسیر زیر 
آفتاب گرم بسر هیبرند. 

ذخیره نخود و لوبیا و عدس ما هم رو بتقلیل نهاد ولی هنوز به 
مقدار کافی آب داشتیم و می‌توانستیم جیره غذای خود را بطور دسته‌جمعی 
طبخ کنيم 

ما بمد از این که راه مغرب را پیش گرفتیم امیدوار بوديم که در 
مر راه به جزیره با قاره‌ای برسیم که بتوانیم آذوقه بدست بیاوريم. 

راهی که ما پیش گرفتیم بی‌سابقه بود و قبل از ما کسی از آن 
راه نرفته بود که خصوصیات آن را حکایت نماید و در عرراه مجهول 
دربائی امیدواری کثف جز ابر و قاره‌های پنهانی هست ولی ما هرچه پیش 


دربا بازهم قربانی می‌طلبد ۲۱ 


می‌رفتيم غیر از دریا چیزی نمی‌دیديم. 

یك روز من به الکانو گفتم آقای ناخداء نکند این دریای سرد که 
ما در آن پیش می‌رویم اقبانوسی مثل اقیانوس آرام بعنی نامحدود باشد. 

الکانو گفت: ۱ 

این اقیا نوس‌سرد که پیوسته‌طوفانی‌است ازشمال منتهی به‌هندوستان 
و از مغرب منتهی به سواحل شرقی افربقا می‌شود و در این‌جا هوا از این 
جهت سرد است که ما در حاشیه منطقه زمهر بر و ظلمات رد می‌شویم و گر نه 
این افیانوس از لحاظ من که يك دریاپیما هستم بك اقیانوس مجهول نست 
و دنباله اقیانوسی است که سواحل هندوستان و سواحل شرقی افریقا را 
می‌شوبد. 

روز بست‌ودوم آوربل ۱۵۲۲ ديك دسته‌جمعی ما روی اجاق قرار 
نگرفت زیرا روز قبل ما آخرین حبه نخود و لوبیا و عدس ذخیره خود را 
خورده بودیم و هیچ اميد هم نداشتيم که بتوانیم در آن دربای بی‌انتهما 
خواربار فزاهم نمائيم. 

در آن روز که آخرین حبه از حبوبات ما تمام شد» هزار فرسنگ: 
با دماغه نااميدي فاصله داشتيم حتی اگر درصدد برمیآمدیم خود را به 
سرزمین «موزامبيك» واقع در مشرق آفریقا متعلق به پرتغالبها برسانیم. 
اجرای تصمیم ما غیر مقدور بود چون باید هزار و پانصد فرسنک راه 
بپيمائيم نا اینکه بتوانیم خود را به موزامبيك برسانیم. 

دریا مانند همه اوقاتی که گرسنگی بر ما غلبه میکرد خالی ازماهی 
بود و از بام نا شام در تور ما واقع در عقب کشتی یك ماهی خوراکی هم 
دریده نمی‌شد. 

در عوض تا چشم کار میکرد.در دربا سگ‌ماهی دیده می‌شد و سک 
ماهی‌ها که پیوسته ما را نعفیب می کردند مثل این بود که بما می گفتند چرا 
انا مظن ی کید :خر ات ویر فر دوه مدا وک هو که 

ما اگر موفق می‌شدیم از دماغه ناامیدی بگذریم هم باز از گرسنگی 
رهائی نمی‌یافتیم برای‌این که پس ازعبور از دماغه‌ناامیدی فقط می‌توانستیم 


۲/۲ سفرنامه ماژلان 


در حزایر خالدات آذوقه بدست بیاوريم. 

برای آنکه تمام سواحل غربی قاره آفریقا هثل سواحل شرقی آن 
طبق منشور پاپ جزو نیمکره شرقی بود و هلك پرتفال محسوب می‌شد. 

اما من و روزاربو و تمام کسانی که در سفینه ما بودند می‌دانستيم 
که ما حتی توانائی نداریم خود را به ساحل شرقی آفریقا برسانیم وخویش 
را تلیم پرتفالیها کنیم و مادام‌العمر درزندان آنها بر ببریم یا بمیریم 
زیرا برای رسیدن به اولین مستملکات آنها نیز می‌بایستی هزار و پانصد 
کیلومتر راه طی کنیم. 

برای این که زنده بمانیم فقط یك راه وجود داشت و آن خوردن 
لاشه اموات بود زیرا دریا خالی از ماهی خوراکی و آسمان خالی ازپرنده 
بود و سگدماهی نیز معلوم نبود تا چه وقت در دسترس ما باشد ولی در 
کشتی» هیچکس نمیخواست خود را مرتبه‌ای دیگر آلوده به گناه اکل ميته 


انسان نمابد. 
ناچار الکانو با گفت که سوار قایق شویم و اطراف کشتی به 
حر کت درائيم و سک ماهی شکار کنیم. 


کسی گوشت سگیساهی را نخورده بود و نمیدانست چه طعم دارد 
ولی ما فکر م ی کردیم هرچه باشد از گوشت مردار انسان بهتر است. 

ولی شگفتا که وقتی سوار قایق می‌شديم و اطراف کشتی بحرکت 
درمیآعديم تا این که سگیماهی‌ها راشکار کنیم آن جانوران درنده ازما 
فاصله می گرفتند و دوری می کردند و هثل این بود که می‌دانستند ما 
گرسنه‌تر و خطرناکتر از آن‌ها می‌باشيم. 

ما در کشتی بك پیلوت (راهنما) داشتیم موسوم به «فرانسیسکو 
آلبو ». آ لبو مردی بود خوش‌همشرب و شوخ و با تمام سرنشینان کشتی از 
الکانو گرفته تا آخرین‌شاگرد ملاح شوخی می کرد. 

در سخت‌ترین ایام گرسنگی خنده از لب او دور نمی گردید و فقط 
او بود که می‌توانست با ناخدای ما شوخی کند. 

روز دوم وقتی ماعی ما برای سید سگهماهی بدون تتیجه شد 


دریا بازهم قربانی می‌طلبد ۰۳ 


آلبو گفت: 

من فکری کرده‌ام و یك شمخال بدست آورد و آن‌را پر نمودو 
وارد قایق شد و سر شمخال یمنی لوله آن رادر آب قرار داد. ِ 

سگماهی جانوری است بسیار شکم‌پرست و از خوردن هبچ‌چیز 
خودداری فمی‌نماید. 

من تصور می کنم این جانور درنده دربائی چون طعمه را نمیجود 
بلکه می بلعد باینجهت است که از خوردن هیچ‌چیز دريغ ندارد. 

آلبو سر شمخال را در آب قرار داد و یکی از سگلحاهی‌ها که از 
دور مواظب قایق ما بود بما نزديك گردید و سر شمخال را در دهان فرو 
برد و آلبو شمخال را خالی کرد و لحظه دیگر» سگفماهی در حالیکه به 
شدت خود را تکان میداد روی آب افتاد و دربا از خون آن جانور قرمز 
شد: 

ما سگیماهی را از آب گرفتیم و وارد قایق کردیم و همانجا آن‌را 
قطعه‌قطعه نمودیم و مقداری از گوشتش را خام خوردیم و عجب آنکه 
گوشت سگماهی حتی وقتی در دهان می‌گذاشتيم تکان می‌خورد و جان 
داشت. 

بقیه لاشه سگدحاهی را به کشتی بردیم که غذای همقطاران شود و 
من بهترین قسمت از گوشت آن جانور را برای روزاریو ذخیره کردم. 

الکانو ناخدای ما گفت قسمتی از گوشت سگماهی را ذخیره کنیم 

تا این که بمصرف طعمه جهت گرفتن سگماهی‌های دیگر برسد. 

ناخدای ما توصیه کرد که گوشت سگفحاهی را به یك قلاب بزر کی 
که دارای پیکاتهای خمیده پاشد نصب کنیم و بدریا بيندازيم و سگفماهی 
چون اکول است قلاب را برای خوردن طعمه می‌بلعد ولی بعلت داشتن 
پیکانهای خمیده دیگر از شکمش خارج نمی‌شود. 

ما چنین کردیم و در همان روز يك سگماهی بطعمه ترديك شد 
و قلاب را بلعید و بعد از ساعتی ما توانستیم بوسیله طنایی محکم از الیاف 
کنف سگیماهی را به صحنه کشتی بیأورم. 


۲۶۶ سفرنامه ماژلان 


اگر ما از روز ۲۲ آوریل ۱۵۲۲ ببعد سگ‌ماهی صید نمی کردیم» 
همه می‌مردیم و هیچ کس اسپانیا را نمی‌دبد. 

در بین جانوران دریائی خداوند جانوری نیافریده که گوشت آن 
بدطعم‌تر از گوشت سگ‌ماهی باشد. 

ما با این که ادوبه داشتيم و گوشت سگ‌ماهی را در دیک میت 
جونانیدیم و قدری فلفل و دارچین بان می‌افزودیم» باز نمی‌توانستیم بدون 
اکراه ان گوشت مهو ع را بخورم. 

هر بامدآد» يكك‌عده از سرنشینان ی نشو به مأمور صد سگی‌ماهی 
می‌شدند و بعضی از روزها توفیق صید آن جانور را حاصل نمی کردند» 
لذا الکانو می گفت ما باید هبواره مقداری گوشت سگلهاهی ذخیره داشته 
باشیم و ما گوشت مزبور را با نمك سیاء دربائی نمك‌سود می‌نموديم. 

روز اول ماهمه هوای درباکه ازبیستم آوربل گرم شده‌بود تاگهان 


س ل شد 
4 


الکانو گفت: 
علت سرد شدن ناگهانی هوا این است که بك باد سرد از سرزمین 
زمهربر جنوبی وزیدن گرفته بسوی دماغه ناامیدی واقع در جنوب‌افر یقا 
(که ما بطرف آن می‌رفتیم) می‌وزد. 

برودت نا گهانی هوا بعد از گرمای آخرین‌ايام ماه وریل روزاریو 
را بیمار کرد و دختر جوان بر اثر تب از پا درآهد. تب روزاریو طوری 
شدید شد که روز سوم قدرت حر کت نداشت و به شدت سرفه هی نمود. 

مارتن- دو - سویل منجم ما که طبیب نیز بود در روز دوم بیماری 
« روزارپو را فصد نمود و يك جوشانده از داروهائی که در کشتی وجود 
داشت به دختر جوان خورانید ولی بیماری بجای این که تخفیف پیدا کند 
شدت بیدا و 3 

در روزهای ششم و هفتم طبیب کشتی پس از معاینه دختر جوان 
گفٽت: 
زا ریو فعا ا فال شه و غات رور ا تاره ابن اف 


دربا بازهم قربانی می‌طلبد ۲۵ 


که هوای گرم خر ماه آوربل بك‌مرتبه نغییر کرد و هوای سرد جای آنرا 
. گرفت و سینه روزاربو سرما خورد و برای این که گرم شود باید بوسیله 
یك لحاف از خمیز آن را گرم کرد بدین ترتیب که با يك طبقه از خمیر 
سینه و پشت او را پوشانید نا این که سینه گرم شود و التیام پیدا کند. 

گفتم ما در این کشتی آرد نداریم تا بتوانیم خمیر تهیه کنیم. 

مارتن- دو- سویل سر را با تفر عکان داد و گفت: 

متأسفانه چیزی جانشین خمیر نمی‌شود. 

الکانو بمناست بیماری روزاریو مرا از نمام خدمات معاف نمود 
و همه اوقات من صرف پرستاری از روزاربو می‌شد. 

روزاربو هنگامی که هوش و حواس داشت دستش را در دست من 
می گذاشت و می گفت: 

جیووانی من مطمنم که خواهم مرد". 

من باو می‌گفتم: 

روزاریو تا روزی که زنده هستم تو را فراموش نخواهم کرد. 

در روز بیستم ماه مه ۱۵۲۲ مارتن - دو - سویل بمن گفت: 

دیگر امیدی به زنده ماندن روزاریو نیست. در روز ۲۲ ماه مه 
روزاریو در گذشت و روح پاك او به علیین پرواز کرد. 

من بعد از این که چشم‌های روزاریو را بستم ترد ناخدا رفتم و از 
او اجازه خواستم که جنازه روزاریو را حفظ کنم تااین که به‌اسپانیا برسانم 
و اورا درآنجاء دفن نمایم. 

«پیگافتا» این چند روز سرمای ماه مه بزودی منقضی می‌شود و 
چون ما پسوی بهار و تابستان و همچنین مناطق گرمسیر عیرویم» جنازه 
«روزاریو» بزودی در کشتی متعفن خواهد گردبد و سرنشینان کشتی به 
هلاکت خواهند رسید و تو میدانی که طبق دستورهای شرع» وقتی يك‌نفر 
١ ِ‏ اسم کوچك نویمنده این سر گذشت بطوری که در آخر خواهيم گفت «جیوانی 
آنتونیو» می‌ناشد ب مترچم. 


:۲ سفرنامه ماژلان 


در دربا می‌میرد» باید جنازه اورا بابك‌جسم‌ستگین درآب انداخت تا فرو 
برود واگر نو جنازه روزاریو را حفظ کنی برخلاف احکام شرع رفتار 
کرده‌ای: 

این حرف ناخدا مرا قائل کرد که باید جنازه روزاربو را در آب 
انداخت و بهترین جامه او را بشکل کفن درآوردم و برجنازه دختر نا کام 


و گفت: ۱ 

ای سرباز اصیل‌زاده من چون بتو علاقمند هستم» زیرا می‌بينم که 
جوانی شربف می‌باشی اندرزت میذهم» که قبل ازانداختن جناره دراب 
آن را در این کشتی بنظر همه برسانیم و یك صورت مجلس بنویسیم که همه 
آن‌را امضاء کنند تااين که در آینده راجع به‌هوبت «روزاربو» هیچ گونه 
تردید وجود نداشته باشد. 

زبرا !ین دختر در تمام مدت حیات ماژلان بشکل مرد جلوه‌میکرد 
و ما اورا «سالانکو» می خو آنديم. 

بعد ازمر گی ماژلان موقعی که وصیت‌نامه او را گشودیم» فهميدبم 
شخصی که ما اورا هرد هیدانستیم و باسم سالانگو می‌خوانديم خواهر زاده 
ماژلان می‌باشد و دختری است موسوم به‌روزاربو ونامزد شما بشمارمی!ا ید 
و بابد باشما ازدواج کند. 

این دختر که اينك مرده, یکی ازوراث بز رگی ماژلان است آماشما 
میدانید که وصیت‌نامه ماژلان در ناو فرماندهی هیّت اعزامی یعنی ناو 
نری‌نیداد که در جزایر ملوك توقف کرد باقی ماند. ۱ 

لذا اکنون که ما به اسپانیا: مير ویم» وصیت‌نامه ماژلان را در دست 
نداریم و آن وصیت‌نامه نزد «اسپینوزا» فرمانده ناو تری‌نیداد در جزابر 
ملوك است و معلوم نیست که آن کشتی بتواند خود را به‌اسپانیا برساند. 

روزاریو در جهان غير ازماژلان و شما که نامزد او بودید کسی‌را 
نداشت و لذا بعد ازمر گش تمام ثروت اوبشما میرسد ولو آنکه شما با او 
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عروسی نکرده باشید. 

گفتم آقای ناخدا ]با شما مرا آن‌قدر کوته‌نظر میدانید که بعد از 
ازدست دادن روزاریو چشم طمع به‌ثر وت او بدوزم. 

الکانو گفت: 

شما جوان هتید و نامرد شما تازه از دستتان بدر رفته است. 

ولی پیوسته جوان نخواهید بود و روزی خواهد آمد که پشیمان 
می‌شوید چرا میراث روزاریو را که مال حلال شما بود تصاحب نکردید از 
من بشنوید و موافقت کنید همه سرنشینان این کشتی او را معاینه نمایند تا 
در صورت مجلس شهادت بدهند که او يك زن بود نهيك مرد وهمچنین در 
حین فوت نامزد شما موب میشد تا اينکه بعدها شما بتوانید میراث اورا 
تصاحب کت 

من برای آنکه ازدستور الکانو نافرمانی نکنم و برخلاف صوابدید 
او رفتار ننمایم اچار پیشنهاد اورا پذیر فتم. 

قبل ازاینکه جسد روزاریو در آب بیفتد من جسد را بلند کردم و 
ازاطاق به‌سحنه کشتی آوردم و در آنجا تمام افسران وملوانان ودوشاگرد 
ملاح ويك غلام بچه حضور داشتند". 

در آنجا من کفن را ازروی بدن روزاربو دور کردم وقمت‌علیای 
بدنش را تاسینه بمحضار نشان دادم که همه ببینند و مشاهده کنتد که زن 
می‌باشد نه مرد» گو این که ازمدتی پیش همه فهمیده بودند که وی زن 
است. 

آنگاه جسد را باکفن پوشانیدم و خود «الکانو» صورت مجلس را 
وان 


مضمون صورت مجلس این بود که تمام کسانی که در روز ۲۲ ماه 


١‏ غلام بچه ترجمه کلمه اسپانیاٹی وفرانوی پاژ است که در ایران در دور قاجار به 
بشکل غلامبچه درآمد و از این‌جهت این قید را می‌کنيم که این سرگذشت افانه نیت که 
پتوان نبت بکانی که در آن نام پرده می‌شود سهل‌انگاری کرد بلکه سر گذشتی است واقعی و 
تارخی بت هتر جم . 


۲٤۸‏ سفرناعه ماژلان 


مه سال ۱۵۲۲ میالادی در کشتی ویکتوربا که بسوی مغرب ودماغه‌ناامیدی 
میرود حضور دارند تصدیق هی کنند شخصی موسوم به«سالانکو» که لباسی 
مردانه در کشتی می‌پوشید خواهرزاده مازلان ويك زن بوده وباسم اصلی 
«روزاربو» خوانده ميشد ونامزد رسمی سرباز اصیل‌زاده موسوم به 
«ییگافتا - دی‌لومبارد» بشمار می‌آمده و در حین فوت کماکان نامزد او 
بوده است . 

بعد ازاین که صورت مجلس نوشته شد الکانو ازهمه حتی دوشا گرد 
ملاح و غلام بچه خواست که آن را امضاء کنتد و کسانی که سواد نداشتند 
مهر میزدند باانگشت برصورت مجلس می‌نهادند . 

سپس همه ازصحنه رفتند و مرا باجسد تنها گذاشتند و من جسد 
روزاربو را که وزنه‌ای به‌آن بته بودم بلند کردم و بانگ زدم ای‌خدائی 
که اينك صدای مرا می‌شنوی و نو آی‌حضرت سبح شاهد باشید این جسد 
که من آن‌را بامواج دریا می‌سیارم؛ مطهر است وباهیچ نوع آلودگی کثیف 
نشده و در مدت نزديك به سال که من و روزاربو باهم زندگی می‌کردیم 
حتی بعد ازاین که فهمیدم او زن است و نامزد رسمی من شده کوچکترین 
واقعه‌ای بین ما وقوع نمی‌یافت که دور از طهارت و عفت و تقوی باشد. 

ای‌خدائی که صدای مرا می‌شنوی شاهد باش که ما مدتی نرديك 
بهسال روز وشب بانفس اماره مبارزه کردیم و نگذاشتیم که نفس سر کش 
برها غلبه کند و امروز که جسد نامزد خود را ا اقیانوس می‌سپارم 
هم او باکره است و هم من بك مرد مطهر بشمار میا یم. 

واا چا را در اب ابا ی رورا ریو عر ن 
` زیر آب نایدید شد. 

OR 

هرقدر بدماغه ناامیدی تزديك می‌شدبم» رنگ دربا قبره‌تر هی‌شده 
و باد سربع‌تر میگردید. 

ما ازبادبان‌ها کاسته بودیم معهذا براثر سرعت باد به تندی راه 
می‌پیمودبم. 
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خط سیر عاء عبارت‌بود ازيك خط مورب که میباید ازسیصد فرسنگی 
جنوب دماغه ناامیدی بگذرد. 

ازروز بيست و دوم ماه مه که در آن روز روزاربو زندگی را 
بدرود گفت تاروز ببست و هفتم آن ماه که آفتاب زیر ابر پنهان شد و ما 
تاهفد‌هم ماه ژوئن آن را ندیدیم دامع در کشتی باران میبارید. 

البته هوا صاف و بدون ابر بود و آفتاب هم بردریا میتایید ولی ما 
ریز اب دربا را روی کشتی فرو میریخت که پنداری باران دائمي ۱ 
می‌بارد. 

روز بيست و هفتم ماه مه آفتاب زیر آبر پنهان شد و دریا ببرنگ 
مر کب سياه گردیند. 

الکانو ناخدای ماء همه را احضار کرد و بما گقت وارد متطقه 
طو فان‌خیز دماغه ناامیدی شده‌ايم. 

این‌جا چهارراه دنیا است وشبیه بیکی ازچهارراه‌های شهر «سویل » 
در اسپانیا می‌باشد. 

ولی در شهر ما آنهائی که از چهارراه عبور می کنند پیاده و سوار 
هستند ودراین‌جاء بادهای سر کش وامواج بی‌قید و بند آزاین چهارراه‌عبور 

در شهر «سویل» پیاد گان و سواران ملاحظه بکدیگر را می‌کنند 
و یکی توقف می‌نماید تا دیگری عبور کند. ولی در این‌جا بادها و امواج 
بدون ملاحظه است و هريك بدون توجه بدیگری می‌خواهد بگنرد و 
در تتیجه, دراین منطقه پیوسته, طوفان حکمفرماست ودرهیج موقع ازسال 

اون ا اش ةرا آرام است ولی متأسفانه ما 
ازبیم پرتغالی‌ها نمی‌توانیم ازتره‌یکی سواحل عبو رکتیم. . . 

من سعی ھی کنم انحا و ازمنطقه‌ای عبور نماگیم که 
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داشته باشیم. 

دراین فاصله ما هیچ کشتی پرتفالی‌را نخواهيم دید اماخطر طوفان 
باقی است ولی من میدانم شما مردانی هتید که دیگر از طوفان بیم 
نداربد. ۱ 

اگر ما دماغة ناامیدی را دور بزنیم تااسپانیا خطری ما را تهدید 
نخواهد کرد. 

چون ما Ek‏ وارد نیمکره مستعمراتی 
خودمان بشویم و ازآن پس درقلمرو خودمان که ملك پادشاه اسپانیامیباشد 
راہ شمال را پیش خواهیم گرفت تا بوطن برسیم. ۱ 

۱ گفته «الکانو» هثل هربار که ناخدای ما صحبت ازوطن هی کرد 
اسپانیائی‌ها را خوشوقت نمود ولی آن خوشوقتی و نيك بینی به طول 
نیانجامید. 

چون در روزهای بیست و هشتم و نبست و نهم ماه مه و ایام بعده 
طوفان شدت کرد و ازآن گذشته ما يك مرتبه دیگر گرفتار گرسنگی‌شدیم 
زیراحتی نمی‌توانستیم از گوشت سگ ماهی تغذیه نمائیم 

سگ ماهی‌ها براثر ۳ آتهارا اطراف 
کشتی مشاهده نمی کردیم زیرا سگلماهی‌ها فقط در دریائی که هوای آن 
آرام بود و تلاطم نداشت: بامید بست آوردن لاشه ملوانانی که براشر 
گرسنگی میمردند در پیرامون کثتی ما دیده می‌شدند ولی بمحض شروع 
طوفان ناپدید شدند.. 

خوشبختانه قبل ازاین که طوفان شروع شود ما مقداری از گوشت 
سگ ماهی‌ها را نمكسود کرده بودیم زیرا الکانو ناخدای برجته ماچنین 
وضعی را پیش‌بینی کرده بود. 

شت سگك ماهی که در کشتی‌ما بدون محدودیت خورده می‌شد 

ازروز ۲۷ ماه‌مه بیعد جیره‌بندی شد. 

اا ا پر ر ای ا ات ا 
در تمام اروپا مردم بعلت گرما لباس ازتن دور می کنند ازسرما میلرزبدیم 
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ولی ناخدای ما قدغن کرده بود که برای گرم شدن آتش نیفروزیم تا 

من تمی‌توانم وصف کنم که ما از روز بیست‌وهفتم‌مه تاهفدهم‌ژوئن 
سال ۱۵۲۲ از گرسنگی و سرما چه کشيديم. ۱ 

جیره غذای ما در آن ایام فقط يك لقمه گوشت سگعاحی نمكسود 
بود که بعد از جوشانیدن باقدری ادویه می‌خوردیم. 

نمروز آفتاب بربدن‌های نحیف و خسته ما میتایید و نمشب ستارگان 
آسمان را مشاهده هی کردیم. 

ماخذ ما برای این که بدانیم در کجا هستیم و بکدام طرف هیرویم 
فقط قطب‌نما بود و از روی قطب‌نما در امتداد جنوب غریی جلو می‌رفتیم. 
ولی معلوم نبود که راه ما درست است 

ال ما ارو زد بودم که انسان نمی‌تواند فقط 
باتکای قطب‌نما در دریا مسافرت نماید برای این که قطب‌نما گاهی دروغ 
می‌گوید و راه خطارا نشان میدهد'. 

انسان باید بتواند همه روزه یا در روز يك مرتبه ازروی خورشید» 
یاشب آزروی ستاره موضع خود را در دربا معین نماید که یداند در کچا 
است ولی ما مدت بیت و دو روز در حالی که اصلا طوفان متوقف‌نميشد» 
حتی یك لحظه خورشید و ستارگان را ندیدیم تابتوانیم بدانیم در کها 
هستیم و بکدام سو میرویم. 

در آن بیست و دو روز عده‌ای دیگر ازسرنثینان کشتی از مرض 
و ناتوانی که آنهمناشی ازس‌ما و گرسنگی بود مردند ما لاشه آنها را په 
دریا انداختيم. 

من یقین دارم که در آن بیت و دو روز آنچه ما را نجات داد 
استعداد دریانوردی الکانو بود. 


+- این نظریه که چهار قرن و نیم قبل از طرف نوینده این س رگذشت ابراز شده 
درست است و قطب‌نما بر اثر امواج مضاطیسی فضا گاهی گیج می‌شود و عقربه آن که واید دائم ‏ 
بطرف شمال باشد طرف جنوب یا مثبرق و مغرب را نثان میدهد - مت رجم. 


YoY‏ سفرنامه علژلان 


اما ناخدای ما در آن ایام به‌يك راهنمای ناپینا شباهت داشت که در 
شب‌های تاريك. می‌باید عده‌ای را ازيك صحرای بی‌نام ونشان عبوربدهد 
و بەمقصد برساند. 

ولی الکانو دارای استعداد جبلی بحرپیماتی بود و مثل «ماژلان» 
باوسیله و نیروئی که در افراد عادی نیست» چیزی را که نادیده بود حس 
می کرد و باچشم باطن آن‌را مشاهنه می‌نمود. 

در آل سنت ودو روز که تمام بادهای جهان و امواج اقیانوس» 
کمر بسته بودند که ما را محو کنند ما ده‌ها مرتبه م ر گی را بچشم دیدیم و 
هر دفعه که یك موج عظیم باارتفاعی بیش ازد کل‌های کشتی 9 
می] مد ما چشم برهم می گذاشتيم و خود را برای مر گك آماده می‌نمودیم. 

موج می‌آمد و کشتی ما را بلند می کرد و مثل این بود که قصد 
دارد آنرا به‌اسمان برساند و پس ازاینکه موج میگذشت ما در يك مغاك 
عمیق فرومیرفتیم. 

این حال جان کندن, درتمام ساعات روز وشب باضف وشدت‌آدامه 
داشت. 

عصر روز حفدهم ژوئن همه حس کردیم که امواج ارام شد وفثار 
باد برد کل‌ها و بادبانها و تنه کشتی کم گردید ولی هنوز هوا مستور ازابر 
بود و خورشید ازپس ابرها خارج نشده بود. ` 

شب یکدی زوین وریا ارام کر یھو عا سر کان تمه سار 
و گرسنه کشتی ویکتوریا بعد ازبیست و دو روز تحمل گرسنگی و سرما و 
طوفان براثر آرامشن هوا و دریا بخوابی عمیق فرورفتيم وغیر ازسکاندار 
و دیده‌بان کسی در کشتی بیدار نبود. 

يك وقت بانگی دبده‌بان مرا ازخواب بیدار کرد و چشم کشودم و 
ازدریچه اطاق خود نظر بدربا انداختم و دیدم هاه بردربا میتابد. 

ازمشاهده ماه بعد ازآن روزها و شب‌های عرت و ظلمت» طوری 
خوشوقت شدم که بدون پوشیدن لباس ازاطاق خود خارج گردیدم و قدم 
ددموحنه نهادم. 
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درآن موقع دیده‌بان برای مرتبه دوم فریاد زد وآن بار فریادش 
را بخوبی شنیدم و فهمیدم که گفت يك کشتی در طرف مقابل دنه 
می‌شود. 

من بااین که لباس در بر نداشتم احساس سرما نمی کردم زیرا هوا 
گرم بود و دیدم «زوبیلتا» غلام بچه کشتیء در صحنه ایستاده و نقطه‌ای 
ازدربا را 

ازاو پرسیدم چه خبر است؟ 

غلام‌بچه نقطه مقابل را بمن نشان داد و گفت: نگاه کنید 

من دیدم که يكکشتی که بعضی ازبادبانهایش افراشته است ازطرف 
مقابل بسوی ما می‌آید. 

گفتم زوبی‌لتا بدیدار شدن کشتی دراین منطقه برای ما خطر ناک 
است» چون باحتمال ترديك به‌بقین کشتی پرتفالی است برو ناخدارا بیدار 
کن که بیاید واین کشتی را ببیند. 

اما قبل ازاین که غلام بچه برای بیدار کردن الکانو برود ناخدا 
کار ار شدای کان مار سم کانی,پوشینه. بو در یه مان 
کن 

من بعد ازدیدن اوچون لباس نداشتم بر گشتم و باطاق خود رفتم و 
باشتاب لباس پوشیدم ومراجعت نمودم. 


صدای دنده‌بان» بعضی ازهسفران خسته ما را هم ازخواب بیدار 
کرده بود و آنها هم به صسحنه آمدند و همه به کئتی مقابل چشم دوختیم. 
ناخدا گفت: 


بااين که نور ماه دریا را روشن کرده ما نمی‌توانیم رنگ پرچم این 
کشتی را ببینیم وبفهمیم کشتی پرتفالی است بانه؟ 

گفتم در اینجا که ثیمکره شرقی و مستعمره پرتفال است هر کشتی 
که پدیدار شود لابد کشتی پر تفالی می‌باشد. 

الکانو سر را تکان داد و بدقت ان 
کر 
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در این کشتی چراغ ا ۰ 
آنگاه رو بسوی «فرانسیسکو - آلبو» راهنمای کشتی ما کرد و 


«] لبو» نظریه شما چیست و چرا این کشتی بدون چراغ می‌باشد؛ 

آلبو گفت: 

لابد روغن کشتی تمام شده و تتوانسته‌اند چراغ بیفروزند. 

الکاتو به زوبی‌لتا غلام‌بچه گفت: 

برو وبوق پخش صدای مرا بیاور. 

غلام بچه رقت و بوق پخش صدارا آورد وبدست الکانو داد وچون 
کشتی مزبور نسبتاً بما نزديك شده بود ناخدای ما بوق را بدست گرفت و 
خطاب به‌آن کشتی بانگ زد شما که هستید و از کجا می‌آئید و به کجا 
میروید؟ 

اما آن کشتی جوایی به‌الکانو ۳ 

ناخدای‌ما مرتبه‌دوم باصدای بلندتر بانگگ‌زد آهای... ای‌سر نثینان 
کشتی... شما که هستید؟... وا ز کجا می‌آئید و به کجا یروید؟ 

بازهم از کشتی بدون چراغ صدائی شنیده نشد. 

من گفتم: 

آقای ناخد! شاید سرنشینان این کشتی پرتفالی هستند و زبان 
اسپانیائی را نمی‌دانند آیا بهتر این نیست که بازیان پرتفالی با آنها صحبت 
کنید؟ 

الکانو که زبان پرتغالی را خوب میدانست به‌آن زبان بان زد و 
ازساکنین کشتی خواست که بگویند که هستند و از کجا می‌آیند و بکجا 
هیروند؟ | 

ولی باز صدائی ازآن کشتی بگوش ما نرسید. 

آلبو راهنمای ما گفت: 

لابد سر نشینان این کشتی خوابیدهء‌اند و صدای شما را نمی‌شنو ند. 

الکانو اظهار کرد در حر کشتی» سکاندار و دیده‌بان پیوسته بیدار 


دریا بازهم قربانی می‌طلبد (oo‏ 


هستند و لاید آ نها صدای ها را شنیده‌اند. 

برای سومین‌مرتبه الکانو بزبان پرتغالی استفسار کرد که آن کشتی 
کیت و از کجا می‌آید و به کجا مير ود؟ 

آتگاء همان سئوال را بزبان اسپانیائی تکرار نمود ولی باز جوابی 
از کشتی در بافت ننمودیم. 

آلبو گفت: ٠‏ 

اينك من فکر هی کنم که سرتشینان این کشتی همه کر هستند و گرنه 
۳۳ جواب می‌دآد‌ند. 

ناخدای ما دستور داد که فانوس بیاورند و یك شا گرد ملاح‌فانوسی 
بدستش داد و الکانو فانوس را بدست گرفت و مطابق علائم مرسوم در 
نیروی دریائی اسپانیاء فانوس‌را تاريك و روشن کرد. 

ولی آن کشتی به‌علائم فانوس هم جواب نداد. 

کشتی بما تردیك میشد ولی گاهی حر کت آب‌های دریا آن‌را بچپ 
و راست متمایل می‌کرد و بااین وضع مثل بك مست بود که هنگام راه‌رفتن 
زمانی بطرف چپ میرود و گاهی بطرف راست. 

الکانو بمن گفت: 

«پیگافتا» یك قایق آماده کنید و وقتی این کشتی نزديك شد با 
دو نفر آزملوانان بطرف آن بروید مشروط براین که ملح باشید و تحقیق 
کنید که این کشتی از کجاست وبکجا یر ود. 

من امر تاخدا را اطاعت کردم ويك قایق آماده نمو دم وان رن 
آرام وهوا صاف و آسمان پر ازستاره. بود وقتۍ کشتی بجائی رسید که باما 
بیش ازهزار قدم فاصله نداشت ت بطرف آن رفتم. 

ترديك دیوار کشتی, قایق را متوقف نمودیم ومن سرنردبان‌طناییرا 
که باخود آورده بودیم ببالا انداختم. 

دو قلاب نردبان بلب دیوار کشتی گیر کرد ومن بهدو ملوان که 
در قابق بودند گفتم از کشتی جدا نشوند که من بتوانم بر گردم وازتردبان 
بالا رفتم و قدم به‌سحنه کشتی نهادم و بلافاصله بوی عفونت شدیدی شامه 
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هرا آزار داد. 

کشتی مز بور تاريك بود ولی ظرفیت آن باندازه ظرفیت وبکتوربا 
بچشم میرسید وهن در نور ماه دیدم که در صحنه کشتی چند لاشه افتاده که 
بکلی متلاشی شده وفقط لباس آنها باقی مانده است. 

این طرف و ان طرف مقداری شمثیر و ثبره برزمین افتاده نود و 
من حدس زدم که درآن کشتی جنگی در گرفته که سبب قتل عده‌ای از 
سر‌تثیبان شده است. 

من چون چراغ باخود نباورده بودم» تتوانستم قمت‌های داخلی 
کشتی را مشاهده کتم ولی ازهمه جا بوی عقونت لاشه‌ها بمشام میرسید. 

چون چراغ نداشتم لحظه بلحظه فریاد میزدم و سرنشینان کشتی‌را 
فرا می‌خواندم ولی کی بمن جواب نداد. 

نه‌پشت سکان کسی دیده می‌شد وته‌دیده‌بانی بالای د کل کشتی‌انجام 
وظیفه می کرد. 

بااین که من خود را ترسو نمیذانم» ان شپ» در ان کشتی خالی‌از 
سر نشین» که آزهمه جایان بوی‌عفونت اجساد بمشام‌می‌رسید وحثت کردم 
و دندان‌هاپم ازترس بهم میخورد وبهتر آن دانستم که بر گردم و به‌الکاتو 
بگوبم که بااکنجکاوی بیشتر و با نور چراغ آن کشتی را مورد بازرسی 
قرار بذهم . 

بر گشتم و جریان واقعه را باطلاع الکانو رسانیدم. 
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ناخدای‌ما برخلاف انتظار من» ازشنیدن ماجرا حیرت نکرد ولی 
پنج نفر را بامن فرستاد که برویم و در کشتی مرموز تحقیق کنیم و اسناد 
کشتی را بدست بیاوریم و بدانیم اسم آن چیست و ناخدایش چه نام‌داشته 
و کجا مير فته است. 

الکانو گفت: 

بعید است که دفترها و کاغذهای کشتی ازبین رفته باشد و شما 
تعدادی فانوس و شمع باخود بردارید که بتوانید کشتی را بخوبی ببینید. 
ما بدستور ناخدا عمل کردیم وبار دیگر آماده رفتن به آن کشتی ناشناس 
شام 
وقتی برای مرتبه دوم خواستیم بطرف کشتی مرموز برویم» آن 
کشتی قدری ازما دور شده بود چون بادمیوز ید وبادبانهای کشتیرا متورم 
می کرد. 

الکانو امر کرد که کشتی ما آن کشتی دا تعقیب نماید و ازآن‌جلو 
بیفتد که بتوانيم باقایق خودرا به‌آن پرسانیم. 

ما بافانوس و مقداری شم وارد کشتی مرموز شدیم و شروع به 

در اطاقی که باحتمال قوی اطاق ناخد! بود» چند دفتر وطومارپیدا 
کردیم و معلوم‌شد که اسم کشتی مرموز «آرانیا» میباشد وبك کشتی‌پرتغالی 
است و ازپرتفال بطرف بندر « گامرون» واقع در جنوب ایران میرفته‌است 
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(امروز این بندر را ما بندز عباس می‌خوانيم ب مترجم). 

ازدفاتر و طومارهای کشتی معلوم ميشد که اولین بار نیست که 
کشتی آرانبا ازپرتغال بطرف ایران میرود بلکه در گنشته چندبار به‌ایران 
مکارت ک مایت وه ناس کن اوه میق که اراتا ارا بان دو 
هرسفر مقداری طلا و پارچه‌های زریفت و زعفران و نوشدارو حمل 
می کر دہ است. 

آلبو راهنمای کشتی که بامن بود تنوانست بفهمد که زعفران و 
نوشدارو که در ایران آنرا «ترباك» می‌خوانند چیست'. 

در يك صندوقچه واقع در اطاق ناخدا دوازده سکه طلا دست 
آوردیم ولی نسکه پرتغالی بود ننسکه اسپانیا و آلبو گفت بعید نیست که 
سکه طلای ایران باشد. 

هکذا در آن اطاق. يك‌قطعه قالی کوچك بدست آوردیم که من نا 
آنروز نظیر آن را ندیده بودم وآن‌قدر ظریف و خوش رنگ وخوش‌طرح 
بود که انسان ازثماشای آن سیر نمیشد. 

آلبو گفت: 

این فرش باحتمال قوی ازفرش‌های ایران می‌باشد. 

ما نمام دفاتر و طومارهای کثتی و دوازده سکوك زر وبك قطعه 
فرش را برداشتيم. 

نظربه آ لبو این بود که در آن کشتی پرتفالی يك شورش در گرفته 
و عده‌ای ازافسران و ملوانان؛ عليه عده دیگر شوریده‌اتد ولی طرز جنگ 
وکشتار طوری بوده که هیچ کس زنده نمانده است. 


۰- زعفران از ایران به پرتغال رفت و پرتغالیها و اسپانیالیها طرژ کاشتن آن را از 
ایرانیان فرا گرفتند و هنوز در پرتفال و اسپانیا کاشته می‌شود و حکنا پرتفالیها از ایران‌تخم 
خشخاش را بردند و در پرتغال کاشتند تا ترباك که آن را داروی شام دردها: یمتی نوشدارو 
میدانمتند بست بیاورند ولی توانتند پوست خشخاش را تیغ بزنند و تراك بدست پیاورند. 
دو تفر از دوستان مترجم این سر گذشت. که در روژنامه یومیه تهران کار میکردند و چند سال 
قبل به اسپانیا رفتند برای من حکایت کردند که در اسپانیا نوز هم خشخاش میکارند ولسی 
نميتوانند رباك بدست نیا ور فد ب مترچم. 
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بعد آژاین که دفاتر و اسناد کشتی را جمع کردیم درصدد برآ مدیم 
که بدانیم ۲یا در آن کشتی خواربار یافت مشود يانه. 

ما در انبارهای آن کشتی ده‌جعبه لحیم‌شده آرد گندم بدستآ وردیم 
و جمبه‌ها را ازاین جهت لحیم کرده بودند که رطوبت دربا در آرد موثر 
نشود و آن را فاسد ننماید. 

هم‌چنین دو بشکه شراب بدست آهد و همراهان ما خواستند از آن 
شراب بنوشند ولی من نگذاشتم و گفتم همقطاران ما در کشتی «وبکتوربا» 
گرسنه هستند و سزاوار نیست ما در این‌جا بنشینیم و شراب بنوشیم. گفته‌من 
در دیگران موثر واقع شد و ازنوشیدن شراب خودداری کردند. 

مقداری شمشیر وشمخال و باروت هم در کشتی پرتغالی دبده‌ميشد. 
ولی باروت براثر هوای دربا مرطوب گردیده و شمثیرها و شمخال‌ها 
زنگگ زده بود و بدرد ما نمی‌خورد. 

ما بوسیله قابق جعبه‌های آرد وبشکه‌ها را بادو مرتبه آمدن ورفتن 
به کشتی منتقل کردیم و به الکانو گرارش دادیم که دیگر چیزی که قابل 
استفاده باشد د رکشتی پر تفالی نیست. 


من بجای ناخدای وان بودم 3-۳ برحس کا خود غلبه 
کنم و سوار قایق میشدم و می‌آمدم که کشتی «آرانیا» را ببینم. 

ولی الکانو نیامد و من براراده آن مرد آفرین گفتم و آن وقت 
دریافتم که بك فرمانده» باید پیوسته در مر کر فرماندهی خود ستقر باشد 
و دیگران را برآی اجرای امور بفرستد واگر قرار گاء فرماندهی خودرا 
ترك نماید دوچار سر نوشت «ماژّلان» خواهد شد. 

دریاسالار ما ماژلان اگر مر کز فرماندهی ار ور ی کرو 
ار ی بك مشت افراد وحشی 
بت ات تا ۱ 

وقتی می‌خواستيم از کشتی آرانیا مراجمت نمائیم من تصمیم گرفتم 
که بادبانهای آن کشتی‌را فرود پیاورم. 


ی 
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ولی آلبو گفت: زنهان این کار را نکن. 

پرسیدم برای چه این کار را نکنم؟ 

آلبو گفت: 

برای این که بك کشتی بی‌صاحب که با بادبان‌های اف راشته در دربا 
ح رکت می کند» سحر شده است و ارواح در آن ژندگی می‌نمایند و اختیار 
کشتی در دست ارواح می‌باشد وما حق نداریم که در امور مربوط به‌ارواح 
مداخله نمانيم. 

گفتم اگر ما بادبانهای این کشتی را فرود نیاوريم این سنینه به 
حر کت خود در دربا ادامه خواهد داد و ممکن است در شب‌های تاربك و 
روزهای مه لود که چشم جائی را تمی‌بیند با سفاین جنگی یا بازرگانی . 
تصادم نماید. 

آلبو گفت: 

آنهم بسته به‌اراده ارواح می‌باشد و نباید در امور آنها مداخله 
نمائیم. 

ولی من نمی‌توانستم کشتی بی‌صاحب پرتغالی را رها کنم وبر گردم 
در آن کشتی جنازه‌های زبادی وجود داشت و همه میحی بودند وظیفه 
دینی من این بود که لاشه اموات را حالا که تمی‌توانیم دفن کنیم به دریا 
بیندازم. 

آ لبو مرتبه‌ای دیگر مرا آزاین کار منع کرد» ولی وقتی به کشتی 
خودمان بر گشتیم و الکانو ازجریان وقایم ستحضر شد گفت دست زدن 
بلاشه‌هائی که مدتی طولانی ازمر کی صاحبان آن‌ها می گنرد خطر ناك است 
و ا بمرض می‌شود و می‌میرد و آلبو حق داشته که مانع ازاین‌شده 

ا بعد ازطوفان دائمی دریاهای جنوب «دماغه ناامیدی» بما 
ترحم کروی آذوقه کی .اراتا را تجسب‌ما نموه تا از کرسنگی نمریم 

چون بعد ازا بن که دماغه تاامیدی را دور زدیم و دریا آرام گرفت 
سگیماهی‌ها را هم دیگر ندیدیم و اگر آن چیزها بما نمیر سید از گرستگی 
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میم رد‌یم. 

ما ازساحل غربی آفریقا بسیار فاصله گرفتیم که از قلمرو پرتغال 

قاره آفریقا چون درمشرق جزایر خالدات واقع گردیده» مثل‌تمام 
ازاضی شرقی به‌پرتغال تعلق داشت واگر ما ازنزدیکی سواحل غربیآفریقا 
حر کت هی کردم کشتی‌های پرتفال ما را مورد حمله قرار میدادند و 
کشتی‌مان را غرق می کردند و اگر کشتی ما بعدست آنان میافتاد» اسیرمان 
ساخته بعد ما را به‌قتل میرساندند. 

نمام کشتی‌های پرتفالی که به جنوب و مشرق آفریقا و اسران و 
هندوستان و مجمع الجزایر «جاوه» و جزابر ادوبه میرفتند از انجا عبور 
مینمودند و محال بود که در آن منطقه به کشتی‌های پرنغالی برخورد 
8 

این بود که ما در دربای غربی قاره آفربقا (که همان اقیانوس 
اطلس است - مترجم) آن قدر بطرف مغرب رفتیم تااين که در مغرب 
نصف‌النهاری که ازجزایر خالدات عبور می‌نمابد قرار گر فتیم. 

اگر يك نقشه را مقابل خود بگذارید و یك خط ازبالا تاپائین‌نقشه 
بکشید و مشروط براین که خط مزبور ازشمال به جنوب برسد آنرا نصفد 
النهار می گوپند. 

پاپ هم از آخرین قسمت غربی جزابر خالدات روی نقشه جغرافیا 
يك خط ازبالا تاپائین رسم کرده گفته بود طرف مشرق آن نصف النهار 
هرچه زمین هست بادریاهای آن مال پرتفال میباشد و طرف مغرب» مال 


اسپانیا. 

ما خود را بمغرب آن نصف‌النهار رسانیدیم تااینکه در قلمرواسپانیا 
باه 
داس . 


بادموسمی اقیانوس ازمغرب بە‌مشرق میوزید وبهمین جهت حر کت 


۲1۲ سفرناعه ماژلان 


باد دائمی مانع ازاین بود که ابر در فضا بوجود بیاید و ما را با 
ریزش باران سیراب کند. 

ما برای طبخ نان از آب‌شور دربا استفاده می کردیم و درعوض‌نمك 

نان ما بعد آزاین که پخته می‌شد یك طعم عجیب پیدا می کرد. ولی 
ذائقه ما طوری به‌طعم‌های نفرت‌انگیز عادت کرده بود که ازخوردن نانی 
که خمیر آن را باآب دریا فراهم کرده بودیم متأذی نمی‌شد. 

در عوض موجودی آب را صرفهجوئی می کردیم و هرروز بهريك 
ازما يك پیمانه کوچك آب میرسید و طوری آن آب متعفن بود که اغلب 
ملاحان هنگام نوشیدن دو سوراخ بینی را می‌گرفتند تااین که بوی آبرا 
استشمام نکنند. 

به‌راستی دشواری بزرگگ ما در این سفر وه پانبود آب بود. 
ازاین لحاظ باسختی سيار مواجه شدیم که طاقت‌فرسانر از همه تحمل 
تشنگی بود. 

در حبوحه تاستان, ما ب‌دریاتی رسیده بودیم که درمنطقه استوائی 
قرار داشت. ۱ 
خو شرختانه باد موسمی ازحرارت هوا می کاست و لی معهنا تمی-- 
توانست عطش ما را فروبنشاند. 
در رنج بودند» ازفرصت استفاده می کردند و ساعت‌های دراز در آپ دربا 
غوطه می‌خوردند. 

شب سوم اوت سال ۱۵۲۲ یکی ازشب‌های فراموش نشدنی زند گی 


۱- هیچ باد در آقیانوس‌ها از مغرب بطرف مشرق و برعکس نمیوزد و هروقت‌شنيدیم 
با خوانديم که در اقیانوس‌ها بادی از مغرب بطرف مشرق میوزده باید بدانیم بادی است که از 
شمال‌غربی بوی جنوب‌شرقی میوزد وباد مثرق در دریاء بادی است‌که ازشمال شرقی بوی 
جنوب‌غربی وزیدن میگیرد ولی ملاحان این دو یاد را باد شرقی و عربی هیخوانند تب هتر جم. 


ہك کشتی س رگردان و بی‌صاحب e‏ 


ما شد. 

آن شب» هوا تاريك بود و ماه در آسمان دیده نمی‌شد و لکه‌های 
بز رگ ابر» ستارگان را می‌پوشانید. 

چند تن ازملوانان در حال استراحت بودند. بعضی به‌خواب رفته 
بودند و چند نفری هم چون من پیدار که نا گهان دیده‌بان کشتی فرباد 
زد: 

روشنائی دیده می‌شود... روشتائی دبده میشود! 

باشنیدن این حرف که دیده‌بان چندبار آن را تکرار کرد همه 
حتی الکانو ناخدای ماء به‌صحنه کشتی دوبدیم و مثاهده کردیم که ازدور؛ 
در امتداد شمال» چهار نقطهر وشنائی دیده میشود. 

روشنائی‌ها بایکدیگر فاصله داشت وبطور محوسی‌حر کت‌می کرد 
و معلوم بود که چراغ کشتی است. 

چون آن کشتی‌ها ازجانب شمال غربی می‌آمدند» معلوم می‌شد که 
ازسرزمین هند غربی هیآ ند (در آن موقع به آمریکا هند غربی میگفتند. 
مترجم) . 

ما فهمیدیم که آن چهار کشتی بدون تردبد کشتی‌های اسپانیائی 
است که ازهند غربی بطرف اسپانیا میرود. 

خط سیر ما و آنها یکی بود منتها ضعف تور چراغها هعلوم هی کرد 
تاحدامکان به‌نزن‌بکی آن کشتی‌ها ميررسانيدیم. 

آن کشتی‌هاء سرعت نداشتند و به‌طور عادی به‌مسیر خود ادامه 
میدادند» بااينهمه بنظر میرسید که آنها پیوسته ازما دورتر میشوند و هاء 
هرچه می کردیم نمی‌توانستیم بپای آنها برسیم» برای اینکه کشتی ما آب 
میداد و ما دائم آب کشتی را خالی می‌نموديم. 

سرانجام» پس‌ازمدتی که بنظر بسیارطولانی میرسیده الکانوناخدای 
ما امر کرد که برای جلب نوجه کشتی‌ها, نور مثلث بوجود بیاوريم. 

نور مثلت, عبارت است ازسه چراغ که یکی ازآن را بالای دکل 


۳۹ سفرناهه سار لان 


کشتی نصب هی کنند و دو دیگر رادر طرفین کشتی روی دیوار قسرار 
میدهند. آ نهائی که در طرف مقابل هستند» هنگام شب نور مثلث را می‌بینند 
و می‌فهمند که کشتی در معرض خطر است و بکمث آن می‌شتابند. 

تمام بحرپیمایان اروپا معنای نور مثلث را می‌دانند و به هنگام 
برخورد بادشواری» باپیشآهدن واقعه‌ای غیرعادی از ان استفاده می کنند 
و اگر خود آن علامت را ببیننب بکمك کشتی آسیب دیده می‌آیند. 

ما دماغه کشتی خود را متوجه آن چهار کشتی نمودیم که آنها نور 
مقت هارا خوب ببیندد. 

ولی مدتی گذشت واثری دیده نشد که حاکی ازاین‌باشد که | نهاما 
را دیده‌اند. ۱ 

ناخدای ما گفت توپهای کشتی‌را فقط ازباروت پر کنید.ولوله‌های 
توپها را بسوی آن کشتی‌ها 0[ نمائید که اگر صدای توپ 
ب نها نمیرسد لااقل روشنائی آن را ببینند. 

ما همین کار را کردیم و بجای بك مرتبه. چند مرتبه توپها را 
شليك نمودیم و اگر ازآن بیم نداشتیم که ذخیره ناچیز باروت کشتی تمام 
شود تمام موجودی باروت خودرا بمصرف شليك توپها ميرسانيديم تأتوجه 
آن کشتی‌ها را جلب نمائیم. 

متأسفانه خالی کردن توپها نیز موثر واقع نگردید و کشتی‌هاء 
بط اما شیاین 

الکانو گفت من تصور می‌کنم بین ما و آنها بك قطعه ابر پا ك 
طبقه مه هست که نمی گذارد آنها ما را ببینند. 

من که از شنیدن این سخن دچار حيرت شده بودم به ناخدا الکانو 


نت 


ولی آتهاء 
الکانو که همچنان به دور دست دریاء و به‌کشتی‌ها رن 


حجو اپ داد : : 


بك کشنی سر گردان و بی‌صاحب ve‏ 


ازاینگونه وقایم در دریا زباد اتفاق می‌افتد و اين باد که می‌وزد. 
ممکن است‌قطعه‌ای ازابر پا يك طبقه ازمه را طوری بحر کت دراورد که 
جلوی بینائی چئم آنها را بگیرد بدون اینکه بتواند مانم از بیتائی ما 
شو د. 

آنقب تادیر وفقه یس تامو کی که چراغهای کی ها یدش 
ما در صحنه بودیم و نمی‌توانستيم چشم از انها پرداريم. 

بعد ابر ومهء آن قسمت ازدربا را پوشاند و ما بعد ازآن دیگر 
چراغهای سفاین چهار گانه را ندبدیم. 

بامداد دیگر» ما باامیدواری بسیار به‌سحنه کشتی آعدیم و احتمال 
میدادیم که آنها را خواهیم دید ولی دریا خالی از کشتی بود وان چهار 
مه بکلی ایدید خن بوونن [طورز کہ اکر ما با چشان غود نها را 
ندیده بودبم» فکر میکردیم هر گر وجود نداشته‌اند. 

ابر گاهی در آسمان پدبدار می گردید ولی باد موسمی مانع ازآین 
میشد که باران ,بارد واین مصادف بازمانی بود که ذخیره آب متعفن ماحم 
به‌پایان میرسید و آنچه در تهاتبار بود. به‌لجن بیش از آب شباهت داشت. 

در نهم ماه اوت ۱:۳۳ آخرین قط ره آب ما تمام شد. 

الکانو که خود نیز چون ما در حسرت نوشیدن يك قطره آب 
میوخت و هیدانست که این واقعه چه تأثیری در روحیه ملوانان دارد 

من شما را ازخوردن نان منع نمی‌کنم زبرا خوشبختانه با رعایت 
جیره‌بندی, عنوز تاچند روز دیگر آرد داریم, اما اگر نان بخوربد تشنه 
خو اهید شد و عطش شما را بی‌تاب خواهد کرد. 

در مناطق گرمسیر که آب یافت نمی‌شود» بهترین وسیله برای 
جلو گیری ازبروز عطش, نخوردن غذاست. 

البو گفت: 

این موضوع درست است و اگر غذا نخوريم کمتر دچار عطش 
خواهیم شد اما این فقط برای بك با دو روز اثر دارد. 


۳۹۹ سفرنامه ماژلان 


بعد از آن» تخوردن غذا در این منطقه گرمسیز خود عطش بوجود 
می‌آورد و دیگر هیچ چیز نمی‌تواند جلوی عطش مزبور را بگیرد. 
"الکانو گفت: 
در هرحال من شما را ازطبخ و خوردن نان نهی تمی‌کنم اما اکر 
شنه شد ید باید عطش را تحمل نما شید. 
روز بازدهم ماه اوت هنگام عصر, نان طبخ کردیم و بههريك ازماء 
يك لقمه نان رسید و من نان خود را ذره‌ذره خوردم تااینکه مدتی طول 
ولی در نیمه شب عطش شدید مرا ازخواب بیدار کرد. 
آلبو هم پیدار شد و طولی نکشی دکه زوبی‌لنا غلام بچه‌هم ازتشنگی 
بیدار گردید وبمن گفت سینیور (یعنی آقا - مترجم) آبا اجازه میدهید 
من ا زآب دربا بنوشم؟ 
گفتم زوبی‌لتا توا گر امشب شکیبائی را شه کنی وق را تحمل 
نمائی بعد ازدمیدن روز عطش تو آزبین خواهد رفت. 
شب‌های قبل هم ما تشنه بودیم و در گرمای تابستان منطقه حاره از 
عطش رنج میبردیم اما | نطور بی‌تاب نمی‌شدیم. 
البو گفت: 
دییگافتا» آبا میدانی چرا امشب عطشی ما غیر قابل تحمل شده 


گفتم نه. 

۱ آلبو گفت نادیشب ما قدری امیدواری داشتيم چون می‌دانستيم که 
اند کی لحن» در انبار هست ولی آمشب ناامید هستیم زبرا اطلاع داریم که 
نها نبار ما خشك میباشد و بهمین جهت بی‌تاب شده‌ایم و بی تابی ما از فرط 
ناامیدی است. 

از دوز ا ۷۲ من ازفرط گرسنگی وتدنگی و گرمای 


يك کثتی سر گردان و بی‌صاحب رخف 


بعد ازاین که بیماری مرا ازپا درآورد دیگر گرسنگی را احساس 
نمی کردم ولی ازتشنگی می‌سوختم زوبی‌لتا غلام بچه ما کهنه‌ای را ازآب 
دریا مرطوب می کرد و روی لب من میمالید و هردفعه که من زبان را روی 
لب‌ها می کشیدم حس می کردم که شور است و شوری بر عطش هن 
می‌افز ود. 

بمناسبت گرهای هوا در داخل اطاق» مرا روی صحنه کشتی 
خوابانیده بودند و سایه‌هائی بالای سرم بوجود آوردند که ازتابش آفتاب 
مصون باشم. 

بادی که ازدربا میوزید» مرا خنك می کرد اما عطش دائمی طوری 
آزارم میداد که لحظه‌ای آرام نداشتم 

بعد ازغروب آفتاب ازفرط ضعف و هم بمناسبت این که هوا خنك: 
می گردید بخواب میرفتم. 

هییج‌وسیله‌برای درمان من‌وجودنداشت زبر آخورانیدن‌جوشانیدنی. 
محتاج آب بود و ما آب نداشتیم 

در روزهای دهم و 1 و دوازدهي ماه اوت قدری آرد را ادر 
آب دریا می‌جوشانیدند و مایمی رقیق چون آش بوجود می‌آمد وآن را 
در دهانم مير پختند اما بعد ازآن آرد ما تمام شد ومن ازخوردن مایع‌م زبور 
هم «حروم شدم. 

رویهمرفته وضع من در شب بهتر آزروز بود زبرا پس ازاین که 
تاریکی می‌آهد» هوا خنك می‌شد و من دیگر از تشنگی متل روز رنج 
نمی بردم. 

درآن حال. فهمیدم که بار دیگر شبح مرگ بر کشتی سایه افکنده 
و به‌طرزی بیرحمانه همراهان ما را ازپا درمی‌آورد و این وضع پس از 
تحمل آنهمه مصائب و دشواری براستی برای من دردنالك بود. 

روزهاء در حالی که روی صحنه و زیر سایه‌بان دراز کشیده بودم» 
میدیدم که لاشه همقطاران ما را به‌دریا می‌انداز ند. 

در روزهایبین نهم و هفدهم ماه اوت یازده نفر از همقطارهای ما 


۲۹4 سفرناعه عاژلان 


(مرض فقدان ویتامین - مترجم) مردند و همین که یك نفر میمرد. الکانو 
کشتی تجدید نشود. 

از روز سیزدهم ماه اوت هوا که تاآن موقع آرام بول منقلب شد و 
امواج بزرگی در دربا پدیدار گردید. 

شب چهاردهم ماه اوت برق در آسمان درخشید رعد غربد و رگبار 
آغاز شد و من در صحنه کشتی به‌رو درافتادم واب باران را که روی‌صحنه 
جمع می‌شد نوشیدم و لیسینم. 

رگبار آن شب» باوجود کوتاه بودن قدری آب انبار کشتی مارا 
پ ر کرد چون گفتم که در کشتی وضعی بوجود آورده بودیم که اگر باران 
ببارد, آپ آن وارد انبار شود. 

شکی نداشتيم که بدون رگبار آن شب, نمام سرنشینان کشتی ما از 
جمله الکانو ناخدای کشتی و من ازتشنگی میمردیم و کشتی «وبکتوربا» 
ماننه کشتی «آرانیا»‌ی پر تفال بدون سرنشین در دریاها براه ادامه میداد 
تاروزی که غرق شود با کشتی دیگری آنر) کثف نماید. 

رگبار شب ۱2 ماه اوت گرچه طولانی نشد ولی ما را ازمر گك ملم 
نحات داد. 

در همان شب بعد ازآنکه رگبار قطع شد نور مقدس مولای ما 
حضرت هبح در بالای سەد کل کشتی بشکل سه هاله نمایان گردید ومثل 
این بود که بالای هربك ازد کل‌های عمودی و سه‌گانه کشتی یك دیهیم 
آبی‌رنگگ‌ازنورمقدس گذاشته شده‌است (ابن‌نور امروزهم بالای د کل 
کشتی‌ها و اطراف محور ملخ هواپیماها دیده مشود و آبی رنگ میباشد 
و کا رکنان هواپیماها و کشتی‌ها آن را نور «سن‌الم» باسم یکی ازاولیای 
دیانت صیح می‌خوانند و ناشی از وجوه الکتربسته در فضا است _ 
مت رجم) . 

من بساوجود ضعف زیاد زانو زدم و دعا خواندم و برای نجات 


یك کشتی س رگردان و بی‌صاحب ۳۹۹ 


سرنشینان کشتی وبکتوربا استمداد کردم و دیدم که سایر کار کنان کشتی 
هم نور مقدس را مشاهده کردند و آنها نیز زانو زدند و دعا خواندند.. 

بعد آزاینکه باران بارید و من آب نوشیدم حالم بهتر شد و صبح‌روز 
بعد وقتی بخود آمدم دریافتم که دیگر تب ندارم. 

روز چهاردهم ماه اوت باز جنازه یکی از هنقطاران ما را که مرده 
بود بدربا انداختند و در آن روز در کشتی حتی یك ذره آرد بدست‌نمیاً مد 
و از این نظر باز وضع کشتی ما خیلین خراب شده بود. 

ازيك طرف آذوقه نداشتیم و دربا هم ماهی نداشت که بتوانيم صید 
کنیم و شکم را سیر نمائیم, ِ 

ازطرف دیگر کشتی ما آب میداد و ما در تمام ساعات روز و شب 
باوجود ضعف ناشی از گرسنگی و تشنگی» مجبور بودیم تلمبه بزنیم و 
م انت که هر گاء دست ازتلمیه زدن برداریم» کثنتی پر ا زآب هشود و 
ما حرق خواهیم شد. 


در جزيرة سانتا گو 


ازعصر روز چهاردهم ماه اوت باز هوا منقلب گردیب و ناخدای ما 
گفت: 

باران شب گذشته و این طوفان طلیعه فصل پائیز است وازاین ببعد 
هوا خنك خواهد گردبد. 

در شب پانزدهم و روز بعد ازآن و شب و روز شانزدهم و شب 
هفدهم ماه اوت» طوفان ادامه داشت و ما در روزهای چهاردهم و پانزدهم 
و شانزدهم ماه آوت جز آب شیرین که در انبار کئتّی وجود داشت چیزی 
صرف نکردیم وحتی پکذر» غذا بکام ما نرسید. 

نه‌ما می‌توانستيم در قبال طوفان مقاومت کنیم و نه کشتی خسته و 
فرسوده‌مان. 

يك کشتی که مدت سسال دائم در دربا مسافرت کند بدون اینکه 
مرمت کلی شود. معلوم است که دچار چه وضع میشود. 

کشتی «ویکتوریا» گرچه در جزابر «ملوك» مرمت شده بود ولی . 
آنجا کارگاه کشتی سازی وجود نداشت و ما نمی‌توانستیم ویکتوریا را 
آن گونه که در یك کارگاه کشتی سازی اسپانیائی مرمت می‌نمایند تعمیر 
کنيم. ۲ 5 

جون کشتی ما فرسوده بود و اب میداد الکانو ناخدای ما صلاح 
ندانست که ما درقبال طوفان بعنی در قبال امواج اقیانوس, مقاومت نمائیم 
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اواج ان اداه رن 

کشتی تاوقتی جوان و بی‌عیب و دارای سرنشینان سالم وسیر نباشد 
نمی‌تواند علیه خط سیر امواج (درموقع طوفان) حرکت کند. 

این بود که ناخدای ما طوری حر کت می کرد که امواج دریا, عقب 
ما اید اي که ماعلیه خط سیر امواج ح کت کنيم 

در تتیجه ازخط سیر خود منحرف شدیم و صبخ روز هفدهم اوت 
۲ بعد ازاینکه ناخدای ما ازروی آفتاب موضع مارا در دربا یاف ت گفت 
که ما درتزديك جزاپر «رأس‌الاخضر » هستیم که درمغرب] فریقای‌شمالی 
قرار گرفته است. 

ناخدای ما که ازفرط گرسنگی و ضعف نمی‌توانست بایستد برصحنه 
کشتی نشت و ما را که هثل او بابدتر ازاو بودیم اطراف خود جمم کرد 
و گفت: 

ما می‌خواستيم بجزایر «خالدات» برویم و در آنجا قدری کشتی 
را مرمت کنیم و آذوقه و آب برداريم و آنگاه خود را .به‌اسپانیا برسانیم 
اما طو فان‌های این چند روز ما را مجبور کرد که ازامتداذ جزایر خالدات 
منحرف شویم و اکنون کف طوفان !رام گرفته نمی‌توانيم بطرف جزایر 
خالدات برویم چون آذوقه نداربم و اگر تافردا و حداکثر پس‌فردا با 
آذوقه نرسد همه خواهيم مرد. 

ولی جزایر زاسالاخضر نزديك است و ما می‌توانیم تاعصر امروز 
خود را به‌آن جزایر برسانیم و غذا بخوریم وازمر ک نجات پیدا کنیم‌لیکن 
این جزایر مال پادشاء پرتغال است و ما فقط بيك شرط می‌توانيم وارد يك 
بندر باجزبره پرتغالی شویم و آن این که پر تغالی‌ها فکر کنند که ما از 
هند غربی (یعتی ازآمریکا - هترجم). آمده‌ايم. 

ما تاحدامکان سمی‌م ی کنيم درباره وضعیت‌خود به‌پرتغالی‌ها چیزی 
نگوئیم و اگر ناگزیر شدیم خواهیم گفت که براثر طوفان» ازهمراهان 
خود جدا شده راه را گم کرده‌ايم. 

زنهار که بعد ازورود بجزایر رأس‌الاخضر شما نباید بگوئید که ما 
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ازجزایر ادویه می‌آیبم چون اگر رای ی ازحزایر ادوبه 
آمده‌ایم کشته خواهیم شد. 

خوشبختانه جزایر رأسالاخضر در مغرب آفریقا در نقطه‌ای واقع 
شده است که اگر ما بگوئيم که آزهند غربی (آمریکا) می آئیم همه می_ 
پذیرند» زیرا هر کشتی که آزهند غربی بیاید و براثر طوفان ازراه اصلی 
خود منحرف شود» ممکن است که در جزایر رأس‌الاخضر لنگر بیندازد. 
اروم رسانیدنکشتی به‌جزایر رآس‌الاخضر یك عمل واجب واجتناب‌ناپذیر 
است و ما یاباید بطرف جزایر راس‌الاخضر بروبم و یابمیریم. 

بعدا زاین سخن, ناخدای‌ما خطاب به«فرانیسکو]لبو» راهنمای 
کشتی گفت نظرربه شما چیست؟ 

آلبو گفت: 

فن بانط فیا مو اف هر وق دارم کا ما او رای از 
جز این که در جزایر رأس‌الاخضرء آذوقه تحصیل کنیم. 

الکانو گفت: 

من بااین که ناخدای این کشتی حستم و اختیار دارم که خط سیر 
کشتی‌را معینکنم دراین‌قضیه, رأی‌می گیرم و از «پیگافتا» اگر توانائی 
دارد قلم بدست بگیرد درخواست می کنم که این موضوع را در يك‌صورت 
مجلس بنوسد تااینکه در آبنده نگویند که من خودسر عمل کردم. 

تمام کسانی که در کشتی بودند دست خود را بلند کردند و رآی 
دادند که باید بجزایر راس‌الاخضر رفت. 

پی ازآن نلخدا کشتی را در سیری قرار داد که بمجزایر راس 
الاخضر منتهی میشد. 

همان روز عصر ما بجزیره «سانتياگو» ازجزایر رأس‌الاخضر 
رسیدیم که مر کر حکومت جزایر مزبور می‌باشد و مصادر امور پرتغالی که 
جزایر راس‌الاخضررا اداره مینمابند درآن‌جزیره سکونت‌دارند اجزبره 
سانتیا گو باشهر سانتبا گو در شیلی اشتباه نشود - هترجم) . 

همین که در بندر لنگر انداختيم الکانو يك افر جزء را کد 
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داد و گفت: 

باقایق به‌ساحل بروید و آذوقه خربداری کنید ولی زبان خود را 
نگاه داربد وباهر کس که صحبت می کنید بگوئید که ازهند غر بی (امریکا) 
نداریم. ممکن‌است که پر نغالی‌ها ازشما بیرسند که شما به‌تتهائی چراسافرت 
می‌کنید و چرا اینگونه ژنده‌پوش هستید؟ 

شما جواب بدهید که ما اسکورت باك کاروان دریائی اسپانیائی 
بودیم متشکل ازچهار کشتی (عمان چهار کشتی که ما چراغهای آن را 
در شب سوم این ماه در دریا دیدیم و نتوانستیم توجه آنها را جلب کنیم) 
وطوفان مارا ازآنها جدا کرد و عقب افتادیم و مدتی در دربا بودیم تاباین 
جا رسیديم. 

احتمال داده می‌شود که آن چهار کشتی ازاین جا گذشته باشندکه 
در این صورت گفته شما بهثر پذیر فته خواهد شد. 

بعد ازاین توصیه‌ها آن پنج نفر باقایق بطرف خشکی رفتند ومصادر 
امور پرتفالی جزیرء «سانتیا گو» توضیح آنها را پذبرفتند و قبول کردند 
که آنها ازهند غربی می یبند و وقتی دانستند همه گرسنه می‌باشند باسرعت 
به‌سا آذوقه وبخصوص برنج و گوشت فروختند. 

همراهان ما شادمان ازساحل بر گشتند و چون آن نوقع آغازپائیز 
وفصل فر‌او‌انین میوه بو د مقداری میوه وسری | وردند. 

ما غذا طبخ ای و بعد ازمدت ٩‏ ماف برای اولین مر ثبهذ» بدون 
رعاہت جیره‌بندی غذائی سپر خوردیم چون ما ازروز هیجدهم ماه نواهبر 
سال ۱۵۲۱ که آزجزایر اد ويه براه افتادرم تاآن روز بی‌انقطاع باجیره بندی 
بر میبردیم و غیر ازروزهائی که هیچ چیز برای خوردن نداشتيم‌بمناست 
این که آذوقه در شتی کے یول شا اوقات دانم که دوديم و ه رگ 
آرزوی خوردن یك وعده غذای سیر ازمخیلد ما دور نمی‌شد. 

در روزهای دوم و سوم ذوقف در جر بر د انشا که باز عده‌ای از 
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همراهان را بساحل فرستادیم و باسکه اسپانیائی که در همه جا رایج است 
و پرتفالی‌ها هم ان را می پذ‌بر ند» اذوقه خربداری کردیم ونيز در ان سه 
روز انبار آب کلتی را بعد ازنمیز کردن پر ازاب شیرین نمودیم وتا نجا 
که وسیله و موقعیت اجازه میداد سعی کردم که منفذهای کشتی‌را سدود 
نمائیم تاآب وارد کشتی نشود: 

2 پر تغالی‌ها نسبت‌ما ظنین نمودند در روزهای دوم و سوم 
عده‌ای یب بیشتر آزما بساحل رفتند ولی من بساحل نرفتم زیر ا هنوز ازبیماری 
ضعف د اث ا ساحل کنجکاو نبودم. 

انان» وقتی چیزهائی را ببیند که من در آن سفر دیده بودم» ا 
بایان عمر حس کنجکاوی خود را برای دیدن چیزهای تازه از دست 

من روزها در صحنه کشتی می‌نشتم و از دور منظره ساحل را 
مینگربستم و همان برای من کافی بود. 

آنجا که کشتی ها لنگر اا و ای رت 
باسیصد گام فاصله داشت. 

روز چهارم بعد ازورود ما به‌جزبره سانتیاگو حابدار کشتی برای 
آخرین مرتبه بايك عده دوازده نفری ازملوانان به‌خشکی رفت تااین که 
کمبود آذوقه ما بخصوص برنج‌را خریداری کند. 

حمل آذوقه محتاج دوازده ملوان نبود ولی چند نفر از ملوان‌ها 
که میدانستند عصر آن روز لنگر پرميداريم و براه ميافتیم اجازه گرفتند 
که بخشکی بروند و بقول بحرپیمایان زمین استوار و بی‌تکان را زیر پای 

همه خوشوقت بودند که عنقریب بوطن میرسند و حقوق هدت سه 
سال را یکهجا دریافت خواهند کرد. نا اگر سکه‌ای را که در جیب دارند 
خرج کنند. خطرناك نخواهد بود برای آنکه فردا هزاران سکه دریافت 
خواهند کرد. 

من بعدها ازاین موضوع متحضر شدم چون انروز بطوری که 
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گفتم مثل روزهای قبل بخشکی نرفتم و نفهمیدم که در خشکی چه اتفاق 
افتاد. 

آ نچه بعد شنیدم و در ابنجا نقل می کنم این بود که ملوانان ما پس 
ازاین که بخشکی رفتند چون مدتی مدید بود که شراب ننوشیده بودند 
همین که جشمشان به می فروشی افتاد پاهاپان سست گردید و تسوقف 
نمو دند. 

چند لحظه مردد بودند چه کنند و بعد یکی ازا نها پیشنهاد کردکه 
وارد می فر وشی شوند. 

این پيشنهاد. پذ‌برفته شد و ملوانان ما قدم به می فروشی نهادند. 

چند جاشوی پرتفالی که از کار کنان يك کشتی بازر گانی بشمار 
هی آ هدند در یك طرف» پشت عیزی نشسته», شراب می‌نوشیدند. 

سه سرباز نیزه‌دار ازسربازان پلیس بندر سانتیا گو تیز در طرف 
دیگر میخانه, مشغول نوشیدن و صحبت بودند. 

ملوانان ما که دیدند دو میزء واقع در دو طرف میخانه اشغال شده 
پشت مبز وسط نشستند و به هی فروش گفتند برای آنها شراب بیاورد. 

به ملوانان ما سپرده شده بود زبان خود را نگاه دارند. 

دز ایی :مه فیک اوا د زین نظری به ملوانان عا اتات و 
خنده کنان گفت: 

اینها از کجاآ مده‌اندکه مثل اموات سکوت کرده‌اند وحرف‌نمیزنند 
و نمی‌خندند در صورتی که اینجا جای صحبت وخنده است. 

ملوانان ما باز سکوت کردند. 

پلیس مز بور مرتبه دوم بطور مستقیم یکی از ملوانان ما را مورد 
خطاب قرار داد و گفت: 

من میدانم که شما اسپانیائی هستید و ازسر نشینان این کشتی مفلوك 
می‌باشید که | نجا (اشاره به‌لنگر گاه ویکتوریا) لنگر انداخته ولی بگوئید 
ا زکجا می‌آئید وبکجا میروید؟ 

ملوان ما جواب داد: 
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ما ازهند غربی می‌آثیم و باسپانیا میرویم. 

ملوانان پرتفالی که باهم صحبت می کردند این گفت و شتود را 
شنیدند و یکی ازآنها به‌تسخر گفت: 

اعروز دیگر ازهند غربی آمدن دربانوردی نیست و فقط کسی حق_ 
دارد خود را بحرییما بداند کهمتل ما ازهندوستان آمده باشد. 

چون الکل اثر خود را در ملوانان ما بخشیده بود» یکی ازآ نها پس 
ازاین توهین و حقیر تتواست زبان خود را نگاه دارد و گفت ما از شما 
بحرپیماتر هتيم زبرا اگر شما ازهندوستان می‌آئید ما از جزایر ادوبه 

- 

سه سر باز نیزه‌دار پلیتس وقتی این حرف را شنیدند حيرت زده 
ملوانان ما را نگر‌بستند و خنده برلبان آنها خشك شد و شخصی که متکلم 
وحده یود باشگفت گفت اکر این‌ها از جزایر ادوبه میآیند بايد مورد 
یی ا ت 

سپی خطاب به یکی از دو نفر دیگر گفت: 

لو فوری برو آين موضوع را به رئیس اطلاع بده» ما دو نفر ابنجا 
هستبم و نمی گذاریم اسپانیائیها بگریزند تا وقتی که رئیس پلیس'بیاید و 
از آ نها تحقیق کند. 

ملوانان ما متوجه شدند که وضعی وخیم پیش آمده و خواستند گفته 
خود را پس بگیرند و اظهار نمودند که ما شوخی کردیم وخواستيم درقبال 
ملوانان پر تغالی که گفتند از هندوستان می بند خود را از تكکوتا نیندازيم 
ولی تیر از کمان جسته بود و مراجعت نمی کرد. 

چند دقیقه دیگر رئیی پلیس با عده‌ای از نیزه‌داران دیگر آهد و 
نه فقط نمام ملوانان ما را که در آنجا بودند دستگیر کرد بلکه حسابدار و 
سایر ملوانان مارا که در جزیره مشغول خرید برنج بودند دستگیر ندود. 

من که هنوز از ناخوشی ضعفداشتم درصحنه کشتی باالکانو ناخدای 
خودمان قدم می‌زدم بدون اینکه از این وقایم اطلاع داشته باشم يك‌وقت 
ديدم که الکانو به نقطه‌ای از ساحل خیره شد و گفت: 
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من بدان‌سو نوجه کردم ودیدم که یك زورق بزرکگ پر از سرباز 
نیزه‌دار و شمخال‌چی از ساحل جدا شده بطرف ما میا ید. 

من برای آن زورق قابل به اهمیت نشدم ولی ناخدای ما سوت 
فرماندهی را بر لب برد و سه‌بار با شدت هرچه تمامتر سوت زد و بانگ 
ب رآ ورد بادبان برافرازید و لنگر بردارید زیرا می‌آیند که ما را دستگیر 

الکانو بابك حضور ذهن و سرعت انتقال قابل تقدیر دريك لحظه 
فهمیب که در ساحل چه انفاق افتاده و متوجه شد که بر تغالیها فهمیده‌اند 
که ما از جزابر ادویه می‌آئیم و می‌خواهند مارا دستگیر وکشتی ویکتوریا 
را ضبط کنند و ما هم هیچ قدرت دفاع در برابر آنها نداریم. 

لذا امر کرد فوری شراع برافرازند و لنگر بردارند و همه» حتی 
من که ضعیف بودم كمك کردیم و شراعها افراشته شد و لنگر بالا آمد و 
کشتی براه افتاد و راه دریا را پیش گرفت و گرچه پرتفاليها با تمخالهای 
خود بطرف ما ثليك کردند ولی گلوله آنها بما نمیرسید و ما با نیروی 
باد بزودی ازجزیر سانتیاگو فاصله گرفتیم ولی‌هم‌سیزده‌تن ازهمراهان ما 
در جزیره ماندند و هم قایق بز رگ ما که آنها را بخشکی برده بود. 

ما در روز پستم ماه اوت در سال ۱۵۲۲ از جزبره سانتیا گو حر کت 
ی 

در آنروز شماره سرنشینان کشتی ما بیست‌ودو نفر بود که چهار 
نفرشان نمی‌توانستند از جا برخیزند چون مربش بودند. 

ما از سه روز توقف در جزبره سانتيا گو استفاده کرده قدری کشتی 


¬١‏ جربره سانتپا گو را که یکی از جزایر رأسالاخضر واقع در مغرب آفریقا میباشد 
نباید با چهار شهر دیگر باسم سائتیاگو اشتباه کرد و آن چهار شهر عبارت است از ساتنیا گو 
پابتخت کثور شیلی (در آعرایکای جتوبی) و سانتیا گو بندر مجروف کشور کوبا و سانتیا گو 
واقع در شال آرژانتین و سانتياگو و شهر -انتیاگو واقع در کثور دومینپکن در جزیر. 
هائیتی ‏ هنر جم 
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را مرمت نموده بودیم یعنی جلوی منافن آنرا گرفتیم اما کشتی ویکتوربا 
| نچنان فرسوده بود که با آن مرهت سریع نمی‌شد همه مناغ آب را مسدود 
و 

روز بعد از ح رکت از جزیره سانتیا گو باز آب» بمقدار زباد وارد 
کشتی شد لذا پیوسته پنج نفر از ما بنوبه تلمبه می‌زدیم نا اینکه آب آنقدر 
در کشتی بالا نیابد که ادویه‌ها را ضایع کند و کشتی را غرق نماید. 

| کنون می‌خواهم راجع به موضوعی صحبت کنم که تصور می‌تمایم 
تا امروز کسی پیدا نشده که بتواند راجم به آن توضیحی بدهد. 

فقط ناخدای ما الکانو راجم به این موضوع توضیحی داد که گوبا 
قابل قبول باشد. 

موضوع مزبور از این قرار است که وقتی ما وارد جزیره سانتپا گو 
ازجزایر رأس‌الاخضر شدیم وهمراهان ما برای تهیه آذوقه بخشکی رفتند» 
بعد از مراجمت بما که در کشتی بودیم گفتند که سکنه جزیره مي‌گوبند 
که امروز پنجشنبه می‌باشد در صورتی که ماء مطابق حساب خودمان روز 
چهارشنبه وارد جزیره سانتیا گو شده بودیم. 

من از این موضوع خیلی حبرت کردم برای اینکه من سفرنامه خود 
را روزبروز می‌نوشتم و هنگامی که بیمار می‌شدم و نمی‌توانستم قلم بدست 
بگیرم و نوشتن سفرنامه چندین روز متروك می‌شد بعد از معالجه, برای 
اینکه هیچ نوع اشتباه در تاربخ ایام پیش نیاید تاریخ روز را با دفتر ناخدا 
و دفتر راهنمای کشتی که هريك دفانر خود را جداگانه می‌نوشتند تطبیق 
هی کردم و جربانات مدت بیماری را باختصار می‌نوشتم. 

وقتی همراحان ما از خشکی بر کشتند و گفتند که سکنه ج بره 
می‌گویند که امروز پنجشنبه است» من تاریخ سیاحت‌نامه خود را با تاریخ 
دفتر راهنمای کشتی و همچنین با تاریخ دفتر ناخدای ویکتوریا تطبیق 
کردم و ديدم که هرسه اریخ مطابق آست و در هرسه دفتر- نوشته شده که 
امروز چهارشنبه می‌باشد. 

من برای این که آسوده‌خاطر شوم دفتر راهنمای کشتی و دفتر 
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ناخدا را از روز حرکت از اسپانیا تا آن روز (البته بطور تفریق در 
تاربخهای متعدد) باهم تطبیق نمودم و دبدم که هرصفحه را که می گشابم 
در هرسه دفتر نوشته که امروز فی‌المثل جمعه با دوشنبه و غیره است. 

تقو یم سلوات صافرت ما را هم مارتن - دو - سویل منجم دانشمند 
ا ی کم مها لش ان ای کاو شون ها رسد 
دو - سویل تقویم سال را به دقت می‌نوشت و می گفت حر کت زمین بدور 
خورشید آن‌قدر منظم است که یك سال با سال دپگر حتی باندازه يك‌ثانیه 
از حیث مدت فرق ندارد. 

افوس که منجم دانشمند ما در میان ما نبود که بتوانم از او بپرسم 
به چه دلیل بین تقویم ما و تقویم سکنه جزیره سانتیا گو بك روز تفاوت 
وحود دارد. 

من یقین داشتم که مارتن - دو - سول مرحوم اشتباه نکرد چون 
او مردی نبود که در کار مربوط به تقویم اشتباه کند و لبو راهنمای کشتی 
ما و الکانو ناخدای وبکتوربا نیز همین عقیده را داشتند. 

ان الگا رنه که که این تشک زا عون ی که 

الکانو گفت: 

زمان برای کسانی چون ما که دور کره زمین گردش کردیم و 
کسانی چون سکنه این جزیره که از اپنجا نکان نخورده‌اند, يك‌اندازه 
نیست و فرق میکند برای اینکه ما پپوسته از آفتاب می‌گربختيم و بهمین 
جهت بك روز عقب افتادیم". 


۱ الکانو اخدای (ویکتوریا) اشتباء مبکرد و اشتباه او هم ناشی از این بود که 
هنور گالیله وجود نداشت تا بطرزی غر قابل تردید حرکت زمین را (دور خود) بثبوت 
برساند و حتی نظریه کوپرتيك راجع باین که زمین دور آفتاب می‌گردد در آن موقع عالمگیر 
شنه بود و ناگنته نماند که کوپرنيك اولین کی است که گتت ژمین دور خود (و هم دور 
خورشید) میگردد گالیله این حقیقت را از کوپرنيك فرا گرفت منتها توانست گردش زمین 
را بدور خود بطور غير قابل تردید ثابت نماید و خلاصه الکانو و پیگافتا در آن موقع نمی 
داشستند که زمین دور خود و خورشید می‌گردد زرا نظریه کوپرنيك لهستانی که در آن موقم 
مردی چهل,نه ساله بود هنوز شهرت عالمگیر نداشت ‏ عترجم. 
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گفتم آقای ناخدا من نمی‌فهمم شما چه می‌گوئید. 

ناخدا گفت مگر خورشید از مثرق طلوع نمی کند. 

من گفتم چرا. 

ناخدا گفت مگر ما بعد از خروج ازاسیانیا دائم به طرف مرب 
نر فته‌ایم؟ 

جواب دادم چرا. 

ناخدا گفت چون ما دائم از خورشید می گربختیم لذأ بکروز عقب 
افتادبم و اگر بطرف خورشید می‌رفتبم و دائم بوی مثرق حرکت میب 
نمودبم یك روز جلو می‌افتادیم (دوباره تکرار می کنیم که الکانو اشتباه 
می کرد وتوضیح مربوط به يك روز عقب‌افتادن چیز دیگراست که مترجم 
در پایان این سر گذشت بعرض خواهد رسانید - عترجم) . 

من توضیح الکانو را قابل قبول دانتم ولی تصور می کنم علتی 
دیگر وجود دارد که ما یك روز از ایام را عقب افتادیم. ` 

HEE 

عفریت م ر گك هنوز دست از ما برنمی‌داشت و بیماران ما یکی پس 
از دیگری زندگی را بدرود گفتند, 

من چون منشی ناخدای کشنی بودم هردفعه که یکی از ملوانان و 
افسران جان می‌سپردند, می‌باید صورت‌مجلس مرگ او را بنوپم و به 
(مضای ناخدا پرسانم تا اپنکه سند مرک او باشد و بعد از اینکه به اسپانی 
رسیدیم به کانش تسلیم شود تا وضع میراث او مررتب گردد. 

من هردفعه از نوشتن صورت‌مجلس مردی که می‌دانستم آرزوهای 
خود را به قعر دریا برده است؛ بسیار متأسف می‌شدم و خود را ناراحت می 
دیدم, چون فکر می‌کردم که آن مرد رنگ وطن را نخواهد دید و بخود 
می گفتم من چه افتیاز بر او داشتم که أو باید بمپرد و من زنده بمانم. 

در آن سافرت طولانی که مدت سه سال بطول انجامید» خداو ند 
بدفعات نسبت بماء پعنی آن‌عده که جزو بازماندگان آن سفر شدند ترسحم 
کرد ولی در هیچ دوره, مثل دوره‌ای که‌ما از جزبره ساتتبا گو براه افتاديم 
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نا خود را باسپانیا برسانیم بماترحم ننمود. 

ما در آن دوره از پرتغالیها وحشت نداشتیم» چون دربائی که ما در 
آن راه می‌پیمودیم دریائی بود که پیوسته کشتی‌های اسپانیائی که از هند 
غربی (آمربکا) می‌آمدند یابه‌هندغربی می‌رفتند درآن ح ر کت می کردند 
اماء ما از طو فان می‌تر سیدیيم. 

ما سابقاً در این اقیانوسها و درباهای دیگر, گرفتار طوفانهای 
وحشت‌انگیز شدیم ولی کشتی‌های ما بدون عیب بود و می‌توانستيم با 
طوفان مبارز» نمائیم ولی در آن موقع کشتی ما قدرت تحمل طوفان را 
نداشت و اگر دریا متلاطم می گردید» غرق می‌شدیم و از بین می‌رفتیم و 
در جهان کسی از سر گذشت ما مطلع نمی‌شد و نمی‌فهمید که مدت سه سال 
چه محرومیت‌ها و خطرها را تحمل کرده‌ايم. 

از جزیره سانتیا گو در مغرب آفربفا تا کشور اسپانیاء راهی‌طولانی 
وجود ندارد مخصوصاً برای ما که دور جهان را گشته بودیم فاصله خط 
س جزیر » سانتباگو و کثور اسپالیا. چون بك گام بود ولی. متأسفانه 

شبن ار يك گام مدتی طول کشید. 

Cs‏ تلمبه E‏ آب را خالی 
.کنند بلکه من هم که اصیل‌زاده هستم و همچنین ناخدای ماء مثل بك ملوان 
عادی در تلمبه زدن بما كمك می‌کرد زیرا می‌دانستيم تلمبه زدن برای ما 
امری است حیاتی و اگر فقط چند دقیقه دست از " نله زدن بکشیم نخواهیم 
توانست د رای که وارد کشتی می‌شود غلبه نمائیم. 

حروی ایام E E‏ از آب خالی کنیم و فقط 
می‌توانستيم که سطح آب را طوری نگاه داریم که بالاتر نیاید» چون اگر 
بالاتر می‌آمد باز محکوم بمر گك بودیم ولو کشتی غرق نشود برای اینکه 
بر اثر سنگینی زپاده کشتی از حر کت باز می‌ماند و نیروی بادیانهای سا 
نمی‌توانت کشتی را به حر کت در آورد و بهمین مناسبت نه تنها کشتی 
بااهستگی طی طریق می‌نمود بلکه چون صف‌ها و جانوران کوچك دریا 
در سطح بیرونی کشتی که بر اثر عوامل مختلف آسیب دیده و دارای خلل 
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و فرج شده بود لانه کرده بودند» وضعیتی بوجود آهده بود که زیر کشتی 
ارا ناهموار کرده بود و کشتی درست در آب نمیلغزید و مثل این بود که 
از درون روعن عبور می‌نماید. 

در آن ایام گر يك کشتی در راہ بما بر میخورد از آن كمك " 
می گرفتيم ولی ازشانس‌بدما هیچ کشتی‌را ندیدیم ودریائی که ازشاهراه‌های 
بزر گك اسپانیا (در راه هند غربی) بشمار می]مد خالی از کشتی بود. 

ولی خوشبختانه از حیث آذوقه و آب شیرین دغدغه نداشتیم چون 
در جزیره سانتیا گو آذوقه و آب کافی همراه آورده بودبم. 

افراد کار آن ایام» غذای خوب و کافی می‌خوردند و باندازه رفع 
تشنگی آب می نوشیدند و هیچ کس ناخوش نشد تا آنکه يكك‌روز راهنمای ما 
گفت که پس‌فردا ما بهدماغه «سن‌لو کار» خواهيم رسید. 

دماغه سن لو گار انتهای خاك اسپانیا است و ما سه سال قبل از آن 
دماغه بود که وارد اقیانوس شدیم. 

البته بطوری که قبلا گفتم مبداً حرکت ما بندر و شهر مروف 
سویل بود ولی دماغه مزبور آخزین قسمت خاك اسپانیا بود که بچشم ما 
رید ۱ 

روزی که راهنمای ما گفت دو روز بعد ما به دماغه سن لو گار 
خواهیم رسید روز پنجم ماه سپتأمبر بود. 

در شب ششم ماه سپتامبر در کشتی ما هیچ کس نتوانت بخوابد و 
الکانو ناخدای ماه در آن شب نخوابید» زبر! طوری ما هیجان داشتیم که 
خواب بهچشممان نمی‌آمد. 

هنوز هوا روشن نشده بود که همه جز آ نهائی که تلمبه می‌زدند به 
دیوار کشتی تکیه دادیم و افق دریا را از نظر گذراندیم که ببینیم که آیا 
زمین را مشاهده می‌نمائيم يا نه وهمین که پرتو آفتاب به دربا تابید نوار . 
ساحلی نمایان گردید و از فرط شعف رنگگ از صورت ما پرید و قلبمان به 
لرزه در آمد. 

من دوزاتو را روی صحنه کشتی نهادم و دو دست را بلند کردم و 
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شکر خداوند را بجا آوردم که مرا زنده نگاه داشت و توانستم هرتبه‌ای 
دایگر خاك اسپانیا را ببینمء دیگران هم زانو بر صحنه کشتی زدند و دست‌ها 
را بلند کردند و شکر خداوند را بجا آوردند. 

از آن لحظه به‌بعد نیروی ما برای تلمبه زدن چند برابر شد وطوری 
باسرعت تلمبه زدیم که برای اولین‌بار بعد ازعزیمت ازجزایر رآسالاخضر 
توانستیم سطح آب کشتی را پائین ببريم. 

ما می‌خواستيم کشتی زا سبك‌تر کنیم تا این که سریع‌تر حرکت 
نماید و ژودتر بدماغه سن لو گار پر سد. ۱ 


با ز گشت بوطن 


دو ساعت بعد از ظهر روز ششم ماه سپتامبر سال ۱۵۲۲ میلادی 
کشتی ویکتوریا بدماغه سن لو گار که دارای بندری هم می‌باشد رسید وما 
وارد بندر هزبور شدیم و لنگر انداختیم و قبل از این که ما قدم بخشکی 
بگذاريم الکانو خود را بمصادر امور بندری معرفی کرد و از آنها برای 
خالی کردن آب کشتی كمك خواست. 

]نها که آزمشاهده ما بسیار حیرت کرده بودند» عده‌ای‌را بادو تلمبه 
بز رگ به کشتی فرستادند و آب کشتی را خالی کردند و الکانو از مصادر 
امور بندر خواست که تلمبه‌ها در کشتی بماند که تا موقع رسیدن به بندر 
سویل مورد استفاده قرار بگیرد و آب کشتی را خالی کند. 

او ناخ یرما اعازم دای کفاها اکا رو ها که ای 
زنده در بر داشتيم بمحض آنکه قدم بخشکی نهادیم بخالك افتاديم و سحده 
کد ۱ ۱ 

ناخدای ماهم سجده کرد وانگاه برخاست و نامه‌ای مفصل برای 
امپراطور اپانیا که در آن موقع در شهر «والادولید» بسر میبرد 
نوشت. 

الکانو در آن نامه گزارش مسافرت هیئت اعزامی ماژلان را به 
اطلاع امپراطور اسپانیا (که بعدها او را شارل کن) خواندند رسانید و 
گفت که توضیسات دیگر را در صورتی که اجازه شرفیابی داده شود 
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روسای بندر که متوجه اهمیت خبر ورود کشتی ویکتوربا شده 
بودند علاوه بر اپن‌که نامه مزبور را با پيكك سربع‌السیر برای امپراطور 
فرستادند بوسیله کبوتر قاصد نیز خبر ورود.ما را به اطلاع آمپراطور 
رسانیدند یك کبوتر قاصد دیگر هم خبر ورود ما را به ثهر سویل رسانید 
و الکانو امر کرد که لنگر برداربم و در طول رودخانه‌ای که شهرسویل‌را 
به دربا متصل می کند بطرف شهر سویل برویم. 

من ضروری نمی‌دانم بگویم رودخانه‌ای که ما در آن حر کت میب 
کردیم تا بطرف شهر سویل برویم چگونه است زبر ا تمام سکنه جنوب‌اسپانیا 
می‌دانند که رودخانه مزبور باسم « گوادالکویر» خوانده می‌شود وازشهر 
سویل می گذرد و بطرف جنوب می‌رود و به دربا می‌ریزد و در دو طرف 
آن رودخانه قصبات و آبادیها بهم متصل می‌باشد. 

سکنه طرفین رودخانه هنوز نمی‌دانستند ما که‌هستيم وا زکجا می 
الیم. 

آنها نك کشتی فرسوده و رنگ رفته را می‌دیدند که با تأنی خود 
را روی آب آرام رودخانه می کشد و بطرف شمال می‌رود و اطلاعی از 
سر وشت ما نداشتند. 

RK 

روز دوشنبه هشتم ماه سپتامبر سال ۱۵۲۲ بعد از میلاد مولای ما 
حضرت مسیح» ما باسکله بندر سویل تکیه دادیم ولنگر انداختیم وسافرت 
سه ساله ما پپاپان رسید. 

چون قبلا خبر ورود ما بشهر سویل رسیده بود» تمام افراد کزمه 
ا راو را ج وو ا اا مه وة 
سوی‌ها و کشتی «ویکتوریا» جلو گیری کنند. زیرا مردم که بوسیله کبوتر 
قاصد از ورود ما مطلع شدند می‌خواستند از نزدنك ما را ببینند و بدن ما 
را لمس نمانند و بفهمند آیا ما اسان هستبم پا موجوداتی غیر از نوع 
بشربم که توانسته‌ابم برای اولین مرتبه بدور دنیا بگردیم. 

وقتی مردم دیدند که مامورین گزمه نمی گذارند آنها خود را بما 


YA"‏ سفرنامه ماژلان 


رو کو کی پو تفا کات رتاک 
را برسم یاد گار ببرند فرباد می‌زدند: 

«حرف بزنید... حرف بزنید نا ها بدانیم که انسان هستید». 

حکمران شهر سویل و شه‌بندر (رئیس بندری و اسکله‌ها و جمچنین 
رئیس ادارء گمرك شهر - مترجم) برای دیدار ما بکشتی وبکتوریا آمدند 
و مشاهده آن کشتی که چوب‌های آن فاسد گردیده و از تمام منافذش آب 
وارد کشتی می‌شد آنها را حیران کرد و با شگفت پرسیدند آیا شما باهمین 
کشتی دور دنیا مافرت کردید؟ 

الکانو ناخدای ما گفت: 

روزی که ما سافرت خودرا بااین کشتی شروع کردیم» ویکتوریا 
يك کشتی بی‌عیب و نقص بود و سسال مسافرت در درباهای مجهول آن‌را 
باین صورت درآورد. 

سپس الکانو بحکمران شهر گفت: 
: ما در روزهای درماندگی, هنگامی که از خطر طوفان با گرسنگی 
و تشنگی در شرف مرگ بودیم» نذری کرده‌ايم و نذر ها این است که اگر 
خداوند ترحم کرد و ما را بوطن رسانید و ما تواتستیم خاك اسپانیا و شهر 
سوبل را ببینیم» لدی‌الورود با پای برهنه بکلیما برویم و هر کدام شمع 
مومی بزرگی روشن کنیم و در آنجا نماز اموات را برای خود بخوانیم و 
انك که بشهر سویل رسیده‌ايم باید نذر خود را بجا بیاوريم. 

حکمران سویل گفت: 

مردم بقدری شوق دیدار شمارا دارند که اگر از کشتی خارج شود 
شما را خفه با قطعه‌قطعه خواهند نمود صبر کنید که ما در دو طرف خط سیر 
شما گزمه بگماریم بعد بکلیسا بروبد, 

یکساعت‌دیگر بمااطلاع‌دادندکه در دو طرف خط سیر ها تا کلینای 
بز رگ شهر سویل, گزمه گماشته‌اند و ما مبلفی پرداختیم که هیجده شمع 
بز رک مومی برایمان خریداری نمایند. 

پس از اینکه شمعها آورده شد کفشها را از پا کند. و لباس از 


با ز گلت بوطن AY‏ 


تن بیرون آوردیم بطوری که جز یك پیراهن بلند چیزی در برمان باقی 
نماند سپس شممها را روش نمودیم و یکی بعد از دیگری از کشتی خارج 
و 

من تصور می کنم که در آن روز منظرء ما هیجده نفر که هر کدام 
یك شمع بز رگ روشن در دست داشتيم و با يك پیراهن و سروپای برهنه 
در یك ستون» یکی در قفای دیگری در خیابانهای سوبل حر کت می کردیم 
تا په کلیسا برویم در نظر مردم وحشتآور بود. 

چون همه سکوت کرده بودند و باشگفت ما را می‌نگربستند و از 
قیافه‌های آ نها معلوم بود که ما را امواتی می‌دانند که از دنیای دیگر 
آمده‌أیم. 

بعد از این که یك خیابان را طی کردیم و پیش ازورود به خیابان 
دیگر درچهارراه متوقف شدیم زیرا الکانو ناخدای ما که پیشاپیش حر کت 
همی کرد توقف کرده بود. 

من دیدم که ناخداء شمم خود را بلند کرد و با سوز دل فریاد.زد: 

کجا هستید ای قهرمانان و دلاورانی که مسافرت بدور دنیا را با 
ما شروع کردید؟ 

..... کجائی تو ای «ماژلان» ای دریاسالار بز رگ تا امروز شريك 
شادمانی و موفقیت ما باشی؟ 

.... کجا هستید ای جوانانی که ارزوی باز کت بوطن را داشتید 
ولی آرزوی خود را به قعر دریاها بردید؟ 

...ما آنقدر حق‌ناشناس نيستیم که در این روز پیروزی شما را 
فراموش کنیم چون اگر شما نبودید و آن فدا کاریها را نمی کردید امروز 
ابن پیروزی نصیب ما نمی‌شد نا 

دیگر گربه مجال نداد که تاخدای ما حرف بزند و ماهم بگریه 
درآهدیم و مردم هم که گربتن ما را دیدند گریستند و ما اشك‌ریزان به 
طرف کلیسا حر کت کردیم. 

در راه هريك از ما در حالی که اشك می‌ربخت با خداوند صحبت 


۲۸ سفرناحه ما لان 


می کرد و دوستان خود را که از دست داده بود فرا می‌خواند و من نام 
نامزد خود روزاریوی نا کام را می‌بردم و گاهی از پنشوا و عربی خود 
ماژلان یاد می کردم اما نمی‌توانستم متکر لیاقت الکانو ناخدای خودمان 
بشوم. 

چون الکانو بعد ازاین که ناخدای ویکتوریا غه اراده و لیاقت و 
استقامتی نشان داد که ثابت کرد لایق فررماندهی است. 

هرکس دیگر بجای الکانو بود کشتی ما را طعمه امواج می کرد یا 
این که ازروی ضعف نفس میگفت که تسلیم پر تفالیها شوبم. 
و ازسرعت انتقال و تصمیم سریع او لذت بردم و فکر کردم که اگر من 
بجای اوء ناخدای کشتی وبکتوریا بودم» پرتغالی‌ها آن کشتی و مارا 
دستگیر می کردند و یك دنیا زحمت و فدا کاری و جان نثاری و افتخارات 
بزرگگ» برباد می‌رفت وازآن همه‌مشقات وعحرومیت‌هاوفدا کاریها؛ چیزی 
عاید ما نمی‌شد... 

بعد ازاین که وارد کلیسا شدیم در حالی که شمم‌های روشن‌را در 
فت واش زان زد و كشن مار اموات را خو انه یما کت ادرا 
تکرار می کردیم تااین که نماز تما شد و کشیش بمناسبت مشقانی که در 
مدت سه سال مسافرت کشیده بودیم گناهان ما را بخشود. 

سپس بهمان تر نیب که بسوی کلیسا رفتیم» از آ تجا مراجعت نمودیم 
و وارد کشتی شدیم. ۰ 

خبر ورود ما بشهر سوبل بلافاصله بوسیله کبوتر قاصد» باطلاع 
امیر الور مایا که دو هی ۲ والادو لت یود ونیو افير اطور اه کرد 
که هرهیجده تفر بروبم و او راو امپراطوریس را در آن شهر ببیتیم. 

روزی که ماوارد طالار کاخ سلطنتی «والادولید» شدیم» امپراطور 
اسپانیا «شارل کن» که در آن موقع‌جوان بود باتفاق ملکه در آن طالار 
حضور داشت. 

ما دیگر آن ملوانان ژنده‌پوش که وارد سویل گردیدند نبودیم و 


باز گشت بوطن ۲۸۹ 


لباس‌های تمیز در بر داشتیم . 
وقتی ما 1 طالار شدیم» سر فرود آوردیم و زانو برزمین زدیم 
ولی امپراطور گفت 
بر خن نك و ۳ 
ما پر ایم و امیر اطور اسبافیا ازجا خود بر اه افتان و باقد مهاف 
شمرده و موقر به «الکانو » ناخدای ما نرديكك شد و دو دست را حلقه گردن 
"او کرد و الکانو را بوسید. آنگاه زنجیر طلای سلطنتی را که بر گردن 
آويخته بود خارج نموه و آن را بر گردن ناخدای ما انداخت. 
الکانو ازفرط شعف و سعادت. گریست و ما نیز از خوشحالی بگریه 
د رآمدیم. ۱ 
سپس امپر‌اطوز امر کرد که صندلی بیاورند و بشماره ما عیجده 
ول و پادشاہ اسپانیا بماگفت بنشینیم. 
ولی حتی الکانو تاخدای ما جرئت نمی کرد در حضور امپراطور 
بنشیند نا چه رسد بدو شا گرد ملاح و یك غلام بچه که باما بودند: 
. ولی چون امپراطور امر نمود که جلوس کنیم همه نشستیم وپادشاه 
اسپانیا شروع به‌پرسش کرد و ازوقایم سفر سئوال نمود. 
هرقدر الکانو توضیح میداد علاقه امپراطور اسپانیا برای شنیدن 
دتباله حوادت بیشتز میشد تااین که الکانو بطرف من اشاره کرد و گفت او 
«پیگافتا ادی‌لومبارد» می‌باشد و یك سرباز اصیل‌زاده است و شرح این 
مسافرت را روز بروز نوشته و درصورتی که امپراطور مایل باشندمی‌تواند 
آن را تقدیم کند تااین که پادشاه ما از جریان مشروح سافرت مطلم 
گردد. 
امپراطور مرا طرف خطاب قرار داد و گفت ازنام شما پیداست که 
اهل «لومباردی» واقع در ایتالیا میباشید. 
گفتم بلی اعلیحضر نا. 
امیر اطور پرسید چه شد که شما با کشتی‌های ما E‏ 
دنیا حر کت کردید؟ 


۷۹۰ ۱ سفرنامه ماژلان 


من چگونگی واقعه را سبطوری که در آغاز این سفرنامه نوشته‌اب 
برای امپراطور حکایت کردم و پادشاء اسپانیا گفت آیا سفرنامه شما بزبان 
ابتالیانی نوشته شده است؟ 

گفتم اعلیحضرتا من می‌توانم زبان اسپانیائی را بخوانم و بنویسم 
و بهمین جهت سفر نامه خود را بز بان اسیانیائی توشته‌ام. 

. سفرنامه خود را بمن بدهید تابخوانم. 

گفتم اعلیحضرتاء این سفر نامه روز بروز» و در بسیاری از ایام با 
عجله نوشته شده و حوادت گونا گون و انقلابات جوی وبیماربهای من‌سبب 
گردیده که سیاری ازصفحات سفرنامه, دارای قلم‌خوردگی گشته و 
باره‌ای ازآنها درهم و مفشوش شود و از اینروی لایق این نمی‌باشد که به 
اعلیحضرت تقدیم گردد ومن, ازامپراطور اجازه می‌خواهم که فرصتی 
بسن بدهند تاسفرنامه را پاکنویس کنم و بحضور پادشاه تقدیم نمایم. 

امپراطور وزبر دربار خود را احضار کرد و گفت ازفرد! چند 
منشی در اختیار این سرباز اصیل‌زاده بگذارید.نا سفرنامه‌اش را با كمك 
. منثی‌ها پا کنویس کنده زبرا من عبله دارم که هرچه زودتر این سفر نامه 
را بخوانم. 

آنگاہ پادشاه اسپانیا بین گفت:' 

عنوان شما که سرباز اصیل‌زاده هستبد نشان میدهد که هنوز افس 
نشده‌اید و طبق معمول, یك سرباز اصیل‌زاده» ستوان می‌شود ولی شما براثر 
این مسافرت و خدمت کردن زبردشت تاخدابانی چون «ماژلان» و 
«الکانو» بقدری تحر به آموخته‌اید که لیاقت دارید سروان بشوید. 

الکانو گفت: 

اعلیحضر ناء اجازه می‌خواهم بگویم که «پیگافتا - دی‌لومبارد» 
علاوه براین که در ! بن مسافرت نجربدهای بیار آموخته, در تمام مدت 
مافرت» ا که بادریاسالار ماژلان کار می‌کرد و چه از روزی 
که بامن شر وع بکار نمود» نمونه انضباط و انتظام واطاعت وادب وبرذباری 


باز گشت: بوطن ۳۹۱ 


بود. آوء در چند جنگ که در این سفر پیش ]مد رشادت‌های فوق‌العاده از 
خود بظهور رسانید و من ازاعلیحضرت امپراطور استدعا عا م‌کنم که اورا 
مورد مرحمت مخصوص خول قر ار بدهند. 

امپراطور تبسم کنان گفت: 

سروان پیگافتا - دی‌لوسارد» من ازامر وز شما را بخدمت دربار 
خود می‌پذیرم و با این صفات که دریاسالار الکانو برای شما ذکر می کند 
و یقین دارم که راست می گوید, شما بدرجات عالی خواهید رسید. 

وقتی الکانو شنید که امپراطور او را باعنوان «درباسالار» طرف 
خطاب قرار داد رنگگ چهره‌اش ازشادی ارغوانی شد. 

استاطون گنت 

بلی الکانو شما ازامر‌وز ببعد دارای رتبه دریاسالاری خوآهید بود 
ومن» این رتبه را فقط برای این که اولین کسی هستید که در رس حف‌ده 
نفر دیگر بدور دنیا گردش کرده‌اید بشما نمیدحم» بلکه بیشتر ازاین جهت 
شما را دریاسالار می کنم که شما تمام دئیا را بثصرف من درآوردید و من 
امروز می‌توانم ادعا کنم که امپراطور سراسر جهان هستم. سر 

تتاامر وز طبق فتوای پاپ دنیا دو قسمت بود و نصف شرقی- ان را 
پافشاه بر فال تفن سرب داش و تم ےھ ی را خن دز خرف داش و لین 
شما باخدمت بز ر گك خود سبب شدید که نصف شرقی جهان هم مال‌من‌باشد» 
یرای اینکه کشتی‌های من در خالی که پیوسته بسوی مغرب میرفتند و در 
غلك خود من حر کت می‌نمودند خود را بمشرق زمین رسانیدند. 

شما درباسالار الکانو بااتحام موفقیت‌امیر این سفر پرهخاطره 
و طولانی» سبب شدید که من از امروز بتوائم ادعا کنم که آفتاب هر گر در 
قلمرو من غروب نمی کند. (شارل کن امپر اطور اسپانیا بعد همین جمله‌را 
بزبان لاتین روی علامت سلطنتی خود نوشت و اولین امپراطوری بود که 
توانست این ادعا را بکند مترجم) . 

در همان مل امیراطور اسپانیا به وزیر دربار خود امر کرد 
برای تمام کسانی که با کشتی «وبکتوربا» به اسپانیا مراجعت کردند» حٹی 


۳۹۲ سفرناعه مازلان 


دوّشا گرد ملاح و یك غلام بچه که باما بودند» مستمری تفر آن کنند که 
مادامالعمر خیال آ نها ازحیث معاش آسوده باشد و نیز ام ر کرد که بیدرنگک 
حفوق سدسال سر نشینان کشتی ویکتوربا را بپردازند. 

ور ای و امش زپول کی اک اه این ااا 
ر 

شنیده‌ام که شما مقداری ادوبه باخود آورده‌اید. 

الکانو گفت؛: 

اعلیحضرناء ما سیصد و هشتاد وبك کیسه ادویه باخود آورده‌ايم و 
ادوبه ما عبارت است از زنجبیل و دارچین و ميخك و حوز.هندی و فلفل 
و زردچوبه. (ادوبه‌ای که کشتی وبکتوربا به‌اسپانیا آورد به‌وزن امروز 
ببست وشش هزار کیل و گرم‌بود - هترجم) . 

امیراطور از وزیر دربار پرسید که قیمت باز ر گانی ادوبه چقدر 

استو وزیر باز ر گانی توضیحانی داد و معلوم شد که سیصد وهشتاد وبك 
کیه ادوبه که ما ازجزایر ملوك آوردیم نه‌فقط برای جبران خسارت از 
دست رفتن چهار ون که در ارت مسافرت ازدست دادیم کافی است» بلکه ۱ 
ازمحل فروش آن ادویه می‌توانند حقوق سه سال ما را باضافه صنمری 
اولین سال همه را بپردازند و تازه پتجاه هزار سکه زر برای خزانه پادشاه 
اسپانیا باقی میماند. 

پادشاه اسپانیا گفت: 

کسانی که در این مسافرت معدوم شده‌اند بازماندگانی دارند که 
امروز محتاج كمك هستند و مازاد پول فروش ادویه را اختصاص به کمك 
ببازماندگان آ نها بدهید. : 

قبل ازاین که ما از حضور پادشاه اسپانیا مرخص شویم وی‌خطاب 
به‌الکانو گفت: 

من تصمیم گرفته‌ام برای شما که لابد علامت خانواد گی داربدزبرا 
اسیل زاده هستید» یك نثان خانواد گی جدید را در نظر بگیرم که در آن 
مافرت شما بدور کره زمین مجسم شود ولی اينك تمی‌توانم راجع به این 


باز گشتا بوطن ۹۳ 


موضوع فکر کنم و بعد طرح این نشان را بنظر شما خواهم رسانید و چون 
میدانم که همه ختته هید و احتیاج به استراحت دارند» بیش ازاین شما 
را در این‌جا نگاه نمیدارم» بروید و حقوق عقب افتاده خود را بگیرید و 
استراجت کنید فقط یکی ازشما محکوم است استراست‌نکند واو «پیگافت 
دی‌لومبارد» است که ازامرروز وارد خدمت من می‌شود و ازفردا میباید با 
كمك منثی‌های این‌جا سفرنامه خود را پا کنویس کند. 

بعد ازاین گفته که چون فرمان مرخصی بود» همه ازجا برخاستیم 
و ازاطاق خارج شدیم و وزیر دربار هم بما ملحق گردید تااين که شفل و 
محل کار مرا در دربار پادشاه اسپانیا معین نماید. 

عللامت خانوادگی که ازطرف امپراطور اسپانبا برای الکانو در 
نظر گرفته شد» بعقیده من بهثربن علامت یود که می‌تو انستند برایش درنظر 
بگیر ند. 

امپراطور اسپانیا به متخصصین طرح علائم خانواد گی دستور داد 
که روی یك سپر بشکل موج مستطیل» شکل دربا و نهنگ را ترسیم کنند 
و در دو طرف آن سپر» شکل دوتن ازسلاطین مشرق زمین را ترسیم نمایند 
و بالای سیر» تصویر کره زمین را بکشند و وصف‌الحال کره زمین این 
عبارت باشد: 

«ابن اولین کسی است که اطراف مرا پیمود». 

این علامت خانوادگی که دارای رنگهای گوناگون و زیبا بود 
ازطرف خود امپراطور اسپانیا به‌الکانو تقدیم شد. 

سه‌هفته بعد ازاینکه وارد خدمت امپراطور اسپانیا شدم» سیاحت‌نامه 
من پا کنویس شد و آن سیاحت‌نامه همین است که شما تااینجا خواندید و 
من آن زا هی خارل کن اضر اظ ر اسان کرت 

چند سال بعد» پس ازسفری که به ابتالیا کردم ازطرف دربار پاپ 
بمن پشنهاد شد که سیاحت‌نامه خود را بزبان ایتالیائی ترجمه کنم و در 
دسترس دربار پاپ بگذارم. 

من» این کاررا برعهده گرفتم وسیاحت‌نامه‌را بزبان ایتالیائی‌ترجمه 


۹4 سفرنامه عاژلان 


کردم وآ نرا بدربار پاپ تقدیم نمودم. 

من دیگر چیزی ندارم که بر گفته‌های خود بیفزایم و عنان قلم را 
می کشم و باین گفتار خاتمه میدهم و از خداوند بزر کی برای تمام موّمنین 
خواهان توفیق می‌باشم. 


پاسخ به‌چند سوال 


سر گذشت این جوان ایتالبائی که این سیاحت‌نامه منحصر بفرد را 
ازخود در جهان بیاد گار گذاشت, در اینجا تمام شد و اينك مترجم این 
سیاحت‌نامه ببعضی ازسئوالات که ممکن است بذهن خوانندگان برسد 
جو اب میدهد. 
۱- کشتی «تری‌نیداد» که در جزایر ادوبه توقف کرد چه شد؟ 
در این سیاحت نامه خواندیند که کشتی تری‌نیداد بمناسبت لزوم 
تعمیر در جزابر ملوك (جزایر ادویه) توقف کرد ولی بعد ازاینکه مرمت 
شد براه افتاد که خود را بساحل غربی کشور مکزيك واقع در آمریکای 
"شمالی برساند» ولی براثر طوفان‌های شدید موفق تگردید و بجزایرملوك 
مراجعت کرد و درانجا گرفتار پرتفالی‌ها شد. 
پر تغالی‌هاء ناخدای کشتی موسوم به «اسپینوزا» و نمام سرنشینان 
آن‌را اتیکین ومحبوس کرد ند. 
اسپینوزا ودونفر ازملوانان بعد ازچندسال‌حبس» به‌اسپانیامر اجعت 
کردند و بقیه ملوانان در زندان پرتغالی‌ها مردند پاساکن جزایر ملوك 
شد‌ند. ۱ 
۲- ملوانان اسپانیائی در جزابر راس‌الاخضر چه شدند؟ 
دیدیم که پرتغالی‌ها عده‌ای ازملوانان اسپانیاثی زا در جزیره 
«سانتبا گو» از جزایر راسالاخضر دستگیر کردند. 
بعد ازاین که الکانو به‌اسپانیا رسید. گزلرش آن واقعه را به 


۳۹۹ سفرنامه ما لان 


امپراطور اسپانیا داد و فا رن کف ازپادشاه رال درخواست نمودکه آنها 
را آژاد کند و آن عده که سیزده نقر بودنده بعد ازشش ماه در آغاز سال 
۳ مبلادی بو طن‌خوداسپانیا مراجعت کرد ند لذا آن‌سیز ده تفر عم مانند 
هیجده تن سر نشینان کشتی «وبکتوربا » می‌توانند ادعا کنند که برای‌اولین 
مرانبه دور کره زمين را پیموده‌اند. 
۳ الکانو ناخدای کشتی ویکتوربا چه شد؟ 
گنه کیک وا ان برودر خاتاسال فتاه 
ویست وتّش مبلادی بادرجه درباسالاری و بفرماندهی پنج کفتی (برای 
دومین مرتبه) در صدد برآمد که از راه مغرب - بعنی از خط سیر ماژلان- 
خود را و اور یر سا و ور طول ها 
آمریکای جنوبی» بطرف جنوب رفت و ازبغاز «ماژلان» گذشت و وارد 
اقیانوس آرام گردید ولی روز دوشنبه ششم ماه اوت سال ۱۵۲۷۰ میلادی 
براثر مرض «اسکوربوت» یعنی مرض فقدان ویتامین» زندگی‌را بدرود 
گفت و ناگزبر جنازه او را بدربا انداختند ولی نا تاریخ جهان باقی است 
نسم ماژ لان ازیین میر ود ثهنام الکانو. 
٤‏ کشتی وبکتوریا دچار چه سر نوشتی گردید؟ 
کشتی ویکتوریا را در بندر سویل, بطور کامل مرمت کردند وان 
کشتی عازم هند غربی (آمریکا) شد و ازآنجا بر گشت و باز بطرف هند 
غربی رفت و در سفر دوم هنگام مراجعت به‌اسپانیا در اقیانوس اطلس 
غرق گردید و ناخداو ملوانان آن بهللاکت رسیدند و شارل کن امیراطور 
اسپانیا امر کرد اسم کشتی مزبوررا روی یك کشتی نوبگذارند تاآن سفینه 
کی اهر الیئ «الکانۍ شود و الگا که زور جوشته هاه اوت 
۷۲ میلادی» در اقیانوس آرام زندگی را بدرود گفت در کشتی موسوم 
به‌ویکتوربا جان سپرد. 
٥‏ توضیح مربوط به‌این که چرا سرنشینان کشتی ویکتوربا يك 
روز عقب افتادند؟ 
دیدیم کد وقتی «جیووانی اتونیو ‏ پیگافتا _ دی‌لومبارد» 


پاسخ به‌چند سئوال ۹۲ 


نوبسنده این‌سیانحت‌نامه, واردجزیره سانتبا گو ازجزایر راس‌الاخضر واقع : 
در مغرب افربقا شد بفین داشت که روز چهارشنبه است درصورتی که سکنه ` 
جزبره باو گفتند که امروز پنجشنبه می‌باشد. 

مترجم این سیاحت‌نامه چون نخواست در متن نوشته پیگافنا - دی 
لومبارد دست ببرد وعده داد که بعد ازپایان سر گذشت توضییم این مطلب 
را پمرنس خوانند گان برسائد واینك آن توضیح: 

در آن موقع همه‌میدانستن دکه زمین هدور است ولی کسی‌نمیدانت 
"که زمین دور خود و دور آفتاب میگردد. 

وله کی کت این قشع را یزامن میت او لا 
كوپرنيك » لهستانی بود که در سال ۱2۷۳ میلادی متولد شد و در سال 
۳ زندگی را بدرود گفت. 

کوپرتيك در موقع مسافرت ماژلان بدور کره زمین زنده بود» اما 
هنوز نظربه وی" نقدر شهرت نداشت که بگوش پیگافتا نوبسنده این‌سیاحت 
نامه با الکانو تاخدای او رسیده باشد. ۱ 

- ما در تاریخ خوانده‌ايم اولین کسی که گفت زمین حرکت میکند 

« گالیله» ایتالیائی است» ولی این موضوع حقیقت ندارد و ناشی از این 
میباشد که گاهی از اوقات تاربخ بیرحم می‌شود» کما این که رنج کثف 
آمرپکا زا «کرستف کلمب» تحمل کرد و عاحبت ازفقر و گرسنگی درن. 
دوره پیری مرده ولی افتخار آن عاید «آمربکو - وسپوس» شد و اسم او 
را روی آمریکا گذاشتند. 

گالیله». حرکت زمین را بدور خود و بدور آفتاب از کويرنيك 
آموخت هنتها اوحر کت زمین‌را بدور خود ثابت کرد. 

" در هرحال پیگافتا می‌دانست که زمین بدور خود می گردد ولی‌ما؛ 

اروز ازاین حقیقت ۲ گاه هستیم و میدانیم که زمین ازمفرب بسوی‌مشرق 
بدور خود می گردد وسرعت حر کت زمین‌بدورخود هرساعت هزاروپانصد 
کیلوعتر, و در خط استوا هرساعت نزدبك هزار وششصد کیلومتر است. . . 
فرض م ی کنیم که شخصی تصمیم بگیرد که مدت بك هفته دور کزه 


۲۹۸ سفرناحه ماژلان 


زمین ازمفرب بمشرق, یعتی در امتداد ح رکت وضعی زمین بگردد. 

روز اول این مرد» یك هفتم کره زمین را طی می کند و در نتیجه 
چون باتفاق زمین حر کت مینماید» وقتی که می‌خواهد بخوابد متوجه 
می‌شود که باندازه یك هفتم کمربند کره زمین بح ر کت وضعی کره خاك 
كمك کرده است و بعبارت دیگر بانداژه يك هفتم شبانه روز بکره خاك 
كمك نموده اسٽت. 

روز دوم باز یك هفتم کمربند کره زمین را می‌پیماید و وقتی می 
خواحد بخوابد درمی‌یابد که به‌اندازه دوهفتم شبانه روز ازحر کت وضعی 
زمین جلوتر میباشد. 

برهمین قباس وقتی این مرد عدت هفت روز کمربند کره زمین را 
طی کرد می‌فهمد که باندازه هفت هفتم شبانه روز بعنی یك شبانه روز 
کامل از کره زمین جلوتر است واگر روز جمعه ازتهران حرکت کرده 
باشد» بعد از گردش در اطراف زمین (ازمفرب بمشرق) روز شنبه وارد . 
تهر ان می‌شود در صورتی که روز ورود او برای سکنه تمران روز جمعه 
لت 

اما اگر در صدد برآید که ازمشرق بمفرب برود یعنی برخلاف 
افتدانسن کت و شعن رین هر کت :نما ین و مت خت رور دور کرام ال 
بگردد کره خا عقب افتاده وبعد ازهفت روز که به‌تهران میرسد بك‌شبانه 
روز کاعل از کره زمین عقب می‌افند بعنی وقتی وارد تهران میشود روز 
پنجشنبه است در صورتی که برای سکنه تهران روز جمعه میباشد. 

پیگافتا و باران او برخلاف امتداد حر کت وضعی زمین حرکت 
هی کردند و ازمشرق بطرف مغرب میرفتند و بهمین جهت یك شبانه روز 
کامل عقب افتادند و وقتی پیگافتا وارد جزبره سانتیا گو در مغرب افریقا 
شدء بقین داشت که روز چهارشنبه است در صورتی که برای سکنه آن‌جزیره 
رور پنجشنبه بود. 

کندی و نندی حر کت مسافر در این قانون اثر تاز ا ا 
مدت یك ماء دور زمین بگردد يك شبانه روز کامل جلو یاعقب می‌افتد 


پاسخ بهچند مئوال ۹۹ 


(سته بابنکه از کدام امتداد حر کت کند) و اگر مدت یکسال یا ده سال 
دور کره زمین بگردد بازمدت یك شبانه روز کامل جلو پاعقب خواهد 
افتاد. 
«ژول ورن» رومان نویس فراسوی در کتاب معروف خود باسم . 
«سفر هشتاد روزه» این حقیقت را در قالب یك داستان دلکش جاداده و لی 
ماخ خود را که همین سیاحت‌نامه مر بوط بسافرت ماژلان و الکانو می 
باشد» ذ کر نکرده است. 
چه کی بعد از ماژلان بدور کره زمین گردش کرد؟ ۳ 
بطوری که گفتیم الکانو در سال ۱۵۲۹ میلادی باپنج کفتی.از 
اسپانیا براء افتاد که خود را بجزایر «ملوك» برساند تا ازآ نجا ادوبه‌باروبا 
بیاورد چون در نمام این سافرت‌ها (حتی مسافرت کرپستف کلمب کنه 
سبب کشف مر بکاشد) هدف‌اصلی بحرپیمابان پرتفالی و اسپانیائی آوردن 
ادوبه خوراکی بارویا بود. 
ولی الکانو در اقیانوس آرام فوت کرد و پس ازاو» اقسری که ۰.۰ 
لیاقت و درایت وی را داشته باشد وجود نداشت و در نتیجه آن پنچ کشتی 
در شرق اقصی بدست پرتفالی‌ها افتاد و سرنشینان آنها متفرق شدند وهیچ 
یك ازآنان باروپا نرسیدند» یعنی تاربخ در خصوص آنها سکوت کرده . 
است. ۱ 
سی وچند سال بعد ازمسافرت ماژلان يك انگلیتی باسم «فرشسیس 
. درك » موفق شد که این سیاحت نامه را بخواند و نصمیم گرفت که اونیز . 
ازراه مغرب زمین خود را بجزایر ادوبه برساند. او باچند کشتی انگلیسی 
براه افتاد و ازبغاز ماژلان گذشت و بجزایر ادویه رسید و در آنجاء ادوبه 
خربداری کرد و پرتفالی‌ها معترض او نشدند زیرا وی انگلسی بود نه 
اسپانیائی و پرتفالی‌ها فقط اسپانیائیها را مدعی و معارض خود میدانستند. 
آن مرد انگلیسی بعد ازبار کردن ادویه منزل به‌منزل با استفاده 
ازسواحل جاوه و کشور مالایا و کشور بیرمانی و کشور هندوستان وآنگاه 
سواحل شرقی و غربی آفربقا خود را باروپا رسانید زبرا چرأت‌واستقامت 


_ مغر امه ماژلان‎ ۱ ٠+ 


الکانو را نداشت که يك نفس ازجزایر ملوك خود را باروپا برساند و 
مسافرت الکانو باکشتی ویکتوربا در نوع خود بی‌نظیر است. 
بنده این سر گذشت‌را ازدومتن انگلیسی وفرانسوی اقتباس کرده‌ام 
و این دو متن هم ازمتن ابتالیائی سر گذشت پیگافتا که در کتابخانه واتیکان 
میباشد اقتباس شده است. 
پیگافتا - دی‌لوهباره در دستگاه امپراطور اسپانیا بسقامات پز رگ 
رسید و توانگر شد و سپس بوطن اصلی خود ایتالیا رفت ومثل اجدادش در 
پكي ازجنگها بقتل رسید ولی بازماندگان او ابنك در ایتالیا هستند. 
۱ پایان 
ذییح‌الله منصوری 
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